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  :یئت تحریریهه

)استاد  نوشاهی عارف(، ايران -ادب فارسی زبان و استاد و رئيس فرهنگستان) غلامعلی حداد عادل

 نور محمد مهر)استاد دانشگاه پنجاب، پاکستان(،  سلیم مظهرمحمد  (،پاکستان -نگار فهرست و

سید (، پاکستان -دانشگاه جی.سی.لاهوراستاد ) اقبال شاهد (،پاکستان -مل اسلام آبادون دانشگاهاستاد )

استاد ) رضا مصطفوی سبزواری پاکستان(،-رئيس اقباليات دانشگاه لاهور) محمد اکرم اکرام

 ،(، پاکستانسی لاهوردانشگاه ال. استاد) فلیحه زهرا کاظمی(، ايران -دانشگاه علامه طباطبايی

استاد )  مریم خلیلی جهان تیغ ،(ايران-طباطبايی علامه دانشگاهدانشيار ) الله ایران زادهنعمت

کریم نجفی (، ايران-خوارزمیدانشگاه دانشيار ) بهادر باقریايران(، -دانشگاه سيستان و بلوچستان

  ايران(،-دانشگاه پيام نوردانشيار ) میرزایی علی پدرام(، ايران -دانشگاه پيام نوردانشيار ) برزگر

 (.ايران-دانشگاه پيام نوردانشيار ) فرهاد درودگریان

  :شورای علمی    

 ، (پاکستان -دانشگاه کراچیاستاد ) بیسپا نذیر محمد(، ايران -شناس و پژوهشگر)اقبالمحمد بقایی

 سید محمد علی حسینی ،(پاکستان. -اسلام آباد نينو يزبان ها یدانشگاه ملاستاديار ) سفیرمحمد 

فرزانه اعظم لطفی (، ايران -اقبال شناسی و دکتري)پژوهشگر  حکیمه دسترنجی)محقق و پژوهشگر(، 

دانشگاه دانشيار ) فریده داوودی مقدم (،ايران -دانشگاه تهرانها و ادبيات خارجی  دانشكده زبان)استاديار 

دانشگاه ستاد ا) الاسلام خانسیف ،(پاکستان -کراچی دانشگاهاستاد ) نوری سلیم شهلا(، ايران -شاهد

 مرتضی عمرانی چرمگی (،ايران -تهران دانشگاه پيام نوراستاديار ) آرام علیرضا شاد(، بنگلادش -داکا

 علی گوزل یوز(، پاکستان پژوهشگر)مدرس و  علی کمیل قزلباش  (،ايران -تهران دانشيار دانشگاه پيام نور)

 شیرزاد طایفی(، ايران -استاد بازنشسته دانشگاه تهران) قاسم صافی ،(ترکيه -دانشگاه استانبول استاد )

 ، (پاکستان -دانشگاه پنجاباستاد ) حمد ناصرم ،(ايران-تهران  دانشيار دانشگاه علامه طباطبايی)

 (.ايران -تهران طباطبايیدانشگاه علامه دانشيار ) عباسعلی وفایی

  

 

 

 



 

 

  ،، تاریخ و ادبیات فارسی ایراننسخ خطی علمی ـ پژوهشی ویژه نامهفصل ؛دانش
 .آسیای میانه استو ، افغانستان ، بنگلادش(تانقاره )پاکستان، هندوسشبه

 
 :بایددانش نوشتار در 

مقاله های  شود.انجام  daneshper1@yahoo.comنشریه رایانامه ارسال مقاله تنها از طریق آدرس  .1
ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا 

 .نویسندگان باشد

رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن نویسنده/ نام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی،  و مقاله دارای نام .2
 نویسندگان باشد.

مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با  .3
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود

مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای در  علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی .4
داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال نشده 
باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی که 

 .شده باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند چاپ و منتشر

 های زیر را شامل گردد:بخشتا حد امکان ساختار متن اصلی مقاله  .5

 نتیجه گیری ،هاتجزیه وتحلیل یافته ،روش پژوهش ،پیشینه پژوهش ،مقدمه و بیان مساله 
 ها:نحوة درج جداول و نمودار 
  استفاده قرارگیرند. شده و در متن مقاله در جای خود موردجداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری 
 درج شوند. پایین آنها در هانمودار و بالا عنوان تمام جداول در 
 ضروری است. هانمودار ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و 
 :نحوه درج سایر موارد 
 ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.نمادگذاری 
 ورده شوند.مراجع آ از بعد درانتهای مقاله و هاشتایادد ضمائم و 

 .مقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود .6
 .، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد استپذیرشنشریه در رد یا  .7

شود که به مروری از نویسندگان مجرب در زمینه های تخصصی در صورتی پذیرش می  -مقاله های علمی .8
 .منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد

اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ  .9
 .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

تقریبی میان دو ستون و میان  ، دو ستونه، با فاصلهA4 اندازهچینی مقاله های ارسالی بایستی در حروف .10
  Times New Roman های لاتین با قلم، برای متن12نازک    B Nzanin سانتیمتر با قلم 1سطور 
، با فاصله تقریبی B Badr 12های عربی با قلم سانتیمتر و برای متن 1با فاصله تقریبی میان سطور 11نازک 

سانتیمتری از چپ و  2و با فاصله   Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر، در محیط 1میان سطور
 .سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود 3راست و فاصله 

ها، ای، اند و امثال آن ختم الزامی بوده و در کلماتی که به زبان و ادب فارسی الخط فرهنگستانرعایت رسم .11
 .باشد زی )نیم فاصله(فاصله مجا هااند باید بین آنو در کلماتی که با می شروع شده

دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما )( و  .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی استعلامت سؤال )؟( لازم نیست، ولی بعد از آن

، دارای قطع یکسان و باشندکلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل / جدول/ تصویر می  .13
 .شماره صفحه باشد

 .کلمه( بیشتر باشد 6000صفحه ) 20ها و نمودارها نباید از ها همراه با جدولحداکثر حجم مقاله .14

 :های زیر باشدمقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش .15
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 10اندازه قلم چکیده  صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی دو ستونه می باشد. .الف

 .باشد می 12 اصلی متن قلم اندازه  و

 ها،هدف مسئله، طرح بر تاکید با مقاله محتوای از جامعی و مختصر شرح شامل: فارسی یچکیده ب.
کلمه تنظیم شود. این بخش از  250نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در  و هاروش

ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته
 .شکل و منابع باشد تعریف نشده، جدول،

ها جهت تهیه فهرست ی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنای کلیده واژه( واژه 7 تا 3: )واژگان کلید .ج
 .استفاده کرد (Index) موضوعی

 خواهد نویسندگان/ نویسنده نام یا مقاله عنوان مجدد درج بدون چکیده صفحه از پس مقاله صفحات  .د 
 .بود
 مقاله:  در داخل متن نحوه ارجاع 

 دارد: )نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال:صفحه(د نویسنده چن یا یک که منابعی برای  .الف

 (صفحه سال، ،...از نقل: )است شده قول نقل دیگران  نوشته از که منابعی برای  ب. 

، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، html نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل) اینترنتی: منابع برای. ج  
 (ماه، سال

 :پایان مقالهنحوه ارجاع در  
انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف   APA روش به مراجع قسمت در مآخذ ارجاع  .الف 

 :الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند
عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ان. )سال انتشار(. نویسندگ /نویسنده نام خانوادگی، نام: کتاب  ب. 

 .ویرایش یا چاپ
 منبع، بودن نامه پایان ذکر نامه، پایان عنوان(. سال. )نویسندگان /نویسنده نام خانوادگی، نام: نامه پایان. ج 

 .دانشگاه
نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره  مقاله، عنوان ،(سال) نویسندگان، /نویسنده نام خانوادگی، نام: مقاله  .د 

 .هایی که مقاله در آن درج شدهیا شماره، شماره صفحه
 .آورده شود ایتالیک ها به صورتدر کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب .16

 .های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شودپاورقی .17

 

 “یادآوری”
  ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.دانش در 
 است. آن ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسندهه 
  ی راستی و درست برای پاس آن کسی دیگر است، دانش نویسنده، آشکار شود که مقالهاگر پس از چاپ

رساند و آینده به آگاهی خوانندگان می و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شماره
  گوی کار خویش باشد.نیز باید پاسخمقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  هفرستند

 های دانش در نشانی شماره ریزنگارهhttp://www.thedanesh.com باشد. س پژوهشگران میستردر د 
 آزاد است.پیایندها با آوردن نام فصلنامه ها وبهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب ، 

 تعارض منافع، توافق واگذاری حقوق معنوی، تعهدنامه نویسندگان فرم های مربوط به  ،خواهشمند است
 ارسال شود. و پوشش نامه همزمان با فرستادن مقاله تکمیل و به فصلنامه
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 فهرست مطالب

  9  سخن دانش 

  و مسجد قرطبه در منظومه  بررسی میراث اندلس

 های علامه اقبال لاهوری

 فرزانه اعظم لطفی

محمد سفیر   
11 

  حکیمه دست رنجی  طح در شعر علامه اقبال لاهوریش 

 علی پدرام میرزایی
29 

   47 مدثر نظر، جهانگیر اقبال  در اشعار حضرت شیخ عطار "نفس"بازتاب 

   55  سمیع الله ،دولتیاریوحیده   در مثنوی معنوی "مرگ"بررسی 

   کلود آنه»ی نوشته« اوراق ایرانی»تحلیل کتاب » 

  ی کنش متقابل نمادیناساس نظریهبر 

 الله حسینیروح

 اسدالله محمدزاده
87 

   بررسی تحلیلی کاربرد واژگان ترکیبی در آثار

  اخوان ثالث

فضل الله رضایی اردانی 

 غلامرضا هاتفی اردکانی
109 

  های تعبیر بت در مثنوی معنوی و دیوان اشارت

 شمس مغربی
 138 توحید شالچیان ناظر

   بررسی ساختار بلاغی اشعار میرفندرسکی و فیاض

  لاهیجی

 پروین جعفریان

  علی اصغر حلبی
168 

   بررسی رویکردهای تازه در شعر معاصر فارسی

 ی صورت(افغانستان)حوزه
 نصیراحمد آرین

 کاویاندکتر سید تسلیم 
199 

   نعت سرایی رضی شیرازیبررسی 
دکتر محمد ، ندیم احمد

 اقبال شاهد
217 

  226 اعظم سیامک، قیصر محمود نقدهای قشیری بر تصوف 

   سنایی وحکیم هغزن هوری بااقبال لاپیوستگی 

 غزنوی
 261 دکتر عصمت درانی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سخن دانش:

 
طه  ــــتنق نام او خودی اس که   نوری 

o 
 زیر خاک ما شرار زندگی است 

o 
تر ینــده  ــا می شــــود پ حبــت  م  از 

o 
تر  بنــده  ــا تر ت ــده  تر ســــوزن ــده   زن

o 
ــــق ــدوزد ز عش ــش ان ــطــرت او آت  ف

o 
ــــق  ــامــوزد ز عش ــی ــروزی ب ــم اف ــال  ع

o 
باک نیســـت ـــق را از تی  و خنجر   عش

o 
ــق از آب و باد و خاک نیســت  ــل عش  اص

o 
 (اقبال لاهوری)                                                                                                                       

 

مرکز تحقیقات فارسی ایران و فصلنامه دانش  140-141شماره به فضل الهی 

و ادبیات فارسی  پاکستان منتشر شد و به استادان، پژوهشگران و شیفتگان زبان

با محبت و بنیان عشق  ،تقدیم می شود. این شماره را با اشعاری از اقبال لاهوری

که پروردگار را سپاسگزاریم  از جهان مادی است، آغاز می کنیم.که جهانی فراتر 

زبان فارسی را در جان و روح این کشور جاری  ،به شایستگی و مهراقبال لاهوری 

روی، فصلنامه دانش سعی دارد در هر شماره حداقل یک  و جاودانه کرد. از این

مقاله درباره اقبال لاهوری منتشر نماید و از استادان و پژوهشگران حوزه اقبال 

شود که درباره مطالعات اقبال شناسی با مقالات  شناسی با افتخار درخواست می

 وزین خویش فصلنامه را در این امر خطیر یاری نمایند.

 قاتیمرکز تحق سیسالگرد تاس نیکه در پنجاهم نیوجه به ابا ت نیهمچن

 نیرا به ا ینامه ا یا ژهیتا و استدر نظر  م،یو پاکستان قرار گرفته ا رانیا یفارس

شود تا مقالات  یو علاقه مندان دعوت م نیلذا از محقق ،یمیمناسبت منتشر نما

 .ندیفصلنامه ارسال نما یکیالکترون یشانخصوص به ن نیو مطالب خود را در ا

مقالات علمی و  پذیرای شماره جدید فصلنامه برای داریم همچنان افتخار

-شبه ذیل در ایران، مختلف هایعرصه در استادان، پژوهشگران ارجمند پژوهشی

نامه قاره )پاکستان، هندوستان، بنگلادش(، افغانستان و آسیای میانه براساس شیوه

 :باشیمو با محورهای ذیل  فصلنامه

 .حوزه ادبیات فارسی های پژوهش (1

 .پژوهش های حوزه نسخه شناسی و تصحیح نسخ (2



 

  .نقد ادبی و ادبیات معاصر (3

  .شناسانه ایران مرتبط های پژوهش (4
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  Since the Portuguese sailor Vasco de Gama had landed in 

Calicut in 1498 AD, the connection that had been established 

between East and Europe for years has been revived. The first 

connection based on historical sources was established in around 

325-327 BC with the arrival of Alexander the Great in Punjab. The 

European invasion of the subcontinent lasted from 1500-1858, BC 

and just in the second century BC, Greek adventurers from Bactria 

to the Punjab and parts of Afghanistan established a state. This was 

the case until the end of the early century, and continued in the 

form of trade relations in various historical periods until the fall of 

the Roman Empire.  Andalusia was the center of government and 

the flourishing of Islamic civilization for eight centuries, and the 

tolerance of Muslim rulers towards the defeated Spanish nation 

was the beginning of the message of Muslim peace in the West. 

Islam, under Goths rule, or the minority rule of non-religious and 

ecclesiastical aristocracy with the message of peaceful coexistence 

among religions and ethnicities paved way for flourishing of 

Islamic civilization in this land. The Cordoba Mosque is a symbol 

of development of the peaceful civilization of Muslims during that 
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period. In Iqbal’s view, the trustee of the blood of the Muslims of 

the world is the result of this message. This study examines and 

analyzes the past glory of Muslims in Andalusia with the 

interpretation of Iqbal’s famous poem. 

 
Keywords: Cordoba Mosque, Andalusia, Spain, Roman 

Emperor, Past glory of Muslims, Muhammad Iqbal. 

 

 چکیده: 

ماااایلادی در 1498از هنگااااامی کااااه دریااااا نااااورد پرت ااااالی واسااااکودا اما در سااااال 

کااالیکوت فاارود آمااد ارتاااا ی را کااه سااالیان پاایو بااین دااره و اروپااا ای اااد دااده بااود 

دوباااره اایااا دااد. ناسااتین ارتاااام باار اسااا  مناااب  تاااریای در ااادود سااال هااای 

داااد. یاااورا اروپاهیاااان باااه  ه.م باااا ورود اساااکندر کایااار باااه پن اااا  ای ااااد327-325

باااه  اااول ان امیاااد و درسااا  در هااارن دوم  ,م1500-1858دااااه هااااره در ساااال هاااای 

پااایو از مااایلادا ماجراجویاااان یوناااانی از بکتریاااا تاااا پن اااا  و ناااواای اف اااانا دولتااای 

تاساایک کردنااد. ایاان وااا  تااا اواخاار هاارن او ل بااه همااین سااان بااود و در هالاا  رواباا  

ای همچناااان اداماااه یافااا  تاااا ایااان کاااه ام را اااوری روم ت ااااری در ادوار ماتلااا  تااااری

سااا وم کااارد. انااادلک در مااادت هشااا  هااارن مرکااان اکومااا  و داااکوفایی تمااادن 

اساالامی  بااود  و تساااما و ماادارای ااکمااان مساالمان نسااا  بااه ملاا  م لااو  اساا انیا 

ساارآزاز پیااام ماالا مساالمانان در زاار  بااود. اساالام در زمااان اکوماا   ااوت هااا یااا 

متشااک   از اداارار زیاار مااشهای و اداارار کلیسااایی بااا پیااام   همااان اکوماا  اهلیتاای

هاام زیسااتی مسااالم  آمیاان میااان مااشاه   و اهااوانم زمینااه را باارای دااکوفایی تماادن 

مسااا د هر ااااه نمااااد  داااکوفایی تمااادن  .اسااالامی در ایااان سااارزمین آمااااده سااااخ 

ماالا آمیاان مساالمانان در آن دوره اساا . از دیااد اه داااعر مشااره زمااین علامااه اهاااال 

مااین خااون مساالمانان جهااان ااماا  ایاان پیااام اساا   وی در آ ااار منظااوم خااود بااه ا

انااادلک و مسااا د هر ااااه توجاااه خامااای داداااته اسااا . ایااان پااا وهو باااه بررسااای و 

تحلیااا  عظمااا   شداااته مسااالمانان در انااادلک باااا تفسااایر منظوماااه ایااان دااااعر داااهیر 

 می پردازد.

وما عظمااا  مسااا د هر ااااها انااادلک ا اسااا انیاا ام را اااور ر:  واژگاااال دییااادی

  شدته مسلمانانا محمد اهاال.
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      مقدمه .1

علامااه محمااد اهاااالا داااعر آفاااهیا فیلسااور باانر،ا مااوفی ناماادارا ماارد  

جهاااان سااااز و ادیااا  هاااد آور و ساااتارا درخشاااان اد  زباااان اردو و فارسااای 

ماااایلادی در دااااهر ساااایالکوت در ایالاااا   1877اساااا . وی در سااااال 

ی را در ساایالکوت بااه پایااان پن ااا  بااه دنیااا آمااد. وی تحماایلات م اادمات

رسااااند و بتاااد تحمااایلاتو را در ههاااور اداماااه داد  و بااارای تحمااایلات 

عاااالی عاااازم انگلساااتان و آلماااان داااد. اهااااال یکااای از نامااادارترین دااااعران 

زیاار پارساای  ااوی ایراناای اساا  کااه ماننااد بیاادل دهلااویا پااشیرا ویاا ه 

  باار م موعااه سااروده هااایو مشااتم»ای در ایااران و جهااان یافتااه اساا . 

« هااانار بیااا  آن باااه زباااان فارسااای اسااا . 9هااانار بیااا  اسااا  کاااه  15

(  1378)ماکااانا م دمااه خیااال ومااالا داارج ارم ااان ا اااز علامااه اهاااال: 

 داااااعری دوران و بااااا انتشااااار منظومااااه اساااارارخودی م1915در سااااال 

 دوماااین م1918بتااادا در  ساااال 3داااود. آزااااز می فارسااای زباااان باااه اهااااال

 در ا ی اا  کااه انتشااار یافاا  رمااوز بیاااودی نااام او بااه منظومااه فارساای

 بااه ترجمااه منظومااه اساارار خااودی .اساا  اساارار خااودی و مکماا  ادامااه

در  و انتشاااار آن نیکلسااان متااارور دااانا دره هلااام باااه انگلیسااای زباااان

ا ا ااار نودااا  ایااان در مترفااای متااارجم کاااه ایا و م دماااهم1920در  لنااادن

 اماااول دو منظوماااه در ایااان اهااااال .در اروپاااا داااد اهااااال مایاااه داااهرت

 داداااته خاااود را بیاااان و سیاسااای اجتمااااعی هایو دیاااد اه فلسااافه نظاااری

 ایااات و در رمااوز بیاااودی مطاارج فااردی ایااات در اساارار خااودی .اساا 

و  کمااااهت فاااردی هااار دو تح ااا  و پیاااام ماااورد نظااار اسااا  اجتمااااعی

در  کااااه متنااااایی بااااه« بیاااااودی»ا منظومااااه دومدر  .اساااا  اجتماااااعی

در این اااا  بیااااودی .رودا نیسااا کاااار مااای باااه ماااوفیانه و اد  فرهنااا 

را در خاااود  و جمااا  ا و خاااود را در جمااا فااارد در جامتاااه دااادن یکااای

 جامتاااه فااارد در ایاااات خاااودی کاااه اسااا  ساااان ا و بااادیناسااا  دیااادن

مرکااان و محاااور  دو منظوماااه ایاااندر  آنچاااه .داااودو مالاااد می جااااودانی

بتااد در  بااه زمااان از ایاان کااه اساا « خااودی»ا نظریااه اوساا  هایاندیشااه
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هاارار  او باار آن و همااه افکااار و نظریااات اساا  مطاارج آ ااار اهاااال تمااامی

و مرکااان  فاااردی و هویااا  بنیااااد دامااای  انساااان« خاااودی» یااارد. می

 کماااال در ا ی ااا  خاااودی ا و کماااالوجاااود اوسااا  و مرکااان   ااا  ایاااات

افااراد  خااودی کمااال بااه وابسااته اجتمااا  کمااال .هاار فاارد اساا  وجااودی

 .اساا  الهاای ذات از فردانیاا  ایجلااوه هاار فاارد انسااانی ا و فردیاا اساا 

ا الله اخااالاه باااه کامااا  ا و تالااا اسااا  و فااارد مطلااا  واااادانی خداوناااد

 کامااا  و مظهریااا  رددااادنو ف واااادانی ااااادی  ذات همچاااون یتنااای

فنااا  ااا  ا در ذاتمااوفیهنظاار  ا باارخلاراااال ایاان .اساامار را ااااهن داادن

ا و هاار  کمااال بااه رساایدن ا بلکااهنیساا  داادن و یااا بااا خاادا یکاای داادن

 ایاااات ا بااارخلاراهااااال متااااا و کیفیااا  ظااااهر زناااد انی مظهریااا 

ا و از تکلااا  و بااای هو فاااراز اوا بسااایار سااااد پرنشااای  و رواااای فکاااری

خاااود  را باااه سیاسااا  متماااوهر ماااردان کاااه ها و ماجراهااااییکشااااکو

از اروپااااا  کااااه م1908از  و برکنااااار بااااود. وی کناااادا خااااالیمی مشاااا ول

 1929و ژانویاااه  1928باااار در دساااامار ا یکعمااارا تاااا پایاااان باز شااا 

و  هاخاااانآ مااادارت باااه« هناااد اسااالامی سراساااری کنفااارانک» دعاااوت باااه

ا علیگاارا دهلاای بااه ایااراد دنااد سااانرانی باارای« ماادرا  اساالامی م ماا »

سااافرها از بنگلاااور و  ایااان سااافر کاااردا و در اااامن ایااادرآباد و مااادرا 

 لیااا  مسااالم جلساااات ریاسااا  باااه م1930نماااود. در  میساااور نیااان دیااادن

 باااه در مین ااارد لنااادن دااارک  بااارای م1932و  1931داااد و در  انتااااا 

 .ساافر کاارد لناادن ساارزمین خااود بااه امااور مربااوم بااه بااه منظااور رسااید ی

و اااو و  فااا   ملاهاااات باااا بر سااان ا در پااااریکاز سااافر اول در باز شااا 

و  مساا د هر اااها از اساا انیا رفاا  ا بااهاز ساافر دوم و در باز شاا  داداا 

کااارد و در مادریاااد باااا  دیااادن سااارزمین آن اسااالامی ساااایر آ اااار تمااادن

 .آدنا دد. مترور دنا  ا اسلامپاهسیو  ینآس

باااا  و در رم ایتالیاااا رفااا  باااه موساااولینی از اسااا انیا بناااابر دعاااوت وی

 و دانشاااگاه مماااراز  باااه باز شااا  و اااو کااارد و در راه و  فااا  ملاهاااات وی

 بااارای اف انساااتان دولااا  دعاااوت باااه م1933در  .دیااادار نماااوداهزهااار 
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 کشاااور سااافر کااارد و باااه آن باااه و آموزدااای فرهنگااایدر اماااور  مشااااوره

 .دد ناه  زننوی سنایی اکیممرهد  زیارت

 اقبال و شبه قاره  .2

(یکاااای از برجسااااته تاااارین 1294-135موهنااااا محمااااد اهاااااال ههااااوری )

داااعران فارساای زبااان دویساا  سااال اخیاار در داااه هاااره اساا  وی دانااو 

رسااااله دکتااارای خاااود را  آموختاااه رداااته فلسااافه از دانشاااگاه ههاااور باااود و

را در دانشاااگاه "توساااته و تکامااا  مااااورا الطایتاااه در ایاااران"تحااا  عناااوان 

ماااونیل آلماااان باااه رداااته تحریااار در آورد .آ اااار اهااااال باااه ساااه زباااان اردوا 

فارساای و انگلیساای دسااته بناادی دااده اساا . آ ااار وی بااه زبااان اردو و بااه 

 نثر عاارتند از :

 تمااورا انااوار اهاااال و نامااه هااای اهاااالم اااهت اهاااالا علاام اهتمااادا تاااریل 

و باااه نظااام اردو داااام ا بانااا  دراا باااال جارهیااا ا اااار  اکااایما ارم اااان 

.م(ا اندیشاااه 1908آ اااار انگلیسااای: رداااد مابتاااد الطایتاااه در ایاااران ) ا اااازا

.م(ا دااااو  فتااااار در باااااز سااااازی تفکاااار 1946هااااا و تاااااملات اهاااااال)

.م(ا 1961.م(ا تفکااااارات پراکناااااده )منتشااااار داااااده در )1934دینااااای)

.م (ا نامااااه هااااای اهاااااال بااااه عطیااااه باااایگم 1979ماااثااااات اهاااااال)

 .م(.1942).م(ا نامه های اهاال به محمد علی جناج )1947

م(ا پیاااام 1918رماااوز بیااااودی)-م(ا1915آ اااار فارسااای: اسااارار خاااودی )

م(ا 1932م(ا جاویاااااد ناماااااه )1927م(ا زباااااور ع ااااام)1936مشاااااره)

 م(1936دره ) م( وپک ده باید کرد ای اهوام1934مسافر)

اماااا  در باااین ایااان دو مثناااویا اسااارار خاااودی و رماااوز بیااااودی او از 

 اهمی  خامی برخوردار اس .

فلساافه عنماار اماالی افکااار و ع ایااد علامااه اهاااال ههااوری را تشااکی  ماای 

دهااادا دنانچاااه بایاااد  فااا  وی پااایو از آن کاااه دااااعر باداااد فیلساااور 

ه علااام زااار  (. او دانشااامندی اسااا  کااا1390:19اسااا  )رجاااایی باااااراییا

را باااا فلسااافه و عرفاااان مشاااره در آمیاااا  و متت اااد باااود کاااه فرنااا  در 
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( از 1390:234خاااور ت لیاااد نیسااا  و تمااادنی اسااا  نارساااا )علاااوی م ااادم

 این رو اهاال پک از دیدار مس د هر اه و اس انیا می  وید:

ای ااارم هر اااها عشاا  از وجااود تااو نشااات ماای  یاارد. تنهااا عشاا  الهاای 

رجاساا . رناا  و خشاا  و ساان  و دناا  و یااا اساا  کااه بااا دوام و پااا ب

اااارر و ماااوت ماناااد ار ناواهاااد ماناااد. مسااا د هر ااااه مت ااانه هنااار 

اساالامی اسااا  کاااه باااا خاااون و جگااار مسااالمانان  رااااای و سااااخته داااده 

اسااا . عماااارت برافراداااته تاااو ای مسااا د هر ااااه و عااارا متلااای تاااو در 

مملااو از عشاا  بااه خاادا نیاان کمتاار از  جااای خااود بادااکوه اساا  امااا دل

تااو نیساا . ا اار دااه کااافر هناادی ام امااا ذوه و دااوه وجااد ماارا نیاان  دااکوه

بنگااار کاااه در دل دگوناااه درود مااالوه بااار خانااادان  پیاااامار پاااا  بااار لااا  

 ) ترجمه دتر هر اه اهاال (دارم. 

    مسجد قرطبه .2-1

مساا د هر اااه در اناادلکا بااه عنااوان سااومین بنااای باانر، جهااان اساالام 

نظیاار آن ا اساا  کااه متماااری کمیااادآور متماااری اساالامی در هلاا  اساا انی

 .هنوز هم زبانند اس 

ای باااانر، در ماااایلادی( واهتااااه 711ه ااااری) 92در ماااااه رجاااا  سااااال 

ای کااه اساالام را تااا هلاا  اروپااا پاایو بااردا جهااان اساالام رد دادا ااد ااه

فااتا اناادلک یااا اساا انیای امااروزی زمینااه  سااترا اساالام را بااه آن سااوی 

ترین از هیااا « زیااااد ه بااان اااار»مرزهاااا فاااراهم سااااخ ا در دناااین روزی 

پااا در اناادلک  شاداا  و « موساای باان نماایر»ساارداران اساالام بااه فرمااان 

هاانار تاان از مااردان کاااری در محلاای کااه  7 بااا ساا اه ماتمااری مرکاا  از

)تنگاااه جاااا  الطااااره( پیااااده داااد تاااا هناااوز باااه ناااام وی متااارور اسااا ا 

 های فتا اندلک را فراهم آورد.زمینه

هااانار مااارد داااامی 10در رأ  « موسااای»سااا ک ساااال بتااادا داااا  

ولیاااد بااان »در پایاااان دوران  در انااادلک ا اااور یافااا ا ایااان امااار کاااه
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امیااااه در سااااال از اکوماااا  بنی 80ان ااااام  رفاااا ا  اااای « عااااادالملک

 .اندلکا هنر اسلامی در آن ا هم دکوفا دد

در متاارت تهاااجم مااداوم « هر اااه»یااا  «کوردوبااا»در ایاان فتواااات دااهر 

هااای متماااری جدیاادی هاااا وی  یایاان ه ومیااک از هاارار داداا  و بااا هاار 

 .ددبه آن افنوده می

ترین مسااااجد انااادلک تااارین و داااکی از جملاااه بنر، "مسااا د هر ااااه"

اساالامت در  -اساا  کااه از نظاار زیاااایت تنهینااات و هناار متمااار  اندلساات

 نظیر اس .نظیر و داید کمنو  خود بت

خته امیاااه سااااه اااری در زماااان خلافااا  بنی 92ایااان مسااا د در ساااال 

بناااای امااالی مسااا د  رهااااهی در واهااا  کلیساااا  مسااایحیان هر ااااه  دااادا

ا  کااه متتلاا  بااه بااود کااه بااه دو نیمااه ت ساایم دااد و مساالمانان نیمااه

خودداااان باااودا را در آن مسااا د  بناااا کردناااد و نیماااه دیگااار ایااان کلیساااا 

 برا  ام را ور  روم باهی ماند.

حااا  تولاااد نموناااه ایااان  ااارز و ترکیااا  متمااااری نیااان در هندوساااتان در م

الهااه عشاا  کرداانا در دااهر متهااوراا مساا دی در جااوار ایاان متاااد بساایار 

 ناااین مااادای اذانا هااادیمی سااااخته داااده اسااا . مااادای زنااا  متااااد و 

 هم زمان در ف ا پیچیده می دود.

در مرکااان آنااادلکا در آن « مسااا د هر ااااه»ایااان در ااااالی اسااا  کاااه 

داااد و توسااا  محساااو  می زماااان باااه عناااوان مرکااانی اسااالامی و هناااری

مااایلادی بناااا  785مااایلادی ساااال  8در هااارن « هشاااام ابااان عاااادالرامن»

 دد.

مساا د »از نکااات هاباا  توجااها دااااه  متماااری ایاان مساا د بااه متماااری 

از « عاااد الاارامن»دلیاا  ایاان کااه  اساا ا آن  هاام بااه «جااام  دمشاا 

باااه عناااوان مااادلی بااارای سااااخ  ایااان مسااا د « جاااام  دمشااا »مسااا د 

 .استفاده کرده اس 

عااادالرامن باان »لمانان در هر اااه افاانایو یافاا ا زمااانی کااه تتااداد مساا

هسااامتی از کلیساااا کاااه متتلااا  باااه ام را اااوری روم باااودا در « متاویاااه
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م ابااا  بازسااااز  کلیسااااهایت کاااه هنگاااام فاااتا ایااان داااهر باااه دسااا  

ه ااار   170مسااالمانان ویاااران داااده باااودا از آن هاااا خریاااد. و  در ساااال 

 .داددستور بازساز  مس د جام  به اسلو  جدید را همر  

متاااار مرباااا  و نااااام آن مساااا د  4875مساااااا  مساااا د در آن زمااااان 

ها  یاااا مسااا د جاااام  خلیفاااه باااودا اماااا اسااا انیایت« جاااام  الح ااارا»

 ت ییر دادند.« جام  یونانت»کاتولیک نام آن را به مس د 

از نظااار موهتیااا  مکاااانی ایااان مسااا د در هسااام  جناااو  زربااات داااهر 

کوداااه  4هااارار دارد کاااه  هر ااااه اسااا انیا و در نندیکااات رود بااانر، الاااواد 

هااااای انااااد. اسااااتفاده از هو باریااااک از دهااااار جهاااا  آن را در بر رفته

جفااا  و تمااااویر بااااهی آنا  راااای اباااداعی در متمااااری آن زماااان باااه 

های مرتفااا  آماااد. باااا اساااتفاده از ایااان ناااو  متمااااری سااا  دااامار می

 توانند وزن زیاد بنا را تحم  کنند.می

  اسااای )پااایینی( و یااک هااو  هااای جفاا  دااام  یااک هااو  نتااهو  

هااای تااشهی  کاااری دااده بااا دااکوهی ایاان بنااا دارای  اه ایناایم دایااره

های آباای رنگاای دارد کااه بااه اساا . یکاای از  نااادهای مرکاانی آن کاداای

 .انددک  ستاره در کنار یکدیگر هرار  رفته

مساااتطی  داااک  و دارا  ماااحنی وسااای  و « مسااا د هر ااااه»همچناااین 

واه میاااانت وسااای  تااارین رواه ایااان مسااا د هاااایی متتااادد اسااا ا ررواه

 اس  که تا محرا  زیاای آن  سترده دده اس .

هااا  دیگاار ایاان اساا  کااه در وجااه تماااین ایاان محاارا  نسااا  بااه محرا 

هایت اسااتوار اساا ا وجااود دارد. در ایاان هااو  کااه باار سااتون 7باااه  آن 

 محرا  منار نفیست از دو  ساج هرار دارد.

از « منااااره عاااادالرامن نامااار»باااه متااارور « مسااا د جاااام »منااااره 

پلاااه دارد و در بااااه  آن  107هاااا  زیااااایی اسااا  کاااه دو راه پلاااه باااا مناره

سااه سااایاان کااه دو سااایاان از  االا و یکاات از ن ااره اساا ا هاارار  رفتااه و 

ها نیاان یااک انااار کودااک و سوساانت از  االا وجااود در باااه  ایاان سااایاان
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ایااان منااااره را تاااادی  باااه ها کاااه اکناااون اسااا انیایت داردا ایااان در ااااالی

  اند.ناهو  کلیسا کرده

ها  مرمااار متااار باااوده و نماااای ایااان منااااره از سااان  20منااااره  ارتفاااا 

هاااا  اسااالامت اسااا ا در اااال  جناااوبی مسااا د منااااره مااان و باااه ن و

متاار وجااود دارد  93متاار و ارتفااا   12دیگاار  بااه دااک  مرباا ا بااه  ااول 

  از جااانک ماااک در 19 ا اااه اسااا ا در ایااان منااااره  5کاااه متشاااک  از 

ساااتون مرمااار  اساااتوار  365محکااام و یاااک  نااااد هااارار دارد کاااه بااار رو  

 .اس 

کناااد. ایااان دلچاااراو ناااور افشاااانت مت 700هااانار و 4« مسااا د هر ااااه»در 

ایااان .ساااتون از جااانک مرمااار باااوده اسااا   293 هنار ویاااک مسااا د دارا 

هاارن متااوالی اهمیاا  و جایگاااه خااود را بااه عنااوان  3مساا د باارای ماادت 

جاانو آ ااار بااه  کارهای متماااری اساالامی افاا  کاارده اساا  ویکاای از داااه

 ااا  رساایده توساا  سااازمان جهااانی یونسااکو اساا . آنچااه کااه از بنااای 

بااااهی ماناااده  -هااارن 2 -ساااال 200 ااای مااادت زماااان « مسااا د هر ااااه»

دااود. اساا ا بااه عنااوان سااومین بنااای باانر، جهااان اساالام محسااو  می

 (8)را  ا فرتریو :ص: 

 مسجد قرطبه و اقبال  -2-2

مسااا د هر ااااه داااتر داااناخته داااده ای از اهااااال اسااا  کاااه در م موعاااه 

او  ن اناااده داااده و وی دربااااره سااارزمین اسااا انیا  "باااال جارهیااا "کلیاااات 

و بااه ویاا ه راجاا  بااه هر اااه سااروده اساا  کااه دااام  هشاا  بنااد اساا . در 

هااار بناااد یاااک ایاااده و مطلااا  امااالی وجاااود دارد. در اولاااین بنااادا اهااااال 

فلسااافه زماااان و مکاااان ا نظریاااه پویاااای اااامن بحاااو در ماااورد اکمااا  و 

 زند ی خود را اراهه داده اس .

 سلسلہ روز شب اصل حیات وممات  سلسلہ روز شب نقش گر حادثات

 جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات  سلسلہ روز و شب تار حریر و رنگ

سہ روز و شب ساز ازل کی فغان
 جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات  سل
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ج

 

ت

و  پرکھتا ہے یہ
 ھک
ج
م

و   پرکھتا ہےیہ 
ک

 سلسلہ روز و شب صیرفی کائنات  

 موت ہے تیری برات موت ہے میری برات  تو ہوا اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار

 ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات  تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا

 کار جہاں بے ثبات کار جھاں بی ثبات  آنی و فانی تمام معجزہ ہا ے ہنر 

 نقش کھن ہو کہ نو منزل آخر فنا  اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا

(2018:416)اقبال،  

بنااد دوم درباااره مااردان ااا  و عشاا  ا ی اای اساا  دااون ماارد خاادا بااه 

وسااایله عشااا  مااای تواناااد پیشااارف  کناااد و جاااوهر امااالی زناااد ی هماااان 

عشاا  دم جاریاا  اساا ا  عشاا  ا ی اای اساا  کااه هاایم وهاا  نماای میاارد.

عشااا  دل پی ماااار  رامااای )ص( اسااا  کاااه اامااا  دارایااای و ااساساااات 

پاااکی اساا . ایاان عشاا  اساا  کااه پی ااام خاادا را آورد و کاالام خاادا نیاان 

عشااا  اسااا  کاااه  روج و دل انساااان از ان رودااان اسااا .جای دیگااار اهااااال 

 می  وید: 
                                      شود        عالم              فرمانده         قوتش            از محبت چون خودی محکم شود

  (26:2019)اهاالا                                                       

خاااودی مااارد ماااومن از عشااا  ا ی ااای  نشاااات  رفتاااه اسااا  و از نیاااروی 

 عش  سلطن  اس انیا را  تح  کنترل خود آورده اس .

 

 می  وید:ااف  دیرین سان  
 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل از پرتوی حسنت ز تجلی دم زد

 (156:2010)ااف ا 

یتنی کار و بار زند ی مرهون عش  اس  و جمال و رن  و بوی زند ی از عش  

 .اس 

 جس کوکیا ہو کسی مرد خدا نے تمام  ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام

حب فروغ    مرد خدا کا عمل عشق سے صا  عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام  
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 عشق خود اک سیل ہے کو لیتا ہے تھام  تند و سبک سیر ہے گر چہ زمانے کی رو

 اور زمانےبھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام  عشق کی تقویم میں عصر روان کے سوا

 عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام  دل مصطفی عشق دم جبرئیل  عشق

 عشق ہے صہبا ے خام عشق ہے  کاس الکرام   کی مستی سے ہے پیکر گل تابناکعشق

 عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام  عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود

 عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات  عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات

 ( 418:2018)اقبال،     

ه وجود آورد و این هر اه علام  عش  در واه  همین عش  بود که هر اه را ب

اسلار ماس . رن ا سن  و خش  بادد یا مداا آهن  و هنر همه از درون تتل  

دارد. ا ر این هنر و  ااساسات درونی با عش  منین بادد دنین هنری م ام واه به 

دس  می آورد. هر اه آرام دل ها اس  و دل ها از ف ای این متماری عظیم  آرام  و 

می  یرند. عش  هر اه در دل ها سوز و دوه و ادتیاه به وجود می آورد و دل  هرار

 .های مسلمانان را با نور ایمان رودن می سازد

 عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود  اے حرم قرطبہ  عشق سے تیرا وجود

 معجزه فن کی ہے خون جگر سے نمود  رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و صوت

 قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہےدل 

 تیری فضا دل افروز میری نواسینہ سوز

 خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود 

و د  

 

ش
گ

 تجھ سے دلوں کا حضور  مجھ سے دلوں کی 

ی سے کم سینہ آدم نہیں

معل

 گر چہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود   عرش 

  سوز و گدازسجوداس کو میسر نہیں  پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر نو کیا 

 دل میں صلوہ  و  درود  لب پہ صلوہ  و  درود  کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق 

 ( 419)همانا     

ایااان بناااد دربااااره جااااه و جااالال و داااکوه و عظمااا  مسااا د هر ااااه و 

اسااالار ماسااا . هااار دو از نظااار وی  ااای و اوماااار یکساااان هساااتند. هااار 

 باااه یااااد متماااار باااا داااکوه آن  کاااک کاااه زیااااایی هر ااااه را مااای بیناااد
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ماای افتااد. بنیاااد و اسااا  ایاان بنااا محکاام و اسااتوار اساا  و سااتون هااای  

آن بلناااد و سااار بااار فلاااک کشااایده اسااا . مانناااد درخااا  خرماااای کشاااور 

ساااوریه اسااا . از آن اییکاااه  در روایاااات اسااالامی  خرماااا از باهیماناااده  ااا  

خااا  ناااا  باااه آدمااای داااااه  دارد آدم ) ( آفریاااده داااده  ونیااان در

انسااان هلمااداد دااده اساا  و ااادیثی نیاان بااه همااین م اامون از  "عمااه"

زماااااااردیا ) .پیاااااااامار اکااااااارم )ص( روایااااااا  داااااااده اسااااااا 

 (1387ی133اص:امیرا

عماااه خاااود ا درخااا  ناااا  را  رامااای داریاااد   "اکرماااوا عماااتکم  النالاااه  

آن  "در تفساایر  سااور آبااادی نیاان ایاان ااادیو خااا ر نشااان دااده اساا  :

اهییاااد بااه کمااال هااادرت خااود از آنچاااه  اااه آن  اا  آدم علیاااه الساالام ب 

لاااشا  ماااافی تااار باااود ا آدم را بیافریاااد و از بااااهی ا درخااا  خرماااا را آفریاااد.

 نا  خرما مورد توجه علامه اهاال  ههوری بوده اس . 

متماااااران  مساااالمان  مساااا د هر اااااها در اناااادلک  بنیانگااااشار سلسااااله 

رمنااد بااا فتواااات  بودنااد و  ساار ساا رده توایااد پرورد ااار ..  مااالحان هن

تهاااور و امیااا  . زناااد ی خاااود را وهااا  تالیااا  و  ساااترا اسااالام و 

 تواید را سرمش  زند ی خود هرار دادند. 

 وہ بھی جلیل و جمیل توجلیل و جمیل   دلیل    کی   خدا     مرد     جمال    و   جلال     تیرا  

ل     ہجوم    جیسے      ہو    میں   صحرا    کے شام   تیری بنا پائدار تیرے ستوں بے شمار
ی 

 

خ

 

ت

 

 تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرئیل   تیرے درو بام پر وادی ایمن کا نور 

 اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل  مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کہ ہے 

( 420)همانا   

بااا دیاادن هر اااها اساارار مااردان مااومن آدااکار ماای دااودا کااه دااکوه آن هااا 
یشاااان در داااور عشااا  و دااا  هایشاااان در ساااوز و ایااان اسااا  کاااه روزها

 ااشار ساا ری ماای دااد. ساااخ   هنرمندانااه مساا د هر اااه نشااانی از هناار 
 واهی متتالی سازند ان آن اس .

 اس کے دنوں کی تپش  اس کی شبوں کا گداز   تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز 
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س کا نیاز اس کا نیازاسکا سرور اس کا شوق  ا  اس کا مقام بلند اس کا خیال عظیم   

( 421)همانا  

ایاان نظاام بساایار مهاام اساا  علامااه اهاااال بااه دو نکتااه بنااد دشاام       
بساایار مهاام اداااره کاارده اساا : اول ایاان کااه دااکوه ساارزمین اناادلک بااه 
دلیااا  مسااا د هر ااااه اسااا  و دوم ادااااره باااه ماااردان اااا  )خلفاااا و 

بلکااه پادداااهان عاار ( اساا  کااه روا اکمفرمااایی ایشااان داااهانه ناااود 
درویشااانه بااودا یتناای آن هااا بااه جااای دااکوه ساالطنتیا رفاااه خلاا  خاادا و 
دیگااار اماااور انساااانی را سااار لوااااه خاااود هااارار داده  بودناااد. در ا ی ااا   
همااان مااردان ااا  کااه بااا فلساافه برابااری و باارادری  تفکاار دااره و زاار  
را  بااه تتااالی رسااانند و بااه خااا ر وجااود دنااین منشاای مااردم اروپااا بااه 

ین مردانااای روی آوردناااد و بااادین ترتیااا  تمااادن و داناااو و خااارد  دنااا
 فرهن   اسلامی در اندلک پر آوازه  ش . 

 تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین   کعبہ ارباب فن سطوت دین مبین 

 حامل خلق عظیم  صاحب صدق و یقین  آہ وہ مردان حق و عربی شہسوار 

  (422)همانا

اد  که ایشان تتلیمات اسلار خوددان را اهاال همیشه از مسلمانان  له ای د    
فراموا کردند و دیگران از آن ایده هاا کتا  ها و میراث علمی و فرهنگی مسلمان 

 استفاده کرده بر تمام جهان اکم فرمایی می کنند:

یورپ  میں دل ہوتا ہے سیپاره کوجو دیکھیں انِ   مگر وہ علم کے موتی یعنی کتابیں اپنے آبا کی  

 (207)همانا                                   

اهااااال در آرزوی ان لابااای بااانر،  و عظااایم اسااا . ان لابااای کاااه جماااود و 

انفتاااال امااا  اسااالام را باااه تحاااول و پویاااایی وا دارد و در مااادد ای ااااد 

انگیاانه و رهااایی از برد اای فکااری مساالمانان اساا  تااا ایاان  ونااه بتواننااد 

 نند.دکوه از دس  رفته خود را دوباره باز ستا

در ایاان ابیااات اهاااال س اسااگنار از نه اا  هااای ان لاباای  شدااته و عماار  

ااااار اساا ا زیاارا مساایرهای دانااو و خاارد توساا  جناااو هااای فکااری 

و متنااوی همااوار دااده اساا . اهاااال آرزو ماای کنااد ان لاباای همااه جاناااه 

کااه باان بساا  موجااود در ذهاان و عملکاارد ملاا  اساالام را بشااکند و آن را 
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  ساااز ار هاام آهناا  سااازد. وی باارای ایاان ان االا  بااا اعت اااد راساال و عماا

جشبااه عشاا  را هزم ماای داناادا زیاارا ایاان عشاا  اساا  کااه ایمااان و ساالی ه 

ای ااااد مااای کناااد و مااای تاااوان باااا جهاااان هاااای جدیااادی هااام آهنااا  و 

  همسان بادد.

 آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں   دیدہ انجم میں ہےتیری زمیں آسماں

 کون سی منزل میں میں ہے   ہے          میں           وادی             سی         کوں

 دیکھ چکا المنی  شورش اصلاح دین  عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں 

( 423)همانا  

 قید خانے میں معتمد کی فریاد

دکس  خورد  و داعر عر  یکی از اکمرانان اس انیاادلایه متتمد یکی از پادداهان 

  .ران به زندان انداخته ددو  توس  این اکم

  سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی  اک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی

  میں پشیماں ہوں پشیماں ہے مری تدبیر بھی  مرد حر زنداں میں ہے بے نیزہ و شمشیر آج

بھی تھی اسی فولاد سے شاید مری شمشیر  خود بہ خود زنجیر کی جانب کھنچا جاتا ہے دل  

 شوخ و بے پروا ہے کتنا خالق تقدیر بھی  جو میری تیغ و دم تھی اب مری زنجیر ہے

(426-425)همان  

اولین درخ  خرما که توس  عاد الرامان در سرزمین اندلک کادته دده بود. اهاال 

 : در این باره می  وید

 میرے دل کا سرور ہے تو   میری آنکھوں کا نور ہے تو

ں میںاپنی وادی سے ہو  میرے لیے نخل طور ہے تو   

 صحرائے عرب کی حور ہے تو  مغرب کی ہوا نے تجھ کو پالا

 پردیس میں ناصبور ہے تو  پردیس میں نا صبور ہوں میں

  ساقی تیرا نم سحر ہو  غربت کی ہوا میں بارور ہو

 دامان نگہ ہے پارہ پارہ  عالم کا عجیب ہے نظارہ

نہیں بحر کنارہ پیدا  ہمت کو شناوری مبارک  
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ا  نہیں خاک سے شراره  ہے سوز دروں  سے زندگانی

 

ی
ه

 

ت

 ا

 ٹوٹاہوا شام کا ستارہ  صبح غربت میں اور چمکا

 مومن کا مقام ہرکہیں ہے  مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے

(2018:430)اهاال ا    
اسااا انیا از دیاااد اه اهااااال اماااین خاااون مسااالمانان و مانناااد اااارم پاااا  و 

 و  مسااا د هر ااااه را ماااورد خطاااا  هااارار مااای دهاااد و م اااد  اسااا . ا

 می  وید:

خاااا  تاااو از نشاااانه هاااای سااا ده هاااای مسااالمانان پودااایده داااده اسااا ا 

 ویااا خااا  تااو ساا ده  اااه مساالمانان آن روز ااار بااوده اساا . باااد سااحری 

تااو هنااوز بااه ماادا و  نااین اذان آداانا اساا . ا اار دااه  ویااا امااروز ماادای 

زرنا ااه و هر اااه را دیاادم و بااه  اذان بااه  ااوا نماای رسااد. بااا دشاام هااایم

دیگااران نیاان عظماا   شدااته آن را  ودااند کااردم امااا زیاار از دااکوه یااک 

عمااارت بااه جااا مانااده از یاد ااار عظماا  مساالمانان امااروز دیگاار ا ااری از 

آن نشااان بااه جااای نمانااده اساا . اهاااال هنگااام باز شاا  از اساا انیا و پااک 

 دیدار مس د هر اه اس انیا می  وید: از

 مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں   خون مسلماں کا امیں ہےہسپانیا تو

 خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحری  پوشیدہ تری خاک سجدوں کے نشاں ہیں

تھیں ستاروں کی طرح ان کی سنانیں روشن  خیمے تھے کبھی جن کے ترے کوہ و کمر میں  

 رنگ   پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی

 

میرےخون جگر میں باقی ہے  ابه  

 مانا،  وہ تب وتاب نہیں اس کے شرر میں  کیونکر خس و خاشاک سے دب جائے مسلماں

 تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر  غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھوں نے ولیکن

 ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں   دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی

( 2018)همانا   

کاای از وی  اای هااای اهاااال ایاان اساا  کااه ههرمانااان اساالام را سااتایو ی

ماای کناااد و دلیاااری و دااا اع  ایشاااان را در داااترا بیاااان مااای کناااد تاااا 
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عظمااا  اسااالام را بااار جهانیاااان آداااکار ساااازد. اهااااال در تومااای  میااادان 

دناااین  "دعاااای  ااااره"جنااا  در انااادلک در ساااروده خاااود تحااا  عناااوان 

 می  وید:

بندے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار  جنھیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی  

 سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیئت سے رائی  دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا  و  دریا

 عجب چیز ہے لذت آشنائی  دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

 نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی  شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن

  اس کو خوں عرب سےقبا چاہیے  خیابان میں منتظر لالہ کب سے

 خبر میں، نظر میں،  اذان سحر میں  کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا

 وہ سوز اس نے پایا انھی کے جگر میں  طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو

 ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں  کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو

   دل مرد مومن میں پھر زندہ کردے

 

  نعره  لا تذر میںوه بجلی کہ به

 نگاہ مسلماں کو تلوار کردے  عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے

 (430)همانا 

در م ااامی  دیگاار اهاااال بااه دااکوه  شدااته مساا د هر اااه بااار دیگاار اداااره 

  وید:می کند این بار می

ک اسااا  مااادای  ناااین اناااداز اذان یاااادا باااه خیااار. مااادای پرمااالاب  

 اااوا مااای رساااید. ک اسااا   ناااین اذان کاااه در ممااار و فلساااطین باااه 

ماادای اذان مساا د هر اااه کااه در دل کااوه ماای پیچیااد. امااا ایاان ا اار آن 

دناااان ماناااد ار ماناااده اسااا  کاااه باااا دیااادن روی تاااو ای مسااا د هر ااااه 

سااارور وجاااد و سااا ده و مااادای اذان هااام زماااان دوبااااره در خاااا ره باااه 

  وا می رسد.

 نتیجه   .3
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از سوی دیگر با الهام از موهنا روما ااف  اهاال با الهام از نیچها بر سون و دوپنهار و 

دیرازیا زال  و بیدل دهلوی تفکر و فلسفه زر  و دره را در روای  ادتار خود به 

تمویر می کشد. اسلام آرمان اهاال بود و پایداری و جاودان نگاه دادتن عظم  

با  اسلام را در زال  ادتار وظیفه خود می دانس . اهاال از راز ارم مس د هر اه

هایی مکشور خار اس  اما می  وید کش  این راز محرمانه اس  و در  فتگوی دل

اس  که می دانند عظم  اخلاص و عش  به ا  مسلمانان با ایمان خال  در  ول 

زمان جاویدان خواهد ماند درا که سلطن  اه  دل ف ر اس  نه پادداهیا ماااان 

ش  و خلوص خدایی عظم  مده ی ین و ااملان خل  عظیم و مردان ا  با ع

اسلام و تفکر اسلامی را در  ول تاریل زنده نگاه دادته اند. اهاال اتحاد مسلمانان را 

در نگاه عمی  به اکوم  عظیم اسلام در هل  اس انیاا اندلک و مس د با دکوه 

هر اه به زیاایی به تمویر می کشد و ذوه و وجد داعرانه وی عظم  اسلام و 

روپا برای همیشه در تاریل و اد  دره و زر  جاودان نگه خواهد مسلمانان را در ا

 داد .

  :منابع
 ( دیوان ااف اانتشار کتا  آبانا تهران.2010ااف  دیرازی ) -1

 ( اهاال کا ارر تمناا ان من ترهی اردو هندا نئی دهلی.1996انفیا دمیم ) -2

 .19م له منظر دماره ( ایام مس د هر اه هدیمی ترین باوا 1391را  ا فرتریو ) -3

 ( هنر دتر اهاالا م لة ادبیاتا مشهد.1390رجایی بااراییا اامد علی) -4

 ( نمادها و رمنهای  یاهی در دتر فارسیا انتشار زوارا تهران.1378زمردیا امیرا) -5
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 شطح در شعر علامه اقبال لاهوری 

  
 حکیمه دست رنجی 1

 علی پدرام میرزایی 2

INTAXICATING STATES (SHTH) IN ALLAME 

IQBAL,S POEMS 
Hakeema Dastranji 

Ali Pedram Mirzaei 
 

  Allame Iqbal Lahoori, the thankful mystic Persian and 

Ordo poet has composed around 9000 couplets in: Persian. 

These poems were published as books such as Asrare Khodi. 

Romooze Bikhodi, Payame mashregh,.... .These poems are 

mainly about philosophic, mystic, religious and social subjects. 

Among these works, Zabure Ajam introduces Allama Iqbal's 

mystic thoughts and humanology and considered of great 

importance regarding mystic subjects. 

This paper aims to consult in intaxicating States (شطحيات)of 

Zabure Ajam so through this path Allama Iqbal's thoughts and 

perspective of relationship between human and god and 

human's place among all creation and also the relation of this 

perspective with traditional mystic in Iran and modern 

thoughts(Humaniticime) were analyzed. 

 

Keywords: Iqbal Lahori, Poetry, States, Mysticism, Humanism. 

 

  :چکیده
   بیت از  9000علامه اقبال لاهوری متفکر، عارف و شاعر پارسی گو و اردوسرای پاکستانی که حدود 

هایی و در کتابهای مختلف اشعارش را  به زبان پارسی سروده است. این اشعار در قالب 15000

اند. منتشر گشته زبور عجمو جدید  اسرار خودی، رموز بیخودی، پیام مشرق، گلشن رازچون 

                                                 
 vesal.vafa@yahoo.com (: )نویسنده مسئول .ایران -، تهرانقبال شناسیو دکترای ا پژوهشگر۔  1

 ایران. -تهران گاه پیام نوردانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانش -2
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از حیث  زبور عجممضامین این اشعار فلسفی، دینی، اجتماعی و عارفانه است. در این میان، غزلیات 

شناسی انسان اشتمال بر مضامین عارفانه و شطح گونه اهمیت خاصی دارد و نوع تفکر عرفانی و

علامه اقبال را نشان می دهد. شطح اقبال انگیزه و شیوه خاص خود را دارد. هدف این مقاله 

تا از   نوع آن تبیین گردد است تا به درستی انگیزه شطح و زبور عجمکنکاش در شطحیات غزلیات 

خدا و جایگاه این رهگذر نوع تفکر عرفانی علامه اقبال و دیدگاه او درخصوص مناسبات انسان با 

انسان در جهان هستی و ارتباط این دیدگاه با سنت عرفانی در ایران اسلامی و تفکرات مدرن در 

 .مغرب زمین تحلیل و شناسانده شود

 .گرایی )اومانیسم(اقبال لاهوری، شعر ، شطح، عرفان ، انسان واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

نوامبر  9، در  گو و اردوسراعلامه اقبال لاهوری، متفکر، فیلسوف وشاعر پارسی 

در  شمسی در خاندانی اهل علم و دین 1256آبان ماه  19میلادی  برابر با 1877

سیالکوت پاکستان پا به جهان هستی گذاشت و از همان اوان کودکی دل به شعر و 

سیر مابعدالطبیعه در »ادب و فرهنگ فارسی بست و در پایان نامه دکترایش با عنوان 

حقیق و تفحص در فرهنگ ایرانی اسلامی پرداخت. او ضمن مطالعه به ت« ایران

فرهنگ شرقی و اسلامی ، فلسفه و تجدد مغرب زمین را نیز مورد کنکاش قرار داد و 

فلسفه عرفانی خاصی با هدف اجتماعی سیاسی بنا نهاد.اساس فلسفه علامه 

 «یافت خودیباز»بازیافت خود است، « خودی»است. منظور از  «مسئله خودی»اقبال

درون انسان و به  یعنی به کمال رساندن استعدادهای انسانی با تکیه بر جوهر

کارگیری توانایی های اصیل انسان به متعالی ترین شکل ممکن در زندگی، یعنی 

(.  32-29:  1385 )اسلامی ندوشن،محمد علی، «کمان زندگی را به نهایت کشیدن»

اعتلای و مسئله اصلی علامه اقبال انسان و ، می توان گفت که اساس فکر بنابراین

. این انسان از دیدگاه اسلامی ندوشن )همان جا( خودی در انسان متعالی است

. او درعین حال که به را ریشه در فرهنگ مشرق زمین داردانسانی آرمانی است. زی

اصل دین اسلام ملتزم است، نگاهی به تجدد مغرب زمین دارد و به وجوه مثبت 
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.خلاصه آنکه نظریه  ایرانی و غربی با دیدی مسالمت جویانه می نگرد فلسفه

تحقق آن  همان فلسفه اومانیستی و انسان گرایانه اقبال است که مظهر «خودی»

انسانی آرمانی و خداگونه است. این انسان با خدا سخن می گوید و از مقام و منزلت 

، در ضمن این گفتگوهارد. خود یاد می کند که البته ریشه در فیض نامتناهی دا

مجادله ها و شکوه هایی خلق می شود که شباهت هایی به کلام شطح آمیز عارفان 

ایرانی دارد. هدف نگارنده این سطور بررسی این دسته از اشعار علامه اقبال و یافتن 

پاسخ این سوال است که  با توجه به التزام علامه اقبال به اصول و شریعت اسلامی، 

در ، بخش تنظیم شده است 4این مقاله در  ؟ن اشعار شطح گونه در کجاستریشه ای

« شطح در شعر علامه اقبال »و سپس به « به شطح در لغت و در اقوال عارفان» آغاز

پرداخته ایم. در « گفتگوی انسان با خدا به عنوان مصداق شطح»پس از آن به  و

 ی شود.از این بررسی بیان م پایان نیز نتیجه گیری تحقیق 

.شطح در لغت و در اقوال عارفان1  

و در عرفان « حرکت»شطح )جمع آن شطحات یا شطحیات( در لغت به معنای 

است. « حرکت اسرار اهل وجد و سرریز شدن آنها در قالب کلمات»به معنای 

اند آورده« تعریف انتقادی تعاریف شطح»( در مقالۀ 1395میرباقری فرد و جعفری )

ت مبهم و متناقض شطح، از سوی عارفان اهل شطح و از سوی که به دلیل ماهی

عرفان پژوهان، تعاریف متفاوتی ارائه شده است. ایشان معتقدند که تعریف شطح هم 

-کننده نسبت به اصل تعریف مرتبط است و هم با برداشت تعریفبه رویکرد تعریف

ثبت را درج کننده از شطح. برای نمونه عارفان اهل شطح در تعریف آن عوامل م

اند در حالی که امام محمد غزالی که نسبت به شطح دیدگاهی منفی داشته و کرده

ورزد )میرباقری فرد و جعفری، تأکید می« مخالفت آن با شرع»در تعریف آن بر 

اند که  ابونصر سراج، عارف (. به هر جهت، جمهور محققان بر آن156-150: 1395

نخستین کسی است که تعریفی از شطح به  ،ق( 378قرن چهارم هجری )متوفی 

داند و در می« سرریزهای روح»، شطح را التصوفاللمع فیدست داده است. او در 

هایش آورد که پس از سرشار شدن، آب از کنارهتوضیح آن جوی باریکی را مثال می
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که چون رازی آن  یعنی مرید پس از فوران حقیقت در جانش .ریزد و خرابی کندفرا 

 ، توان کشیدن آن را ندارد و اسرار در قالب کلماتی شگرف و شگفتپنهان می کرد را

 دارد. های درون پرده برمیاز یافته

های های اولیاء خود درهایی گشوده و آنها را به مرتبهو بدان که خداوند بر دل»      

این اولیاء  بلند برکشیده است و چیزهای بسیار فقط به آنان نمایانده است. هر یک از

-گوید و حال خویش را آفتابی میهای درون خویش به اندازۀ توان سخن میاز یافته

 .(403-404: 1381 سراج، ابونصر) «سازد

، شطح بیشتر در مورد سخنانی به ماید که برحسب تعریف ابونصر سراجنچنین می   

. عطار در رفته است که در آنها گوینده سخن به جای خدا سخن گفته استکار می

،  واژه فارسی ی که از ابوالحسن خرقانی یادکرده( هنگام661: 1381) الاولیاء ۀتذکر

ن است. اما پروایی، افراط و هیجاکه معنای رایج آن بی 1بردرا به کار می« گستاخی»

، این گستاخی عاری از خودنمایی است، فاقد هرگونه اثر و از منظرکریستین تورتل

 .(26: 1386)ر ضد هر چیز یا هر کسنشانه لاف و گزاف ب

ترین تحقیقات در باب شطح را هانری کربن انجام داده که در یکی از جامع

روزبهان بقلی و بعدها به صورت مستقل به چاپ رسیده است. او  شطحیاتمقدمۀ 

کند تعبیر می« کفرهای پرهیزگارانه»علاوه بر وجود پارادوکس در شطح از آن به 

شود که این کلمه از راه کریستین تورتل نیز این نکته را یادآور می(.11:1384)کربن،

ترجمه شده است. او این « پارادوکس»تألیفات هانری کربن وارد زبان فرانسوی و به 

در »به معنای « پارا»یابد زیرا پیشوند ترجمه را از جهاتی موجه و مناسب می

ای که شطح بر ست و صوفیا« مخالف و در جهت مخالف »و نیز به معنای « حاشیه

شود و با شود نیز از حالت و هیئت مؤمن فرمانبردار عادی خارج میزبانش جاری می

اند، خود را در جای خدا و گشودن همه بندها و پیوندهایی که روح را در میان گرفته

دهد. چنین انسانی با جای دادن خویش در حتی در کارکرد عقل فعال قرار می

آورد، یک شریعت ک امر غیرواقع و خلاف عقیده و عادت پدید میمنزلت الوهی ی

نماید زیرا که موازی که در چشم مؤمن عادی مخالف با اعتقاد به ایمان به خداوند می

                                                 
  «و در گستاخی کرّ و فرّی داشت که صفت نتوان کرد.»...  1
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« شطح»چنین بیانی مباین اطاعت الهی است که شرط ایمان است. به این ترتیب، 

کند ژگانی را تدوین میشود. این شریعت موازی وانوعی ضد عقیده و ضد ایمان می

که در آن غیرعادی بودن قوانین حاکم بر عالم ماورای عقل و ماورای تنوع و تکثر 

شود و عارف وقتی که به این سطح از خلوص رسید دیگر یک مخلوق تبیین می

نمود « حدوث»در چیزی از « قِدَم»عادی نیست. به تعبیر هانری کربن هر بار که 

آید و، بنابراین، شطح کند، شطح به وجود میبیان می« حدوث»یابد یا خود را با می

 (.514:1362است )کربن، قانون بنیادین نمادگرایی ذاتی 

شود. در حال ای وارد میو بر درون او ضربه« حیرت»سالک در آغاز دچار حال 

آید که او را از قلمرو زبان بیانی و شفاهی به حیرت نوعی شگفتی و تحیر پدید می

رساند، زبانی که بیان یگانگی و غیرثنویت با آن ممکن زبان غیرشفاهی می قلمرو

شود. شطح همان تأثیر حرکت و چرخش برای دور ماندن از ضربه غیرمنتظره و می

های الوهیت است. شطح عارف را ملزم به سکوت ای از جنبهشدید تصادم با جنبه

تگی بلکه سکوتی که سبب کند، البته نه سکوت ناشی از خاموشی منتج از پخمی

شود. این حرکت در شود تا آدمی لب فرو بندد و آنگاه دل گشوده و راز برملا می

دارد و فضای فراهستی در خدا را ظاهر مرگبار است، تداوم هستی را از میان برمی

شوند ها بر زبان سالک جاری میگشاید. در این حال، معانی شهودی در قالب واژهمی

ها عموماً غیرمعمول و در نگاه مردم عادی و اهل شریعت گاه ن واژهو معنای ای

؛ عین القضات  57: 1360)روزبهان بقلی ،رسد آمیز به نظر میمیز و مجادلهکفرآ

 (.70-69:  1385همدانی ، 

آور وصف کرده است که ها را سخنانی بهتکریستین تورتل غالب این گفته          

انحلال من در ناهستی شخصی، با شرف و افتخار ناشی از  در آنها فروتنی ناشی از

کند. انسان شاهد این رویداد، که برخلاف رستاخیز در هستی پاک تصادم می

دلخواهش از اقامت در الوهیت طرد گشته و به خود و دیگران واگذاشته شده است، 

یرا واقعیتی گوید زبه کمک زبانی که خارج از قواعد و اصول است تجربه خود را بازمی

 (.24: 1386رود )کند که این واقعیت از همه آن قواعد و اصول فراتر میرا بیان می

رسد که در طول تاریخ ادبیات عرفانی هیچ ساختار بیانی که قادر به به نظر می     

-را متمایز می« آه»پذیرفتن چنین گفتاری باشد وجود ندارد. کریستین تورتل فقط 
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دادگی است. پس فقط شطح، در ناتوانی و سکوت و دل از دست کند که آن هم نشان

تواند ظرف چنین تناقضی در یک ارتباط معنای دو چیز نقیض یا خرق اجماع، می

یابد که در نزدیک با نمود یک بازی لفظی شود. این بازی لفظی در فضایی تحقق می

گیرند جا می خورند و روی همآن طبیعت انسانی و ساحت الوهی به هم پیوند می

دهنده ( عبارت ابوالحسن خرقانی، عارف نامدار قرن پنجم هجری، نشان25)همان: 

سحرگاهی بیرون رفتم، حق پیش من »معنای شطح و تضاد نهفته در آن است: 

بازآمد، با من مصارعت کرد، من با او مصارعت کردم. در مصارعت باز با او مصارعت 

(. پس در شطح نوعی 317: 1360روزبهان بقلی،  )به نقل از« کردم، تا مرا بیفگند

شود و این خود تضادی درگیری یا زورآزمایی میان انسان و رابطه الوهی او برقرار می

از هر چه دون حق است »شود: است که سرانجام به نوعی یگانگی یا تقرب منتهی می

ری دیدم که زاهد گردیدم آن وقت خویشتن را دیدم ...در وحدانیت طواف کردم ...نو

)عطار « سرای حق در میان بود. چون به سرای حق رسیدم زان من هیچ نمانده بود

 (.702: 1366نیشابوری، 

اما طبق اقوال عرفا شطح، رسیدن به مرحلۀ لبریز شدن درون و ریزش در قالب       

 ترین لازمۀ آن گذشتن از برون، راه یافتن به درون، رسیدنکلمات لوازمی دارد، اصلی

های نگفتنی ) راز( است. شطح سخن به احوال عارفانه یا احوال مجنونانه و گفتنِ 

آوری است که کند. شطح سرآغاز هیجانزمینه ورود سخن الهی را فراهم می

آورد. مستقیماً روی به دل دارد و شگفتی، حیرت عقل و تصرف حواس پدید می

ت که قواعد معمول را در شطح اصلا جوشش معرفت است و نتیجه اصلی آن این اس

اندازد و یک انقطاع دارد، لنگر اندیشه را از کار میریزد و نظم را از میان برمیهم می

کند. شنود ایجاد میکامل و اساسی در نظام شناسایی و ادراک کسی که آن را می

جهانی با فضای تعریف ناپذیر الوهی است شطح محل تلاقی فضای تجربه شده این

(. سرانجام آنکه شطح ابراز و اظهار اسرار و رازهایی 29-27: 1386تورتل،  )کریستین

رو، در فعل است که ظرف محدود الفاظ و افعال انسانی گنجایش آن را ندارد و از این

 (. 169: 1395یابد )میرباقری و جعفری، و بیان، ماهیتی متناقض و متشابه می

که زینت بخش دعای  زبور عجمین بیت ها را علامه اقبال در اولاین ویژگی     

 است: آغازین این منظومه است، چنین آورده 
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ای را چه قلندرانه گفتمسخن نگفته                    ز برون درگذشتم، ز درون خانه گفتم  

  (235: 1382)دیوان اقبال،           
ونانه وصف و در جای دیگر حال خودش را در هنگام بروز شطحیات حالی مجن     

 کند که کار از دست نرود:است، حال مجنونی که در حال جنون مراقبت میکرده
با چنین زور جنــون پــاس گریبان داشتــم    در جنون از خود نرفتن کار هر دیوانه نیست   

 (245: 1382)دیوان اقبال ، 

یعنی « شطح»های در شطحیات عرفا، از جمله شطحیات بایزید بسطامی لازمه     

اند: است. برای نمونه آوردهگذشتن از برون و راه یافتن به درون و بروز شطحیات آمده

بایزید گوید که حق را به عین بدیدم. بعداز آنکه مرا از غیب بستد، دلم به نور خود »

روشن کرد؛ عجایب ملکوت بنمود. آنکه مرا هویت خود بنمود. به هویت خود هویت 

ه نور خود بدیدم آنگاه... در هویت خود شک کردم، چون در شک او بدیدم و نور او ب

 ( 115: 1360)روزبهان بقلی،« افتادم، به چشم حقّ حق را بدیدم هویت خود

 .شطح در شعر علامه اقبال2

است. رازی که در قالب غزل « راز»از دیدگاه علامه اقبال ماهیت شطح از جنس 

است و شاید بدین سبب است که « لغز»افتد. ظرف شطح در نزد اقبال برون می

ترین قالب برای سرشار از شور و شوق و وجد است و شایسته زبور عجمغزل اقبال در 

 بیان این شوریدگی غزل است: 
 به کسی عیان نکردم ز کسی نهان نکردم           غزل آنچنان سرودم که بـرون فتـاد رازم

 شود اما سخن برهنه:سخن می و برای بیان راز ناچار متوسل به ابزار     
ای است نغمه کجا و من کجا، ساز سخن بهانه کشـم ناقۀ بی زمام راسـوی قطـار می   

اموقـت بـرهنه گفتن است، من به کنایه گفته  خود تو بگو کجا برم همنفسان خام را 

(256: 1382)دیوان اقبال،   
ح )فوران سودا( و وی در جای دیگر نیز بر شورانگیزی درون هنگام بروز شط

-رابطه تنگاتنگ غزل و شطحیات عارفانه که در سنت رایج دینی، کفر خوانده شده

 کند .است. تصریح می
 خــوان را کافر نتوان گفتن           سودا به دماغش زد از مدرسه بیرون به اقبـال غـزل

 (244: 1382)دیوان اقبال، 
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تعریف « رمز عشق»و « راز»جنس  علامه اقبال در غزلی دیگر نیز شطح را از

توان آشکار کرد. اما همچنان است. رمز عشقی که آن را برای ارباب هوس نمیکرده

اش ذوق بیان داد و امر کرد که داند زیرا او به آفریدهمنشأ آن را خود حضرت حق می

توان گفت مگر آنکه شور و بگو، اما در سینه انسان رازهایی نهاد که به هرکس نمی

قدر بالا گیرد که اختیار از کفش برود و در قالب غزل شوق درون شاعرٍ عارف آن

گویی رازها را عیان کند. پیام شوق را بی حجاب برساند که این هم او را به شوریده

 کشاند:  می
 سخن از تاب و تب شعله به خس نتوان گفت رمز عشق تو به ارباب هوس نتوان گفت 

و گفتی که بگویتو مرا ذوق بیان دادی   هست در سینۀ من آنچه بـه کس نتوان گفت 

خیـزداز نهانخانــۀ دل، خوش غزلی می  سرشاخ همۀ گویـم، بــه قفـس نتـوان گفت  

ـد نباشد   عجب است ده جاویـ  که حدیث تو درین یک دونفس نتوان گفت شوق اگر زنـ

(253: 1382)دیوان اقبال،   

گویی ند که نتیجه این هم شوریدگی و شوریدهیا پیام شوق را بی حجاب برسا

 است:
گویمپیام شـوق کـه من بـی حجـاب می  بـه لالـه قطـرۀ شبنـم رسیـد و پنهـان گفت 

ام چه عجبگر سخن، همه شوریده گفته  که هر که گفت زگیسوی او، پریشـان گفـت 

(261: 1382)دیوان اقبال، زبور عجم،    

آمیز را فراتر از گفتار معمول نصر سراج بیان شطحعلاوه بر این، وی چون ابو

گویی عادی است. او داند، سطحی از گفتار که از حیث مرتبه برتر از سطح سخنمی

معتقد است که سالک در مرحلۀ گفتار هنوز به شناسایی یا معرفت عمیق نرسیده و 

به معرفت نایل است . از دیدگاه او سالک هنگامی های درونی سخن راه نیافتهبه لایه

 درون سینه داشته باشد. « رازی»شود که می

 وای آن بنــــده که در سینــه او رازی هست تاب گفتار اگر هست شناسایی نیست

(241: 1382)دیوان اقبال،    
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 ؟اما باید دید که منشأ این راز از برون افتاده یعنی شطح از دیدگاه اقبال کیست

در جهانی ماورائی ریشه دارد. طبیعی « راز»یان اوست یا انسان و طغ« راز»آیا منشأ 

تر، به عنوان عارفی است که از دیدگاه اقبال به عنوان متفکری مسلمان و از آن مهم

پیرو افکار مولانا، منشأ شطح از یک سو، انوار روحانی و از سوی دیگر، سرشت خاص 

را با تعابیری « مقام فقر»ال انسان، به ویژه فقر درونی )مقام فقر( اوست . علامه اقب

کند. اما از آنجا که اساس عرفان اقبال مبتنی بیان می« بینوایی»و « نیازمندی»چون 

بر ارتباط با یگانه جهان هستی است، همه حالات و مقامات را نیز منبعث از منشأ 

  اش رازهای درونش را عیانداند. انسان برای اظهار نیازمندیعالم یا حضرت حق می

 کند، اما شعلۀ این رازها را خود حضرت حق در درونش روشن کرده است:می
 به ضمیرم آنچنان کن که زشعلۀ نوائی

 ما مـا ز نیـازمنـدی   فطـرت  تـاب و تب

 دل خـاکیـان فـروزم دل نـوریـان گـدازم  

 نرسی به سوز و سازم نیازی بی تو خدای 

(239: 1382)دیوان اقبال ،   
گرایانه دارد به های آن وصفی واقعن آنکه از درون انسان و ویژگیاقبال در عی

 کاملاً واقف است. « نیازیبی»برترین صفت خداوند یعنی مرتبۀ 

هدایت و « راز»کند که منشأ وی در غزلی دیگر نیز بر این نکته تصریح می     

را به « آن جهان درِ» های روحانی است. رازها را او آموزانده است زیرا که همو آموزه

 است. روی انسان بینوا گشوده

 تو به روی بینوایی درِ آن جهان گشودی

 

دمیــده در ضـمیـری    کـه هنــوز آرزویـش نـ

(240: 1382)دیوان اقبال، زبور عجم،   

نماید آن است که شطح ، ریشه در ای که از منظر اقبال بدیع و نو میاما نکته

مشهور و رایج، شطح نوعی طغیان و عصیان است. به تعبیر دارد. به باور « رضا»مقام 

توان گفت که شطح سخنی آمیخته به عصیان و ، به ظاهر، ناشی از طغیان دیگر می

 درون انسان است. 

داند که ناشی از رسیدن به مقام گشایی میکردن راز را عقدهعلامه اقبال برملا     

 اوندگار اوست: رضا و نوعی وصل عرفانی میان انسان و خد

 برون کشید ز پیچاک هست و بود مرا

 

  هـا   که   مقام  رضا  گشود  مراچـه   عقـده 

(243: 1382)دیوان اقبال ،   
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وگوی انسان با خدا : مصداق شطح.گفت3              

شود که علامه اقبال درصدد بیان این نکته آشکار می زبور عجماز بررسی غزلیات 

طش با حضرت حق در مراتب مختلف است. در غزلیات آغازین گیری ارتباشکل

-کند و از روی نیاز و به زبان دعا از او میبیشتر به فقر و نیازمندی خود اعتراف می

کم لحن خواهد که درونش را به انوار روحانی و رازهای آن جهانی آشنا کند. اما کم

رود. اینجا ها از حد نیاز فردی درونی فراتر میشود و خواستهوها عوض میگفتگ

گیرد. ( خاص علامه اقبال شکل می1گرایی )اومانیسمهمان جایی است که انسان

های اومانیستی جدید تعریف اقبال از انسان علاوه بر مبانی قرآنی، مبتنی بر دیدگاه

ست. او برای انسان چنان مقام و نیز هست و به همین سبب گونه ای شطح خاص ا

گیرد که گاه توانایی پرواز به ساحت ربوبی را دارد و حتی به مرتبۀ بلندی در نظر می

 درس فایل صوتی عبدالکریم، دهد)سروش،او صفت خلق یا خالقیت را نسبت می
شود و از او پرده می(. لحن سخنش صریح و بی26 جلسۀ ،دیندارانه سلوک گفتار

 کند: دار، طلب میبیشتری برای همۀ عالمیان، اعم از کافر و دینرحمت عام 

 بر سر کفر و دین فشان رحمت عام خویش را

 

  بنــد نـقـاب بـرگشـا مـاه تمـام خـویــش را 

 (240: 1382)دیوان اقبال ،                 

جامد و انآمیز مییابد که به لحنی تحکمقدر توسع میتغییر لحن علامه اقبال آن

شود. او در این تحکم عارفانه گاه گر میهای فلسفی انسان جلوهدر فحوای آن پرسش

 گوید: اش میهای اجتماعیاز آرمان

جانی آفرینیا مسلمان را مده فرمان که جان برکف بنه         یـا در ایـن فـرسوده پیـکر تازه  
 یا چنان کن یا چنین

دی تراش            یـا خـود انـدر سینـۀ زناریان خلوت گزینیا برهمن را بفرمـا نوخداونـــ  
 یا چنان کن یا چنین

 یا دگر آدم کـــه از ابلیس باشد کمترک               یـا دگـر ابلـیس بهـر امتحان عقل و دین 
 یا چنان کن یا چنین

ند با ما آنچه کردی پیش از اینکنی تا چای                میای یـا امتحـان تـازهیـا جهـان تـازه  
 یا چنان کن یا چنین

 (244-245: 1382)دیوان اقبال، 

                                                 
1.Humanism  
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اقبال به دنبال راهی است که به سرزمین معرفت راه یابد و سرانجام یگانه راه 

داند. او شناخت و می« راه و مقام خویش»شناخت  ،را« الیقینعین»ورود به عرصۀ 

داند. حتی مترادف می« ناآگاهی»با « خودآگاهی» های خود را، پیش از مرحلۀآگاهی

 اگر همه به عبادت در دیر گذشته باشد. 
 زدمنـاله بـه آستـان دیـر بیخبـرانـه مـی

 

ـمتا بــه حرم     راه و مقــــــام خــویش را شناختـ

  (240: 1382)دیوان اقبال،                  

ای دست یافتن به دیدگاه راهی است بر« شناخت خودی»یا « خودآگاهی»

و مراحل رسیدن به خود متعالی او « خودی»انسان شناسی علامه اقبال. تعریف او از 

شناسانه علامه اقبال دهد. دیدگاه انسانگرا جلوه میرا فیلسوفی اومانیست یا انسان

پردازد و بینانه به کنکاش در درون خود )انسان( میگراست. او با دیدی واقعواقع

دد یافتن علت بروز حالات مختلف درون انسانی است. انسانی که گاه مؤمن درص

 رود. باز است و گاه تا مقام پیامبری پیش میاست و گاه کافر، گاه نیرنگ
قید من با نور ایمان کافـری کـــردهدل بی  حرم را سجــده آورده، بتـان را چاکری کرده  

زدمتـاع طـاعت خـود را تـرازویـی بـرافرا  بـه بـازار قیـامـت بـا خـدا سـوداگری کرده  

خواهدزمین و آسمان را بر مراد خویش می  غبـار راه و بـا تـقـدیـر یـزدان داوری کـرده  

 زمانی حیــدری کـرده، زمانی خیبری کــرده  گهی با حق درآمیزد، گهی با حـق درآویزد

خیـزدرنگی جوهر ازو نیرنگ میبه این بی پیغمبری هم ساحری کرده بین که هم حکیمی    

(247: 1382)دیوان اقبال،   

کند که هدف خلقت و تقدیر انسان را گرایی علامه اقبال وقتی بروز میاوج انسان
« خودی»داند. از رهگذر گشودن تقدیر به دست خداوند می« رسیدن به خودی»

 نشین و شهریار جهان است:فقیر راه
گـار خودیـمنفـس شمار به پیچـاک روز  مثـال بـحـر فـروشیـم و در کنـار خودیـم  

 بـه خـلـوت صـدف او نگاهـدار خودیـم  اگرچـه سطـوت دریـا امان به کس ندهد
 مپـرس صیـرفیـان را کـه مـا عیـار خودیم  زجـوهری که نهان است در طبیـعت مـا

خواهدنـه از خـرابۀ مـا کـس خـراج می یـم و شهـریـار خـودیـمنـشیـنفـقـیـر راه    
 که را خبر که توئی؟ یا که ما دچار خودیم  درون سینۀ ما دگری؟ چه بوالعجبی است

 خودیم  انتظار  در  تو رهگذر  به  ما  که   خاکی آدم   تقدیـر    ز    پـرده   گشـای
(256-257: 1382)دیوان اقبال،   
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گونه اقبال همان راز شطحو منزلت متعالی انسان « احوال خودی»فاش گفتن 

 است:
 زانکه این نوکافر از آیین دیرآگاه نیست  در غزل اقبال احوال خودی را فاش گفت

(268: 1382)دیوان اقبال،   

گرایی اقبال شناس پاکستانی معتقد است که انساندکتر خلیفه عبدالحکیم، اقبال

ی دیگر در فلسفه و نظریه خودی از یک سو ریشه در تعالیم دینی دارد و از سو

م(. وی آورده است که در شعر اقبال جستجو برای یافتن انسان 1844-1900) 1نیچه

وجوی خدا برآییم، موضوعی است که او و نیچه در آن اشتراک پیش از آنکه به جست

دارد. نظردارند و البته عرفان اسلامی نیز با این اندیشه بیگانه نبوده است. عرضه می

ت فراوانی در این مورد دارد که همان انسان توصیف شده در قرآن را به نیز ابیا مولانا

سازد که جهان مسخر اوست. اما اقبال این اندیشه را بار دیگر با ذهن متبادر می

( و اقبال در آن بود که 21:  1386حدتی تمام به فریاد اعلام کرد. تنها فرق نیچه )

هایش به بشر امتیاز د در بسیاری از سرودهتوانست خدا را انکار کند . هرچناقبال نمی

 ویژه ای می دهد:
 گشاید راز وخود راز است آدم  نــوای عـشـق را سـاز اسـت آدم

تر ساختجهان او آفرید این خوب  مگـر بـا ایـزد انبـاز اسـت آدم  

(148: 1382)دیوان اقبال،   

ته این نظریه در میان داند و البدر واقع، اقبال انسان را مکمل آفرینش خدا می

کند و متفکران و متون دینی وجود دارد که انسان خدا را به هیأت خویش ادارک می

« خلق الانسان علی صورته»آفرید: خداوند نیز انسان را به صورت خویش 

پس اقبال خدا را مثل  .(32: 8 ، ج مسلم صحیح از نقل ، به114: 1370روزانفر،)ف

شود. یلی با او خودمانی است و حتی گاهی گستاخ هم میکند ولی خنیچه انکار نمی

به زبان اردو نیز شاهد همین مدعاست )اقبال  «جواب شکوه»و « شکوه»منظومۀ 

-86: 1370 عبدالحکیم، ؛ خلیفه 308-295، 259-248،  بانگ درا: 2011محمد ، 

 (.97-190: 1384 قیصر، نذیر ؛79

                                                 
1. Nietzsche 
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قدر مستغنی و مستحکم است که شعاعی انسان متعـالی از منظـر علامه اقبال آن

 شود: از خورشید حضرت حق می
نیازی ز خدایگان گذشتمبه شکوه بی تمامـی که گــذشت بر ستــارهصفـت مــه    

(241: 1382)دیوان اقبال،   

« جهان»پردازد. او وی در وصف فرد متعالی به قیاس موقعیت او در قبال جهان می

شمارد و هستی و نیستی و و ناشی از پندارهای انسان برمی واقعیترا امری موهوم و بی

 داند: انسان می« شوخی افکار»زمان و مکان را زاده 
 خانۀ پندار من استاین جهان چیست صنم

 همۀ آفاق که گیرم به نگاهی او را

 هستی و نیستی از دیدن و نادیدن من

 دروندآن جهانی که درو کاشته را می

 مۀ پنهان دارمساز تقدیرم و صد نغ

 تو پاینده، نشان تو کجاست  از فیض  من ای 

 جلوۀ او گرو دیدۀ بیدار من است 

 ای هست که از گردش پرگار من استحلقه

 چه زمان و چه مکان، شوخی افکار من است

 نور و نارش همه از سبحه و زنار من است

 هر کجا زخمۀ اندیشه رسد تار من است

 تو کجاست جهان   ،ماست  اثر  گیتـی دو   ایـن

(242: 1382)دیوان اقبال ،   

شکل « آفریدگار»و « جهان»، «من متعالی»وجهی از علامه اقبال قیاسی سه

دهد. در میان این سه وجه، آنچه اصالت ندارد جهان مادی است و آنچه اصالت می

 اوست. اما انسانی که در کلام شطح آمیز در آفرینش به« انسان و آفریدگار»دارد 

رسد، سنگی مینیازی و همهای شکوهمند بیشود و به عرصهنزدیک می« آفریدگار»

 آفریدگار است .« آن جهانی»همچنان نیازمند جهانِ 

پردازد و خطاب به اقبال در ابیاتی دیگر به توجیه حالات پرشور درون خود می     

آورم ارف روی میآمیز و کلام نامتعهای شطحگوید که اگر من به غزلآفریدگار می

من است که به ساحت نامحدود تو راه ندارد اما به « دل و دیدۀ»ناشی از ناتوانی 

خواهد بنالد، غزل بزند تا شاید نقاب از رخ سبب وجود شعلۀ روحانی درون می

 حقیقت جهان بردارد: 
ای که دارم همه لذت نظــاره دل و دیــده  چه گنه اگر تراشم صنمی زسنگ خـاره  

و بـه جلــوه در نقابـی که نگاه برنتابــیت  مه من اگر ننالم تو بگو دگر چـه چاره  

 تب شعله کم نگردد زگسستـن شـراره  غــزلی زدم که شاید بــه نوا قـرارم آیـد
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ای که دادی به حجاب در نسازد دل زنده  نگهی بده که بیند شرری به سنگ خاره   

(124: 1382 اقبال ، دیوان)    

آمیزش، هیچگاه از انفصال رابطه انسان و های شطحاقبال در سراسر غزل

کند و حتی روال کند، از او مطالبه میاست. از او پرسش میآفریدگار سخن نگفته

تنها ها نهشکنییک از این قالبکشد اما در هیچجهان هستی را به زیر سئوال می

به زیبایی تمام معترف است که حق،  شود بلکه در غزلی،رابطه او با حق گسسته نمی

مقصد و نهایت زندگی است و ارزش آن را دارد که برای دیدارش حجاب پاره کنی. 

 اما سئوالات و مجادلات نیز به موازات این ارتباط ناگسستگی وجود دارند. 
گـزد گـر نـروم به سوی توراه چو مـار می  سـوز و گـداز زنـدگی لذت جستجوی تو  

اده جبرئیل از برعاشقان گـذشتسینه گش  تا شرری به او فتـد ز آتـش آرزوی تـــــو   

ای پاره کنــم حجاب را هم به هوای جلوه  هم به نگاه نارسا پـرده کشم بـه روی تـــو   

 عقل و دل و نظر همه، گمشدگان کــوی تو  من به تلاش تو روم یا به تلاش خود روم 

بنمی ببـخشام قطرۀ شاز چمن تو رسته  نشود ز جوی تـو کم  واشود،  غنچه  خاطر   

(245: 1382)دیوان اقبال ،   

ای خواهد که برجانش شعلهوگو با ساقی، از او میدر غزلی دیگر نیز، در گفت

اندازد تا به کمک آن شعله از دام سنگین ظواهر و عرصۀ بیم و امید انسانی بگذرد و 

شدن انسان از بهشت به تلخی . او از داستان راندهدست یابد« راز آن سوی افلاک»به 

کند و به آن معترض است اما دست یافتن به آن سوی افلاک با ابزار حکمت و یاد می

-کند و بدینخیز و مطنطن میفلسفه مقدور نیست زیرا که فلسفه انسان را گران

 ت. اس« شهود»گذرد و خواهان ورود به وادی ترتیب، از مرحلۀ استدلال می
اندازدگــر آشوب قیامـت بـه کف خـاک  ساقیـا بــر جگرم شعلــۀ نمناک انـــداز  

 تو به یک جرعۀ آب آن سوی افلاک انداز  او بـه یک دانۀ گندم به زمینم انداخـــت

خیز مــرا حکمت و فلسفه کردست گران  خضر مـن از سرم این بار گران پاک انداز  

گـدازی نرسیـدخــرد از گرمی صهبا بـه  چــارۀ کـار بــه آن غمـزۀ چالاک انــداز  

(246: 1382)دیوان اقبال،   
شود. این ارتباط کاملاً دوطرفه و در تقابل در غزلی دیگر شکل ارتباط عوض می

گردد بلکه گاه گیرد. همیشه سالک نیست که به دنبال خدا میمیان دو سو قرار می
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جوید، و او را در جلوه تجلی کل مخلوقات می کندخداست که سالک را جستجو می

گاه درون سینه مرغان و گاه در برگ لاله. محمد بقایی ماکان پس از شرح نظر آنه 

م( درخصوص رابطه موسی   2003-1992ماری شیمل،شرق شناس معاصر آلمانی)  

 گشت بلکه خدا نیز به دنبال شبانو شبان و اینکه فقط شبان به دنبال خداوند نمی

شود که اقبال نیز معتقد است که آدمی با صفای باطن و تعالی نفس یادآور می بود،

(. او آن 245: 1385رسد که خدا در پی دیدار اوست )بقایی ماکان، ای میبه مرتبه

 کند: پا می ای بهاش را دوست دارد که برای دیدار این خاکی هنگامهقدر بنده
آرزوسـت گرفتــار   نیازمنــد و  مـــا  چون وست  ایم او به جستجما از خدای گمشده  

هوست  و  درون سینه مرغان به هـای  گاهی گاهـی بـه برگ لاله نویسد پیام خویــش   

 گفتگوست  به    نگاهش که  دان  کرشمه  چندان  جمـال مـا بینـد   که در نرگس آرمیـــد 

 ســوست چار و  اندرون زبر و زیر  و  رون بی مـا    فــراق در  آه سحـرگــهی که زنــد 

و بـوست رنــگ   تماشای   بهانـه را    نظــاره خاکـی ای  دیدار    از پی بـست   هنگامـه  

آغوش کاخ و کوست به   و ماهتاب   چو  پیدا هنـــوز   آشنــا نـا  و  ذره   ذره    بــه  پنهان  

ماییم یا که اوست؟  که گم شد،  گوهری  این است   گم    زندگی   گهـر   ما     خاکــدان   در  

(270: 1382)دیوان اقبال،   
کند که دری نیز واقف است و اذعان میعلاوه بر این، گاه به عواقب و بهای پرده

، از خودرفتگی و شیدایی بیرون از حد باشد، حجاب اولی است زیرا «نظاره»اگر بهای 

خواهد یی گران باید پرداخت. به همین سبب از او میکه برای بروز حال شیدایی بها

که در آن ارتباط فقط  -« آمیزیکم»پرده سخن گوید زیرا که برای او روز که با او بی

 گذشته است.  -شود براساس فرمانبری بنا می
 نگیرد با من این سودا، بها از بس گران خواهــی   اگر نظاره از خودرفتگی آرد، حجاب اولــی 

آمیزی پرده گو با ما ، شد آن روز کمسخن بی  گفتند تو ما را چنین خواهی، چنان خواهی که می  

(251: 1382)دیوان اقبال،   

تلمیح به داستان حضرت آدم )ع( دستاویز دیگری است برای بیان حالات واقعی 

و، در  پردازدهایی عارفانه به بیان حال میدرون انسان. او در قالب گفتگو و مناجات

 داند بر استعلاطلبی درونش صحهعین حال ،که عشق را منشأ طغیان آدم می

 گذارد. می
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ای در خود فرو پیچد، بیابانی نگرذره  ای خدای مهرومه، خاک پریشانی نگر  

 آتش خود را به آغوش نیستانی نگـــر  بــردل آدم زدی عشـــق بلاانگیــز را  

کهنه را های شوید از دامان هستی داغ نگـر های این آلوده دامانیکوشیسخت    

 خیزد که سازد آسمان دیگری خاک ما

 ذرۀ ناچیــز و تعمیــر بیابـانی نگــر

(257-258: 1382)دیوان اقبال،   

 گیری.نتیجه4

با توجه به تفحص صورت گرفته در اشعار علامه اقبال به این نتیجه می رسیم که 

منشأ و مراتب آن، متأثر از سنت عرفان ایرانی اسلامی  علامه اقبال در تعریف شطح و

است. شطح را از جنس راز و نوعی عقده گشایی مجنونانه می داند اما در کلام های 

شطح آمیزش دنباله رو عارفان متقدم ایرانی اسلامی نیست. هدف از شطح در عرفان 

طح علامه اقبال ایرانی اسلامی رسیدن به مقام یگانگی با حضرت حق است اما در ش

فاصله میان خدا و انسان حفظ می شود شطح اقبال ، به قول هانری کربن ،ویژگی 

را دارد اما درصدد یکی شدن با خداوند نیست .عارف به جای خدا « کفر پرهیزگارانه»

سخن نمی گوید بلکه شطحیات در قلب مجادلاتی بروز می کنند که در آنها انسان 

به گفتگو و مجادله با حضرت حق می « خودی»ه مرحله والا مرتبه و واصل شده ب

پردازد و این مجادله ها گاه به نوعی تفاخر در وصف مقام انسان می انجامد .بنابراین، 

مصادیق شطح و به ویژه محتوای گفتگوهای علامه اقبال با خدا و مجادله ها و 

جدید مغرب زمین  هایش در باب مقام انسان، متاثر از مطالعات او در فلسفهمفاخره

شود. به عبارت آلیستی چون نیچه در آنها دیده میاست و رد پای فلاسفه ایده

تأثیر گرایانه و تحتتر، محتوای این دسته از شطحیات علامه اقبال، انسانروشن

اومانیسم مدرن مطرح در دنیای امروزاست. اما وجه اشتراک شطح عارفان متقدم 

بال در مقید بودن آنان و علامه اقبال به اصل دین یا اعتقاد ایرانی اسلامی با علامه اق

 به خداوند است که در فلسفه اومانیستی مدرن جایی ندارد.
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محمد بقایی ماکان،  به کوشش ،دیوان اقبال لاهوری )میکدۀ لاهور((. 1382اقبال، محمد ) .3

 تهران: انتشارات اقبال.

 کراچی: فضلی سنتر لمیتد.  ،کلیات اقبال)اردو(، بانگ درا(. 2011اقبال، محمد ) .4

هانری کربن، تهران: انجمن  به کوشش ،حیاتشرح شط(. 1981 /1360بقلی شیرازی، روزبهان ) .5

 شناسی فرانسه.ایران

رینولد آلن نیکلسون، ترجمه مهدی  به کوشش، اللمع فی التصوف(. 1381ابونصر سراج طوسی ) .6

 محبتی، تهران: انتشارات اساطیر. 

 .دیگر حکایت انتشارات: تهران ،دیگر چهره ده و اقبال(. 1385) محمد ماکان، بقایی .7

 عبدالمحمد ترجمۀ اقوال، و احوال زندگی،: خرقانی ابوالحسن شیخ(. 1386) ریستینک تورتل، .8

 .مرکز نشر: تهران دوم، چاپ بخشان،روح

، شماره نامه فرهنگستان ،، شطحیات منظوم مولاناغزلیات شمس (.1386، مریم )پاییز حسینی .9

 .125 -107،ص  35

مه و حواشی محمد بقایی ماکان، تهران: ، ترجمولوی، نیچه و اقبال(. 1370خلیفه عبدالحکیم ) .10

 انتشارات حکمت.

 تهران: انتشارات موسسه فرهنگی اکو. ،ایران و اقبال (.1398دست رنجی،حکیمه ) .11

های صوتی (، برگرفته از فایل27-30، جلسه )سلوک دیندارانه(. 1396سروش، عبدالکریم ) .12

 . drsoroushofficialمندرج در 

: تهران استعلامی، محمد به کوشش ،الاولیاء تذکره(. 1366) فریدالدین نیشابوری، عطار .13

 .زوّار انتشارات
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 در اشعار حضرت شیخ عطار "نفس"ازتاب ب

  
 دکتر جهانگیر اقبال 1

 دکتر مدثر نظر2

The reflection of "self'' in the poems of Hazrat Sheikh 

Attar 

  

Dr.  Jahangir Iqbal 

Dr. Muddasser Nazar 

 

 Abu Hamid bin Abu Bakr Ibrahim better known by his pen-name 

Farid ud-Din is one of greatest Sufi Poet-philosophar،theretician of 

Sufism، devotional seeker of truth.  

This paper an effort to explore the unrivaled contribution of Attar 

in development of Sufism، Comprehension of Self.The actual aim 

of this research paper is the presentation of Attar's experience of self 

i-e The accusatory self (reproachful) commanding self (carnal self) 

The peaceful self (higher self).It further discusses the levels of Self 

within Us and how the path of recognition of the self is the path that 

takes one to a contact with the Absolute. 

Overall the paper is an analytical approach to Attar's poetry which 

finally cautious human beings the pernicious results of carnal Self 

here and in hereafter if we let it grow.  

Keywords: ishq، irfan، Nafs، showq، nafs kasha, Attar.  

  :چکیده
چون  .استو حوائج آن را در خود جای داده  نفسهای گرانقدر از مفاهیم فارسی نمونه ۀادبیات دیرین

به  فطرت انسانی وجود داردنفسِ اماره و نفسِ مطمئنه در  نفس از قبیل نفسِ لوّامه، می دانیم که

                                                 
 Drjahangir787878@gmail.com (:. )نویسنده مسئولدانشگاه کشمیردانشیار زبان و ادبیات فارسی ۔  1

 .دانشگاه کشمیرزبان و ادبیات فارسی استادیار  -2
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که درباب  تا آنجا داده اند ینفس انسانی را در اشعار خود جاهمین نسبت اغلب شاعران زبان فارسی  

تا به درجه  پرهیز کندچطور می توان انسان یک سالک و عاشق شود که از رزایل نفس اماره این که 

رده و انسانی که قسم خووامه در قرآن ل نفس پروردگار به اشعار بسیاری سروده اند. ،علیین رسد

شیخ  هایمقاله حاضر اندیشه رسیده است.نفس مطمئنه  بهطی نموده بشارت راضیه و مرضیه را 

 و یستهرانسان با دیدی عارفانه نگ به عطار .بررسی می کند را باره نفس انسانیفرید الدین عطار در

اعمال و و  است شدهصف تدر روی زمین م هیخلیفه الانسان والا کسی را می داند که به اخلاق  

 ی باشد که طبق خواست خداوند از انسان است.قسمحرکات و سکنات او 

 .، عطارنفس کشی ،شوق، عرفان، نفس عشق، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  .1

ابو حامد فرید الدین محمد عطار نیشاپوری یکی از عرفا  و صوفیان صاحب نام و 

دانشمندِ وارسته و تشنه جویای حق و حقیقت بوده است که نشان و حکیمی عالم و 

در عنفوان جوانی پیَ کسب علوم کیمیای علم و دانش گشته و به مقامی دست زده 

)کاشفی،  که از پیشوایان طریقت گشت و یکی از حاملان بزرگ فلسفه اشراق شد

نگشته و ن محدود ی ایران زمیها رت عطار محدوده مرزهعظمت و ش (.1351مقدمه:

 .مشهور استدر سایر کشور  «پیر معرفت»ایشان به عنوان 

این مقاله قصد دارد به بررسی نفس در اشعار عطار نیشابوری بپردازد و با پرسش 

 های زیر تحقیق را پیش می برد:

  چگونه بیان شده است؟نفس در شعر فارسی  .1

  چیست؟و عزلت  عطار در بحث تربیت نفس و نفس کشی  هنظری .2

 چیست؟ از دیدگاه عطار و انسان کاملعشق  .3

 اهداف تحقیق. 1-2

 نفس درباره عطار شیخ نظریه کردن مشخص 

   نفس شناسی در عزلت و عشق نقش 

  انسانی نفس و شیطانتفاوت   

 معمولی انسان و کامل انسان از عطار کلی دیدگاه دادن نشان 
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 نفس از دیدگاه عطار .2

ر چیزی باید این نکته روشن شود که سرچشمه عرفانِ اسلامی نفس کشی و ھقبل از 

است که سالک  الهیبر حذر بودن از رزایل نفسانی است چون راه تصوف طریق قرب 

صوفیان معتقد اند  .شود بهره ورکامِل یا صوفی بی ریا برای درک ذات از ذکر و فکر 

ور دارد و از واجبات دین بر کران ی دهکه نفس انسان وی را از درک ذات و عرفان ال

در   (.1386:151،پور نامداریان) استگذارد چون واجبات دین بر ذکر و توسّل مقدم 

 می گوید: جریهفتم هقرن  یکی از عارفان نامدار، عراقیاین باره 

 

 
   (25قصیده:1363، عراقی)

 :گوید مین باب عطار میهدر 
 گر چه ره بر آتش سوزان کند

 
 خویشتن را قالب قران کند 

 (.1387:248عطار،)   
انسان  به دنبال این پرسش است که معمولاًشناسی ای انسانهمبادی دیدگاه اصول 

توجه  (.1382:92،شریعتی)کیست؟ و به کجا می رود؟ چه سرشت و سرنوشتی دارد؟ 

عطار به انسان و سعادت او موجب شده است که وی محور بیشتر آثارش را بر این مبنا 

مچون طبیب و روان شناس ھا به عنوان عارف روشن ضمیر، بلکه هعطار نه تن .دهدقرار 

ا و نقاط ضعف و قوت او را می ھحاذق که برکنه وجود انسان آگاه است و آمال و آرزو

شعرای  همهانسان سه نوع نفس دارد که  به این موضوع پرداخته است. در واقع، شناسد

یعنی گرگ  دوعطار بنیان گذار فلسفه دیو .اندآن پرداخته به بیانمعروف زبان فارسی 

به انسان و دیو درون آن در منطق الطیر  هکه اشار استر وجود انسانی ھنفس و گو

که از دست حضرت سلیمان گرفتار  دیوهایر به در اشعار منطق الطیر، عطا .است کرده

 :نفس را مسخر کند کسی را پنداشته که دیو ،اشاره کرده اماّ رازدار وی ،شدند

 صاحب سر سلیمان آمدی

 

 از تفاخر تا جور زان آمدی 

 دیو را در بند و زندان باز دار 

 

 تا سلیمان را تو باشی رازدار 

 دیو را وقتی که در زندان کنی 

 

 سلیمان قصد شاد روان کنی با 

 (12/1354-31گوهرین/)

 

 (.1387:250عطار،)                                                                            

 برون از شرع هر راهی که خواهی رفت گمراهی

 خلاف دین هر آن علمی که خواهد خواند شیطانی
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را از میخانه، « وهنیست جز لا الِه الِا  ست  و هیچهیکی  »ندای صوفی و عارف راستین 

 این صفت را دارد  انسان عارف و صوفی راستین زیرا معبد و آتشکده می شنودکنیسه، 

یم خلیل ھچنان که حضرت ابرا .ا به این موضوع پرداخته استهتمثیل  با بیان عطارو 

پس عطار  آمد. بیرون جااز آن ییچ زیانهرا در آتش نمرود انداخته و وی بدون  (ص)الله 

وجه مان هه ب ،رودمان حق شناسی که بر کشتن نفس یافته بود از نمهکه  معتقد است

حکم خدا را والا داشته و که حضرت خلیل مانند کس در تمثیل قرآنی ر ھپس  .یدهر

 در آتش رود، به سلامت از آن بیرون می آید: حکم نفس را حقیر پنداشته

 چو خلیل آنکس که از نمرود است

 

 خوش تواند کرد بر آتش نشست 

 سر بزن نمرود را همچون قلم 

 

 در آتش نه قدمچون خلیل الله  

 چون شدی از وحشت نمرود پاک 

 

حله پوش از آتشین طوقت چه باک  

 (14/1354-15گوهرین/)

 

 )همان(

ل عرفان است ھتب اان ترین مکهیکی از ک (روح انسانی)نفس کشی یا جان شناسی 

به مقام والای معرفت و درک که نفس اماره را از طریق عبادت و ذکر می کشند تا 

 ن گفته:یشیخ عطار در باب ذکر نفس انسانی در منطق الطیر چن .رسند ذات 

 چون الست عشق بشنیدی به جان

 

 از بلی نفس بیزاری ستان 

 مرحبا ای عندلیب باغ عشق 

 

درد و داغ عشق  ناله کن خوش ز 

 (16/1354گوهرین/)

 

 )همان(

  بیان کردهذکر همه پیغمبران)ص( را همراه با  د این موضوعاتهده داستانعطار در 

د را به عنوان تمثیلی از ناد موسی، ید بیضا، لحن داودَی، نار خلیلی، عز هدهاست و 

وی گاه  .گفته است نیز ای از نفس خودشهیاد کرده است و مرحبا برای ر ...یوسفی و 

در نظر بنده  .نفس را مار سیاه ،گاه به آتش نمرود و گاه به چاه یوسف نسبت داده است

برای  .کوشندمی است که در نفس کشی  ای عرفانی از نکات عرفاهل مه تمثیهاین 

شت بیرون آمد وجه آن مار سیاه بود که هتوضیح مار سیاه وی گفته که آدم چون از ب

 ملاحظه کنید: .شت شریک شیطان گشتهدر ب

 صحبت این مار در خونت فکند

 راه    ز      طوبی      سدره    بر گشت 
 

 فکنداز بهشت عدن بیرون 

 سیاه   دل     طبیعت     سد     از   کردت

 را   اسرار    این    ستهیشا   شوی    کی  را مار     این    هلاک    دانی     نگر  تا 

 (.1354:16)گوهرین
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مکتبی که در بغداد  .دهدانه ترجیح می دهطار سیر و سلوک عاشقانه را بر عبادت زاع

تمامی صوفیان و عارفان معتقد اند که عشق و سوز  .به قوت تمام ترویج و حمایت شد

 هاییکی از معروف ترین داستان .و گداز از آن عبادت و ریاضت خشک برتر است 

نفس  این داستان نیز درباره کشتن .عشق از عطار است که راجع به شیخ صنعان است

شراب  عطار می گوید که شیخ صنعان در عشق دختر ترسا گرفتار شد به .استاماره 

عطار  .ندهاولی عشق وی او را باز می ر .خوری، بت پرستی و ترک ایمان مبتلی گردد

 است:سروده عشق و طریق عشق چنین  یدرباره پابند

 نامه عشق ازل بر پای بند

 

 تا ابد آن نامه را مگشای بند 

 عقل مادرزاد کن با دل بدل 

 

    با      را       ابد       بینی      یکی      تا 

 .ازل

  
  

 

 (.15همان: )

 انسان کامِل از دیدگاه عطار .3

 .است عرفان رین موضوعات مبانییتیکی از محورموضوع انسان شناسی یا انسان کامل 

ای انسان شناختی معمولاً درین طرح خلاصه شده که، انسان کیست؟ ھمبادی دیدگاه 

دارد؟ توجه عطار به  از کجا آمده است؟ و به کجا میرود؟ و چه سرشت و سر نوشتی

 .دهقرار د وضوعانسان و سعادت او موجب شده است وی بیشتر آثارش را بر این م

انیده شده و سه مرحله شریعت، هانسان کامل در نظر وی کسی است که از نفس ر

که از حظِ  خطاب می کنداو به انسان  .طریقت و حقیقت را پشت سر گذاشته باشد

ای دل خاکی مردم خوار بگذر و انحراف بده از آن   .دیزهدنیاوی و خاطرات آن بپر

چون  .میشه مردم را  می خورنده (شیطان)و دد  (نفس) چون در این دنیای فانی دیو

  :دنُیا جایگاه امن و استراحت نیست
 دِلا گذر کن از این خاکدان مردم خوار

 

 که دیو هست در او بس عزیز و مردم خوار 

 بلا  در  آز از  گه    و حرص  مبتلای   گه  ز کار خویش بیچاره آدمی دل پُر خون 
 (.1387:260عطار،)   

کن فی الدنیا کانک غریب او عابره » مب کند:اشاره  حدیث نبویاین اولّ به  بیت

لاحب ان یکون له و ادیان  هبلو کان لا بن الآدم و ادیان من الذ»: بیت دومو   «سبیل

 «و لن یملافاه الاتراب
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ش می هر دنیا نکوھی و گرایش به ظواهاز دنیا خوارا پس باید دانست که انسان کامل 

ش و مذمت کرده هعطار به این نکو .ر دنیا چشم بسته در فریبندھآنانی که به ظوا. کند

شکی نیست که رویکرد  .ستندهاست که اینان  تحت تاثیر عقل و حرص و طمع و آز 

ناشی از توامیت زندگانی به رنج و عدم تحقیق ستی و زندگی هبدبینی وی نسبت به 

 .عطار رنجیده و ناله  و فریاد می زند: .ستی استهبستر ای انسان در هآرزو

 در ماتم این درد که دورند از آن حلق

 

 آغشته و سر گشته چو من نوحه گری نیست 

 (119غزل /عطار )  

ر چند وی ھ، نفس اماره انسان را از نیکی بر حذر دارد و برای نفس کشی لازم است

پس برای اینکه  .د شدهسعی و کوشش نماید در نیکی و خوبی حائل و سد راه خوا

وری مردم را به دو گروه عام و شیخ نیشاب .نفس انسان تابع شود یک مرشد باید بود

ی است که مرشد و پیر مربی همان گروھمنظور از خاص  .است خاص تقسیم نموده

مان جا درباره عام با گروه ه .کرده اندیز هدد و نفس پر که مرید خود را از دیو و دارند

ستند ه انش نماید که از خاصان بیگانه اند و غلامان نفس خودشهعام نکو

 می فرماید: .(98:2010خسروی)

 هر که چون عطار فارغ شد ز خلق

 

 بود دی و امروزش همه فردا 

 چو خلقانت بدانند و برانند 

 

 یکبار  به      خلقان     از     گردی  فارغ   تو 

  
 

 

 (319غزل )عطار/   

 عزلت نشینی برای نفس اماره  .4

 اند.ت که برای نفس کشی متحمل بودهعارفان اس های رایجعزلت نشینی یکی از شیوه

ی این هاما گا کنددور می از فسق و فجور و حرص دنیاوی  سالک را عزلت گر چه

 عطار می گوید: ،را در تخیلات متزلزل می اندازد آموزی سالک نوایهتن
 عزلت می آی که سیمرغ تا ز خلقعز در 

 

 طیور یافتالعزلت گرفت، شاهی خیل 

 چو ببریدی ز خویش و خلق کلی 

 

 وپرت      افتد       جانت       بر       همی 

 

 

 دهمان نهان  خلق  در زیر سوادالوجه از   خیمه زده  کفر  کسوت کاد الفقر از  در 
 (389 قصیدهعطار /)  

الفقر سواد الوجه  فی الدین و کاد الفقر  » :دارد (ص)محمد حضرت حدیث اشاره به 

 «.ان یکون کفرا
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او توصیه می کند که اگر  .است عطار درین ابیات به بی نیازی از خلق اشاره کرده

او  .یچ مشکلی به منزل مقصود خود برسدهانسان خود را از خلق بی نیاز بداند بی 

لی صعود به بارگاه عایی یافت به درجه اهاشاره به سیمرغ کرده وقتی که از خلق ر

عزلت نشینی برای نفس کشی ارزش دارد چون تا زمانی که انسان وابسته   .عزت یافت

د هکل محروم خوابه مردمان و نیازمند دستگیری آنان است از دستگیری خدا و حق 

  .ماند

 عشق ابلیس و انکار وی .5

مدت طولانی  از مصاحب خاص خدا می بوده و ابلیس از درگاه خداوند رانده شد بااینکه

عطار از نفس  اما عبادت و ریاضت بنا به گفته  .است گذرانیدهعمر ضت در عبادت و ریا

ان فارسی هاغلب شاعران ج .داشپس لازم است که عشق  غالب ب ،د دادهایی نخواهر

 .م نسبت به ابلیس نگاه ترحم آمیزی داردهو عطار  دارند به ابلیس نگاه ترحم آمیزی 

زیرا در  .ستخداحقیقی و راستین عاشق  ووی معتقد است که ابلیس نیز عاشق است 

منصور حلاج جمله  ه نکرده تا اینجا بسیاری از عرفا ازیچ کس جز خدا سجدهبرابر 

این نکته ارزش زیادی دارد که عشق در اصل فقط ابتاع است  امابدان معتقد هستند. 

 .نامقبول است به این شکلو انکار نیست و عشق 

 کمال استنه نقصان نه دربادیه عشق 

 

 ستاگرهست وگر نیچون من دو جهان خلق  

 (111عطار/غزل) 

نموده از قبیل  بیانراه سلوک  یو ط اماره عطار برای کشتن نفس ای کهفتگانههمنازل 

از ترصیحات و  ؛طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا یا فانی الله

نفس کشی  برایمه هعزلت گزینی، طلب و عشق  وتوضیحات نفس کشی انسان است 

  .می آید

  گیری هنتیج
ر چند که محققان درباره ه به این موضوع پرداخته است. آثارش در تمامعطار درباره نفس کشی 

ای قرآن الکریم ه ده اند و تالیفات وی را به تعداد سورهتصانیف وی تجسس و تحقیق بسیاری کر

شق را گشته و تن و جان و عشق را در این ر عهفت شهعطار    .غلو استموضوع  امّا این  اندپنداشته

راه گذاشته است و در طی این سیر و سلوک به این نتیجه رسیده است که سالک برای خودشناسی 

و وصال به حق باید از مرحلۀ سخت نفس اماره بگذرد. نفس را چون اژدهایی می داند که آدمی را از 
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مانع بزرگی در مسیر زندگی حقیقی آدمی است.  شناخت حقیقت باز می دارد و تسلیم در برابر آن

از ین رو در این مقاله با بررسی آثار او در حوزه نفس شناسی این نتیجه دست یافت که برای 

خودشناسی که پایۀ خداشناسی است عطار تأکید دارد سالک باید تحت تربیت پیر  و مراد با نفس 

 دست یابد هر چند: طریقتتا بتواند به مراحل بالای اماره اش مبارزه کند 

 آنچه ایشان را درره رخ نمود
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در مثنوی معنوی "مرگ"بررسی   

  
 وحیده دولتیاری 1

2دکتر سمیع الله   

A study of "death" in the spiritual Masnavi  

Waheeda Doltyari 

Dr. Sami Ullah 

 

"Death" is one of the most mysterious concepts that no one has 

ever been able to understand. Intellectuals have tried to define and 

explain it in many ways but they have not understand it as it should 

be. “Death” has been addressed in many literary works. MASNAVI-

E-MANAVI of Rumi is one of the most valuable literary 

masterpieces in which “death” has been described in different ways. 

This study will try to analyze the concept and reality of the “death” 

narrated in all six volumes of MASNAVI-E-MANAVI. The results 

of the study show that RUMI believes that nothing but ALLAH 

ALMIGHTY has a real existence. In fact, the concept of the “death” 

in MASNAVI-E-MANAVI is a phenomenon which a human being 

analyzes many times in his physical life. This idea arises from the 

fact that RUMI considers that DEATH including physical death, has 

different levels and types. 

Keywords: Rumi, Masnavi Manavi, Death, Creation.. 

 

  :چکیده
مرگ از جمله مرموزترین مفاهیمی است که تا کنون کسی نتوانسته است به درک درستی از 

اند و البته  اندیشمندان از هر دستی و به هر نوع و بیانی در تعریف و تبیین آن کوشیدهآن برسد. 

مولوی از جمله اند. مثنوی آثار زیادی به مفهوم مرگ پرداخته .اند چنانکه باید بدین پرده راه نبرده

                                                 
 )نویسنده مسئول(: ایران. - ین المللی امام خمینی ) ره( قزویندانشگاه ب شد زبان و ادبیات فارسیارکارشناس ۔  1

vahide.dolatyari24@gmail.com 
 .پاکستان- آباد دانشگاه جی سی، فیصل فارسیو ادبیات وه زبان گر یاراستاد -2
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است. پژوهش حاضر در پی آن است تا مرگ آثاری است که به این مقوله به صور مختلف پرداخته

مولانا معتقد دهد که را در شش دفتر مثنوی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می

م مرگ در د. در واقع مفهواراست که هیچ چیز جز ذات پاک خداوند بلند مرتبه وجود حقیقی ند

مثنوی، پدیده و واقعیتی است جاری در متن زندگی، که انسان در حیات جسمانی خود بارها آن را 

به می کند. این اندیشه از انجا می خیزد که مولانا مرگ را اعم از مرگ جسمانی و دارای مراتب رتج

 . و گونه های گوناگونی می داند

 فرینش.مولانا، مثنوی معنوی، مرگ، آ واژگان کلیدی:

 کلیات پژوهش .1

 مقدمه .1-1

دو، همواره همزاد اندیشیدن به مرگ و معنای زندگی و پرسش از رابطه میان آن

های آدمی در بستر تاریخ تفکّر بشری بوده است. این پرسش که امروزه از دغدغه

آید، بیشتر در نظریه ها و نوشته های مطرح و اساسی انسان معاصر به شمار می

ی، مورد بررسی، تحلیل و کنکاش قرار گرفته است. دیدگاه اندیشمندان فیلسوفان غرب

دیدگاه طبیعت ( شود: الفبه طور کلّی، به دو دسته تقسیم میغربی در این زمینه، 

گرایان: نظریه پردازان این گروه عقیده دارند که زندگی، حتیّ بدون خدا یا روح 

از زندگی در عالمی صرفاً مادی  خاصی هایتواند معنادار باشد و این که گونهمی

 (. 195: 1415ومن، )متواند برای معناداری کافی باشد می

قرار دارد. مرگ « غفلت از مرگ»در برابر « مرگ آگاهی»و« مرگ اندیشی»

تواند موجب پیامدهای منفی همچون: رکود و سکون، پوچی، اندیشی، همچنانکه می

ح نگرش و رفتار آدمی و ژرف اندیشی تواند سبب اصلانومیدی و افسردگی شود، می

های آن گردد. در حقیقت، شیوه نگرش به مرگ است که وی در زندگی و ارزش

باید از آن گریخت و رنج آن را به فراموشی سپرد یا به آن اندیشید و   کندتعیین می

با آن مواجه شد و به سوی آن رفت و آن را آگاهانه پذیرفت. اگر مرگ را به معنی 

بدانیم، پیامدهایی همچون: نومیدی، « مرگ مطلق و پایان محض»و « تینیس»
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پوچی، ترس و... را به دنبال دارد؛ اما اگر آن را به عنوان پل عبور، رهیدن از قفس، 

وصول به جاودانگی، تکامل، تولدّ دوباره و آغاز یک مرحله نوین از حیات و... بدانیم، 

شود. در واقع، این ا بخشی به آن میسبب مثبت اندیشی نسبت به زندگی و معن

نحوه نگرش به مرگ است که شیوه زندگی فرد را اصیل و معنادار یا غیر اصیل و بی 

نه ادبیات فارسی نیز از تنوع و گوناگونی خاصی یمسأله مرگ در آی. گرداندمعنا می

برخوردار است. در یک مقایسه اجمالی بین شاعران بزرگی چون حکیم فردوسی، 

از سویی و مولوی از سوی دیگر، درمی یابیم که مولانا از ، سنایی و عطار خیام

گاهی بلند و در عین حال ژرف و دقیق به مرگ اندیشیده است و هندسه فکری نظر

سپهسالار  او در مواجهه با انواع مرگ کامل تر و فراگیرتر است و بی سبب نیست که 

 -عظم الله ذکره  -ت خداوندگار ما اینگونه کلمات که حضر»: در این باره می گوید

در اسرار مرگ بیان فرموده است، عجب دارم اگر پیش از آن و بعد از ایشان از هیچ 

  .(9۶، 1۳۸7« ) آفریده منقول باشد

دفتر مثنوی مورد  ۶پژوهش حاضر در پی آن است تا مرگ و انواع آن را در 

 بررسی نماید.بررسی قرار دهد و حاصل نظرات مولوی را در این مورد 

 روش کار پژوهش .1-2

تحلیلی است. ابتدا  -ای، توصیفیروش کار در این پژوهش به صورت کتابخانه

از آن  با مرگ  بوط، ابیات مرگرفتدفتر کتاب مثنوی مورد مطالعه قرار  شش تمام

و در نهایت به بررسی و تحلیل این ابیات و نگارش و تدوین پژوهش  استخراج

  پرداخته می شود.

ی پژوهشپیشینه .1-3  

های زیادی انجام تا کنون پژوهش« بررسی مرگ در مثنوی»در خصوص عنوان

دفتر مثنوی مورد بررسی  ششکنون مرگ را در اما هیچ کدام از آنها تااست  شده
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توانند های زیر میپژوهش. استاز این منظر بدیع و نوآوری  این مقالهاند و قرار نداده

  :نزدیک باشند مقالهر به موضوع مورد نظ

 تحلیل و بررسی(. 1۳9۳. )جعفر ،شانظری ،مهدی ،دهباشی ،فریبا ،اکبرزاده -1

بر اساس این . هایدگر و مولوی دیدگاه از زندگی معنای با آن رابطه و مرگ تطبیقی

 «تولدّ» بلکه نیست، «زندگی پایان و قطع» معنی به مولوی، دیدگاه از مرگ پژوهش 

 ،«انسان با مرگ مواجهه» مولوی، اندیشه در. است دیگری «دانهجاو زندگی آغاز» و

 با متناسب» نیز «مرگ با انسان مواجهه و رویارویی» و «زندگی شیوه با متناسب»

 نظریه» چارچوب در زمینه، این در مولوی هایدیدگاه. اوست «زندگی شیوه

 به عشق را زندگی داریمعنا اصلی عامل وی، زیرا گیرد؛می قرار «گرایان فراطبیعت

 و پیوند عامل و زندگی اصلی ءجز را مرگ و او سوی به حرکت و سیر و خداوند

 و «اجباری انتخاب» نوعی مرگ هایدگر، دیدگاه از اما. داندمی روح تکامل

 بر «پایانی نقطه» که است انسان خود «هستی درونی و قطعی امکان» و «هراسناک»

 «اصیل ساحت» به «اصیلش غیر هستی» که است مرگ با تنها انسان اوست؛ زندگی

 ایواقعه مرگ که است عقیده این بر وی. اوست زندگی پایان حدّ مرگ، و آیدمی در

 ـدر» از «ناپذیر جدایی» و «بنیادی ساختاری» بلکه بیفتد، اتفاق آینده در که نیست

 کلید آن، ادقانهص پذیرش و مرگ با انسان رویارویی رو، ازاین. ماست «بودن ـ جهان

 هایدگر هایدیدگاه. است «اصیل زندگی» تعبیری به و «تمرکز» و «خودمختاری»

 قرار «گرایان طبیعت» نظریه چارچوب در زندگی معنای با آن نسبت و مرگ درباره

 از را( محوری روح یا خداباوری) فراطبیعت مولوی، برخلاف وی زیرا گیرد؛می

 به روح و خدا مسأله به استناد بدون بلکه داند،مین زندگی معناداری هایمؤلفّه

 .پردازدمی معنی این بر مرگ تأثیر و آن معناییبی یا زندگی معناداری تحلیل

 به مولانا دینی و عرفانی نگرش(، 1۳91دزفولیان، کاظم و حسین یاسری) -2

 یدارد که یکنویسنده این جستار بیان می .معنوی مثنوی در مرگ چرایی و چیستی
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 مهـیجّ و حیاتی کننده، خیره موضـوع معنوی، مثنوی در شده پرداخته موضوعات از

 تـشریح و تبیـــین به عرفـانی و اسلامی هایآموزه به تمسّک با مولانا. است مرگ

 طریق طی خاصــهّ الزمّان، ابــنای به را خویش رسـالت و پرداخـته مـهم این

 روست آن از موضوع این بـه توجه رورتض. است نمـوده ادا دوست کوی کنندگان

 یکی عنوان به دینی و عرفانی دیدگاه از مرگ وجودی فلسفه و چرایی چیستی، تا که

 گردد روشـن سالکان، اذهان برای و شود موشکافی انسان زندگی مهم های گذرگاه از

 لکهب نیســـت ناگوار تنـــها نه است تـــولد بلکه نیست نابودی تنــها نه مرگ که

 حکـم در مـرگ دیـگر سـخن به. است معشوق و عاشق بین حجاب برنده بین از

 اســت محـکی و آزمـون مـرگ. اســـت «الحبیب الـی الحبیــب یوصـــل جسرٌ»

 نگـرش، ایـن با مـولانا. ازلـی محبوب مشتاقـان و دوســت کـوی مـــدعیـان بـرای

 ای گونـه به  است بوده منزجرکننده و هناشناخت انسانها از بسیاری برای که مـرگی

 در چیـز هیـچ که سازد می نـشان خاطــر و است داشته عرضه دلـــنشـین

 .است نشده آفریده حکمتبی مرگ، جمله از آفرینش

 مثن در مرگ روانی -جسمی و تربیتی آثار بررسی ،(1۳92صمدیان، غلامرضا) -۳

 هفتم قرن بزرگ عارف و اعرش مولوی، به معروف محمد الدین جلال. مولوی وی

 به اشبیتی هزار شش و بیست مثنوی در بار صدها را آن مترادفاّت و مرگ هجری،

 مثنوی در ای کتابخانه جستجوی با توصیفی روش از پژوهش این در. است برده کار

 تقی محمد استعلامی، شهیدی، فروزانفر، همچون شارحانی هایشرح بخصوص

 جسم، اجل، فنا، موت، مرگ، همچون هاییواژه تا ایمدهکر استفاده ،... و جعفری

 هایویژگی به توجهّ با و بیابیم را آنها هایخانواده هم و مشتقاّت خواب، انسان، روان،

: ج  ؛مرگ و خواب شباهت: ب ؛مرگ حقیقت و چگونگی: گروه الف پنج به مشترک

  مرگ. از بعد انسان توضعی(ه  ؛مرگ ناپذیری اجتناب: د  ؛مرگ نهایت بی هایشیوه

 .دهیم توضیح یک هر دربارۀ و نماییم بندی دسته
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 در زندگی در مرگ های گونه تجربه(، 1۳90حسینی، زهرا و احد فرامرز) -4

 دفعی امری مثنوی، در دارد که مرگنویسنده این پژوهش بیان می .معنوی مثنوی

 است ای پدیده هبلک بکوبد، را حیات ختم کوس و افتد اتفاق یکباره به که نیست

 یا کند می تجربه را آن بارها خود جسمانی حیات در انسان که زندگی متن در ساری

 مرگ از اعم را مرگ مولانا که خیزد می آنجا از اندیشه این. کند تجربه تواند می

 تکامل خواب، او، نظر به. داند می گوناگونی های گونه و مراتب دارای و جسمانی

 شاید. اند- دنیوی زندگی در مرگ از هایی گونه اختیاری وتم و مدام خلق انسان،

 مولوی و است مجازی بیانی موارد، این در او بیان که آید نظر به نخست، نگاه در

 از دارد وجود ها آن پس در که اعتقادی مبانی اما دارد، نمادسازی و تشبیه قصد

 می نشان دیگر، یسو از گیرد می ها آن بودن- مرگ از وی که هم نتایجی و یکسو

 از. مرگ برای نمادهایی و تشبیهات نه داند، می مرگ از هایی گونه را ها آن وی دهد

 این با «خام هیچ پخته حال درنیابد»: است تجربه به قائل شناخت در مولانا که آنجا

 ایجاد پی در زیرا کند، می برخورد مرگ از هایی تجربه مثابه به معمولا نیز ها گونه

 زدودن نتیجه، در و آن ساختن ملموس و مسئله ترین مجهول به بتنس شناخت

 .اند ناآگاهانه ها آن اغلب اگرچه است؛ جهل از ناش هراس

 

 مفاهیم نظری پژوهش .2

معنی شناسی مرگ.  2-1  

مرگ از نظر لغوی یعنی مردن، باطل شدن قوت حیوانی و حرارت غریزی، فنای 

در مقابل، زندگانی عبارت است از  ؛: ذیل مرگ(1۳77)دهخدا، حیات و نیست شدن

موت و  معادل عربی این دو واژه، .)همان(صفتی که مقتضی حس و حرکت است 

. موت ضد حیات است اکثر کتب لغت به همین اندازه در تعریف موت حیات است

( راغب معتقد است مرگ انواعی دارد که به حسب زندگی 7-12اکتفا کرده اند )
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۶1 

از بین رفتن  -۳از بین رفتن حس،  -2تن قومی رشد، از بین رف -1مختلف است 

 .(7۸1: 1404)راغب اصفهانی، خواب  - 5حزن شدید و  -4عقل، 

ابن فارس معتقد است که مرگ به معنی رفتن قوه از هر چیزی است در انسان  

هم با رفتن قوه و نیروی زندگی این کلمه بر او صدق خواهد کرد و به او مرده 

ن نشان می دهد یودقت در عبارت لغوی (.2۸۳: 1404فارس،  )ابنخواهند گفت 

برخی از تعاریف، تعریف به مصداق و برخی تعریف به ضد و برخی نیز تعریف 

مفهومی است از میان تعریف های ذکر شده، تنها تعریف این فارس تعریف مفهومی 

 . است؛ لذا می توان معنای مرگ را همان رفتن قوه از هر چیزی دانست

نگاه فقهی مرگ به معنای جدا شدن روح از بدن به طور دائم به کار رفته در 

است. قرآن کریم مرگ را ستاندن نفس می داند و میان آن و خواب مشابهت برقرار 

فس به بدن بازمی گردد نمی کند. تنها تفاوت را چنین بیان می کند که در خواب ت

به هنگام مرد نشان می گیرد و نیز خدا جانها را  .اما در مرگ آن ستاندن دوام دارد

جان کسانی را که در خواب خود نمرده اند. جان هایی را که حکم مرگ بر آنها رانده 

شده نگه می دارد و دیگران را تا زمانی که معین است باز می فرستد. در این عبرت 

فی، (. در دیگر آیات قرآن از تعبیر الو42هاست برای آنهایی که می اندیشند )الزمر 

وقتی مرگ، جدایی روح از بدن باشد، در مقابل، حیات نیز  زیاد استفاده شده است

 . همراهی روح با بدن خواهد بود

داند که در هر مرحوم ملاصدرا در تفسیرش شباهت خواب و مرگ را در این می

گیری حواس ظاهری باز می ماند. تفاوت آنها نیز در این است که دو، نفس از به کار

ماندن در خواب عارضی است و امکان به کار گیری حواس باقی است و در این باز

 (.100: 1۳۶۶)مرگ، دائمی است و امکان به کار گیری حواس از میان رفته است 

ی به کار گیری حواس برای نفس است. بنابراین، مرگ از میان رفتن دائمی قوه  

ا یوتاه مدت در این صورت کسی که در خواب طبیعی، مصنوعی، بی هوشی ک



                                                                                                              

 

  

 
  

ش 
دان

14
0

-
14

1
 

   

13
88

 

 

62 

بلندمدت و کما رفته است، به دلیل این که به کار گیری حواس به طور موقت 

متوقف شده و امکان بازگشت آن وجود دارد، مرگ به حساب نمی آید. از سوی 

دیگر، صرف وجود رفلکس های ماهیچه ای دلیل بر به کار گیری حواس از سوی 

ی طبیعی از سوی خود بدن باشد. نفس نیست؛ زیرا این رفلکس ها می تواند واکنش

این واکنش ها می تواند بر اثر عوامل درونی یا بیرونی بدن اتفاق افتد و تنفس در 

آنها دخالتی نداشته باشد، مانند هنگامی که بدن مرده ای را با شوک الکتریکی به 

واکنش واداریم. همچنین، در به کار گیری حواس نوعی آگاهی شرط است. واکنش 

عی که خارج از حیطه ی آگاهی نفس قرار می گیرد، به کار گیری حواس های طبی

 به حساب نمی آید

 تعریف مرگ.  2-2

ن مرگ در نظر اهل حکمت و معرفت به صور گوناگون تعریف شده است. طبیعیو 

باطل شدن قوت حیوانی و حرارت غریزی دانسته » و آن را از منظر طبیعی نگریسته

نقل از لغت نامه دهخدا، ذیل مرگ(. در دانشنامه فارسی  )ذخیره خوارزمشاهی، «اند

توقف همه فرایندهای )سوخت و سازی( حیات... از »در تعریف واژه مرگ آمده است: 

)دایرۀ المعارف « دن قلب و دستگاه تنفس از کار استمشخصات مرگ کلی، باز ایستا

 ، ذیل مرگ( و این طبیعی ترین تعریف برای مرگ است.1۳74مصاحب، 

عبارت از مفارقت روح » برخی دیگر با دیدگاهی عرفانی در تعریف آن گفته اند:

 «این موت شامل جمیع حیوانات است است از بدن و تجرد او از تعلق به بدن و

 (. 42۶، 1۳۸7لاهیجی، )

به معنی خلع البسه مادی و طرد قیود و »در اصطلاح عرفا  به طور کلی مرگ

« معنوی و فنا در صفات و اسماء و ذات آمده است علایق دنیوی و توجه به عالم

)فرهنگ اصطلاحات عرفا، به نقل از لغت نامه دهخدا(. این گونه دوم از تعریف، به 

اختصاص دارد و  ،حالت خاصی از مرگ که از آن به مرگ اختیاری نیز تعبیر می شود
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۶۳ 

زی را با اما اگر بشود چی در این حالت مرگ شامل حیات دنیوی و حواس ظاهر است

مرگ پایان »ضدش تعریف کرد باید گفت همانطور که حضرت علی )ع( می فرمایند

 .(15۶ ،290 خطبة )نهج البلاغه،« زندگی دنیوی است: و بالموت ختم الدنیا

 اهمیت مرگ اندیشی .2-3

بشر از همان ابتدا که پا به عرصه گیتی نهاده و سعی در شناختن خود و جهان  

است، مرگ را به عنوان پدیده ای آشنا و نه بیگانه از حیات با پیرامون خود داشته 

خود همراه دیده است به طوری که باید پدیده مرگ را ذاتی انسان و قانون طبیعت 

او دانست. آدمی موجودی است اندیشمند و مردنی که مرگ آگاهی ریشه در ذات او 

بر فلسفه می  کارل یاسپرس فیلسوف هستی گرای معاصر در پیش گفتاری دارد.

 (. 275: 1۳۸۶)نجم آبادی، « فلسفیدن آموختن مردن است»نویسد: 

بعضی از پیروان هایدگر و دیگران، فناپذیری و محدودیت عمر را به عنوان »همچنین

 (. 245: 1۳۸5)مالیاس، « بعدی ضروری از شرایط انسان در نظر می گیرند

فرد به »به عبارت دیگر « هستی انسان آغشته به نیستی است»به گفته هایدگر: 

اعتبار هستی خود زمان را می شناسد و شناختن هستی ناگزیر همزاد با شناختن 

(. جورج سمیل، در مقاله ای که در 4۳: 1۳۸4)مسکوب، « است -مرگ  -نیستی 

در »می نویسد:  منتشر کرده است« مرگ و جاودانگی» با عنوان  191۸سال 

ه است، از همان آغاز و از درون. مرگ این حقیقت مرگ توسط زندگی پوشیده شد

)مالیاس، « نقطه مقابل زندگی، از هیچ جایی جز خود زندگی سرچشمه نمی گیرد

1۳۸5 :155 .) 

جستجو و کاوش آدمی در باب مرگ و شناخت آن، از آن جهت ضروری و ناگزیر 

 تاست که این تکاپو باعث می شود تا وی به معنایی بس ژرف تر از هستی خود دس

اهمیت شناخت پدیده مرگ برای انسان تا حدیست که امروزه محققان رشته یابد. 
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ایجاد کرده اند. این واژه برگرفته است از  1یای با عنوان مرگ شناسی یا تاناتولوژ

در اساطیر یونان باستان به فرشته مذکر بالداری گفته می شد که »که « تاناتوس»

وی همراه با برادرش هیپنوس، (. »122 :1۳72)معتمدی، « مجسم کننده مرگ بود

شب به شمار  ایزد خواب، که هیپنوتیزم نیز از اسم او مشتق شده است، فرزندان ایزد

 .(12۳: 1۳79لان، پکا)« می رفتند

اندیشمندان و متفکران فارسی زبان پیش از مولانا نیز به این مسأله پرداخته و 

ند و هیچ وجه مثبت و چهره خوبی از اغلب مرگ را رعب آور و بدسیما معرفی کرده ا

آن تصویر نکرده اند. برای مثال فردوسی مرگ را آتشی هولناک میداند که همه را در 

 بر می گیرد و دل سنگ و سندان نیز از آن در بیم و هراس است: 

 بترسد دل سنگ و آهن ز مرگ

 

 هم ایدر ترا ساختن نیست برگ        

( 1۶55: ۳، ج 1۳79فردوسی، )  

خیام نیز با نگاهی منفی به مرگ می نگرد و پیوسته از مردن انسانها پرسشگرانه 

 چون و چرا می کند:

 میزندش جبین   بر  مهر   ز بوسه   صد  جامی است که عقل آفرین میزندش

 میزندش   زمین  بر   باز  و  سازد  می   لطیف  جام چنین  این کوزه گر در 

 ( 14۳: 1۳7۳خیام، )                                                                  

بنابراین می توان گفت اندیشه دم غنیمتی را فردوسی و خیام در سایه چنین 

 . تلقی ای ازمرگ می پرورند

 ی مولویدرباره.  4-2

خداوندگار مولانا جلال الدین محمد بن سلطان العلما بهاء الدین محمد بن 

صورت ه طیبی بکری بلخی که بعد ها در کتب از او بحسین بن احمد خ

یاد کرده اند، یکی از بزرگترین و « ملای روم»و « مولوی»و « مولانای روم»های

تواناترین گویندگان متصوفه و از عارفان نام آور و ستاره درخشنده و آفتاب فروزنده 

                                                 
1 - Thanatology 
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زع عالم صاحب اندیشه و از متفکران بلا منا ،شاعر حساس آسمان ادب فارسی،

 هجری در شهر بلخ به دنیا آمد ۶04در ششم ربیع الاول سال  ست کها اسلامی

جلال الدین محمد پدرش را در سفر زیارتی به حج از بلخ  .(4۶: 1۳۶۳)نصر، 

همراهی کرد و در این سفر در شهر نیشابور به دیدار شیخ فریدالدین عطار عارف و 

 .مان کودکی به پدر نمودشاعر رفت، این عارف سفارش مولوی را در ه

در این سفر او در بغداد نیز مدتی اقامت نمود و به علت فتنه تاتار از بازگشت به 

وطن منصرف شد و در آسیای صغیر ساکن شد. اما بعد از دعوت علاء الدین کیقباد 

مولوی همزمان با تربیت مردم خود نیز از شاگردان محقق  .به شهر قونینه بازگشت

از تعلیمات و ارشادات او استفاده نمود سپس برای تکمیل تحصیل به ترمذی بود و 

تشویق همین استادش به حلب سفر کرد و در شهر حلب علم فقه را از کمال الدین 

 لالای خواجه دختر ،خاتون گوهر با سالگی هجده در مولوی .عدیم فرا گرفت

 محمد لاءالدینع و ولد سلطان های نام به پسر دو صاحب و کرد ازدواج سمرقندی

 های نام به فرزندانی او از مولانا و داشت نام قونوی خاتون مولانا دوم همسر .شد

 وفات از پس سال 19 مولانا دوم همسر. داشت خاتون ملک و عالم امیر مظفرالدین

 سال الاخر جمادی پنجم یکشنبه روز در و سالگی ۶۳ سر انجام در .بود زنده مولانا

 نردبان پله پله وقفه بی و سریع حرکتی با ناگهانی بیماری اثر بر قمری هـ ۶72

 روم و بلخ خداوندگار وفات از پس. کرد طی خدا ملاقات تا نفس یک را سلوک نورانی

 گبر، و مسلمان جوان، و پیر از اعم مردم و بود پا بر سوگ و عزا روز شبانه چهل

 (. 254 :1۳۶۶کردند )صفا،  شرکت سوگ و عزا این در یهودی و مسیحی

 بررسی مرگ در مثنوی. 4-3

 وجود  بسوزاند  پروانه   همچو  مرگ بیند صد وجود  اندر چونکه 

 که جهودان را بر این دم امتحان  صادقان طوق    مرگ هوای  شد 

(. ۶۸-۳9۶۶، 119:1۳74دفتر اول، مولوی، )  
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رگ و مردن از در این بیت مولانا اشاره دارد به اینکه انسانهای عارف و آگاه، در م

شدن بینند و به همین دلیل در از بین رفتن جسم و فانیجسم هزاران زندگی می

روند. عشق به معشوق و رفتن به جسم ابایی ندارد و مشتاقانه به استقبال مرگ می

سوی او همچون گردنبندی همیشگی همراه افراد با ایمان است در حالی که موجب 

 محک کافران است.

 صادقان را مرگ باشد گنج و سود  کای قوم یهود در شبی فرمود

 زان به است بُردن   مرگ  آرزوی  همچنانکه آرزوی سود هست

(. ۳9۶9، ب: 1120)همان، ص:   

در این بیت اشاره دارد به اینکه همانگونه که انسان در پی سود و منفعت است، 

الاتر و برتر از سود و در مرگ برای انسان سود و منفعت زیادی وجود دارد. که بسیار ب

 منفعت این جهانی است. 

 مر ورا فرمان برد خورشید و ابر  هر که مرد اندر تن او نفس گبر

(. ۳004، ب: ۸74)همان، ص:   

چیز را تحت انسانی که غرور و خودپرستی را در درون خود از بین ببرد، همه

چیز با او و کبر همهی این از بین بردن غرور آورد و به واسطهی خود در میسلطه

 همراه خواهند شد. 

 دانش فقر است ساز راه و برگ  زین همه انواع دانش روز مرگ

(. 2۸۳4، ب: ۸۳0)همان، ص:   

است که علم و دانش در مورد فقر از مخلوق و  در این بیت اشاره به این شده

م مرگ به است که در هنگا ترین اصولیترین و اصلینیازمندی به خدا از جمله مهم

  :رساندانسان یاری می

زید او تلخ مردهر که شیرین می  هر که او تن را پرستد جان نبرد  

 (.2۳02، ب: ۶9۶)همان، ص: 
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بستن به مادیات و تعلقات زندگانی به گمان انسانی که در این دنیا و با دل 

گ بر ی مرگذراند، لحظهبرد و زندگی را میخویش در شادی و خوشحالی به سر می

-ی چیزهایی که موجب دلبستگی او شدهشود زیرا باید از همهاو سخت و دشوار می

تواند به اند دل بکند و این برای او سخت است و کسی که وابسته تن باشد نمی

 شود. راحتی از آن دل بکند و مردن بر او دشوار می

ای استز مردن پاره دان که هر رنجی  ای استرهجزو مرگ از خود بران ار چا  

 ریخت دان که کلشّ بر سرت خواهند   گریخت  مرگ نتوانی   جزو  ز    چون

 خدا را  کُل    کندمی   که شیرین  دان  شیرین مر تو را ار گشت   مرگ جزو 

 آید رسولدردها از مرگ می

 

 فضول   ای   رو مگردان    رسولش از  

(.2۳01-229۸، ب: ۶95)همان، ص:   

 این در انسان که هاییرنج و درد یهمه اینکه به دارد اشاره مولانا بیت این در

 که ندارد را این توانایی انسان و است مرگ از جزوی و بریده شودمی متحمل دنیا

اگر این رنج و غمهای  .است حتمی چیزی این و براند خود از را رنج و درد یا و مرگ

اوند مرگ را نیز بر انسان آسان و موقت برای انسان شیرین و قابل تحمل باشد، خد

ای از جانب مرگ هستند و انسان نباید ها نشانه و فرستادهکند. دردها و غمگوارا می

 آن را از خود براند. 

 نی پی امّید بود و نی ز بیم  کشتن این مرد بر دست حکیم

 بر سر گورش قیامتگاه شد  چونکه خلق از مرگ او آگاه شد

(.2۳-222 ، ب:11۶)همان، ص:   

در این بیت اشاره به این دارد که گاهی ما حکمت چیزی که خداوند به آن امر 

باشد ولی در این  دانیم. شاید به نظر ما آن مرد بی دلیل کشته شدهاست را نمیکرده

کار خداوند حکمتی است و زمانی که مردم از مرگ آن فرد آگاه شدند بدون اینکه از 

 باشند جمعیت زیادی برای تشییع او حاضر شدند.  دلیل مرگ او خبر داشته

 چون انار و سیب را بشکستن است  کشتن و مردن که بر نقش تن است
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شیرین است آن شد نار دانگآنچه ست نبود غیر بانگوانکه پوسیده    

 (9-70۸، ب: 251)همان، ص: 

ردن افتد و این مکشتن و مردن همه برای تن و جسم انسان اتفاق می       

های همچون شکستن و باز کردن انار و سیب است و روح و آزادی روح همچون دانه

 شیرین انار و شیرینی سیب برای انسان خوشایند و گوارا است. 
 مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست  زندگانی، آشتی ضدهاست

 (. 129۳، ب: 424)همان، ب: 

و مرگ نیز یکی از این اضداد  زندگی در واقع قرار گرفتن اضداد در کنار هم است

 شود و وجود زندگی را ببینیم. است که در برابر زندگی قرار دارد و وجود آن باعث می
 مرده گشت و زندگی از وی نجست  وای آن زنده،که با مرده نشست

 (15۳۶: ب: 490)همان، ص: 

نشین و اند همانسان زمانی که با افراد دلمرده و افرادی که از عشق بویی نبرده

شود و زندگی بند دنیا و مادیات آن میگیرد و پایتأثیر قرار میکلام شود، تحتهم

 کند. این دنیایی او را رها نمی
 دل نیابی جز که در دلبردگی  ای حیات عاشقان در مردگی

(.1551، ب: 554)همان، ص:   

دنیوی زندگی و حیات انسانهای عارف و آگاه در از بین بردن تعلقات مادی و 

طعم عشق را  دتوانی خداوند باشد میاست. و انسان تا زمانی که عاشق و شیفته

 بچشد. 
 یعنی ای مطرب شده با عام و خاص

 

 مرده شو چون من، که تا یابی خلاص 

(1۸۳2، ب: 574)همان، ص:   

در این بیت مولانا به انسانهایی که خود را و خوشبختی و خوشحالی خود را 

دهد در صورتی دارد و به آنها هشدار میاند بر حذر مید و اشیا کردهوابسته به افرا

 دل بکنند.  ،اندچیزهایی که بدانها دلبستهتوانند آزاد و رها باشند که از همهمی
 مرگ یاران در بلای محترز  عاقل آن باشد که گیرد عبرت از

(. ۳114، ب: 904)همان، ص:   
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تان و اطرافیانش که بر اثر اتفاق و انسان آگاه کسی است که از مرگ دوس

 گیرد. است، عبرت می پیشامدی ناگهانی رخ داده

اندمرگ کین جمله از او در وحشت کنند این قوم بر وی ریشخندمی    

(. ۳495، ب: 1001)همان، ص:   

که وقتی آزارد در حالیترسند و فکر مرگ انسان را میی انسانها از مرگ میهمه

شوند گ برسند و شیرینی آن را احساس کنند، بسیار خوشحال میکه به حقیقت مر

 خندند. اند بر خود میو بخاطر ترسی که از مرگ داشته

 سنتشنده نیریزانکه مرگم همچو مننّ شن
o 

 

o 
اسنتمرگ من در بعث چننگ انندر زده  

o 
 بنننود منننا را حنننلال یمرگننن یمنننرگ بننن

o 

 

o 
بنننود منننا را ننننوال یمرگننن یمنننرگ بننن  

o 
یبننناطن زنننندگظننناهرش منننرگ و بنننه   

o 

 
o 

ینننننندگیظننننناهرش ابتنننننر نهنننننان پا  

o 
را منننردن اسنننت نیدر رحنننم زادن جنننن  

o 

 
o 

در جهنننان او را ز ننننو بشنننکفتن اسنننت  

o 
(.29-۳92۶، ب: 110۸)همان، ص:   

در این بیت مولانا اشاره دارد به اینکه مرگ برای انسانهای آگاه همچون عسل 

است. مرگ در  در بر گرفتهی وجودشان را عشق به مرگ شیرین و گواراست و همه

ظاهر از بین رفتن است ولی در اصل زندگی واقعی در آن پنهان است. همانگونه که 

شود مردن انسان در این جهان هم جنین در رحم مادر میمیرد و به این دنیا زنده می

 زندگی جهان دیگریست. 

اجنل عشنق و هواسنت یچون مرا سنو  

o 

 

o 
مراسننننت کمیدیننننلا تلقننننوا با ینهنننن  

o 
بنننود نیریاز داننننه شننن یز آنکنننه نهننن  

o 

 

o 
شننود یحاجننت کنن یتلننخ را خننود نهنن  

o 
کننه تلننخ باشنند موننز و پوسننت یادانننه  

o 

 

o 
اوسنت یاش خنود نهنیو مکروهن یتلخن  

o 
سننتشننده نیریمننردن مننرا شنن یدانننه  

o 

 

o 
سننتمننن آمننده یپنن اءیننبننل هننم اح  

o 
منننننناًیلا یثقننننننات اینننننن یاقتلننننننون  

o 

 

o 
منننننناًیدا یاتیننننننح یقتلنننننن یانّ فنننننن  

o 
(. ۳4-۳9۳0، ص: 1110همان، ص: )  
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شود که سبب می ن به سوی معشوق ازلی در دل انسانهوا و شوق عشق و رفت

شود دوری کند. بازداشت همیشه از انسان از چیزهایی که موجب هلاک او می

چیزهای شیرین و گواراست و چیزهای ناگوار نیازی به بازداشتن ندارند چیزی که 

شود و لخی و ناگوارایی آن خود موجب نهی از خوردن آن میخود تلخ و ناگوار باشد ت

کند در مردن کند و به این اقرار میدر نهایت تشویق به مردن و کشتن از منیت می

 حیاتی دوباره است. 

یفتنننن اینننن یاتیننننح یمننننوت یانّ فنننن  

o 

 
o 

یمتنننن یحتنننن یکننننم افننننارق مننننوطن  

o 
ذا السننکون یلننو لننم تکننن فنن یفرقتنن  

o 

 

o 
عنننننونراج هیننننناننننننا ال قنننننلیلنننننم   

o 
(.۳۶-۳9۳5، ب: 1111)همان، ص:   

در مرگ حیات و زندگی ابدی وجود دارد و تا چه زمانی انسان باید از زادگاه و 

ی مرگ است که انسان به جایگاه نهایی خود که به وسیله ؛وطن اصلی خود دور شود

 رسد. جوار خداوند است می

گه است و مرگ، شنبیجهان باز نیا  

o 

 

o 
پنننر تعنننب یخنننال سنننهیک ،یبنننازگرد  

o 
(. 2۶00، ب: ۶4۳)دفتر دوم، ص:    

این دنیا مانند میدان بازی است که مرگ در آن به مانند شب است و زمانی بر 

کند که انسان چیزی برای خود نیاندوخته شود و او را غافلگیر میانسان وارد می

 است. 

سنت یکه سنرّ منرگ چ دیحشر تو گو  

o 

 

o 
سننتیسننرّ بننرگ چ ننندیهننا گووهیننم  

o 
(. 1۸۳5، ب: 4۶0)همان، ص:   

سازد و ذات قیامت و حشر زمانی است که حکمت مرگ را برای انسان آشکار می

-های شیرین و گوارا راز برگ را برملا میکند همانگونه که میوهمرگ را بر ملا می

 سازند. 

درنننندیوقنننت منننرگ از درد او را مننن  

o 

 

o 
برننندیاو بنندان مشننوول شنند جننان منن  

o 
 (. 1504، ب: ۳۸۶: )همان، ص



  

 

   
  

ی 
رس

بر
"

گ
مر

" 
ی

نو
مع

ی 
نو

مث
در 

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
  

      

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

71 

گیرد، دچار درد و رنج ناشی از جان کندن زمانی که انسان در حال مرگ قرار می

گیرند و به زندگی شود و در حالی که او مشغول آن درد و رنج است، جان او را میمی

 دهند. جسم او پایان می

خننوش شننوم یتننا ز زخننم لخننت گنناو  

 
o 

 
o 

گنش شننوم یگنناو موسن یهمچنو کشنته  

 
o 

ده شننند کشنننته ز رخنننم دمّ گننناوزنننن  

 

o 

 

o 
شننند زر سننناو اینننمیهمچنننو منننس از ک  

 

o 
کشننته بننر جسننت و بجسننت اسننرار را  

 

o 

 
o 

خونخنننننوار را یوانمنننننود آن زمنننننره  

 

o 
انندجماعنت کشنته نیگفت روشن: کن  

 
o 

 

o 
انننندآشنننفته میزمنننان در خ نننم نیکننن  

 
o 

جسنم گنران نینچونکه کشته گنردد ا  

 

o 

 
o 

اسننننرار دان یزنننننده گننننردد هسننننت  

 

o 
بهشننننت و نننننار را ننننندیجننننان او ب  

 
o 

 

o 
اسنننننرار را یبننننناز دانننننند جملنننننه  

 
o 

را وریننننننند انینننننننخون دینننننننوا نما  

 

o 

 
o 

را وینننننمکنننننر و خدعنننننه ر دینننننوانما  

 

o 
قیننگنناو کشننتن هسننت از شننر  طر  

 
o 

 

o 
قیننتننا شننود از زخننم دمّننش جننان مف  

 
o 

را زوتننر بکننش شیگنناو نفننس خننو  

 

o 

 

o 
زننننده و بهنننش یتنننا شنننود رو  خفننن  

 

o 
 (. 144۶-14۳۸، ب: ۳74-۳72: )همان، ص

در این ابیات مولانا اشاره دارد به اینکه انسان باید هر چه زودتر غرور نفس 

خویش را از بین ببرد و آن را سرکوب کند و فقط در این صورت است که به اسرار 

-برد همانگونه که در دوران حضرت موسی شخصی که کشتهحقیقی زندگی پی می

و اسرار را فاش ساخت و قاتلان خود را معرفی کرد. انسان نیز شد  بود، زنده شده

زمانی که از کبر و خودستایی دست بردارد و نفسش را سرکوب کند، به حقیقت 

 برد. مرگ و زندگی پی می

لان چننون خننر مننرده فتنناددر نمنن   

 

o 

 
o 

نهنننناد کسننننوی یو مردگنننن یّآن خننننر  

 

o 
 (. 1۳44، ب: ۳45)همان، ص: 

افتد، با آنکه مردار حیوان از نظر شرعی میرد و در نمکذار مییک خر زمانی که می

رود است، نجاست آن از بین میحرام و نجس است، ولی چون در نمک غلتانده شده

 گردد. لال میحو پاک و 
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: منرگ و دردشیچون کند چ ، چ  تو گو  

 

o 

 
o 

دوزخ نفننس تننو سننرد نیننتننا شننود ا  

o 
 (. 125۸، ب: ۳25)همان، ص: 

شنود باید آن را نادیده بگیرد و های نفسش را میانی که صدای خواهشانسان زم

 تواند نفسش را سرکوب کند و بر آن غالب شود. فقط در این صورت است که می

حننسّ تننو باطننل شننود نیننروز مننرگ ا  

 
o 

 

o 
دل شنننود ارینننکنننه  یننننور جنننان دار  

o 
چشننم را خننان آگنننند نیدر لحنند کنن  

 

o 

 
o 

هسنننت آنچنننه گنننور را روشنننن کنننند  

 

o 
بننر درد تیننآن زمننان کننه دسننت و پا  

 
o 

 

o 
پننر و بالننت هسننت تننا جننان ب ننر پ ننر د   
 
o 

نماننند یوانیننجننان ح نیآن زمننان کنن  

o 

 
o 

بننر جننان نشننناند دتیننبا یجننان بنناق  

 

o 
 (. 4۳-940، ب: 2۶0)همان، ص: 

رود و فقط روشنایی جان است که راه ی حواس انسان از بین میروز مرگ همه  

سازد، زمانی که چشم انسان که روشنگر راه اوست با خاک پر انسان را روشن می

رود، رود و نفس انسانی از بین میشود و زمانی که دست و پای انسان از بین میمی

 سازد. ماند و راه را بر او روشن میفقط جان انسان است که می

چننناره جنننو در لا مکنننان یچشنننم را ا  

 
o 

 

o 
جنان یبنه، چون چشنم گشنته سنو نیه  

 
o 

 (. ۶۸۸-۶۸۶، ب: 201)همان، ص: 

باننننگ غنننولان هسنننت باننننگ آشننننا  
 

o 

 

o 
فنننننا یکننننه کشنننند سننننو ییآشنننننا  

 

o 
 (. 74۸، ب: 217)همان، ص: 

خواند در حالی صدای غولان در بیابان آشناست و انسان را به سوی خود فرا می

انسان باید آگاهانه عمل  پس شودکه همین صدا موجب نابودی و هلاک انسان می

 ند. ک

اهنل انکنار و نفناق یمرگ و جسن ، ا  

o 

 
o 

اتفننناق نینننعاقبنننت خواهننند بننندن ا  

 

o 
 (. 2192، ب: 5۶۶)دفتر سوم، ص:  
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دهد در این بیت مولانا به اهل نفاق و انکار کنندگان بیماری و مرگ هشدار می

آید و قابل انکار نیستند و این دو دو که این دو اتفاق سر انجام برای انسان پیش می

 قت انکار ناشدنی است. حقی

نیقننیفننردا خواهنند او مننردن   ،یننل  

 
o 

 
o 

نیگننناو خواهننند کشنننت وار  در حنننن  

 
o 

 (. ۳44۳، ب: ۸57)همان، ص:  

فردا زمان مرگ و اجل اوست و وارثان او برای سوگواری گاو او را خواهند کشت. 

 . است و منظور از فردا زمانی نزدیک است در این بیت به زمان مرگ اشاره شده

مرده است از خود شنده زننده بنه رب  

 
o 

 

o 
 زان بنننود اسنننرار حقّنننش در دو لنننب

o 
 (. ۳۳۶4، ب: ۸۶1)همان، ص:  

در این بین مولانا اشاره به افرادی دارد که نفس خود را کشته و به خداوند 

اند، این افراد مطیع امر خدایند و خداوند چشم و گوش و زبان آنهاست متوصّل گشته

است و از بسیاری  شده ها از پیش چشمشان برداشتهیل است که پردهو به همین دل

 چیزها آگاهی دارند. 

طعنام یضنهیسوزش مرگ است، ننه ه  

 
o 

 

o 
بند بخنت خنام  یچه سنودت دارد ا یق  

 
o 

 (. ۳۳79، ب: ۸۶4)همان، ص:  

در این بیت مولانا اشاره دارد به شخصی که به دنیا و مافیها دلبستگی دارد و از 

شود که این سوزش و کند و از آن غافل است. مولانا به او یادآور میگ یاد نمیمر

-ی مرگ است و قیاست بخاطر غذا نیست، بلکه نشانه ناراحتی که در وجود تو آمده

 کند. کردن هیچ سودی برای تو ندارد و در حال تو بهبودی حاصل نمی

 بلکننننه جملننننه مردگننننان خننننان را
 

o 

 
o 

بهنننر تنننو را زمنننان زننننده کننننم نینننا  

o 
جهنان منردن اسنت نینا یگفنت موسن  

o 

 

o 
کآنجننا روشننن اسننت زیننآن جهننان انگ  

 
o 

 (. 92-۳۳91، ب: ۸۶7)همان، ص:  
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کنم تا به ی مردگان را بخاطر تو زنده میدر این بیت اشاره به این دارد که همه

، جهان مرگ و میر است ،تو نشان دهم که روز بعث و رستاخیز وجود دارد. این جهان

 به آن جهان فکر کن که آنها روشن و زنده است. 

گفنت حمننزه چونکنه بننودم منن جننوان  

o 

 

o 
جهنننان نینننوداع ا دمیننندیمنننرگ مننن  

 

o 
رود یمنردن کنس بنه رغبنت کن یسو  

 

o 

 
o 

شننننود یاژدرهننننا برهننننه کنننن شیپننن  

 

o 
 (. ۳0-۳429، ب: ۸7۶)همان، ص:  

ی که جوانتر بودم است که من زمان گوید حمزه بیان کردهدر این بیت مولانا می

دانستم و دیدم و آن را موجب تمام شدن زندگی میمرگ را موجب نابودی و فنا می

رود و مرگ را همچون دیدم که هیچ کس با میل و اشتیاق به سوی مرگ نمیمی

 روند. لاح و دست خالی به سوی آن نمیسدانند که بی اژدرهایی می

چشمش تهلکنه سنت شیآنکه مردن پ  

 

o 

 
o 

او بنننه دسنننت ردینننلا تلقنننوا بگ امنننر  

 

o 
او شنند فننتب بنناب شیوانکننه مننردن پنن  

 
o 

 

o 
مننننر او را در خطنننناب دیننننسننننارعوا آ  

 
o 

بننننارعوا نننننان،یمننننرگ ب یالحنننن ر ا  

 

o 

 

o 
سننننارعوا نننننانیخسننننر ب یالعجننننل ا  

 

o 
 (.۳۶-۳4۳4، ب: ۸7۶)همان، ص:  

ابودی در این بیت مولانا اشاره دارد به اینکه افرادی که مرگ را موجب فنا و ن

کنیم را از نظر دور گوید رهایشان نمیای که میدانند به این دلیل است که آیهمی

است و کسی که مردن در نزد او مانند گشودن باب فتح و پیروزی است به  داشته

-کنند بر حذر میکه از مرگ دوری میرا رود. همچنین آنان سوی مرگ شتابان می

 کند. دانند تشویق به شتاب میزی میدارد و آنان که مرگ را موجب پیرو

ز مننرگ اننندر فننرار یترسننیآنکننه منن  

 

o 

 

o 
جنان، هنوش دار یا یآن ز خود ترسنان  

 

o 
زشننت توسننت نننه رخسننار مننرگ یرو  

o 

 
o 

 جان تو همچنون درخنت و منرگ، بنرگ

 

o 
 (.42-۳441، ب: ۸7۸)همان، ص:  

شود و ت متصور میدر این بیت مولانا اشاره دارد به اینکه انسانی که مرگ را زش

گریزد آن در اصل از خود گریزان است و جان انسان همچون درخت از مرگ می
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ریزد در حالی که ی برگ آن درخت است که میاست و مرگ در برابر جان به مثابه

 رسد و همچنان پای برجاست. به درخت آسیبی نمی

میننرویمنن کسننانیهمچنننان در مننرگ   

 

o 

 
o 

میرواخسننن یمنننیدر خسنننران و ن مینننن  

o 
 (. ۳51۶، ب: ۸95)همان، ص:  

ی انسانها در برابر مرگ یکسان و برابرند و مرگ تفاوتی بین انسانها قائل همه

شود، هر چند نصفی از آنها پادشاه و افراد بزرگ و نصف دیگر افراد گناهکار و نمی

 اند. دیدهزیان

چون بدن از ضعف شد همچنون هنلال  

 

o 

 
o 

بننننلال یرنننننگ مننننرگ افتنننناد بننننر رو  

 

o 
سننتیتننا کنننون اننندر حننرب بننودم ز ز  

 
o 

 

o 
ستیو چ شستیمرگ چون ع یتو چه دان  

 
o 

 (.19-۳517، ب: ۸9۸)همان، ص:  

های در این بیت مولانا به زمان پیری و ضعف و ناتوانی بلال اشاره دارد که نشانه

مرگ در وجود او ظاهر شد و با خود گفت من بیشتر زندگی را در جنگ و خدمت 

ام، ولی مرگ برای من بسیار گواراست و در مرگ حیاتی انی به مردم گذراندهرس

 یابم. ابدی می

شیمنننادر طنننبعم ز درد منننرگ خنننو  

 

o 

 
o 

شیکنننند ره تنننا رهننند بنننرّه ز منننیمننن  

o 
 (. ۳55۸، ب: 90۶)همان، ص:  

در این بیت مولانا اشاره به جدال با نفس درون دارد که در تلاش است تا 

 ها را از بین ببرد. اصحیح را از هم دا سازد و نابایستهتمایلات صحیح و ن

دودیآن جننننازت مننن شیپننن شیپننن  

 
o 

 

o 
شنننودیمننن یبنننیمنننونس گنننور و غر  

 
o 

دم مننرده بنناش نیننبهننر روز مننرگ ا  

 

o 

 

o 
بنا عشنق سنرمد، خواجنه تناش یتا شنو  

 

o 
 (. ۶0-۳759، ب: 9۶4)همان، ص:  

وح از قفس جسم را تجربه ی انسانها مرگ تن و آزاد شدن ربا گذشت زمان همه

کنند، ولی بهتر آن است که قبل از مرگ تن، انسان نفس خود را قربانی سازد، می
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یابد و تا همیشه در جوار و در قرب زیرا در این صورت به معشوق حقیقی دست می

 گیرد. الهی جای می
سننت یآزمننودم مننرگ مننن در زننندگ  

 
o 

 

o 
سنت ینندگیپا ،یزنندگ نینچون رهم ز  

 
o 

 (. ۳۸۳۸، ب: 9۸4مان، ص: )ه 

در این بیت مولانا اشاره به این دارد که زندگی ای که برگزیده است برای او به 

ی مرگ و کشتن نفس و خواهشات نفسانی است؛ زیرا در این صورت راه درست مثابه

 را برگزیده است و این راه راه پایندگی و ابدیت است. 
منننرگ دان آن کاتّفننناق امّنننت اسنننت  

 

o 

 
o 

نهننان در ظلمننت اسننت یوانیننب حکننآ  

 

o 
 (. ۳907، ب: 1004)همان، ص:  

افتد ی مردم اتفاق میاق شیرین و گوارایی بدان که برای همهمرگ را همچون اتف

ها پنهان است، مرگ نیز اگر چه تاریک به ی آب حیات که در تاریکیو مانند چشمه

 نهفته است. رسد، ولی حیاتی شیرین و جاویدان و ابدی در آن نظر می
گربننه مننرگ اسننت و مننرا چنگننال او  

 
o 

 

o 
زنننند بنننر فنننرع پنننرّ و بنننال اویمننن  

 
o 

 (. ۳9۸4، ب: 1024)همان، ص:  

ای که پیش از مرگ برای مرگ همچون گربه است و بیماری و رنج و سختی

آید همچون چنگال گربه است و این چنگال گربه با چنگ زدن، انسان به وجود می

 برد. است از بین می لبستگی شدهآنچه را که موجب د
شیپن یمنه تو پنا نیه ،یریچون نه ش  

 

o 

 
o 

شیکآن اجل گرگ است و جان توست م  

 

o 
 (. 99-۳99۸، ص: 1027)همان، ص:  

اگر دل و جان و جرأتی قوی همچون شیر نداری در هر کاری وارد مشو، زیرا 

مرگ ناگهان بر  مرگ و اجل مانند گرگ است و جان تو همچون میش است که این

 برد. گیرد و از بین میشود و جان تو را میتو وارد می
شننند ریشننن شنننتیو م یّور ز ابننندال  

 

o 

  

o 
شنند زیننآ کننه مننرگ تننو سننر ر منننیا  

 

o 
چه عجنب گنر منرگ را آسنان کنند  

 

o 

  
o 

صنند چننندان کننند شیاو ز سننحر خننو  

 

o 
 (. 40۶9، ب: 1042)همان، ص:  
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رگ انسان برای خدا کاری ندارد و بسیار راحت آسانتر کردن درد و رنج ناشی از م

 شود. ای بر معجزاتش اضافه میاست به حدی که معجزه

نننوش دیننکردیبننا نشننا  آن زهننر منن  

 

o 

 
o 

گرفتننه هننر دو گننوش مننهیمرگتننان خ  

 

o 
 (. 4549، ب: 115۸)همان، ص:  

با خوشحالی و نشاد در حال گذران زندگی بودید و سرگرم خوشیهای دنیایی 

که مرگ شما را غافلگیر کرد و گوش بودید در حالی و مرگ را فراموش کرده بودید

 شما را گرفت و شما را در بر گرفت. 

هر که انندر کنار تنو شند منرگ دوسنت  

 
o 

 

o 
کراهنت دوسنت، اوسنت یبر دل تنو، بن  

o 
سنتیچون کراهت رفت آن خود مرگ ن  

 

o 

 
o 

سنت یصورت گرگ است و نقلان کردن  

 

o 
مننردن نفنن  شنند چننون کراهننت رفننت،  

 
o 

 

o 
کننه مننردن دفنن  شنند دیننپننس درسننت آ  

 
o 

 (.10-4۶0۸، ب: 1174)همان،  

هر کسی در راه رسیدن به خدا و معشوق ازلی و به منظور قرب الهی شیفته و   

خواستار مرگ شد، او تنها دوست واقعی و صمیمی توست و زمانی که آن اجبار شوق 

بیند به نفع اوست و در مرگ چیزهایی میبرد که این مرگ مرگ از بین برود پی می

زندگی این دنیایی وجود ندارد و این مرگ را که با ظاهر شبیه به گرگ و  که در

 نماید. یابد و در مرگ حیات و زندگی ابدی را مشاهده میدرنده است، آرام می

آن چنننننانش تنننننگ آورد آن قضننننا  

 
o 

 

o 
کنننه مننننافق را کنننند منننرگ و فجنننا  

 
o 

 (. 174، ب: ۶9ص: )دفتر چهارم،  

ای در تنگنا و مضیقه قرار گرفت که گویی انسان منافق و ریاکار است به گونه

گیرد و یا مرگ به صورت ناگهانی او را غافلگیر هنگامی که در مرگ ناگهانی قرار می

 داند. کند و او چاره ای جز تسلیم شدن در برابر مرگ نمیمی

و ننننه امنننان قینننو ننننه رف قینننننننه طر  

 

o 

 
o 

جننان یدسننت کننرده آن فرشننته سننو  

 

o 
 (. 175، ب: ۶9)همان، ص:  
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زمانی که مرگ انسان فرا برسد، هیچ راه فرار و ارفاق و امانی وجود ندارد و 

تواند گیرد و انسان نمیآید و جان او را میی مرگ شتابان به سوی انسان میفرشته

 شود. مرگ می پذیرد و تسلیماز این شرایط بگریزد و به ناچار آن را می

منننرده جملنننه پنننر زدنننند یهنننارو   

 

o 

 

o 
مردگننان از گننور تننن سننر بننر زدننند  

 

o 
 (. ۸40، ب: 2۶5)همان،  

شود و به سوی عالم علوی و جایی روح انسان به هنگام مرگ از بدن او جدا می

 یابد. کند و انسان از گور تن رهایی میکه به آنجا تعلق دارد پرواز می

شنه کشنته اسنت من ننه منردارم، منرا  

 

o 

 
o 

صننورت مننن شننبه مننرده گشننته اسننت  

 

o 
 (. 10۶0، ب: ۳21)همان، ص:  

است به اینکه مردن انسان عارف مردن جسم و تن نیست  ر این بیت اشاره شدهد

 بلکه عشق و شور ناشی از دیدار معشوق ازلی است که او را همچون مرده ساخته

 ماند. حیات ابدی میاست و انسان عارف خود در این مرگ زندگی و 

بعد از آن گوشت کشد منرگ آنچننان  
 
o 

 

o 
بنه شنحنه جنان کننان ینیکه چنو دزد آ  

 
o 

 (. 1097، ب: ۳۳2)همان، ص:  

سازد و خبری به سر ببرد، مرگ او را غافلگیر میزمانی که انسان در غفلت و بی

لرزان از متعجب و  ،رودگیرد و او مانند دزدی که به سوی قاضی میگوش او را می

 شود. آن اتفاق می

اریننننکنننننون بننننا اخت سننننایبلق زیننننخ  

 

o 

 
o 

و دار ریننناز آنکنننه مننرگ آرد گ شیپنن  

 

o 
 (. 109۶، ب: ۳۳2)همان، ص:  

ها را از میان ببر و نابود ساز ای انسان اکنون با اراده و خواست خود دلبستگی

 پیش از آنکه مرگ و اجل تو فرا برسد و تو را غافلگیر سازد. 

ملکنت بج سنت نی  آن را کنزخنُ یا  

 
o 

 

o 
رانگرسنننتیملننن  را و نینننکنننه اجنننل ا  

 
o 

 (. 1100، ب: ۳۳۳)همان، ص:  
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-سازد و پایبندی خود را از بین میانسان آگاه خود را شتابان از این دنیا آزاد می

شود و زمانی که بر انسان وارد ها میبرد زیرا مرگ موجب از بین رفتن دلبستگی

برد و ها را به یکباره از بین میی دنیا و دلبستگیافلگیر کند همهشود و انسان را غ

 سازد. نابود می

نمننرد انشیآن کننو مننرد و ع نن یوا  

 
o 

 

o 
بننه مننرگ، او جننان نبننرد یتننا ندننندار  

 
o 

 (. 1205، ب: ۳۶۳)همان، ص:  

بدا به حال آن کسی که از دنیا رفت و سرکشی و عصیان وجودی او از بین نرفت 

 سازد. گیرد و رها میل او جان او را میو مرگ و اج

 اولنننش د و، د و بنننه آخنننر لنننت بخنننور
 

o 

 

o 
نبننود مننرگ  خننر رانننهیو نیننجننز در  

 

o 
 (. 1۳۳1، ب: ۳92)همان، ص:  

زندگی این دنیایی همیشه دویدن و رنج کشیدن است و انسانی که زندگی خود و 

ی و بی برگ و باری در ها موقوف کند در نهایت در ناچیزدنیوقت خود را به این دو

 رود. رود و جسم او از بین میاین دنیا می

از منرگ منرد شیخنُ  آن را که پ یا  

 
o 

 

o 
بنننرد یزر بنننو نیننناو از اصنننل ا یعننننی  

 
o 

 (. 1۳72، ص: 405)همان، ص:  

کند و از خوشا به حال کسی که قبل از مرگ خود را و نفس خود را سرکوب می

است که وی از از مرگ که همچون طلاست با خبر  برد و این به آن دلیلبین می

است و به همین دلیل به سوی آن مشتاق و  است و به حقیقت وجود آن پی برده

 شتابان است. 

سنننناحران دان جملننننه را یسننننحرها  

 

o 

 
o 

دان کننه گشننت آن اژدهننا یمننرگ چننوب  

 

o 
 (. 1۶۶2، ب: 4۸۶)همان، ص:  

گی این دنیا همچون سحر و گران است و زنداین دنیا مانند جادوی جادو

ی این آید و همهماند که میجادوست و مرگ مانند اژدهای حضرت موسی می
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برد. مرگ زندگی موقت و تعلقات این جهانی را از بین بلعد و از بین میسحرها را می

 برد. می

حسننن و نمنن  یرا دعننو یهننر کسنن  

 
o 

 

o 
هننا را محنن سنننگ مننرگ آمنند، نمنن   

 
o 

 (. 1۶74: ، ص490)همان، ص:  

تواند مرگ برای آنهایی که ادعای خوب بودن دارند، بهترین محک است و می

 حقیقت وجودی آنها را نمایان سازد. 

سنت بنر اصنحاب رازهینمنرگ تنن هد  

 

o 

 
o 

زر خننالر را چننه نق ننان اسننت گنناز  

 

o 
 (. 1۶۸1، ب: 492)همان، ص:  

آگاهان و عارفان  ای برایمرگ تن و رها شدن از قفس تن همچون هدیه و تحفه

کند. مرگ برای است زیرا طلای ناب و بی غش در برابر محک هیچ تغییری نمی

 کاهد. گونه است و چیزی از طلای وجودی آنها نمیآگاهان نیز همین

بسنندارم بننه آب شیمننرده گننردم خننو  

 
o 

 

o 
از منرگ امنسنت از عن اب شیمرگ پن  

 
o 

 (. 72-2271، ب: ۶57)همان، ص:  

مفلسننف روز مننرگهمچننو آن مننرد   

 
o 

 

o 
بننال و بننرگ یبننس بنن دینندیعقننل را منن  

 
o 

 (. ۳۳54، ب: 949)همان، ص:  

-بیند که کاری از او بر نمیمانند مرد فیلسوفی که در روز مرگ عقل را ناتوان می

 تواند کاری انجام دهد و عاجز از انجام هر کاری است. آید و نمی

خفتننه در نقننش ممننات یاتیننح نیننا  

 

o 

 
o 

اتیننندر قشنننر  ح هینننخف یاتوان ممننن  

 

o 
 (. 41۳5، ب: ۸۸۶)دفتر پنجم، ص:  

است و زندگی زندگی ابدی همان مرگ است که در زیر مرگ خود را پنهان کرده

 است. این جهان همان مرگی است که در قالب زندگی پنهان شده

عقننل لننرزان از اجننل وان عشننق شننوخ  

 
o 

 

o 
چنون کلنوخ  ارانینترسند ز  یسگ کن  

 
o 

 (. 422۶، ب: ۸۸9، ص: )همان 
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۸1 

  که  عقلی.  کندمی  معرفی  جزئی  عقل  را  مرگ  از  ترس  عامل  دیگر  مولانا،

  و  بیخبر  آن  ماورای  از  و  برمیدارد  گام  مادی  و  حسی  عالم  یمحدوده در

. میرسد خود یبودنا و فرجام به مرگ رسیدن فرا با چیز همه پنداردمی ،است  ناآگاه

  :فرمایدمی مولوی رو نای از

یپنداشننننت یمننننرگ را تننننو زننننندگ  

 
o 

 

o 
یکاشنننننت یزارتخنننننم را در شنننننوره  

 
o 

نیعقل کاذب هست خنود معکنوب بن  

 

o 

 

o 
نیغبنننن یا ننننندیرا مننننرگ ب یزننننندگ  

 

o 
 (. ۳7-17۳۶، ب: 512)همان،  

 پاسخش در عاقلی. نبود میان در مرگ پای اگر بود خوش دنیا: گفت شخصی»

  نشده،  کوبیده  و  صحرا  در  انباشته  است  خرمنی  مانند  دنیا  این.  گفت  اینگونه

  جدا  مرگ  کنندمی  جدا  کاه  از  را  گندم  استفاده،  برای  کههمچنان پس

 . .(44: 1۳۶4 کوب، زرین)  «است بد و نیک میان گذارنده فرق و  بدن  از  روح  کننده

سان ناآگاه مرگ را نیز مانند زندگی است که ان در این ابیات اشاره به این شده

زار است، این عقل کاذب و دنیایی است که بیند و این مانند کاشتن تخم در شورهمی

 بیند.  اندیشد و زندگی را مانند مرگ موجب غم و زیان میاینگونه می

بقننا یگننر بننر آن حالننت تننو را بننود  

 

o 

 
o 

ارتقنننا نینننمنننر تنننو را ا یدیکنننر رسننن  

 

o 
 (. 790، ب:۳01، ص: مولوی) 

  تنگ  و  زندان  و  حسی  عالم  از  رستن  است،  ولادت ایشان  دیدگاه  از  مرگ

 ولادت که را مرگ کندمی مقایسه» مولانا. است غیب لایتناهی عالم در نهادن گام  و

  به  جنین  که  جهت  آن  از  مادر  زهدان  از  طفل  زادن  به  است  دیگر جهان در

  از  مرگ  وقت  به  نیز  آدمی  و  شودمی  خلاص  رحم  تنگنای از  زادن  یوسیله

 رحم مانند حس عالم بنابراین، و مییابد نجات ،است تنگ  زندانی  که  حس  عالم

 سختی و تنگی غیب عالم در آنکه برای است آزادی و رهایی سبب مرگ و است

 ندارد.  وجود

را شنننکر باشننند اجنننل شنننانیآنکنننه ا  

 

 

o 
ان مسننت باشنند در دول چننون نشرشنن  
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o o 
مننرگ تننن شننانیا شیتلننخ نبننود پنن  

 
o 

 

o 
 چننون روننند از چنناه و زننندان در چمننن

 
o 

چیپنننن چیاز جهننننان پنننن دننننندیواره  

 

o 

 
o 

چیهنن چ،یبننر فننوات هنن دیننکننس نگر  

 

o 
 (. 719، ب: 515)همان، 

در این ابیات مولانا اشاره دارد به اینکه انسانهایی که مردن برای آنها همچون 

-ن است، مرگ را همچون ابزاری برای رهایی از زندان تن و موجب آزادیشکر شیری

دانند و بر رفتن و جدا شدن از داند. اینها مرگ را رها شدن از این جهان میشان می

 نیست کاستی و نقص تنها نه مرگ شوند. بنابرایناین دنیا ناراحت و غمگین نمی

 بشر و میشدی  منقطع کمال یومیگسست هم از تکامل یزنجیره» بودمی اگر چون

  میماندی  زمین  بر  مهمل  است  آمیخته هم به دانهاش و کاه که ناکوفته خرمنی

 زمانی،) «میشدی حریص خویش ناسره  حیات  بر  آدمی  نبودی  مرگ  اگر  و

1۳۸۶ :121).  

منننناخ نیمقنننام مننناتم و ننگننن نینننز  

 
o 

 

o 
فنننراخ ینقنننل افتنننادش بنننه صنننحرا  

 
o 

حنننق شنننده سیمقعننند صننندق و جلننن  

 

o 

 
o 

آب و گننننل آتشننننکده نیننننرسننننته ز  

 

o 
 (. ۶9-17۶۸، ب: 521)همان، ص:  

 حیوانی زندگی زندگی، ترینپست که است این مرگ، چیستی عرفانی دلیل دیگر

 روح با مسائل این و است « شهوت و خشم و خواب و خور» دیگر عبارت به. است

 از رستگاری را مرگ پایه این بر .سازدنمی در دارد ریشه لامکان در که عارف الهی

 میداند.  دنی دنیای این

پنر حسنرت ز منرگ ستیمرده ن چیه  

 

o 

 

o 
 حسرتش آن است کنش کنم بنود بنرگ

 

o 
 (. 177۶، ب: 511)همان، ص:  

  تعلقات  به  شدن  بست  پای  مولوی،  دیدگاه  از  ترس  عوامل  دیگر  از

 که سازدمی گرفتار خویش دام در چنان را انسان دنیا اندک حطام. است  دنیوی

 از و مهم امور به اندیشیدن راز سالک و سازدمی خویش مسخّر را انسان وجود تمام

 مرگ به که هستند طاهری انسانهای دسته، این مقابل میدارد و در باز مرگ جمله
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۸۳ 

می  حساب به متعالی سرای به حضیض سرای از انتقال را مرگ و میزنند ریشخند

 آورند. 

شیو کن نیند دمینرا گز ید و تقنوزه  

 

o 

 
o 

شیخننو شیاجننل را پنن دمینندیزانکننه منن  

 

o 
 (.44-441، ب: 140دفتر ششم، ص: مولوی، )

منننرگ ادیننن اینننتنننر صننننعت فرا  

 

o 

 
o 

مننرگ مانننند خننزان تننو اصننل بننرگ  

 

o 
زنننندیمنننرگ طبلننن  م نینننسنننالها ا  

 
o 

 

o 
کنننندیجننننبش م گننناهیگنننوش تنننو ب  

 
o 

اننندر نننزع از جننان آه مننرگ دیننگو  

 

o 

 
o 

زمننان کننردت ز خننود آگنناه مننرگ نیننا  

 

o 
مننرگ از نعننره گرفننت یگلننو نیننا  

 
o 

 

o 
طبنننل او بشنننکافت از ضنننرب شنننگفت  

 
o 

 (. 7۶-772، ب: 240)همان، ص:  

ی یاد مرگ اهمیت ندارد و برای انسان هیچ چیزی حتی کار و پیشه به اندازه

سان یادآوری انسان مانند برگ است و مرگ همچون فصل پاییز. مرگ همواره به ان

است تا صدای آن را نشنود و خود را سرگرم شود ولی انسان گوش خود را گرفتهمی

سازد و بی است. سرانجام مرگ یک روز انسان را غافلگیر میچیزهای بیهوده کرده

 شود. خبر بر انسان وارد می

انننندیجملگنننان زنننندان ایننناهنننل دن  

 
o 

 

o 
اننننننندیانتشننننننار مننننننرگ دار فننننننان  

 
o 

 (. 2404، ب: ۸۸4 )همان، ص: 

اند و منتظرند انسانها در این دنیا همچون زندانیانی هستند که گرفتار تن و جسم

ی مرگ از این زندان رهایی یابند. و مرگ را وسیله و راهی برا رهایی از تا به وسیله

 بینند. زندان این جهان می

نهنان در شناخ و بنرگ نیریشن یوهیم  

 

o 

 
o 

گجنننناودان فرزننننند مننننر یّزننننندگ  

 

o 
 (. ۳57۶، ب: 919)همان، ص:  
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-همانگونه که میوه و ثمر شیرین درختان در میان شاخه و برگها پوشانده شده

است، زندگی دائمی و ابدی انسان نتیجه و فرزند همین مرگ است. یعنی انسان بعد 

 رسد. از مرگ است که به زندگی جاودان و ابدی می

بنننود نینننسنننر موتنننوا قبنننل منننوت ا  

 

o 

 

o 
رسننند هنننامتیس منننردن غنکنننز پننن  

 

o 
 (. ۳۸27، ب: 991)همان، ص:  

انسان باید قبل از اینکه اجلش فرا رسد، با خود حسابش را تسویه کند و نفس 

خود را از بین ببرد که در این صورت است که بعد از مرگ درهای زیادی از رحمت 

 شود.بر وی باز می

 گیرینتیجه. 5

است. وی مرگ را موجب فنا و  ه صور مختلف اشاره کردهمولانا در سراسر مثنوی به مرگ ب 

 به خویش مثنوی در داند. مولاناداند و بلکه آن را رهایی روح از قفس جسم و تن مینابودی نمی

  مرگ  مولانا،  قاموس  در.  است  پرداخته مرگ نام به آفرینش نظام در اساسی موضاعات از یکی

 عرفان و سالکان خاصه انسانها، جمله از موجودات یهمه  برای  مهم  مراحل  و  منازل  از  یکی

  و  گذراندمی  خویش  بین  تیز  نگاه  از  راز  مرگ  دینی  و عرفانی نگاه و چاشنی با مولانا. است

 بر است هدیه یک حکم در بلکه نیست، نقصان و آورس هرا مرگ  تنها  نه  که  داردمی  ابراز

 با و رانده سخن بارها مسأله این درباره راهگشا و موشکافانه نگاهی با مثنوی در راز. مولانا اصحاب

 به را خویش رسالت و پرداخته مهم این تشریح و تبیین به عرفانی و اسلامی هایآموزه به تمسک

 از موضوع این به توجه ضرورت. است نموده ادا دوست کوی نکنندگاطریق طی خاصّه زمان، ابنای

 از یکی عنوان به دینی و عرفانی دیدگاه از مرگ وجودی فلسفه و چرایی چیستی، تا که روست آن

 تنها نه مرگ که گردد روشن سالکان اذهان برای و شود موشکافی انسان زندگی مهم هایگذرگاه

 معشوق و عاشق بین حجاب برنده بین از بلکه نیست ناگوار تنها نه، است تولد بلکه نیست نابودی

 این با مولانا. ازلی محبوب مشتاقان و دوست کوی مدعیان برای است محکی و نآزمو مرگ. است

 دلنشین ایگونه به است بوده منزجرکننده و ناشناخته هاانسان از بسیاری برای که مرگی نگرش،

 است.  نشده آفریده مرگ جمله از آفرینش در چیز هیچ که سازدمی نشان خاطر و داشته عرضه
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ی کنش بر اساس نظریه« کلود آنه»ی نوشته« اوراق ایرانی»تحلیل کتاب 

 متقابل نمادین 

  
 روحالله حسینی 1

 اسدالله محمدزاده 2

An Analysis of Iranian Papers by Claude Annet applying 

the Symbolic interactionism Theory 

  

Rooh Ullah Hussaini 

Asad Ullah Muhammad Zadeh 

 

There are different ways and points of view to study travelogues; the 

symbolic interactionism theory seems to be an appropriate one. This 

theory depicts interactions between the author, his text and the society he 

lives, so, it displays an active character through the author in the process 

of writing. Thus, the text leaves its descriptive and inactive position to 

become active, flowing constantly between the author, reader and the 

language, as the main means of communication between the author and 

the reader . 

In this article, we try to focus on the mechanism of the above mentioned 

theory throughout the “Iranian Papers” by Claude Annet. By this theory, 

we try to reveal how the writer constructs meanings and symbols 

through the actions and reactions he has whit the text, himself and the 

others to create a work that is considered not merely a simple travelogue 

only containing the facts and realities of that time, but to develop a 

living work enjoying a literary aspect as well. 

Key-words: Travelogue, Herbert Mead, Claude Annet, Symbolic 

Interactionism, Historical Sociology.  

  :چکیده

یکی از این زوایا،  .توان مورد واکاوی و تحلیل قرار دادها را از زوایای مختلف میسفرنامه

است که به کنش و واکنش مؤلف در « کنش متقابل نمادین»ی تحلیل بر اساس نظریه

پردازد و نویسنده را از فردی منفعل به شخصیتی فعال که متن میفرایند نوشتار و در قالب 

                                                 
 ایران.-اندانشگاه تهر -دانشکده مطالعات جهان -گروه مطالعات اروپا یعلم اتیعضو ه ۔ 1

 )نویسنده مسئول(:ایران.  -قزوین المللی امام خمینی)ره(دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه بین -2
asadmohammadzade@gmail.com 
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ی توصیفیِ صرف کند. در این دیدگاه، متن نیز از جنبهدر بطنِ متن حضور دارد، تبدیل می

، خواننده و زبان ـ به عنوان شود که مدام در بین نویسندهخارج شده و به کنشگری بدل می

نده و نویسنده سیلان دارد. این پژوهش به سازوکارهای ترین ابزار ارتباطی بین خواناصلی

پردازد و میاز سیاحان عصر قاجار  «کلود آنه»ی نوشته اوراق ایرانیاین نظریه در کتاب 

دهد که نویسنده در این نوشته با کنش متقابل در برابر خود و دیگری، دست به نشان می

ت و رفتارهای خود و دیگران و زند و ضمن موشکافی حالاسازی و نمادسازی میمعنی

ی صرف که شامل شرح و توصیف تحلیل اوضاع ایران زمان خود اثری فراتر از یک سفرنامه

 آفریند.امور و وقایع باشد، می

شناسی هربرت مید، جامعهجرجسفرنامه، کلود آنه، کنش متقابل نمادین،  واژگان کلیدی:

 .تاریخی

 

 مقدمه  .1

هایی از نظر موضوع ، روش و هدف با جامعه شناسی قرن ستم تفاوتقرن بی شناسی اواخرجامعه

و به طور کلی مسیر خود را از گذشته، یعنی کشف قوانین ثابت که بر مناسبات  نوزدهم پیدا کرد

بر  1شناسی انتقادیجامعهشناسی انتقادی روی آورد. هستند، کنار گذاشت و به جامعه بشری حاکم

های داند و به کنشموضوع خود را از نوع موضوعات طبیعی نمی 2یستیشناسی پوزیتوخلاف جامعه

شناسی به شناخت حسی و جامعه شکل ازاین  انسانی و نقش آگاهی و اراده در آن توجه دارد.

 اجتماعی عرف و فرهنگ در  دیگری از معرفت و عقلانیت کههای اکتفا نکرده، بلکه به لایهتجربی 

ندارند و قابل سنجش و  تجربی معیاری که ارزشی هایبنابراین داوری ،پردازددارد می حضور بشر

 داند.جزء علوم اجتماعی میگیری نیستند را اندازه

 هنجارها، و هاارزش به نسبت داوری باشناسی انتقادی، جامعهبنابراین     

 دهد.می ارائه مطلوب، نظام سوی به موجود نظام از های خود را جهت گذارپیشنهاده

به شرایط موجود  از آنجایی که تفهمی، و پوزیتویستی شناسیجامعه دیدگاه، این از

ها زیرا قادر به داوری نسبت به ارزش ،هستند کارانههایی محافظهدهند دیدگاهتن می

 و هنجارهای اجتماعی نیستند. 

                                                 
1 - Critical Sociology 

 
2 - Positivist Sociology 

 



  

 

ب 
کتا

ل 
حلی

ت
«

ی
ران

 ای
اق

ور
ا

 »
ته

وش
ن

»ی 
آنه

د 
لو

ک
 »

   
   

   
   

   
   

   
....

....
..

   
   

   
   

   
   

   
   

 
      

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

89 

 دلیل به ادبی و اجتماعی تاریخی، کهن متون از بخش اعظمی رسدمی نظر به   

 نحویبه داری،حکومت مناسبات و اجتماعی اوضاع به هاآن ینویسنده یاطهاح

ها و لذا، سفرنامه. باشند دوره آن اجتماعی وضعیت از توجهی قابل بخش بیانگر

 شمار به خود عصر اجتماعی اوضاع یدرباره نویسنده سوی قرائتی از هاگزارش

توان با تحلیل این متون ده و میروند که برای مطالعات فرهنگی بسیار مغتنم بومی

ی جامعه، نویسنده و متن دست شناسی به روابط چندسویهبراساس نظریات جامعه

 یافت.

تواند آن، می از برآمده هایینظریه و شناسیجامعه آرای براساس هاسفرنامه بررسی   

سو کمطالعاتی، از ی زیرا چنین. های مطالعه و تحلیل این متون باشدیکی از راه

 از دهد و نشان را ـ تاریخی اجتماعی هاینظریه انعطاف قابل و فراگیر وجوه تواندمی

 در برجسته آثاری گیریشکل برای ارزشمند هایروش از تواند یکیمی دیگر سویی

 باشد. شناسیانسان و شناسیجامعه یحوزه

ها که سفرنامهست ی اول این ادلایل انتخاب سفرنامه برای این پژوهش، در وهله     

و بسیاری از مطالبی را که در  اندی حاکم به نگارش درآمدهبه دور از فشار طبقه

که ها جستجو کرد. دوم اینتوان در سفرنامهشود میهای تاریخی یافت نمیکتاب

های تاریخی متداول که بیشتر به طبقات حاکم توجه دارند، ها برخلاف کتابسفرنامه

که بسیاری از مطالبی که از نظر ف اجتماعی نیز نظر دارند. سوم اینبه طبقات مختل

ها قابل رسد از نگاه دیگری مورد توجه و در متن سفرنامهما چندان جالب به نظر نمی

ی شرح ها بازگوکنندهکه از آنجایی که سفرنامهمطالعه و تدقق هستند. چهارم این

های شخصی مؤلف و ... ص، واگویهوقایع، اوضاع اجتماعی، توصیف اماکن و اشخا

هستند، تنوع موضوعی دارند و در نتیجه منابع غنی و با ارزشی هستند که با روش 

 توجهی در مورد آنها دست یافت. توان به نتایج قابلتحلیل متن می

رسد در است که به نظر میکلود آنه از آن جهت برای این پژوهش انتخاب شده      

ی و تعامل اجتماعی نسبت به دیگر همتایان خود، که به ایران سفر سازفرایند جامعه

تر آنه در مقام یک کنشگر اجتماعی به عبارت ساده ،تری دارداند، نقش فعالکرده

گر صرف وقایع و مشاهدات خود نیست بلکه شود به این معنی که توصیفظاهر می

رزش یا هر چیز در برابر شکوه و عظمت مناظر طبیعی، یک اثر تاریخی باا
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هایشان کند، با شادیآید، در جاهایی با مردم همدردی میوجد میفردی بهمنحصربه

کند دهد، با سیر حوادث و رویدادها حرکت و سعی میاز خود شعف نشان می

هایش کاملاً لای نوشتهرخدادها را تا حد ممکن منصفانه داوری کند و این از لابه

ی مطالب سیاحان قبل از خود باشد، با که تکرارکنندهنجای ایمشهود است. آنه به

گر مطالعه درمورد اوضاع و طبقات اجتماعی ایران عصر خود به صورت یک تحلیل

 نشیند.داوری مسائل را به قضاوت میشود و بدون پیشظاهر می

کلود آنه در کتاب  هاینوشته خلال از فرایند بالا ،استدر این پژوهش سعی شده     

مورد واکاوی قرارگرفته و  1«ی کنش متقابل نمادیننظریه»و با اتکا به  اوراق ایرانی

، تجزیه و تحلیل نکات، این روش بتواند الگویی برای دیگر امید است ضمن مطالعه

 هایی که حائز شرایط لازم برای چنین مطالعاتی هستند، واقع گردد.نوشته

     ی پژوهشپیشینه .1-2

 و نصرتی زاهدی، یمقاله اند،گرفتهرویکرد  صورت این باکه  هاییپژوهشجمله  از   

 در خواب»ی نامهنمایش دو در گرایانهجنس هاینقش» با عنوان (1392)نجیبی

 «نمادین متقابل کنش ینظریه براساس ثمینی نغمه اثر« شکلک» و « خالی فنجان

 ارتباط یری به وجوهتفسـ تأویلی  تحلیل روش نویسندگان بادر این مقاله  .است

 اند وقیاسی پرداخته استدلال یپایه بر اجتماعی کنش و گروه فرد، اجتماعی

 و ارتباطی الگوهای رفتاری، هایویژگی شامل خود، از پنداشت مفهوم هایمؤلفه

 . اندکرده تحلیل نمادین متقابل کنشی نظریه براساس قدرت را هرم در جایگاه

 کنشی نظریه براساس المصدورنفثه شناختیجامعه لتحلی» ،ی دیگرمقاله    

 اب آن دردارلو و مرادی است که ، خزانه(1395) ی رنجبرنوشته« نمادین متقابل

 تفاوت و  2المصدورنفثه کتابی نویسنده رفتاری الگوهای یلی،ـ تحل توصیفی روش

 ستفاده ازا با .است شده تحلیل جامعه همان افراد سایر نهان و آشکار الگوهای با آن

اجتماعی  رفتارهای که شودمی داده نشان اثر این در نمادین متقابل کنش ینظریه

 ،دارمعنی نمادهای طریق از مغولان و خوارزمشاهی سلطان ،ی کتابنویسندهم، مرد

                                                 
1Symbolic interactionism theory -  
 نسوي  زیدري خرندزي محمد الدینشهاب نوشته ،هجري هفتم قرن اول نیمه دبیا ـ تاریخی آثار ترینبرجسته از یکی  - 2



  

 

ب 
کتا

ل 
حلی

ت
«

ی
ران

 ای
اق

ور
ا

 »
ته

وش
ن

»ی 
آنه

د 
لو

ک
 »

   
   

   
   

   
   

   
....

....
..

   
   

   
   

   
   

   
   

 
      

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

91 

 را جامعه و هاگروه متمایز و متقابل کنش که دهدای را شکل میهتنیددرهم الگوهای

 .نهدمی بنیان

 متقابل کنش بر اساس چارچوب نظری دیگری اثر ذکرشده، هایپژوهش جزبه    

ی حاضر اولین پژوهش در این . نوشتهاستمنتشرنشده فارسی متون در نمادین

ی یکی از سیاحان فرانسوی عصر قاجار بر زمینه است که به تحلیل محتوایی سفرنامه

 د. پردازی کنش متقابل نمادین میاساس نظریه

 نمادین متقابل کنش ینظریه -1

تحت  تروسیع بینش از یک بخشی  تاریخی لحاظ به نمادین متقابل کنش ینظریه»

  1گراییشکل رویکرد سه با تعامل در که است پدیدارشناختی شناسیجامعه عنوان

: 10مهدوی، ،1386: 268 ریترز،)« است آمده به وجود  3گراییعمل و  2رفتارگرایی

 نبود و انسجام عدم و نظرها پراکندگی دلیل به برخی از محققان چندهر (.1376

 کنش بودن نظریه شناختی درجامعه ینظریه یک گیریشکل کافی برای شرایط

: 26 دانند )توسلی،می نظری دیدگاه بیشتر یک را داشته و آن تردید متقابل نمادین

1388.) 
 یک نظریه این مبدع است که این دیدگاه این درک یکی از دلایل دشواری    

 بود فیلسوف یک واقع در که 4مید، هربرت جرج که توسط دیدگاه است. این فیلسوف

 و فرد متقابل کنش محصول را جامعه که است نظری در واقع چارچوبی شد، مطرح

 یفلسفه اساسی هایاندیشه ترینمهم از یکی دیدگاه بهاین  داند. وانگهی،می جامعه

 وکلیت منسجم کل یک صورت به جز را واقعیت»گوید: می که ردهگل شباهت دا

  (.1390: 120پوینده،« ) کرد درک تواننمی معنادار

 این نظریه، بنیاد که شودمشاهده می مید هربرت جرج آرای نگاهی گذرا به با   

 از اجتماعی وضعیت تحلیل بهکه  پیشین انطباق قابل هاینظریه برآیندی است از

                                                 
1 -formalism  
2 -behaviorism  
3 -pragmatism  
4 -George Herbert Mead 
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 شناسانجامعه آرای توجه به با مید بنابراین، .پردازدفردی می رفتار یلتحل نظرم

 ،گرایی نظریات خود را بنا نهادو عمل رفتارگرایی مکتبدو  ویژه به نوزده قرن

 هایی شیوهشیفته اما گرفت،بهره خود آرای بسط برای مکتب دو این از هرچند او

دیدگاهای  با متقابل کنش یدگاهد بین تا کرد تلاش و نشد مکتب دو این نگرش

 از این مکاتب گرایتقلیل هایشیوه از برای پرهیز او شود. قائل تفاوت یادشده

 ارمکی، آزاد) .کندمی یاد «فراگرد اجتماعی» عنوان تحت انسان مختص عناصری

271 :1376.)  

 کنش نظری مبانی بلومر،به ویژه  مید، و شاگردانش هربرت جرج آرای با توجه به    

 :برشمرد زیر به شرح توانرا می متقابل

نمادین، بجای تمرکز بر ساخت یا موقعیت اجتماعی، بر  متقابل درکنش -1

شود به عبارت دیگر این افراد هستند کنش متقابل اجتماعی افراد توجه می

 .شوندمی یکدیگر عمل ساختن موجب و کرده عمل یکدیگر با که

 افراد است. بین تقابلم کنش یصرفاً نتیجه انسان عمل  -2

 است. گذشته تا حال زمان از متأثر متقابل کنش  -3

 انجام در را مختار کنشگر که است دیگری فرضپیش بر مبتنی نظریه این  -4

 داند.می عمل

 تا تعریف بر و اجتماعی ساخت یا شخصیت تا متقابل کنش بر نظریه این -5

 کند.می تأکید اجتماعی پاسخ ساخت و پرسش

 کند.می تأکید اجتماعی ساخت در منفعل انسان تا فعال انسان رب نظریه این -6

 طبیعت در موجود تغییرات  بنابراین ،داندمی طبیعت انسان را بخشی از -7

 .است صادق نیز انسان یدرباره

سپس  و کندانتخاب می مسیرش را و درک انسان مسائل را دیدگاه این در -8

 شود.می ساخته مسیر این رد نهایت در و نمایدمی  تغییر در این مسیر



  

 

ب 
کتا

ل 
حلی

ت
«

ی
ران

 ای
اق

ور
ا

 »
ته

وش
ن

»ی 
آنه

د 
لو

ک
 »

   
   

   
   

   
   

   
....

....
..

   
   

   
   

   
   

   
   

 
      

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

93 

که  معانی و مفاهیمی براساس چیزها، سوی بهمسیر خود را  هاانسان -9

 (.1376: 269کنند )آزاد ارمکی، می انتخاب دارند، برایشان

 متقابل کنش هایبایسته تفکر و استعداد خرد، جامعه، زبان، ذهن، مید نظر از      

که بر  رفتاری هایان، آن دسته از کنشانس نمادساز ذهنِ بر تأکید با وی. هستند

 در این حالت ،داندمی مشترک دارمعنی نمادهای مبتنی بر را اندانسانی حاکم جوامع

 بخشی به افراد سایر با تعامل به وابسته طیفی در اجتماعی یک فراگرد عنوانبه ذهن

 و جتماعیا متقابل کنش مبنای زبان او نظر از شود.تبدیل می مستمر الگوی یک از

 (.1377: 59روند )لارسن،  می شمار زبان به اصلی اجزای نیز اشارات و حرکات

 را معنی رمزگشایی قابلیت بشر ذهنی هایتوانایی قالب در اشارات و حرکات این    

 دیگران جای را خود انسان کردارها، معانی کشف براساس که ایگونه به ،دارند

عبارت  به کند.می تفسیر را دیگران هایکنش و هاشهاندی آوردره این از و گذاردمی

زیرا  خیزد،برمی اجتماعی موقعیت از بلکه ذهن، از نه رمزگشایی معنی این در دیگر،

دارد  حضور اجتماعی عمل در یابد، آگاهی به معنی ذهن نسبت که آن از پیش

 یسطهوابه بشر زندگی طول در هادر نهایت، این کنش(. 1386: 277)ریترز، 

 1نظم تثبیت و تداوم براثر ، وپرورده شده ملل و اقوام طبقات، پیوند ملاحظاتی چون:

 .(1376: 6مهدوی، )اند یافته مشخصی  2سازمانِ  یا

 نمادین متقابل کنش اساسی مفاهیم -2

ارتباطی او با دیگر افراد  الگوهای رفتاری او در جامعه، هایشیوه خود، از پندارِ فرد

 کنش در کننده و اساسیتعیین هایمؤلفه از زبان، و پردازیمعنی اجتماع همچون

ترین عناصر ارتباطی فرد با دیگران که کنش . مهمروندمی شماربه نمادین متقابل

 است، عبارتند از: خود، دیگری، نماد، معنا و زبان.ها متکیمتقابل نمادین بر آن

ین معنی که به همان نسبت که بد. دارد دوبعدی ماهیتی انسان مید نظر از: خود .1

. کند عمل تواندمینیز  خود برابر در نماید، عمل دیگران برابر قادر است در فرد

                                                 
1  -order  
2- Organization  
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نماید  مراوده آن با و شده روروبه خود دنیای با انسان شودمی ویژگی سبب این

 نظریه که این ی اساسی و مهمینکته (.1376: 26مهدوی  ،1376: 279)ریترز

اجتماعی فرد  خود به دادن اصالت ،کندتأکید می افراد بر آن  میان روابطدر 

 و نسبت به جامعه فردی هایکنش و افراد بین ارتباطی این عناصر است.

عبارت  به انجامد.می اجتماعی ارتباط فرایند به دیگر از این دست، هایواکنش

 .است اجتماعی موجود هنجارهای نمودی از اجتماعی فرد من تر،ساده

 به رفتاری و احساسی نظر از شخص که شودمی اطلاق افرادی یا فرد به: يگريد .2

 با را وقتش بیشتر و پذیردمی تأثیر هاآن از و است مندعلاقه وابسته و یا هاآن

 (.1382: 94کوئن،)گذراند می هاآن

 دریکی از موارد مهمی است که  یکدیگر هایکنش از افراد هایبرداشت: معني .3

 یواسطه به هاانسان. نمادین از اهمیت بالایی برخوردار است بلمتقا کنش

 تفسیر و تعبیردست به  اجتماعی خود، موقعیت از برآمده شعور و قدرت درک

 دیگران اعمال برابر در هاآن پاسخ لیکن»زنند، می دیگران هایو واکنش هاکنش

 آن به که است معنایی بر مبتنی هاآن پاسخ بلکه گیرد،نمی صورت واسطهبی

 از و نهادها یواسطهبه هاانسان متقابل کنش بنابراین ،دهندمی نسبت اعمال

: 27)مهدوی، « گیردمی صورت اعمال دیگران معنی تبیین یا و تعبیر طریق

1376.) 

 قصد که شوداطلاق می غیرلفظی یا لفظی بیان به هرگونه مید، نظر ازنماد  نماد: .4

 منتقل گیرندهپیام به دهندهپیام از مفهومی را یا و دهد نشان را چیزی دارد

است.  نمادین متقابل کنش ینظریه عناصر تریناز مهم یکی نماد ،رو. از اینکند

 دارای بلکه نیست، پنهان اشیاء ذات در معنی یا هاارزش فراگرد، این در»

 (.1386: 284 )ریترز، «است انسانی برچسب
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 منظم قواعدی ازگیری با بهره که هایی استانهنش ای ازمجموعه زبان: زبان .5

 افراد آشنایی دیگر شده، موجبات اشخاص با شخصمیان  ارتباط برقراری موجب

ان را شکل آن اجتماعی رفتار اجتماعی را فراهم نموده و هایشزار با جامعه

جوامع  انسجام و اشتراکاصلی   عوامل از به عنوان یکی زبان رو، این ازدهد. می

های دلیل ویژگی به زبان نمادین، متقابل کنش ینظریه در. گرددحسوب میم

 از ارتباط،ایجاد  در منطقی و منسجم نظام از یک  گیریبهره ذاتی خود یعنی

 نظام تنها زبان»واقع  در. است جامعه هر در نمادین نظام هایپایه ترینمهم

 برای نیز و گفتار در خود توانایی یتوسعه برای جامعه اعضای که است نمادینی

 (.1380: 64 لنسکی، نولان،)« برندمی کاربه جامعه یشیرازه استحکام

 

 نمادین متقابل کنش ینظریه هایفرضیه -3

ها را شکل آن نظری نمادین چارچوب متقابل که کنش هاییپژوهش در اکثر

 :ددار متقابل هایکنش تحلیل در کاربردی نقش ی اساسیفرضیه سه دهد،می

 .جهان و کنشگر میان متقابل کنش بر تأکید .1

 ساختارهای نه و پویا فراگردهای عنوان به جهان و کنشگر گرفتن نظر در .2

 .ایستا

 ریترز،) کنشگر سوی از اجتماعی جهان تفسیر توانایی اساسی اهمیت .3

1376:269.) 

 یدهاین نظریه، مشاه باید این نکته را نیز در نظر داشت که از نگاه منتقدان    

 سازمان و رفتار شخصیت، یگیرندهشکل و دهندهشکل افراد، که میان متقابل کنش

به . کندمی مشکل را هاـ معلولی این پدیده بیان علّی زیادی تا حد اجتماعی است،

 متغیرهای از یک کدام کرد مشخص توانمی مشکل عبارتی، از نگاه این منتقدین،

 در تغییرات باعث اجتماعی ساخت یا رفتار شخصیت، نمادین، یعنی متقابل کنش

 (.1372:246 ترنر،.اچ)شود می دیگری
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 کلود آنه و سفر به ایران -4

 میلادی 1905ل در سا است که سیاح فرانسوی ،2نام مستعار ژان شوپفر 1نهآ دوکل

نفر فرانسوی دیگر با اتومبیل از راه روسیه به  5به اتفاق  مقارن با انقلاب مشروطه،

 هب با توجه .دکنتوقف می در این شهر رود و مدتیتا اصفهان پیش می ،آیدمی ایران

مسافرت با اتومبیل  ،ی نداشتهچندان کیفیتقفقاز و ایران  روزِ های آنکه جاده این

این سیاح فرانسوی  از این رو، است ورفتهشمار میه ب و ماجراجویی یک نوع شاهکار

با اتومبیل از  ایران به مسافرت ،اصفهان سرخ هایگل علاوه برعنوان کتاب خود را 
  است.نهادهنام ، راه قفقاز و روسیه

ق /1327م()/1910م و/1909نه که خاطرات دو سفر آخر)آ اثر دیگر کلود 

نام دارد. در این سفرها مرکبش اسب و  «اوراق ایرانی»گیرد ق( او را در برمی/1328و

بوده است. این کتاب را پرویز پروشانی ترجمه و  قاطر و کالسکه و گاری و دلیجان

بسیار شیوا و  چاپ کرده است. نثر هر دو کتاب 1364انتشارات معین آن را در سال 

کند، سیاسی چنانکه خود او بیان مینه از سفر به ایران آنآ روان است. هدف کلود

آید که ن برمینبوده و به حوادث سیاسی روز نظر نداشته است. ازمتن کتاب نیز چنی

زندگی و رفتار و روحیات ایرانیان وآثار عتیقه آن روزگار  یاو به مناظر طبیعی، نحوه

 .استتوجه داشته و آنها را به تصویر کشیده

وضعیت جوی و  یآنه در سفر دوم خود به ایران به مراتب کمتر از سفر اول دغدغه  

ل شخصی و مسائل مترتب بر آن، چراکه در سفر دوم اتومبی ،ها را داشتهکیفیت راه

 در نتیجه .پردازدذهن او را درگیر نکرده، با فراغ خاطر بیشتر به سیر و سیاحت می

تر از سفر اول است. این سفر توجه او به مسائل فرهنگی به مراتب بیشتر و گسترده

وخیزترین دوران است و نویسنده در پرافت همزمان با انقلاب مشروطه اتفاق افتاده

                                                 
1 -Claude Annet  

2 - Jean Schopfer 
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اول خود  یاست و گویی چون در سفرنامه بردهعصر قاجار در ایران به سر می

احساس نموده به مسائل فرهنگی کمتر توجه کرده، خواسته است به نوعی این 

فرسایی نیز که در اثر دوم خود قلمنقیصه را در سفر دوم خود جبران نماید. ضمن این

 تفاوت است.نموده و سبک و سیاق نگارش کتاب نیز بسیار م

سفر کردن و فقط برای خود » نه در ابتدای کتاب هدف خود راآ گرچه کلود     

کتاب مقصد وسوی  یمطالعه از ،گویدکند، برخلاف آنچه میمشخص می« نوشتن

  شود.نه و همراهانش از این مسافرت آشکار میآ واقعی کلود

و نیز اوضاع داخلی  سیثبات سیادلیل  در زمان قاجار بهلازم به ذکر است که    

کردند که هریک کشور، جهانگردان بسیاری از کشورهای مختلف به ایران سفر می

کردند. اکثر این جهانگردان با مقاصد سیاسی و اهدافی را دنبال می هدف یا

شدند و یا برای ترویج دین و فرهنگ مسیحیت در ایران استعماری وارد ایران می

لاً دو کشور استعماری روسیه و انگلیس به دنبال موریت مذهبی داشتند. مثأم

امتیازاتی که از ایران گرفتند هرکدام در قسمتی از ایران مستقر شدند. روسیه در 

بلژیک نیز  ،شمال ایران و سواحل دریای خزر و بریتانیا در جنوب ایران و بندر بوشهر

بود  نتوانسته رانسهکشور فدر این میان اما امتیاز گمرکات ایران را در دست گرفت. 

با اهداف فرهنگی و  ها برای خود امتیازی کسب نماید، لذا سعی کرددر این رقابت

د. طبیعتاً جهانگردان نک شناسی در ایران جای پایی برای خود بازعلمی و باستان

. ندارو همین سیاست بودهنیز پیرو و دنبالهیعنی کلود آنه  ،موردنظر سیاحِ فرانسوی و 

کنم که هیچ گمان نمی» :رساندیی از متن کتاب این حقیقت را بهتر میهاقسمت

انگیز باشد. عشق به انگیز و هیجانشکار آثار عتیقه و باستانی شوق یورزشی به اندازه

 (.1368:40)آنه،« کشانداین ورزش مرا تا آن سر دنیا به دنبال خود می

تر نسبت به دیگر سیاحان، منصفانه با این حال، نگاه کلود آنه به مسائل فرهنگی     

ه این ی باشکوآید. او وضعیت فعلی ایران )زمان قاجاریه( را با گذشتهبه نظر می

   نویسد: قیاس دانسته و میکشور غیرقابل

کنند و در مقام ها صحبت میی ایرانیها، وقتی دربارهغالباً از زبان اروپایی   

ی قرون وسطایی ها هنوز در مرحلهاین»م که: شنویپوشی و اغماض هستند، میعیب

زیستند، ها میوپنج قرن پیش، زمانی که اجداد ما هنوز در جنگلبیست« هستند.
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ی قاجار که امروزه تحت هخامنش، شاه شاهان و نیای بزرگ همین شاهک بیچاره

ار هزکرد و میان دههای زربفت بر تن میبرد، جامهسرمینظر انقلابیون قفقاز به

رو من درصدد این های زیبا و با شکوه منزل داشت. از اینخدمتکار خود در کاخ

ی ها شیوهبرند یا از فرط آن. آنتمدن رنج می رها از فقنیستم که بدانم امروزه ایرانی

ای خاص خود را دارند که با آنچه ما داریم متفاوت است و عمل و ذوق و سلیقه

 (.1368:16)آنه، «همین معنی برای من کافی است

نگری های خود نیز سعی کرده جانب انصاف را رعایت کند و از کلیآنه در قضاوت   

 و تعمیم امور بپرهیزد:

 موقرمزی زن اتفاقاً که فرانسوی جهانگردان از یکی از تقلیدبه خواهمنمی من»   

 که کنم اادع ،رمزندوقم ایرانی هایزن یهمه بود نوشته خود یسفرنامه در و دیده

 (1370:163،آنه)« د.برخوردارن ایجاذبه و زیبایی چنین از ایرانی زنان یهمه

 

 کنش نسبت به خود -5

های کلود آنه به شکلی سیر تعاملی کنش متقابل نسبت به خود در نوشته   

ی خود نسبت به آنجایی که از علاقه ،کاملاً تکاملی قابل درک و ردیابی است

کند که مدام آید و خود را به شکارچی تشبیه میوجد مییافتن اشیای عتیقه به 

و با جملاتی در توصیف و شرح خرید ( 48:1368در فکر صید خود است )آنه، 

 گوید:های خطی، این چنین میاشیای عتیقه و کتاب

ی خطرات جان سالم شود و از میان همهاما وقتی شخص موفق می»        

ی بدون عیب و نقص ای عتیقهکند و با تکهرا خنثی میها برد و تمام نیرنگدرمیبه

اش گردد، خوشحالیآمده، به خانه بازمیدستکه از محلی مطمئن و قابل اعتماد به

گنجد. برای من ایران شکارگاهی است جالب که حالا دیگر با آن انس و در وصف نمی

ام. امروزه دیگر رداختهام و به شکار پام. تاکنون سه بار به اینجا آمدهالفت گرفته

اند و پنهان شده دانم که نخجیرها کجا لانه ساختهشناسم. میگوشه و کنار آن را می

خواننده  (50ـ 51همان: ) «و در کدام گوشه و سوراخ باید به کمینشان نشست

است. اما وقتی در وغمّش یافتن این صیدهای قیمتی پندارد نویسنده تمام همّ می
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است که طاقتش برای دیدار خانه و دیار خود طاق شدههایش با اینی نوشتهادامه

یک گرایش طبیعی سرکش مانع از آن است که راهی خانه و دیار خود »گوید: می

خواهد مشهد گیرم و دورتر بروم و دلم میدرپیش خواهد راه مشرق راشوم. دلم می

(. 69همان: ) «این شهر مقدس، بخارای زیبا، سمرقند از همه زیباتر را زیارت کنم

رنگ پاییز در ایران لذت ببرم و باز به سیر و خواهد از روزهای طلاییدلم می»

ف اصلی یابد که هرچند هد(. خواننده به وضوح درمی70همان: ) «سیاحت بپردازم

است، اما با گذشت زمان تحت تأثیر عوامل اجتماعی،  نویسنده چیز دیگری بوده

لای فرهنگی و محیطی قرار گرفته و شکل دیگری از ماهیت و خود نویسنده در لابه

 گردد. هایش هویدا مینوشته

 ظاهر افراد دیگر با نمادی ارتباط یزمینه در بلکه نیست، وراثتی مفهومی خود،     

 تاس «من در» و من یرابطه محصول« خود» مید یه گفتهب .شودمی

و این فرایند حاصل جدال درونی او در انتخاب اجتماعی اوست. ( 280:1386ز،ریتر)

اش سرگرم کنش متقابل نسبت به خود است. او به جای نوشتهکلود آنه در جای

فراتر از همراهان و به عنوان یک اروپایی، ناخواسته خود را از نظر منزلت اجتماعی 

داند، اما در فرایند کنش با این جامعه، در طور کلی افراد فرودست جامعه می

است. آنجا که شرح خاطرات « خود»هایش در حال نهیب زدن به جای نوشتهجای

دستان او را بفشارد، با  کند و از اینکه نتوانستهخود با خدمتکارش مرتضی را بیان می

ارباب »هنگامی که مرتضی با چشم گریان از »گوید: ت و میخود در ستیز اس

جدا شد من نتوانستم با او دست بدهم نتوانستم که نتوانستم. وقتی « محبوبش

احساس کردم که از انجام دادن این حرکت سهل و ساده عاجزم از خودم سخت به 

دا حیرت افتادم. هنوز هم که گاهی با خود در جنگ و ستیزم همین حال را پی

ام و به یقین دست من دست کسان بسیاری را فشرده»...  .(73:1368،آنه) «کنممی

بسیاری از مردم سخت نادرست و دغلکار را. مرتضی انسانی بود در کمال درستی و با 

 )همان( ...«این حال 

کند: های اروپاییان را به خودش گوشزد میرود که خصلتوی تا آنجا پیش می    

شوند سوار کالسکه است که اروپاییان هر وقت در شهر آفتابی میرسم بر این »
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خاطر رعایت شئون و حیثیت باشند. این قاعده ناشی از تنبلی است نه به

 (. 27همان:«)هاآن

ترین مبانی نظری کنش متقابل ناظر بر یکی از اصلی« خود»این تحول و دگرگونی 

تغییر  سپس و کندمی نتخابا و درک دیدگاه این در گوید: انساناست که می

 (.1376: 269 ارمکی، آزاد)شود می ساخته مسیر این در نهایت در و نمایدمی

 انتخاب موجب خود، از ذهن ها مؤید این موضوع است که آگاهیاین نوشته    

 اجتماعی و فردی هایکنش به در من ــ و با خود تجربی و اجتماعی شود می

شود که در ادبیات با های درونی میهایت منجر به واگویهو در ن دهدمی پاسخ جامعه

 شود:از آن یاد می« حدیث نفس»عنوان 

افتم که میان من و جایگاه امروزی من و محل ناگهان به فکر مسافت بعیدی می»    

ام؟ این چه نیروی و مأوای کسانی است که دوستشان دارم. آخر چرا ترکشان گفته

است؟ من اینجا با ن مخاطرات و ماجراهای دوردست کشاندهمرموزی است که مرا بدی

بر خاکی که سحر و دلفریبی مرموز و  ،امحالت تبی خفیف بر خاک آسیا لمیده

وای » (99:1368،آنه) «کنندبخش در من اثر میسال آن مثل مسکن و آرامدیرینه

یی آرزوهای خواهد. بر این خاکی که چون دایه لالاچه سان وجودم فنای خود را می

اند. انسان چگونه به خواند که هزاران قرن آدمیان را فریب دادهای را میبربادرفته

خود بیندیشد؟ آیا دیگر از جای نجنبد؟ در انتظار بماند؟ در انتظار چه؟ انسان 

 (.100همان:)« داند؟ در انتظار هیچ، این است آخرین کلمه...نمی

 

 کنش نسبت به دیگری -6

 طریق از فرد هر واقع در . است همراه متقابل کنش با یزن دیگری فراگرد

 دریافت یعنی کنند، چه دارند قصد یا کنندمی چه دیگران که این کردن مشخص

ی کلود آنه، (. در نوشته1388:278)توسلی،  کندمی یمتنظ را خود ،آنان عمل مفهوم

 تحت عنوان شود که در اینجا اجمالاًکنش چندسویه نسبت به دیگران مشاهده می

 گردد. کنش نویسنده نسبت به دیگری بررسی می
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 کنش متقابل در برابر فرهنگ ایرانی -6-1

ها به جای اینکه مانند بسیاری از وخوی ایرانیآنه با توصیف خصلت و خلق    

ها را طرفه و از نگاه یک اروپایی به قضاوت بنشیند و این خصلتسیاحان دیگر یک

رفتار و روحیات »کند که: می اشاره ،نگ غربی خودش قرار دهدبین فرهزیر ذره

ها در همه حال با ادب و احترام توأم است و در این خصوص با ما اختلاف ایرانی

ی داند بیان و توصیف این روحیات را از کجا آغاز کند. روی این کرهدارند. آدمی نمی

رسد است، به نظر میبوده  طبعخاکی که گذرگاه هزاران نسل مردم متمدن و لطیف

که بخصوص زیر این آسمان زیبای پرآفتاب، این مردم در راه خردمندی و فرزانگی 

رود که این تمجیدها تا جایی پیش می (.36:1368)آنه،« اندچندگامی بیشتر برداشته

بدین ترتیب با »: نویسدبیند و میور میکاملاً در فرهنگ غنی ایرانی غوطه خودش را

هایش از شد که افق یی به روحیات ایرانی جهانی در برابر دیدگان من گشودهآشنا

 (.36همان:«) تر بوددنیایی که من تازه آن را ترک کرده بودم بسی گسترده

دهند و بر آن ها که عقاید و نیات درونی خود را بروز نمیاو از این ویژگی ایرانی       

اییان که این امر را ناشی از خصلت مرموز کنند بر خلاف دیگر اروپپافشاری نمی

در ایران هنوز مردم خردمند از »نویسد: کند و میدانند به نیکی یاد میایرانیان می

کنند. هرچند گوبینو از این شیوه سخن گفته و حق آن را مشرب کتمان پیروی می

ر پنهان است. کتمان هنادا کرده، ولی باز هم در این باره مجال سخن گفتن گشاده 

ی خویش است البته نه به نیت فریب دادن مخاطب و نه برای داشتن اندیشه

برداری مادی بلکه نزد ایرانیان کتمان از بیم آن است که با تعبیر و تفسیر بهره

 (.همان«)شودی دیگران این افکار به آلودگی و ناپاکی کشاندهبدخواهانه و مغرضانه

ی آن روز اروپا در میان ایرانیان آن را در برابر جامعهاو با تأیید خصلت کتمان       

شد این دیوانگان غربی چه خوب بود اگر می»گوید: گامی به جلو دانسته و می

خواهند حتی به زور و عنف و از جیب و هایی که میشمار به ایران سفر کنند. آنبی
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را ضامن سعادت بشری ها هایی را تحمیلمان کنند که خود، آنی خودِ ما، نظامکیسه

 (. 39همان:«)پندارندمی

هایش با بیان اعتقاد عمیق ایرانیان به مقدسات خود، و در جای دیگری از نوشته    

کند و با به تحمل رنج و مشقات فراوان آنان برای زیارت حرم امام رضا )ع( اشاره می

اگر  آرزوی من هم این است که یک مشهدی واقعی باشم و»گوید: تأسف می

کم گنبد طلایی خواهم دستتوانم بر مزار امام رضای شهید نماز بگزارم، مینمی

را زیارت کنم. زائران ایرانی سعادت زیارت را به بهای تحمل محنت و مشقت حرمش 

باشد به دشواری  که تا کسی در این کشور سفر نکرده رندوآسفری به دست می

است  ه دلم از ایمانی بدین استحکام نیرو نگرفتهتواند تصور آن را بکند... اما من کمی

 :همان«)کنمآباد به مشهد را انتخاب میراه یعنی راه عشق ترینترین و آسانکوتاه

سان علاوه بر اینکه به تدریج در فرهنگ و اعتقادات ایرانی مستحیل (. بدین146

 پردازد.شود به این شکل به نقد شخصی خود نیز میمی

جایی نیز از برخی سوءرفتارهای ایرانیان دارد. به طور مثال با نه نقدهای بهالبته آ    

کند کند و تأکید میی مصرف آب به غیر بهداشتی بودن آن اشاره میاشاره به نحوه

اند و گویی نوشدارو خوردهها. ها نه از کثافت باکی دارند و نه از بیماریایرانی»که: 

ها که برای اروپایی نوشندپروا از آبی میبیست. هیچ سمی به وجودشان کارگر نی

آب نهر گویند آب جاری همیشه پاک است. مثلی دارند که میمهلک و کشنده است. 

(. در این نقد و داوری 32: 1368)آنه،« روان است بنابراین پاک است و بی عیب...

 کند.مشخصاً این وضعیت را در مقایسه با شهر و کشور خود عنوان می

است « کنشگر سوی از اجتماعی جهان توانایی تفسیر»ی ن مورد مبتنی بر فرضیهای

  (.1376:269 ریترز،) های کنش متقابل نمادین استترین فرضیهکه یکی از اساسی

 

 کنش متقابل در برابر حاکمیت و اوضاع اجتماعی -6-2

ذکر نام سران  کلود آنه که سفر سومش مقارن است با انقلاب مشروطه و بارها با      

های اند، به ساختار استبدادی حکومتبختیاری و قفقازی که قدرت را به دست گرفته

تفاوتی ایرانیان را در مورد مسائل آینده این چنین توصیف شرقی اشاره کرده و بی

ها شاه را سرنگون کردند و به حکومت مشروطه رأی دادند و شاید ایرانی»کند: می
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برسد که قوانین آن را نیز اجرا کنند، ولی محال است بشود چندان دور روزی نه

ی افتد و وظیفهای افتاد چه وقت به فکر میبینی کرد که اگر یک ایرانی در چالهپیش

 «دن نیفتنآی خود در داند که سر آن را بپوشاند تا دیگران به نوبهخود می

گونه بیان کرد که اینهای آنه را توان گفتهبه عبارت دیگر می (.32:1368آنه،)

های سختی و تحمل مشقات فراوان و به بهای خون انسانایرانیان برای چیزی که به

ی مدونی ندارند و صرف انقلاب را برای رسیدن به است برنامهدست آمدهزیادی به

توان در حوادث پس از مشروطیت ی مهم را میدانند. و این نکتههدفشان کافی می

 ردیابی کرد.

ی ی انقلاب مشروطه، ضمن تمجید از اقتدار پادشاهان گذشتهآنه در آستانه    

وپنج قرن پیش، زمانی که اجداد بیست»کند: گونه توصیف میایران، شاه قاجار را این

زیستند، هخامنش، شاهِ شاهان و نیای بزرگ همین شاهک ها میما هنوز در جنگل

های زربفت بر برد، جامهسرمیبیون قفقاز بهی قاجار که امروزه تحت نظر انقلابیچاره

های زیبا و با شکوه منزل هزار خدمتکار خود در کاخکرد و میان دهتن می

و سپس، آن شکوه از دست رفته را با موقعیت متزلزل کنونی  (.32:1368آنه،)«داشت

توه کند. در نهایت هم از وضع دشوار مسافرت در ایران به سشاهان قاجار مقایسه می

دارد تا از هر طبع را هم وامیاوضاع و احوال در ایران آدم ملایم»گوید: آمده و می

(. 77 همان:«)کسی ناراحتی دید مشتی به طرفش پرتاب کند تا اعصابش آرام شود

ی گونه تندمزاجی و عصبانیت ایرانیان به ویژه همراهانش در سفر را زاییدهبدین

های آنه ناظر بر داند. این بخش از نوشتهیران میی اشرایط دشوار حاکم بر جامعه

 زمان از متأثر متقابل کنش»گوید: این معنا و مفهوم از کنش متقابل است که می

 (.269:1376 ارمکی، آزاد) «است گذشته تا حال

 کنش متقابل در برابر دیگر سیاحان  -6-3

ه با سیاحان و های کلود آنه متوجه تعامل نویسندی نوشتهبا مطالعه       

رسیم که از میان این سیاحان شویم و به این نتیجه مینویسان قبل از او میسفرنامه

برای شاردن و گوبینو ارج و بهایی ویژه قائل است. او نه تنها به دفعات با احترام از 

است و شاید همین آشنایی او را کند بلکه آثارشان را نیز بادقت خوانده ها یاد میآن
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ی ایران نموده و واداشته تا به دفعات از این کشور دیدن کند. آنه، در توصیف هشیفت

هایش کند که او در نوشتهو توضیح مکتب کتمان به گوبینو اشاره کرده و تأکید می

سپس، با دفاع از این مکتب  (.36:1368آنه،)است  به طور مفصل بدان پرداخته

بر ابراز و پافشاری بر آن، هرچند هم آن کتمان حقایق درونی »کند که استدلال می

(.  وی، در توصیف شهر 38همان: ) «حقایق واقعیاتی محض باشند، رجحان دارد

 «ترین شهرهای دنیاستدماوند یکی از کهن»گوید: دماوند به نقل از گوبینو می

ترین بخش این کهنهای لذتکه در سایههمچنان»کند: (. و اضافه می84همان:)

ی گوبینو به ام به دنبال تخیلات اصیل و برمنشانهزنم اندیشها پرسه میشهر دنی

کند که نخستین تمدن جهان در این آید و به روزگار دوردستی سفر میمیحرکت در

(. در همین راستا، در توصیف شهر تاریخی ری به 87همان:) «استخاک پدید آمده 

بانی و نظامی خود را با پیشروی رگاه دیدهها اولین قراآریایی»گوید: نقل از گوبینو می

ی چهاباغ به نقل از (. در توصیف مدرسههمان«)انددر خاک سرحدات ایران برپا کرده

« استهمتای ملاها درش به روی ما بسته ی بیاین مدرسه»نویسد: پیر لوتی نیز می

 (.195همان:)

در ایران از وی به  ی سپردن حوالهدر خصوص شاردن نیز در تشریح نحوه       

شاردن گل سرسبد »گوید: برد و میعنوان گل سرسبد بازرگانان فرانسوی نام می

بازرگانان فرانسوی چگونگی این سیستم را در قرن هفدهم در کتاب خود به خوبی 

 (.45همان:)« ی کار درست همان استشرح داده است. امروز هم شیوه

گوید: رض از نظریه کنش متقابل است که میفنیز ناظر بر این پیش این موضوع    

 شود.ی کنش متقابل بین افراد نتیجه میعمل انسان صرفاً به واسطه

 معنی سازی -7

ی کنش نویسنده با عوامل ذکر شده، آن چیزی است که اما نتیجه و عصاره    

های وقوستوان ماحصل آن را در متن دید. هنگامی که نویسنده پس از کشمی

های دور و دراز، ین خود، دیگری و فرایندهای اجتماعی غرق در اندیشهفراوان ب

 شود:   تر شاعر میزند و به زبانی سادهسازی میدست به معنی
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های شهر .. نزدیک دروازه. افتدسرانجام چشمم به گنبد طلایی امام رضا می»    

ی خود را و خانهشوند اند. به آنان نزدیک میاهالی چشم به راه زائران ایستاده

افتد که در کالسکه چشمشان به صورت فرنگی من می، ولی همینکنندپیشکش می

تواند یک آدم نجس را در خود پناه ها نمیی آنخانه کشند.خود را آهسته کنار می

 :)همان «ی یک مسلمان جایی نیستدهد. بنابراین در مشهد برای من، در خانه

ی برای یک اروپایی دانا و آگاه، اندیشه»نویسد: نین میچ(. و در جایی دیگر این159

ایرانی حکم یک رشته معما را دارد که باید حلشان کرد، حکم قفلی سخت پیچیده را 

 (.40همان:)« کنددارد که باید آن را گشود اما غالباً رمز آن تغییر می

به توصیف های آنه آنجاست که در خلوت خود دست سازی در نوشتهاما، اوج معنی

کند و ها عروج میسپس تاریکی به کوهستان»زند: ی طبیعت و مناظر میگونهخیال

ای به دفاع برخاسته و به رنگ خزد، اینجا هنوز صخرهمالان به جانب من میسینه

ای زردفام از گوهر مذاب جا رشتهدرخشد. آنآتشی تیره در دل آسمان لاجوردی می

است. سرانجام چادر شب سراسر تیز نقش بسته نوکای ی سراشیب قلهبر دامنه

کند. ایران در برابر دیدگان من به خواب انداز را زیر پوشش خود پنهان میچشم

هزاران »نویسد: های خشخاش می(. و وقتی دیگر، در توصیف گل90همان:) «رودمی

« اندهای سبز صاف و روشن خبردار ایستادهجام کوچک از چینی شفاف بر سر ساقه

 (.233همان:)

ی معنا به شکلی غیر مستقیم سازی و ارادهدر واقع، این اوج هنر نویسندگی و معنی

 تحلیل نمود.« آفرینش ادبی»توان ذیل مفهوم را می

 نمادسازی  -8

ی اوج کنش متقابل نمادین اما، نمادسازی است. کاری که به دفعات از نقطه     

آورد و اوج همدلی نویسنده با وقایع اعم از های کلود آنه سربرمیلابلای نوشته

کار سالخورده و سازد. او در  توصیف تذهیبایش را نمایان میها و شنیدهدیده

های کارگاهش به شکلی هنرمندانه در وصف نقاشی ایرانی، با اشاره به سرپنجه

انی از نو اگر روزی بنا باشد که نقاشی ایر»گوید: آفرینشگر نقاش و ابزار نقاشی او می

هاست به خواب فراموشی فرورفته، باید باز خانم زیبا که قرناحیا شود، این شاهزاده
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گونه ضمن این ،(67 همان:)  «هم از کارگاهی نظیر همین سر از خواب گران بردارد

یا در مورد القاب  کندرا توصیف می جا مانده از آنهای بهستایش این هنر اصیل رگه

ایران متداول است به کشور خودش نیز گریزی زده و این خصلت را  و عناوینی که در

خواهد به مخاطبش اظهار ارادت و احترام کند او را وقتی کسی می»داند: فراگیر می

باشد که به  کردهو اطمینان حاصل زند بدون اینکه قبلاً تحقیق صدا می «مشهدی»

هایمان با نامهدر فرانسه در پایان که خود ما این است نه مگر ،است یا نهزیارت رفته 

زنیم که برایشان نه شأنی اطمینان از شأن خاص و احتراممان به کسانی دم می

ی هنر ایرانی و هنر اروپایی (. سپس با مقایسه145همان: ) «قائلیم و نه احترامی

کند هایشان نکوهش میرساند و ایرانیان را به خاطر انتخابسخن را به اوج خود می

از بابت مبل و اثاثه باید گفت که »نویسد: و با تلخندی که خالی از سخره نیست می

کند که است. او گمان میایرانی ثروتمند روزگار ما در اشتباهی سخت بزرگ افتاده 

ی اروپاییان برتر و بهتر است. لذا با تحمل مخارج هنگفت از وین مبل و ذوق و سلیقه

آورد و برای خود این را موفقیتی بزرگ زدار میرهای مخملی و مخمل پُپارچه

فرانسه را از « گوبنسن»ی سلطنتی ی قدی ساخت کارخانهپندارد که یک آیینهمی

  )همان(. «عیب به شهر خود برساندراه بیابان بر کوهان شتر همراه خود سالم و بی

وانسته کوشد زمانی که نتمی بدین ترتیب نویسنده با مهارت و شگرد خاص خود 

 هایگفته معنای سرعت به کند، ایجاد مخاطب در دارد انتظار خود که را واکنشی

 (.1386: 284 دهد )ریترز،توضیح  را خویش

 گیرینتیجه. 9

است نه  توان نتیجه گرفت که اولاً کلود آنه سیاحبا توجه به آنچه گفته شد می

نگارد از نگاه یک سیاح بوده کاردار سفارت یا مستشار نظامی بنابراین مطالبی که می

الشعاع هایش را تحتو کمتر مسائل دیگر از جمله موضوعات سیاسی یا نظامی نوشته

در ثانی، سیاحی است که در بیشتر موارد جانب انصاف را رعایت کرده  ،دهدقرار می

ی یک اروپایی به مسائل بنگرد، بنابراین کمتر در و سعی نموده تا کمتر از دریچه

شود. استفاده از میجانبه دیده های یکهای افراطی و قضاوتداریهایش جانبهنوشت

نمادهای زبانی و ارتباطی توسط کلود آنه اثر او را از یک سفرنامه که مشتمل بر 
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توصیف و شرح وقایع، اتفاقات، مناظر، افراد و ... باشد فراتر برده و به یک متن پویا و 

 است. تعاملی مبدل ساخته 

 در اجتماعی، یک فراگرد عنوانبه ذهننشان داد که « اوراق ایرانی»حلیل کتاب ت

 برای نویسنده مستمر الگوی یک از بخشی به افراد، سایر با تعامل به وابسته طیفی

نویسنده در سراسر نوشتارش در کنش و تعاملی چندسویه در برابر  شود.تبدیل می

گیرد خواننده را در فراز و نشیب به کار می وقایع و افراد است و با سازوکارهایی که

آن فراتر از یک سفرنامه توان به ای که مینوشته ،سازداش با خود همراه مینوشته

ی انسان با خود نگریست. در حقیقت او با کنش متقابل خود در برابر خود، مجادله

ک نویسنده کشد. این تحلیل همچنین نشان داد که یاش را به تصویر میاجتماعی

تواند ها با تمام وجود خویش میچگونه با قرارگرفتن در بطن امور و وقایع و لمس آن

ی نگری و نگاه از دریچهدست به خلق معانی و نمادهایی بزند که دیگران با یکسویه

و با کنش متقابل خود با دیگری،  ،اندفرهنگ خودی قادر به انجام آن نبوده

تواند این و شاعرانگی را به قلم بکشد که کمتر کسی می هایی از معنی، نمادجنبه

 طول در هاکنش در نهایت نیز این داوری آن را بیافریند.چنین فارغ از هرگونه پیش

 و تداوم براثر و خورندمی صیقل ملل و اقوام طبقات، پیوند یواسطهبه بشر زندگانی

 .شوندمی  مشخص سازمان یا نظم دارای تثبیت،
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Analytical study of the use of compound words in the 
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  Mehdi Akhavan Sales has left a lasting name by experimenting in 

two areas of traditional and semi-traditional poetry by using "combined 

words"; To the extent that he has been called a "Persian language coin". 

His interest in the use of "compound words" and the observance of epic 

and narrative traditions are among his most important poetic features. 

The present article contains the results of a search that says in the 

collection of nine works of Mehdi Akhavan Sales, including: "Hell, but 

cold, you, O ancient land, and I love you and the beaches." This research 

has been done in order to identify and achieve "linguistic constructs in 

the field of compound words" in the Brotherhood's poetic works, using 

the library method and analysis of findings. According to the findings of 

this study, the quantitative repetition of the words "derivative", 

"compound" and "derivative-compound" in the nine works of the Third 

Brotherhood have been calculated as 2538, 2110 and 971, respectively. 

In terms of the use of derivative words, "organon" is in the first row and 

"hell but cold" is in the last row. Also, in terms of the use of the words 

"compound" and "derivative-compound", the collection of poems "I love 

you, O ancient land and I love you" and the collection of poems "Hell 

but cold" have won the last place. From this point of view, we should 

consider Mehdi Akhavan Sales as one of the Persian word-building 

poets. 

                                                 
، ایران. )نویسنده مسئول(: یزد فرهنگیان دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان استادیارگروه۔  1

rezaei.ardanii@gmail.com 
 ایران. -دکتری زبان و ادبیّات فارسی و مدرّس دانشگاه فرهنگیان یزد -2
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  :چکیده
ی  شعر سنّتی و نیمایی با آزمایی در دو حوزه( با طبع1369 –1307مهدی اخوان ثالث )     

زن زبان سکّه»که او را  است؛ تا جایینامی ماندگار از خود، برجای گذاشته« واژگان ترکیبی»کاربرد 

از  سی و رواییاهای حمو رعایت سنّت« واژگان ترکیبی»به کاربرد  اند. علاقهنامیده« فارسی

ی نتایج جُستاری است که در ی حاضر، دربردارندههای شعری اوست. مقالهمهمترین شاخصه

ارغنون، زمستان، از ایـن اوستا، آخــر »ی مهدی اخوان ثالث از جمله: گانهمجموعه آثار نُه

زیست...، دوزخ امّا گوید: اماّ باز باید شاهنامــه، در حیاط کوچک پاییــز در زندان، زنــدگــی می

است. این پژوهش، به منظور انجام شده« سرد، ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم و سواحلی

در آثار شعری اخوان، به روش « ی واژگان ترکیبیهای زبانی در حوزهسازه»یابی شناسایی و دست

های این پژوهش، بسامد است. با توجّه به یافتهانجام شده هاای و تجزیه و تحلیل یافتهکتابخانه

ی اخوان ثالث به ترتیب در آثار نه گانه« مرکّب -مشتق »و « مرکّب»، « مشتق»کمیّ واژگان 

ی اوّل و در رده« ارغنون»است. از نظر کاربرد واژگان مشتق، محاسبه شده 971و  2110،  2538

« مرکّب -مشتق »و « بمرکّ»در ردیف آخراست. همچنین از نظر کاربرد واژگان « دوزخ امّا سرد»

« دوزخ امّا سرد»مقام اوّل و مجموعه شعری « ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم»مجموعه شعری 

است کـه مهدی اخوان ثالث را از شاعـران  اند. از این نظر، بایستهی آخر را از آن خود نمودهرتبه

 ساز زبان فارسی به شمارآوریم. واژه

 .سازی، ترکیب«مرکّب -مشتق»لث، شعر معاصر، واژه، مشتق، مرکّب، اخوان ثا واژگان کلیدی:
 

  . مقدمّه1

 های آنی پژوهش و زمینه. مسأله1-1

آزمایی در دو قلمرو  شعر سنتّی و ( با طبع1369 –1307مهدی اخوان ثالث )    

« مرکّب -مشتق، مرکّب و مشتق»از قبیل واژگان « واژگان ترکیبی»نیمایی با کاربرد 

زن سکهّ»امی ماندگار از خود، برجای گذاشته تا جاییکه او را در ادب فارسی معاصر ن

 اند.نامیده« زبان فارسی

بررسی تحلیلی کاربرد واژگان ترکیبی در آثار »ی حاضر، با عنوان مقاله    

« مرکّب -مشتق»مشتق، مرکّب و »به بررسی بسامد کاربرد واژگان  «اخوان ثالث

ارغنون، زمستان، »در نهُ اثر شعری مهدی اخوان ثالث: « سم و صفتا»بیشتر از نوع 
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-از ایـن اوستا، آخــر شاهنامــه، در حیاط کوچک پاییــز در زندان، زنــدگــی می

گوید: اماّ باز باید زیست ...، دوزخ اماّ سرد، ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم و 

با افزایش و « مشتق یا وندی»گان پردازد. در زبان فارسی، ساخت واژمی« سواحلی

پذیرد و در روش های بسیط، تحقّق میبه واژه« تکواژ اشتقاقی»یا « وند»افــزودن 

ی گیرند و با هم واژهی ساده یا بسیط در کنار هم قرار میدو یا چند واژه« ترکیب»

-سازند که ممکن است حاصل جمع معنای آنها، چیزی جز معنای تکجدیدی را می

برای ساخت واژگان جدید هم از « ترکیب –اشتقاق »ی آنها باشد. در شیوهتک 

اً حشود که اصطلاوندهای اشتقاقی و هم از ترکیب واژگان ساده یا بسیط استفاده می

شود. مهدی اخوان ثالث از گفته می« مرکبّ_مشتق»بـــه اینگونه از کلمات 

های زبانی در از این ظرفیّت شاعرانی است که با سرودن اشعار قدمایی و نیمایی،

است. در پایان هر ساخت واژگان، استفاده کرده که در این مقاله بدان پرداخته شده

های مورد نظر از هر اثری، با طرح جدول و نمودار بـه ی نمونهمبحث ضمن ارائه

 908های مشتق در آثار مورد بررسی، مجموع اسماست. صورت کمّـی، نمایـان شده

است که در تحلیل کلیّ از این مقایسه، اخوان در محاسبه شده 1575مشتق و صفات 

تمایل بیشتری داشته و « صفات مشتق»ی آثار شعری خود در کاربرد و ساخت همه

کاربرد صفات مشتق در مقایسه با اسم مشتق در آثار اخوان بسامد بیشتری دارد و 

سامد بیشتری برخوردار است های مرکبّ از بساخت صفات مرکّب در مقایسه با اسم

ی آن است که ذهن اخوان در ساخت و بکارگیری صفات دهندهو این مقایسه نشان

 است. تر بودهمرکبّ فعّال

 و هدف . ضرورت1-2

های دستور زبان، در کتب تخصصّی از آنجـا کـه همواره طرح و بررسی مقوله  

ی اولّ و دوم، متوسّطه ی تحصیلی ابتدایی،دانشگاهی و درسی مقاطع سه گانه

ریزی و سازمان تألیف کتب درسی دانشگاهی و وزارت ی اعضای شورای برنامهدغدغه

ثر شعری مهدی اخوان است؛ ضرورت داشت با بررسی در نه ا پرورش بوده آموزش و

های ساخت واژگان ثالث، یکی از مهمترین موضوعات دستور زبان فارسی، یعنی راه

ش و تحقیق قرار بگیرد. از این رهگذر استادان و دبیران زبان و ترکیبی، مورد پژوه
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های استخراج شده، به عنوان شواهد توانند از مصادیق و نمونهادبیاّت فارسی می

 علمیهای دستوری، در آموزش فراگیران مورد نظر، در مراکز عینی آن گروه از مقوله

  انجام این پژوهش عبارتند از: های دیگر گیری نمایند. علاوه بر این، ضرورتبهره

  زبان فارسی. « ترکیبی»ی واژگان لزوم افزودن به دامنه -الف

  ی درس دستور زبان. ها و موضوعات مغفول ماندهضرورت پرداختن به جنبه -ب

  پرداختن به سبک شخصی اخوان و استخراج مختصاّت زبانی و سبکی او.  -ج

  رین خلاّق و نوآوری چون اخوان و ...توجهّ به ادبیاّت معاصر و معاص -د

  . پیشینه و ادبیّات تحقیق1-3

های به عمل آمده، تا به حال در این حوزه از پژوهش، اثـری کاملاً نظر به بررسی

ی ساخت است لذا امیدواریم این پژوهش در زمینهمستقل در ایـن زمینه انجام نشده

مندان، آموزان، علاقهه دانشجویان، دانشچـراغـی روشن فـرارا واژگان ترکیبی بتوانـد

ـن جستار ادبـی کوشش داران ادب فارسی و آینـدگان قـرار دهـد. در ایدوست

های موجود زبان فارسی واژگـان و تـرکیبات نوساز و همچنین ظرفیتّ است تاشـده

زیر به ی مهدی اخوان ثالث مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. آثار را در آثار نه گانه

محکی بر کلمات مرکب »ی گردد. مقالهی این تحقیق اعلام میی پیشینهمنزله

ی محمدّحسن جلالیان چالشتری که نویسنده در این مقاله، به نوشته« اخوان ثالث

ی است. همچنین مقاله استخراج کلمات مرکّب از چند دفتر شعر اخوان پرداخته

از همین نویسنده، « مات مرکبّ م. امیدساختار ترکیبی اسمی زبان فارسی و کل»

، به 239ی شماره 1398ی زبان و ادب فارسی بهار و تابستان چاپ شده در نشریهّ

بررسی »ی است. مقاله بررسی واژگان مرکبّ در بخشی از اشعار اخوان پرداخته

ی چاپ شده در نشریهّ« تطبیق الگوی ساخت اسم و صفت در اشعار سپهری و اخوان

به نویسندگی فرزانه ثروت  26یشماره 1391ات نقد ادبی )پژوهش ادبی( بهار مطالع

ی الگوی ثمرین و محمّدمهدی اسماعیلی، نویسندگان در این مقاله به بررسی مقایسه

ی اند. مقالهها و صفات مرکّب در اشعار سهراب و اخوان پرداختهساخت اسم

ی تخصّصی زبان و ادبیاّت لنامه، چاپ شده در فص«سازی در اشعار اخوانبرجسته»

به نویسندگی حمید صمصام و نازنین 1395تابستان  6یشماره 12یفارسی دوره
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شیخ زاده، که نویسندگان نیز در این مقاله به بررسی انواع هنجارگریزی از جمله 

ی نامهاند. علاوه بر اینها پایانهنجارگریزی نحوی و لغوی در اشعار اخوان، پرداخته

ترکیب سازی واژگانی اشتقاق در اشعار »ناسی ارشد خانم نجمه جنگی با عنوان کارش

، 1391دفاع شده در دانشگاه شهید چمران اهواز، در سال « نیما، شاملو و اخوان

دار، مصدری، های ونددار، شبه ونددار، حرف اضافهپژوهشگر به بررسی انواع ترکیب

 .استصفت فاعلی، صفت مفعولی و ... پرداخته

 . روش تحقیق و گردآوری اطّلاعّات پژوهش1-4

همراه با تجزیه، تحلیل و « ایکتابخانه»روش تحقیق، در ایـن مقالـه، بـراساس روش 

های تحقیق است. همچنین در این پژوهش، استفاده از منابع نوشتاری، توصیف یافته

ناسایی مصادیق است. در این جستار، با ش ای و ... ضرورت داشتهمطالعات کتابخانه

-ی هـر اثـر، بـه بـررسی و تحلیل کیفی ی صفحـهمورد نظر، ضمن درج شمـاره

 است.شده های تحقیق همراه با تدوین جدول و نمودار، پرداختهیافته

 چهارچوب عملی پژوهش. 2

ی زبان هــا، پیوسته در حال تغییر و تحوّل، سازش و سازگاری با نیازهای همه

-هـای بدیـع و حتیّ بـا، وامهـای نـو و ترکیبند تا با آفرینش واژهروزگار خود هست

 های جدید برآیند.ی موقعیّتهـای دیگـر بتـوانـد از عهـدهگیـری از زبان

شود، بنابراین میرد و گاهی زاده میزبان همانند موجودی زنده است که گاه می     

دارد و خبرگان و اهل زبان لازم  زبان به مراقبت ویژه  و ساخت واژگان جدید نیاز

است، شریط بالندگی و رشد آن را فراهـم سازند. در ایـن سازوکار زبانـی و در 

در زبان  سازی با عناصر زنده و پویاراستای بـه تحققّ رسانـدن ایـن موضوع، واژه

 گیرد:صورت می فارسی به سه شکل رایج

 . اشتقاق2-1

های بسیط، به واژه« تکواژ اشتقاقی»یا « وند»زودن در ایـــن روش با افزایش و افــ

زار، تابش، هماهنگی، ستان، چمنگاه، خنده، هیچتکیه»پذیرد. مثل: تحقّق می

به این دستــــه از واژگـان ...« گر، شرمگین، بخشنده و ناک، روشنپوشاک، نم

ان مشتق شود. در زبان فارسی مبحث واژگمیگفته « مشتق»ساخته شده اصطلاحاً 
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ی فعلی نیست بلکه چون با افزودن وند به شکل خلاف زبان عربی براساس ریشه

 آیند.به شمارمی« مشتق»آید؛ آنها ساده یا بسیط کلمه بدست می

شوند زیرا هر مشتق محسوب می« کاتب و مکتوب»در زبان عربی واژگانی نظیر      

در زبان فارسی واژگانی مثل اند. حال آنکه مشتق شده« کتب»ی فعلی دو از ریشه

ی چشمه از تکواژ شوند زیرا که واژهاز نوع مشتق محسوب می« چشمه و نمکدان»

تشکیل شده و بـا ترکیب « ه»و تکواژ اشتقاقی یا وند اشتقاقی« چشم»بسیط 

« نمکدان»ی است و یا واژهی جدیدی با معنی متفاوت ابداع شدهواژه« ه»و« چشم»

که پسوند مکان در نظرگرفته  -«دان»با وند اشتقاقی « نمک»که با ترکیب لفـظ 

است. در لفظ جدیدی به معنی مکان و محل نگهداری نمک، ساخته شده -شود.می

زبـان فارسی وندها از نظر قرارگرفتن مکانی یا قرار گرفتن آنها در ساختمان واژگان 

 نند.کتقسیم می« وندپس»و « وندمیان»، « وندپیش»بـه سـه نوع 

 ای فارسی )با، بی، نا، ن، هم، ب(:ترین پیشونده. مهم2-1-1

 ؛و ... ( 152برگی/بی138بـی راهه/118صفایی/بی 108رحمی/)زمستان: بی 

 هـم152صـدا/هـم46آهنــگ/هـم28/30/33/179دم/)ارغنــون: هــم-

 ؛و ... (179سال/هم179نشین/هم 211راز/

 /59هم درد/ 82هم اندازه/77عنان/ هم 110)از این اوستا: هم داستان 

 ؛(7/14/37/50/60/81/108همسفـر/

 /؛و ... (181باساز/ 131بانی/ 62)ارغنون: باناز 

 /؛و ... ( 87ناطلبیده/ 23ناکس/ 38ناپاک/ 17)ارغنون: نابجا 

 /؛و...( 86)ارغنون: نشکسته 

 /و ... (219به آواز 181به آیین/100/161/162)ارغنون: بهنجار. 

، «ناکام»، «نامعلوم»، «بیدرد»، «باادب»توان واژگان مشتق پیشوندها می با این    

و ... را بسازیم؛ اینگونه واژگان به کلمات مشتق «  بخرد»و « درسهم»، «نشکن»

به دلیل  دن و خلق آثار ابداعی و هنری خودشوند. اخوان ثالث در سروتعبیر می

-های سازهها و ظرفیّتتفاده از قابلیّتآشنایی با نظم و نثر قدیم زبان فارسی برای اس

تا از اکثر پیشوندهای فعّال و غیر فعاّل موجود در زبان  است های زبانی، کوشیده
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فارسی بهره بگیرد که وجود واژگان مشتق از نوع یاد شده دلیلی بر این ادعّاست. 

در مقایسه با پیشوندهای فارسی ی پسوندهای زبان فارسی طبیعتاً حوزه

ساز زبان ترین پسوندهای فعّال واژهتوان مهمکه میتر است به طوریگستردهبسیار

 .(37-30:  1384الدّینی،فارسی را به شکل زیر مطرح کرد )مشکوه

 :ساز زبان فارسیترین پسوندهای فعّال واژه. مهم2-1-2

 :37/51دیوانگی/ 40روشنی/ 33حریفی/28دردی/)ارغنون(: بی  ی 

 ؛119ناداری/ 51خوشی/ 42بیقراری/

 :171نقشگر/ 95بیدادگر/ 45نوحه گر/ 49غارتگر/223)ارغنون(: کارگر/ گر 

  320)دوزخ اماّ سرد( ستمگر/15آشوبگر/ 171نقشگر/167/ 95بیدادگر/

 ؛331روشنگر/

 :؛307گری)تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم( شعوبی گری 

 :ست)تو را ای کهن وبوم بر دو 33)آخرشاهنامه( آدمیتّ/ یّت 

 ؛91)زمستان( ابدیت/ 305انسانیتّ/دارم(

 :ر242/111پرستار/31/115/131/150/183گرفتار/165ازارغنون(خریدار/)ار

 ؛ 76خریدار/112فتــار/

 :13اوفتاده/ 67/81خنده/39مرده/ 29پهنه/ 7)از این اوستا( گریه/ ه/ 

 7افسرده/ 7پژمرده/ 7آزرده/ 59/ 7/17ساخته/خسته/ 16روییده/14

 ؛14پوشیده/ 11نشسته/ 11فتاده/ 8آرسته/ 7پرورده/ 7/47مرده/

 :64پوشش/ 64بارش/ 107/ 60لرزش/ 42)زمستان( کـــوشش/آسایش/ ش 

 ؛ 145جنبش/ 103پرسش/ 98آفرینش/ 81گردش/

 :76/78گریان/97/120/ 77سوزان/ 22غلتان/ 97)زمستان( لغزان/  ان 

نالا180/انشتاب177لنگان/167/176وان/د167/176لرزان/167/176گریزان/

  ؛127/131/15ن/

 :315)دوزخ اما سرد( شبانه/  40مستانه/40)ارغنون( رندانه/ انه 

 ؛40)زمستان( عجولانه/  291ستمگرانه/ 288معصومانه/ 336زمستانه/

 :؛دوگانه، سه گانه، هفده گانه و... گانه 
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  َ :؛55تپنده/ 53)آخر شاهنامه( گراینده/نده 

 :؛ 89گویا/ 86ا( زیبا/)از این اوست /25)ارغنون( ناروا/ ا 

 :؛124)سواحلی( یادگار/ گار   

 :؛چی و...چی، قهوهگاریچی، پست چی 

 :سایه 224/ 102/152/242باغبان/102)ارغنون(  بان

 ؛بادبان 158پاسبان/102/151بان/

 :؛20)زمستان( خاک دان/ دان 

 :آخر شاهنامه(  2سنگستان/ 30)از این اوستا( خندستان/ ستان(

)ترا ای کهن بوم و بر دوست   88سردستان/ 73ان/هیچست 114شبستان/

-)سواحلی( شگفت 308)دوزخ اماّ سرد( ترستان/ 302دارم( چتــرستان/

 ؛34ستان/

 :نهان  114)آخر شاهنامه( کشتنگاه/ 97گرم گاه/ 91)زمستان( جلوگاه/ گاه

 35کشتگاه/ 70بارگاه/ 67سحرگاه/ 66تکیه گاه/ 64دیدگاه/ 112گاه/

 ؛73پاسگاه/

 :؛کـــارزار242/ 53چمن زار/ 240/ 25گلزار/ 47/111)ارعنون( لاله زار/ زار 

  َ:24/63دخترک/109طاســک/74خرک/81کرمک/39)ارغنون(چشمک/ک

)در حیاط کوچ 172مردک/ 172جوانک/165شاخک/163( )زمستان185/

  ؛127قفسک/ 127سپرک/122پاییز درزندان( چیزک/

 :؛ 62ازیچه/ب198)ارغنون( سراچه/ 142)زمستان( باغچه/چه 

 :)ط کوچ حیا)درمند)اومند

 ؛82غیرتمند/115دردمند/32پاییزدرزندان(خردمند/

 ؛ 51شناور/21: )آخرشاهنامه( شعله ور/وَر 

 :؛37دردناک/ 100/227)ارعنون( تابناک/ ناک   

 27نم ناک/ 23ناک/هول 22خشم ناک/22/ 27/41)آخرشاهنامه( آتش ناک/

  ؛126/ناکتاب 112ناک/وحشت111 102ناک/بیم
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 :زمستان(  194وار/غریب 53/ 52وار/دیوانه 241وار/)ارغنون( پروانه وار(

  38وار/جاجیم 26وار/)در حیاط کوچک پاییز در زندان( پری 27وار/زمزمه

 ؛39وار/زوزه

 :؛ 54)سواحلی( گاهواره/ 163واره/)مستان( پشت واره 

 :؛100خشمگین/90/184/211)ارغنون( غمگین / گین  

 :166/ 111خونین/ 185/242غمین/ 184برین/184رغنون( نمکین/)ا ین 

 ؛ 94دوشین/113نوین/ 112زمرّدین/184/ 183/184/

 105راستین/ 43خونین/ 71بلورین/ 71نگارین/ 70)از این اوستا( نوشین/

  ؛105دروغین/

 :؛ 48نقدینه/ 223دیرینه/223)ارغنون( سیمینه/ ینه 

 :تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم(  30/39/40/115)سواحلی( دریابار/ بار(

 ؛39/40/115)سواحلی( دریابار/367جویبار/

 :؛81)زمستان( دیو لاخ/ لاخ 

 :ترا ای کهن  310)دوزخ اما سرد( تندیس/ 52)زمستان( گلدیس/ دیس(

 ؛100تندیس/  )سواحلی( 271دیس/ گندمدارم(  بوم و بوم بر دوست

 ؛47آسا/( غول)زمستان 106آسا/)آخر شاهنامه( درفش آسا:

 :؛106)از این اوستا( دیدگه/ 99)زمستان( سحرگه/ گه 

 :؛91)در حیاط کوچک پاییز در زندان( شهریار/ یار 

 :240/241شاخسار/ 55سار/چشمه 166/212/217)ارغنون( کهسار/ سار 

 ؛244کوهسار/

 /ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم(  325کده: )دوزخ اما سرد( آتشکده(

 ؛221ددکـده/

 :؛310دیدن/ 310)دوزخ اما سرد( شنیدن/ 102)زمستان( پروردن/ ن 

 :؛98)زمستان( لولی وش/ وش 

 :مهسا، پریسا و... سا. 
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شود که از ترکیب پسوندهای ذکر شده با واژگان بسیط، ممکن است یادآور می    

که اسم، صفت مشتق و قید مشتق ساخته شود که با در نظرگرفتن کاربرد لفظ، در 

 شود.   آن، مشخصّ میجمله، نوع 

است  گیری از مجموع پسوندهای یاد شده، توانستهبا بهره مهدی اخوان ثالث    

واژگان ترکیبی )کلمات مشتق( جدیدی را خلق و ابداع نماید که در دستور زبان 

شود. در این بخش از تعبیر می« واژگان وندی یا مشتق»فارسی به اینگونه کلمات، 

ی اشاره هایی از کاربرد واژگان مشتق یا وندی، در آثار نه گانهنهاین جستار، به نمو

 شود.می

 «ارغنون». نمونه کاربردهای واژگان مشتق در مجموعه شعری 2-1-3

  :الف: اسم مشتق

شـگفتی/19/233شبستان/19/53/92/213چشمــه/18سـردی/17/152/184خنده/

 24/63/185دخـتـرک/ 23/198/230/244هستـــی/روزگـــار/21/51کــده/مـی19

 29/47/66/167گلشن/62 /29نمـایش/ 2دردی/بــی 28نــالــه/ 240 /25گـلـزار/

-بـی34سیاهی/33حریفی/  33رنـدی/ 33فـرومایگـی/ 31شاخه/ 31/164گلـزار/

 40روشنی/39چشمـک/38رؤیایـی/37/51دیـوانگـی/36آمـدن/36گشـودن/36داد/

 لاله46/220ش/آرای45/47گوشه/42قراری/بی40خاموشی/

 102/219جویبار/102پـروردن/102/151بان/ 50/240/245مرغکان/47/111زار/

 ب: صفت مشتق:

 17شسته/16/17/25/36/95/191/245وفـا/بـی16/21شکستـه/15آشوبگـر/

 21برگ/بی20اسفندی/ 17دردمند/ 17نابجا/ 101/183/ 17مشکین/

 22/67/103/225/همسفر 22نـگشوده/  22آلوده/  22/207/241/244آسوده/

 25حیـا/بـی24دانـا/23پیمـــوده/ 23نـاکس/ 23ســـوده/

 25/30/39/45/56/66/77/227/241خبر/بی 25خـاسته/25آراستـه/25هنـدو/

 همـــدم28/69محنت/بی26مثل/بی26فریبنده/25برُده/25دوا/بی25ناروا/

 184 /29/49/90/101/158/ رنگیـن29/183/243بیحاصل/28/30/33/179/

 :مشتق دیج: ق

 شبانگاه 103ناگاه/ 42هم پا/ 40مستانه/40رندانه/ 35/گاهیب 
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 «زمستان» یواژگان مشتق در مجموعه شعر یکاربردها نمونه. 2-1-4

 :: اسم مشتقالف

 14آمـــدن/11/14اختـــرک/10آرامـش/9/چشمـک 

 15/135مـرغـک/15/52/135/150/171نـوازش/

 20/دان خــاک17/31/51/63/77/153خنــده/ 15/19/26/44/رخســـــار

 بـی24/40/57/175/ناله23/سار چشمه 21/همراهی 21/زار-لالـه 21/58/دختـــرک

 27روانگـک/26/29همـــره/ 25کـــوشش/25/یچـارگیب24/عدالتـی

/هیگر31گلستــان//30/42/72/36آروزمنــــد//29شبستــان/27/31/33چمنــزار/

 40/گذرگاه39/پرنده37/زار کشت34/رکیپ34/بان برج 32/یپروانگ /31/59/77

  41/جـوانه

 :: صفت مشتقب 

 11روشنگر/10محجوبـانـه/10/یسـربـ10/یخاک 

 یب16/43/95/نیرنگ16/دهیجنب 15/171خندان/15/59/نیزر14همدرد/12پراکنده/

درخشـان 17/30/153/182/بـایز17/21تـابناک/17/ـاراختی

 21/یارمنـ 21/ختهیگـر 21گـرفتار/19همراز/18/83خسته/17تـابنـده/17/

 25/167خفتـه/ 23/کـرانیبـ 22غلتان/ 22/یمذهبـ 170/ 21/116/149/ـنیبلـور

-یبـ 26/53آشفتـه/ 26/148گرفته/ 25/نوا یبـ 25/خبریبـ

-یبـ 46/  31/83افسـرده/ 30دردناک/30/نهیپار29/دهیتن29/ـافتهی27/جا

  35/99/133/135/151/نیغمگ 46/145/ 31پژمرده/ 31/83/84/85/یمعن

 :مشتق دی: قج 

 178/رترکید 150وار/ وانهید 78/رانهیپ 68حمله ور/ 40عجولانه/ 11/ایگو 

 «آخرشاهنامه» یواژگان مشتق در مجموعه شعر یکاربردها نمونه 

 «آخرشاهنامه» یواژگان مشتق در مجموعه شعر یکاربردها نمونه. 2-1-5

 :: اسم مشتقالف

 39/یپـژمـردگـ 39/یافسـردگـ 38/48خنـده/35/نیپـوست35کشتگـاه/33/تیّآدم 

 62/گاهجـواب 61/دگـهید /یخاموش 54مردار/ 51/یجاودانگ 48پرسش/ 48/چـهیدر

 70بارگاه/ 67سحرگاه/ 66گاه/ هیتک 64/دگاهدی 64/دلک 70/ 63/زارچمـن
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 74/سبزه73/75/80گهواره/73/چستانیه 73بادبان/ 73پاسگاه/ 71شکلک/

-یب 87خفتار/ 88/94آرامش/ 107/ 80/نهیگنج 76/98ناله/ 74/119/129/باریجو

 92/هیگر 91گسترش/ 91/هیرایپ 91/هیآرا 88/بانیسا 88سردستان/ 88/گناهی

   98آزردن/ 98/شیرایپ 95/یزشت 95/ییبایز 94روزانه/ 93/سیتند

 :: صفت مشتقب

-خشـم22/فغـانیبـ22/خـروشیبـ22دردمنـد/22/تپشیبـ21/ورشعلـه

 26/92/118/نیخشمگ 26/سواریب25/نیپولاد 24/ـدوارنـومی23/ولناکه22/نـاک

-آتش27/وار زمزمه 27/ناکنم 27شسته/ 26/بنصییب 26/فیناشر

-یبـ 36/نچـرکی 35/زارحجـره 35/نـهیـردی 28/ناسـره 28/لـرزنـده27/41/نـاک

بـازمانده/ 41/رفتار یبـ41/گشادیبـ39افسـرده/ 36/39/44/ـنیرنگ 36/رحم

-یب 42/ادبنییب 42/46/48/71/68/74/نیغمگ 42/100/114خـسته/42ـاکام/ن42

  46وحشت ناک/ 43لغزان/ 43نابهنگام/ 43/هنگام

 :مشتق دی: قج 

 93/ناگهان

 «اوستا نیاز ا» یواژگان مشتق در مجموعه شعر یکاربردها نمونه. 2-1-6

 :: اسم مشتقالف

 12یفراموش 12پرسش/ 12/یخامش 12/بانیپشت 12/دنیخر 7/هیگر 

 رستنگاه/18کهساران/18خفتنگاه/ 18آرامش/18/یآسودگ17نوازش/13/یخستگ

 22/اباریدر 22/اریشهر 22سنگستان/ 20رخسار/ 20/یسرد 19/یناخوب 19/یناپاک18

 33/رکدی 30/خندستان 29/زارثقبه 29غرشّ/ 29پهنه/ 27آتشگه/ 24چشمه/

 57پشتواره/ 57/یخستگ 49گسترش/ 46/یروزیپ 39مرده/ 34/لکیب 33/یهست

  67/81/خنده 60/رفتار 59/زارونلاله 59کوهساران  58ناله/

   74جنبش/ 70بارش/77/ 69نوازش/ 69/یشخوییب

 :: صفت مشتقب

همسف7پــرورده/7/47مــرده/7افسـرده/7پـژمـرده/7مستانـه/7آزرده/7/17/59/خسته

 11فتاده/ 9/گاهیب 9ناتوان/ 9ساخته/ 9/راهیب 8آرسته/ /7/14/37/50/60/81/108ـر/

 16/ـدهییرو14/تابیبـ 14/دهیپوش13خزان/ 48/  13نالان /13اوفتـاده/11نشسته/
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  18/رحمیب18/ادفریبی 17/نـوازشگـر 17/زبانهـم16/55/57/59/74/99/ـنیغمگ

-یب 22/ساحلیب 61/ 22/44/انیگر 21/رانهیدل21/ییغوغا21/ییایدر19/بنصییب

-شوخ  31/ 25/فرسنگ یب 25پژمرده/ 25/دهیشپو 24جوشان/ 57/79/ 22/حاصل

  27بارنده/ 25/نگی

 :مشتق دی: قج 

 78/کسانی 41/105/یپنهان 22ناگاه/ 7/سببیب

 زییکوچک پا اطیدرح» یواژگان مشتق در مجموعه شعر یکاربردها نمونه. 2-1-7

 «در زندان

 :: اسم مشتقالف

-نرگس 27/زهیآو 26/ییناپروا 26آرامش/ 26/یانیعر26/یناباور 

 37جنبش/35/یخموش33/چهیباز 28/تابانبی27/سروستان27/زار

-یب44پولک/ 44کوبه/ 39پهنا/ 37مردک/ 37/ییرعنا77/102/118/

-شـوره /49/58/74/131/شیآسـا 49/یدشـوار 47شبستان/47خـواهش/45/یگناه

 60ژرفا/ 59/نیپس 58/66ناله/ 53/یاستر 52/گفتنی 51/چشمه 51 /زاران

 63/دردهم63/یرانیو 63/یسرد 63/یخوار 61/یمندسود 61/ییتوانا

  80/دنیشن 80/تیّآدم 77/دانکیم77رفتار/74/یناکام71/یخاموش64/ناشناسی

 :: صفت مشتقب 

-یب25/تابیب22/42/63/67/اعتنایب20/53/90/نیراست19باخوف/19/صفایب

 26/واریپر26/36/85/بایز26/جانیب26/هیسایب26گ ردان/25/شتشوی

-ییروستا29زوال/یب29/83/خبریب28/95/ییایرؤ28/یینایم28/44/یآب

 33/نیآهن32پرورده/32/60خردمند/31سوداگر/31/104وار

 34/56/باکیب 34/غمیب34/64/69/70/75/88/62/تناکوحش34غوغاگر/34/ییسودا

-میجاج 38/نیبلور 36/ایگو 36/40/49/60/62/67/90/104/106/ نیغمگ

   44/زانیآو44/یسنگ42وان/ر 42/یزپایی39/وارزوزه38/وار

 :مشتق دی: قج

 41همپا/ 86/ 37/50/70/شکیبـ 37بگاه/ 37/گـاهیب /33/80خمـوشانه/27/ترسان 

-یب112ناگه/ 82/شرمانهیب 60/رانهیدل 57/صانهیحر 45/آرامیب 43/پروایبـ 42دوان/
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 135/گمان

باز  دیگو یم  یزندگ» یواژگان مشتق در مجموعه شعر یکاربردها نمونه. 2-1-8 

  «...ستیز دیبا

  ق:: اسم مشتالف

تنــ157خـارش/157/ـهیمـو156کــوشش/152پــولـک/151کشتـار/151/یخستـگ

 172آب گاه/ 168پرستار/ 167/یناپسند 164/گهشیرو161/بـانیسا158/163/سید

-یب174/جگاهیگ174/یگشنگ174بخشش/172/174/207/207طفلک/

 193لعنزار/183رخسار/179لش/نا178/یرگیت178/ییرسوا175/216/رحمی

-یب201/غمانیب 201چاشتگاه/200/تیّآدم197/203گفتار/197رفتار/222/

گرف215/رایپذ212/یخموش204/شیتاس203همتا/203کردار/203گمانه/202/گناهی

   229/یهماهنگ229/یهمدل229/یسادگ229تار/

  :: صفت مشتقب

/152/153/160/177/218/ـنیغمگ151همـگـام/150لغــزان/150/152/هـمعنـان

-یبــ152/آزاریبـــ219/220/231/239/251

/158/194خنـدان/157/ننــدهینــاب157/ـــنیگزخـــم156دودنــاک/152/صــدا

 /نیآهن161/نیگوشت 161/جانیب160 /نیرنگ 214/نیشیپ 159/ــندییبـ   203

-هم 162/رازهم 162/رنگیب163/ 162/دلهم 161رهوار/161/228/رتمندیغ 161

 164/تابیب218/ 164گر/رانوی 163/نوشان 163/کوشهم 163/دوشهم 163/توان

   170رعــدآسا/169/نیسهمگ 168/نیدروغ 166/نهیرید 165/امانیب

  :مشتق دی: قج

 234کشان/ 216ناگاه/ 173/دتردییب 171جهت/ یب156/ناهنگام 

 «امّا سرد دوزخ»یواژگان مشتق در مجموعه شعر یکاربردها نمونه

درصد کاربرد اسم و صفت مشتق در آثار منظوم اخوان  ایسهیجدول مقا .2-1-9

 نگاه کیدر

های مشتقدرصد اسم نام اثر های مشتقدرصد صفت   

%2/21 ارغنون  4/17%  

%3/13 زمستان  3/13%  
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%8/7 آخر شاهنامه  9/8%  

%8/6 از این اوستا  6/7%  

%9/9 در حیاط کوچک پاییز در...  2/8%  

وید...گزندگی می  7/4%  8/7%  

%5/6 دوزخ اما سرد  7/5%  

%21 ترا، ای کهن بوم و بر...  3/20%  

%8/8 سواحلی  8/10%  

محاسبه  1575و صفات مشتق  908 ،یمشتق در آثار مورد بررس هایمجموع اسم

خود در  یآثار شعر یاخوان در همه سه،یمقا نیاز ا یکلّ  لتحلی در که است شده

داشته و کاربرد صفات مشتق در  یشتریب لیتما« شتقصفات م»کاربرد و ساخت 

 «رغنونا» آثار اخوان نیدارد. از ب یشتریبا اسم مشتق در آثار اخوان بسامد ب سهیمقا

 «اماّسرد دوزخ»و است اسم مشتق و صفات مشتق را به خود اختصاص داده نیشتریب

اخوان  یساختهصفات مشتق بر یآخر قرار دارد. به طور کلّ  ینظر در رده نای از

که ابداع و  دهدینشان م نیاوست که ا یمشتق برساخته هایاز اسم شتریب اریبس

 .دشوارتر است اریصفت بس هکاربرد اسم، نسبت ب یخلق و حتّ 

 بیترک. 3 

 نیاست که در ا «بیترک» یساخت واژگان در زبان فارس های از راه گرید یکی      

 یو با هم واژه رندگی یدر کنار هم قرار م طیبس ایساده  یچند واژه ایروش دو 

 تک یجز معنا یزیآنها چ یکه ممکن است حاصل جمع معنا سازند یرا م یدیجد

وه ساخته شود اصطلاحاً به آن واژه یش نیبا ا دیجد یواژه چنانچه. باشد آنها تک

 «یکلام بیترک» توان یم باتینوع ترک نیبه ا نی. همچنشود یگفته م« مرکّب»

 هول ابرو، کمان لبخند، گلبن، خانه، نهان ساز، نغمه قامت، ت. مثل: شاهراه، الفگف

 ... و ثناخوان آور،

زبان با  یذات تیّظرف نیبا استفاده از ا توانند یزبان م یفارس سندگانیو نو شاعران

 .همّت گمارند« مرکبّ» دیواژگان جد نشیروزگار، به آفر ازمندانین یازهایتوجهّ به ن

و  ییاست با سرودن اشعار قدما دهیاست که کوش یاخوان ثالث از شاعران یدمه    

مهم، در بخش واژگان مرکبّ  نیاستفاده کند. به ا تیّ ظرف نیخود تا از ا ییماین
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  .است پرداخته شده

 «ارغنون» یواژگان مرکبّ در مجموعه شعر ینمونه کاربردها .3-1-1 

  :اسم مرکّب -الف

 21شاهراه/19سرانگشت/18/هخانیم17گلبن/16/آبرو 

 مین 50/انیباغ آش47چشم انداز/46بتخانه/39مهتاب/32خوناب/28سرنوشت/

قافله  89لبخند/ 86دلبر/ 81شبتاب/81گلگشت/80ابروکمان/ 67گلبانگ/ 60نفس/

-مهمان173سردار/167گلخن/21شهسوار/104سالار/

 228/یمادرشو 227کبک/ ـهجـوج224کـولبـار/224آمدشد/211صبحدم/195سرا/

 246سربازان/ 238نوروز/

 :: صفت مرکّبب 

 یسعی23/کار فراموش 20/آور امیپ 17/سای مشک 17/ربا دل 15/پرگل 

 دل33/فروش باده33/روزافزون32/رنجبر 28/سوز جان24/لطف کم24/نفس

 40/پـوش اشک40/افــزا روح38سرسـخت/35/ــنگوهرآجی33/آگاه

 53/تردامن 50/پرست غم48/ستپر بت46/خراب خانه 45/خوان غزل 42/پالا خون

 85/خو خوش 84/بخت خوش 82اعتبارشکوه/ 72ابروهلال/ 57بدنام/ 53 مست هسی

 102/زرنگار 100/اختــرشناس 96 /بار رقَّّت93/سرفراز 92/بها گران 92/بار خشم

  113/ـرگسلیزنج105/کـریپ یقـو105/مــاسی خــوش 102/گسار غــم

 :مرکّب دی: قج

 /خوش خوش 60/باره کی 54/آلود غیدر 33بازپس/ 30/رس کی19/افشان دامن 

 111/کی کی 86/اندک اندک 86/سرانجام68

 «زمستان» یواژگان مرکبّ در مجموعه شعر یکاربردها نمونه 

 «زمستان» یواژگان مرکبّ در مجموعه شعر ینمونه کاربردها .3-1-2

  :اسم مرکّب -الف

 جان 68سرپناه/ 61ا/حرمسر 45کاه دود/ 43لبخند/16صبحدم/ 13/مهتاب

 پشه 150/نسرزمی 144/توشه ره 143/دست چوب 143/کولبار135/پناه

 182/آمدشد 172/سکنج 167/تو پس163/بند
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  :: صفت مرکّبب 

 23/پرور انج 23/رنگ مهتاب 22/خراش دل 20/زیسحرخ 16/افکن هیسا 

 گمر 52/رازدار 52/دار جان46/رابیس 42گرد/ شانیپر40/نبی طالع 3/دوداندود

 83ولگرد/ 83گمراه/ 73سرخوش/ 67/زانگی رعب 58/سربار 56/بار

 150/خور یلیس 104فرداساز/99/نبلورآجی99/اندود مرگ 94/سرمست

  175زربفت/ 170/رگرمیش 169/ریگ-لیپ 165دل خواه/ 163سبزپوش/

 :مرکّب دی: قج 

چاک  64فرسنگ فرسنگ/ 64مثقال مثقال/175/ 61گاه گاه/ 52/92/کم کم 

  171نرم نرم/ 82ذرهّ ذرّه/ 82قطره قطره/ 79چاک/

 «آخرشاهنامه» یواژگان مرکبّ در مجموعه شعر ینمونه کاربردها .3-1-3 

 :: اسم مرکّبالف

 بن 61/دودکش 61/چارچوب 45/بوته گل44گل خانه/33سرگذشت/ 22/مزارآباد 

  101/بادبرف 101باغ کوچه70/انداز چشم 67/بست

 :: صفت مرکّبب 

 58پرشکوه/45/بار رتیح51غبارپوش/40/چاک بانگری34/گو تانداس23/سوز دهن

 جان77/زرنگار 72/رو تازه 70/پرفروغ 63/دار موج 62دامن افشان/61/زیسحرخ

 119تناور/ 106غمبار/ 104/زانگی وحشت 103/درازآهنگ103/آور غم 92/نثار

 131زراندود/ 128/گرد شانیپر

 :مرکّب دی: قج 

 112کم کم/ 61ه/پلهّ پلّ 77دوردست/ 77/گاهگه

 « اوستا نیاز ا » یواژگان مرکبّ در مجموعه شعر ینمونه کاربردها .3-1-4

 :: اسم مرکّبالف

 ید 57سرنوشت/42/تاج مین36گلبانگ/31/دارانیخر17سرگذشت/13/مهتاب 

 شپی 104/کوچه پس کوچه103/دود ن فس82چشم انداز/ 81سرآغاز/76/شب

 104/خوان

 :: صفت مرکّبب 

 نام 16/گو قصّه 16سال/ کهن 7/گو هیمرث 7اداب/ش7/سرا نوحه 
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 29گهربفت/ 94/ 28/نگوهرآجی 23/آب پر 22/نمزارآجی20/گمنام19/آور

 هیس 52/ـرگی دامـن 46/ـزگــامتی 38/بنــد دل 33/اندود دود 30پولادچنگ/

 گل83/نآجی شبنم80زربفت/70/ابی کم67/فروش وهیم63/زری لب58/پوش

  107107/دلخواه 107/پرفسانه /بو خوش98/بفت

 :مرکّب دی: قج 

 56/هنگام شب 8/خواه دل 8/دوردست

 زییکوچک پا اطیدر ح» یواژگان مرکّب در مجموعه شعر ینمونه کاربردها .3-1-5

 «در زندان

 :: اسم مرکّبالف

سر 45گل بوسه/ 35رگ بار/ 34نورافکن/30شاباش/26گرداب/20آباد/ خراب 

 چشم104/خانه یم 85/ادبودی 81/شهر رانیا 75سرپناه/ 59بادبرف/ 51نوشت/

 121/مرغ کوه 119/گل ماه 118/مرغ سی 106/انداز

 :: صفت مرکّبب 

 ناناطمی 34/پرزور 31/بار نفرت 27شاداب/ 27/زآمی انصراف 25/زانگی الیخ 

 80/دردآشنا 79/سرد خون 57/فاصله اندک 49/گو-راست 48/بخت خوش 37/بخش

 فارغ 97/نآجی داغ 97/آغشت خون 97/اندود ننگ 89خوکفتار/ 81/رافکنشی

  125/کرپی منسی 114/ساز دم113/پرشور 108/بال

 :مرکّب دی: قج 

  114/نم نم 57/بار اسف 57/زانگی خشم 38/کم کم 

 آلود در آثار منظوم اخوان ثالث یمرکّب با جز فعل های کاربرد صفت.4 

 ییلث از بسامد بالامرکبّ در اشعار اخوان ثا -مرکّب و مشتق  های کاربرد صفت  

 در مرکبّ –مرکّب و مشتق  های که در بخش صفت یبرخوردار است اماّ با جستار

بــه کاربرد  یخاصّ یعلاقه اخوان که شد معلوم ،است آمده عمل به اخوان آثار

-در همه ها بیترک گونهنیا کهیورط به. است مرکّب نشان داده های از صفت یبعض

   .است به کراّت به کاربرده یآثارش هر چند تکرار ی

 آلود. اند آلود ابداع شده یهستند که با جزء فعل یمورد نظر، صفات های صفت     

(alud) آردآلود، خشم د،آی یآلوده م یمصدر مرخّم آلودن، در کلمات مرکّب به معن 
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 .آن هستند های نمونه از زهرآلود و آلود خون آلود،

 :است به کار رفته ریز یبه معان (alutan) یپهلو ( (alu-danمصدرآلودن 

خشک از آن در  ایبد، تر  ای کین یکه اثر یبه طور یزیبه چ یزیشدن چ دهیمال

 فیآلوده شدن، آغشته شدن، آلوده کردن، آغشته کردن، کث یبماند، به معن نیدوّم

 دهی: مالیبه معان« آلوده»دچارشدن، صفت  یکردن، به انحطاط اخلاق فیشدن، کث

 .فیملوثّ و کث، آغشته ،یریبه چ

 فعلی جزء با مرکّب –مشتق  یمرکّب و گاه های اخوان ثالث در ساخت صفت      

دردآلود،  بیکه اخوان ترک یداشته است. البته وقت یشتریب یو علاقه لیآلود تما

. در برد یآغشته شدن بکار م یآلود به معن ،کند یزهرآلود و غم آلود و ... را ابداع م

را همراه با  یصفات نیچن یقصد دارد معنا خوانا کهیزمان رسد یبه نظر مهر صورت 

 ایبه ساخت و کاربرد صفت مرکبّ و  قیطر نیکند، از ا انیب یشتریو تعمّق ب دیتأک

را به ذهن  یمعان نیا ب،یدر صفات نمونه ذکرشده به ترت پردازد می مرکبّ –مشتق 

به  اری: بسآلودزهر اد،یو ز قی: درد عم. دردآلودکنند یم یشنونده تداع ایخواننده 

 .ناراحت کننده دارد اریو بس ادیکه غم ز کسی: آلود شده، غم نیزهرآغشته و عج

و پر، توجهّ دارد و کاربرد  قیو غم عم اریزهر بس اد،یصفات به درد ز نیاخوان در ا     

 یزندگ است که اخوان در ادوار مختلف یدیو ناام أسیدر  شهیر دیشا یصفات نیچن

که  یصفات یبخش از نوشتار به ذکر نمونه کاربردها نیخود دچار آن بوده است. در ا

 .مپردازی می است، به کار رفته خوانآلود در آثار ا یبا جزءِ فعل

 ارغنون 

غم  103حزن آلود/ 64دردآلود/ 63غبارآلود/ 54آلود/ غیدر28/خمارآلود

 192آلود/

 زمستان 

 72غم آلود/ 58دردآلود/ 67/ 65رف آلوده/ب 38گردآلود/ 35/41/غبارآلود

  135غربت آلود/ 148دردآلوده/ 88خون آلود/ 99غبارآلوده/

 آخرشاهنامه 

 67/آلود مه 64/آلود اضطراب 61/آلود خواب 36روزگارآلود/32/36/غبارآلود

 114/آلود گرد 111/آلود-خاک 91/دردآلود 69/آلود خون
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 اوستا نیا از 

 35/37/آلوده خواب 23/آلود گل100/ 20گردآلود/ 13/35/غبارآلود

 104 /آلود غم103/104/آلود مه 74/ابرآلود 49/آلود خون33/گردآلود

 در زندان زییکوچک پا اطیح در 

 48/آلود غم 33/الود گرد 26/آلود اضطراب26/78/103/113/آلود خواب

 109/ 59لود/زهرآ 80/آلوده حسرت 96/ 66/ آلوده خون 130/

  93/آلود أسی 79رآلود/خما 67/69/81دردآلود/

 ...ستیز دیامّا باز با دگوی یم یزندگ

 152/آلود خواب179/ 151/آلود خاک 150/249/آلود مه 

   219/243/زهرآلود

 امّا سرد دوزخ 

  300/آلود ا خم 293/آلود گِل 292/301/آلود مه 265/دردآلود

  336/گ ردآلود335/زهرآلود

 ،کهن بوم بر دوست دارم یا ترا 

 275/آلود بغض 152/خمارآلوده 61/آلوده خون 45/آلود مه

 یسواحل 

 91/زهرآلود 73/آلوده گل59/60/92/118دردآلود/92/  55/گردآلود

   121/آلود پف121/آلود خواب 98/دهرآلود

درصد کاربرد اسم مرکبّ و صفات مرکّب در آثار منظوم  ایسهیجدول مقا .4-1

 نگاه کیاخوان در 

 
برکهای مدرصد اسم نام اثر مرکبهای درصد صفت   

3/22 ارغنون % 4/19 % 

3/7 زمستان % 2/11 % 

5/6 آخر شاهنامه % 1/8 % 

7/5 از این اوستا % 8/8 % 

5/9 در حیاط کوچک پاییز در... % 8/8 % 
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گوید...زندگی می  5% 4/6 % 

5/6 دوزخ اما سرد % 4% 

3/23 %30 ترا، ای کهن بوم و بر... % 

2/7 سواحلی % 10% 

 

مورد محاسبه  1356و جمع صفات مرکّب 696مرکّب  یربرد اسم هامجموع کلّ کا

کهن  یترا، ا» شعری مجموعه مرکّب صفات و ها کاربرد اسم یسهمقای از. است شده

مرکبّ  های و از نظر کاربرد اسم ردگی یاوّل قرار م یدر رده« بوم و بر دوست دارم

 ثیاز ح نیر دارد. همچنآخر قرا فیدر رد «ستیز دیاماّ باز با دگوی یم یزندگ»

حال  نعی در. است آخر قرار گرفته گاهیدر جا« دوزخ اماّ سرد»کاربرد صفات مرکبّ 

 یشتریمرکبّ از بسامد ب های با اسم سهیکاربرد و ساخت صفات مرکبّ در مقا

نشان دهنده آن است که ذهن اخوان در ساخت و  سهیمقا نیبرخوردار است و ا

در ذهن او بوده که  یادزی مرکبّ صفات و است بوده تر لصفات مرکّب فعاّ یریگبکار

 .است افتهیاز آنها ظهور  یمقدار

 بیترک -اشتقاق .5

 بیو هم از ترک یاشتقاق یهم از وندها دیساخت واژگان جد یبرا وهیش نیا در      

از کلمات  نگونهیکه اصطلاً بـــه ا شود یاستفاده م طیبس ایواژگان ساده 

 یمعمولاً به دو شکل کلّ« مرکبّ_مشتق». واژگان شود یفته مگ« مرکّب_مشتق»

 .شوند یساخته م ریز

مرکبّ مورد نظر  ی افزوده شود؛ واژه یمرکّب، وند اشتقاق های که به واژه یصورت در

« جوان مرد» ی خواهد شد. به عنوان مثال: واژه لیتبد« مرکّب_مشتق» ی به واژه

 یبه واژه« نا» یاشتقاق شونــدین پکـــه با افزود شود یمرکّب محسوب م

مرکّب و مشتق  یژگیبه طور هم زمان از و رایز شود یم لیتبد« مرکّب_مشتق»

  :اند نگونهیاز ا ریز های برخوردار است. مثال

 / دان + شِ + جو= دانشجو ی= خودخواه ی/ خودخواه +  ینی= دلنش ی+  ننشی دل

 ...د = دادوستد وبندان / داد+ و+ ست نهییبند+ ان= آ نهییآ
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-به واژه زیاضافه شود، آن واژه ن طیبس ایساده  یواژه کیمشتق،  های اگر به واژه    

مشتق « دانش» ی خواهدشد به عنوان مثال: واژه لیتبد« مرکبّ_مشتق» ی

است، حال چنانچه واژه ذکر شده با  افتهیشکل « دان+ شِ»از  رایز شود یمحسوب م

واژگان  بیبه ترت میکن بیترک «وج»و « سرا»، « امهن» ی از واژگان ساده یکی

 نیا یکه همگ شود یدانش نامه، دانش سرا و دانشجو حاصل م« مرکّب_مشتق»

. با توجهّ به کاربرد و شوند یمحسوب م« مرکّب_مشتق» ی واژه کیواژگان 

 نیداشته باشند. در ا دیاسم، صفت و ق گاهیجا توانند یقرارگرفتن آنها در جمله م

 وهیش نیبه تحققّ ا ،یزبان فارس یدر جهت غنابخش لث،اخوان ثا یگذر مهدره

 سازی واژه ی وهیش نینموده تا از ا یسع شیپرداخته است و در آثار منظوم خو

 .مرکّب بدان پرداخته شده است_که در بخش واژگان مشتق دیاستفاده نما

واژگان  انیم ندها،و انیگفت که امروزه م دیبا یزبان فارس وندهای انیخصوص م در

 رایداد، ز رییتغ« واژه انیم»را به  وند انینام م توان یم کهیبه طور رندگی یقرار م

مثل واژگان  رندگی یواژگان قرار م ی هیشکل پا انیامروز م یدر زبان فارس وند انیم

و ... « حلقه به گوش»، « دانشسرا»، « سرتاپا»،  «شبناگو»، « سراسر»، « برابر»

 علتّ به باشد وجود داشته طیبس ریدر الفاظ مرکّب و غ وندی انیانچه مالبته چن

مشتق و مرکبّ را به طور هم  یژگیبه دست آمده و بیترک قیآن واژه از طر نکهای

« مرکّب_مشتق» یبیواژگان ترک نگونهیزمان دارد، که اصطلاحاً از نظر ساختمان به ا

 .شود یگفته م

 «ارغنون»یمرکّب در مجموعه شعر_مشتق واژگان  ینمونه کاربردها . 5-1 

 :مرکّب -: اسم مشتقالف

ترش  49جنب و جوش/ 49بناگوش/ 28/یتشنه کام 17دختر/ وفا یب

 /ییبخت آزما94/یروز رهیت92/یدسترس 64/یشوخ طبع 51/یخشک مغز49/ییرو

 119/یسردار 112/یابیکام  105/یشب باز مهیخ99سراسر/96/سرصدایی یب96

حکم  137/یهنرسنج125برابر/ 120/یاداریدن 119/یله بردارکُ 119/یسهل انگار

زد 228/یباردار193/یدادخواه 193سراپا/191/یتنگ دست 157/یران

  242ونوش/ شیع 239گفت و گو/ 239/یدلبند229وبند/

 246/یکام تشنه
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 :مرکّب -: صفت مشتقب 

باران   30منظر/ دهیشور 28حرف نشنو/ 28/ریناپذ حتینص20غم زده/ 19/دهید غم 

بخت بد  61سروسامان/ یب 57خنده کنان/ 56/داکرانیناپ 43/زانیاشک ر 42خورده/

 دهیبر 87شکسته بسته/ 86دل بسته/ 79/دهیداغ د 68تازه نامسلمان/67آورده/

 150گم گشته/ 115/انلرزان لرز105/دیگفت و شن یب87/دهیقدم خر 87/دهیبر

نقاب 187/سروپایب176کوفته سر/ 157سربه سجده/

 243افسرده جان/241دورافتاده/215نده/افک

 :مرکّب -مشتق دی: قج 

 72نشکفته لب/42سرتاپا/38سرتابه پا/33دربه در/ 19/28سراپا/ 17شب/ مهین 

سه 211/یاپیپ117گرداگرد/112/ادکنانیفر 102/یسراپا

دست به  219/زانیژاله ر 216ک ت بسته/215/کیکای213/دهیسرکش213روزه/

  230خوشک/خوش  225دمادم/ 224دست/

 «زمستان »یمرکّب در مجموعه شعر_واژگان مشتق  ینمونه کاربردها . 5-2

 :مرکّب -: اسم مشتقالف

 تب95/عروسک نیپولاد47/انتظاری چشم21/روا فرمان15کشاکش/10/وگو گفت

 مهین149کردن/ یاریآب 137مرغک/ شانیپر 117/کاری بفری102/وتاب

 170/نیپوست

 :مرکّب -: صفت مشتقب 

دود 29مسخ شده/ 22مرده دل/ 18آور/ یمست16گم گشته / 14غم زده/12/هخردشد 

 69زخم خورده/ 53ترک خورده/ 52پندنشنو/ 34پرشروشور/ 34زده/

 101/روداریپرگ 99سرمابرده/98/نیرهنچرکیپ72کمربسته/

 185کارکشُته/151دل کنده/ 133دل شکسته/ 126شکسته دل/110/شتنخوی یب

 188بازمانده/

 :مرکّب  -مشتق دی: قج 

 103دم به دم/ 98ناجوان مردانه/ 92سرتاسر/22قدم زنان/ 21/سوسوکنان 

نم 167نفس زنان/ 145دست افشان/ 142نرم نرمک/116برابر/ 103/یارویرو
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 188لابه لا/ 174جابه جا/ 171پرچشمک/ 171نمک/

 « آخرشاهنامه »یمرکّب در مجموعه شعر_واژگان مشتق  ینمونه کاربردها . 5-3 

 :مرکّب –سم مشتق : االف

 ـهمرثی88/کنندگان بدرقه75/چنگ شکسته62/بام نآذی یب29/خوارگی یم

رنگ  116و تاب/ چیپ 114/گردی ول105جستن/ -ره105/یسـردرگمـ91/خوانـی

  134/یساز

  :مرکّب –: صفت مشتق ب 

کس  یب 80گهواره جنبان/ 62رنگارنگ/45/رهرو یب 45برآورده/ 23/گشته گم 

  113نادل خواه/ 103نشناس/ یخستگ 93/زده خی 93مانده/

 مرکّب –مشتق  دی: قج 

کران  79افق تا افق/ 64دم به دم/نرم نرمک/ 54روزه/ کی 33شب/ مهین 

 116/زانیافتان و خ 112خوش خوشک/79تاکران/

 «اوستا نیاز ا» یمرکّب در مجموعه شعر -واژگان مشتق  یکاربردها نمونه. 5-4 

 :مرکّب -: اسم مشتقالف

صف  40/کریپ ییایآر22جست و جو/20/یناجوانمرد18تفته دوزخ/12/یخواه دل 

 100/یخشک سال 98/یاریآب78/یسبک بال 71/یتندرست 53داروندار/ 49/ییآرا

  :مرکّب –: صفت مشتق ب 

 یخستگ 30ناخن/ نیآهن 17ره گم کرده/ 9نشناخته منزل/ 7بدآورده/ 7مرده/ دل 

 دهیشور83سرنشناس/ 62دل برکنده/ 62/دهیپوش هیس40/زانیافتان خ32نشناس /

 108سر/

 :مرکّب –مشتق  دی: قج 

 43روبه رو/ 43دم به دم/40/زانیپس پس گر40/انیلب خا 36تودرتو/14/مالامال 

 109/یاپیپ 77پا به پا/ 76بال دربال/ 66دمادم/63لب به لب/

ک کوچ اطیدرح » یمرکبّ در مجموعه شعر -واژگان مشتق  یکاربردها نمونه. 5-4 

 « در زندان زییپا

 :مرکّب -: اسم مشتقالف

منتّ  یب 48/یابیکام  47/یتن پرست35/یدل کش 33/یدلتنگ20/ییگو حق 
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 89نقاّل/ نهیپار 82ناجوان مردان/ 79مخمل/ ییطلا 56/یدل سوز 49/شیآسا

 135پرس و جو/ 127مرگابه/ 105خلعت/ نیبلور

 :مرکّب –: صفت مشتق ب 

 79خورده/ نیچ 68ماجرا پرسان/51/یسرانجام یب 44رنگ/ یبلوط 33خورده/ خاک 

  132/انیشکر گو130تهمت آغشته/ 80انده اندوده/

 :مرکّب –مشتق  دی: قج 

 58/رو روبه 52/مرده دل 46/نجواکنان 45/48/سراپا35/دم به دم27/پوشان کفن 

 109/مالامال 105/نرمک نرم 101/تنگاتنگ75/بختانه خوش

مرکّب به کاررفته در  _اژگان مشتق، مرکبّ و مشتق درصد و ای سهیجدول مقا. 5-5

 نگاه کیاخوان ثالث در  یآثارمنظوم مهد

 
مرکبّ _مشتق  مرکّب مشتق نام اثر  

5/18 ارغنون %  2/20 % 19% 
3/13 زمستان %  10%  11% 

4/8 آخر شاهنامه %  6/7 %  4/6 % 
3/7 از این اوستا %  7/7 %  1/8 % 

در حیاط کوچک پاییز 

 در...
2/9 %  9/8 %  4/10 % 

گوید...زندگی می  7/6 %  6%  4/6 % 
9/4  %6 دوزخ اما سرد %  9/4 % 

6/20 ترا، ای کهن بوم و بر... %  4/25 %  1/25 % 
3/9  %10 سواحلی %  7/8 % 

 

 نه آثار در رفته کار به «مرکبّ _مشتق »و « مرکّب»، «مشتق»واژگان  مجموع     

در  نبنابرای .است محاسبه شده 971و 2110، 2538 بیاخوان ثالث به ترت یگانه

اخوان ثالث به ساخت و کاربرد واژگان  یگفت که مهد توان یم یکلّ یرگی جهینت

 اربسی بسامد از آثارش در مشتق واژگان کاربرد و است داشته یشتریب یمشتق علاقه
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  .برخوردار است ییبالا

مرکبّ به کار رفته در  _قدرصد واژگان مشتق، مرکبّ و مشت ای سهینمودار مقا. 5-6

 نگاه کیاخوان ثالث در  یآثار منظوم مهد

 
       یعلائم اختصار ایفشرده  های استفاده از واژه  .6 

 و  واژه زندآمی یچند کلمه را با هم م های واج نیاُصولاً نخست یابداع یوهیش نیا در

 :اند شده روش ساخته و خلق نیا رازیز های . مثلاً واژهنندیآفر یم یدیجد

 یکتب دانشگاه نی: سازمان مطالعه و تدوس مت 

 نیبخش فلسط ی: سازمان آزادساف 

 کارکنان ارتش یتعاون ی هیّ: اتّحاداتکا 

 توسعه، اعتماد و تجربهتات : 

 کتاب المللی نیاستاندارد ب ی: شمارهشابک 

 درخشان یپرورش استعدادها ی: سازمان ملّسمپاد  

 و رانیا نینو های ی: سازمان انرژسانا... 

 نگرفته است. صرفاً در صفحه ای بهره وهیش نیاو از اآثار منظوم اخوان،  ینیبا بازب     
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از  یبا تأسّ« ماث» یواژه« در زندان زییکوچک پا اطیدرح» یمجموعــه شعر 78

« اخوان»،  «یمهد»کلمات  های واج ننخستی از «ماث». است روش ابداع نموده نیا

 یمناسب، برا یراه تواند یم وهیش نیحال ا نیع در. است ساخته شده« ثالث»و 

   در نظرگرفت یزبان دیابداعات جد

 وام گیری .7

 .پردازند یخود م یزبان یازهایاهل زبان به دو صورت، به رفع ن وه،یش نیدر ا      

 شود یبه همانگونه که در زبان مبدأ استفاده م گانهیعناصر و الفاظ ب یرگی وام -الف

 ها واژه نی. البته اشود یگفته م «یتیعار» ای «لیدخ»طلاحاً به آنها واژگان که اص

در  یو ... به دنبال کشف ون،یزیتلو و،یمانند راد یفن ابزارهای ورود همراه به اغلب

 یمربوط به نهادها ای شوند یو ... وارد زبان مقصد م یرو باکت روسیعلوم مانند و

 داشته یندارد و اگر هم مشابه یمشابه رندهگی ماست که در زبان کشور وا ییناآشنا

عناصر  یرگی وام -ب ...؛ مانند بورس، پارلمان و ستیبه آن صورت ن ناًعی باشد

 یشکل که به کمک تکواژها نیبه ا ،دنیبه آن بخش یفارس تیّو نام و هو گانهیب

ام و های و واژه طیبه کمک واژگان ساده و بس ایو  یاشتقاق یوندها ای یاشتقاق

 یو رنگ فارس شود یساختـــه م یـــدیجد ایزبان، واژه ازیگرفته شده مطابق ن

که  رایزبان در نظرگرفت ز یبرا یقوّت ینقطه توان یم وردم نی. اردگی یبــه خود م

، « مؤدّبانه»، «سخاوتمند»زبان مورد نظر گردد. مانند واژگان  ییایو پو ییایموجب زا

از  کیهر  یهیو ... که تکواژپا «کلاس بی» ،«افزا روح»، «ساز یباتر»، «چی کنترل»

 .شوند یمحسوب م لیو دخ یتیعار ای واژه ادشدهیواژگان 

از واژگان  شتریاخوان ثالث در آثار منظوم خود ب یاست که مهد یادآوریلازم به      

در آثارش  یواژگان نچنی کاربرد و است استفاده نموده لیبه عنوان کلمات دخ یعرب

و ...  یونانی ،یسیاز واژگان انگل زین یبرخوردار است البته گاه ییبالا اریز بسامد بسا

 گریو د یو تسلطّ او بر زبان عرب یاز آگاه یامر ناش نیا که است  استفاده کرده زین

 .هاست زبان
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  گیریجهینت. 8

به « ثدر آثار اخوان ثال یبیکاربرد واژگان ترک یبررس»حاضر، با عنوان  یمقاله 

از نوع اسم، صفت و « مرکّب -مشتق، مرکبّ و مشتق»بسامد کاربرد واژگان  یبررس

اوستا،  ـنیارغنون، زمستان، از ا»اخوان ثالث از جمله  یمهد یدر نهُ اثر شعر دیق

: اماّ باز دگوی یم یــز در زندان، زنــدگــییکوچک پا اطیآخــر شاهنامــه، در ح

 پرداخته «یکهن بوم و بر دوست دارم و سواحل یرد، ترا، ا...، دوزخ اماّ س ستیز دیبا

  .شد حاصل  ریز جینتا ،یبررس نیا انپای در و است

محاسبه  1575و صفات مشتق  908 ،یمشتق در آثار مورد بررس های مجموع اسم

خود در  یآثار شعر یاخوان در همه سه،یمقا نیاز ا یکلّ  لتحلی در که است شده

داشته و کاربرد صفات مشتق در  یشتریب لیتما« ات مشتقصف»کاربرد و ساخت 

 مجموع کلّ کاربرد اسم»دارد.  یشتریبا اسم مشتق در آثار اخوان بسامد ب سهیمقا

 یسهمقای از. است مورد محاسبه شده 1356و جمع صفات مرکبّ  696مرکبّ  های

« ست دارمکهن بوم و بر دو یترا، ا» شعری مجموعه مرکبّ صفات و ها کاربرد اسم

 دیاماّ باز با دگوی یم یزندگ»مرکّب  های در رده اوّل قرار گرفته و از نظر کاربرد اسم

 یآخر قرار گرفت. کاربرد و ساخت صفات مرکّب در آثار مهد فیدر رد« ستیز

 نیبرخوردار است و ا یشتریمرکّب از بسامد ب های با اسم سهیاخوان ثالث، در مقا

صفات  یریست که ذهن اخوان در ساخت و به کارگآن ا ی دهنده نشان سهیمقا

 «مرکّب _مشتق »و  «بمرکّ» ، «مشتق» واژگان مجموع. است بوده تر مرکّب فعّال

 محاسبه شده 971و  2110، 2538 بیاخوان ثالث به ترت گانه نه آثار در کاررفته به

ثالث  اخوان یگفت که مهد توان یم یکلّ  یرگی جهیبسامد، در نت نای به نظر .است

داشته و کاربرد واژگان مشتق در  یشتریب علاقه« واژگان مشتق»به ساخت و کاربرد 

 یبرخوردار است. سزاوار است که در شأن و مقام علم ییبالا اریبس بسامدآثارش از 

بود.  یزبان فارس اگریمیک نتری او در عصر ما بزرگ»اخوان ثالث، گفته شود:  یمهد

که  هایی . سکهّزد یو سکّه م ساخت یطلا م ین فارسبـود کـه بـا کلمات زبا یکس

 . (63:1391 ،یکدکن یعی)شف« گاه از رواج نخواهد افتاد چیه
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 های تعبیر بت در مثنوی معنوی و دیوان شمس غربیاشارت

  
 توحید شالچیان ناظر 1

 

References to the interpretation of idols in  

Masnavi-ye-Ma'navi  and Divan-e- Shams-e- Maghribi 

 Tohid Shalchian Nazer 

For the mystics, the allusion is the opposite of the explicit. They 

have used symbolism to understand their intentions and to escape 

the abyss of slander and defamation. It is impossible to understand 

the truth of the meaning of the symbols without understanding the 

allusion they have made. The interpretation of idol is of great 

importance and status among the mystics due to its high frequency 

among their texts. In this essay, we intend to answer the question 

that what is the difference between Rumi's reference to the 

interpretation of idol in Masnavi-ye-Ma'navi and Shams Maghribi's 

reference to the above interpretation? One of the best ways to better 

understand what mystics have said is to use comparisons between 

different references to a single word or expression. One of the 

determining issues in these references is the genre or type of 

literature used by the owner of the work. Concerns that are inherent 

in the minds of Rumi and Maghribi are also other determining 

factors in the difference in reference to the same interpretation. We 

have shown that Rumi in Masnavi is concerned with preaching and 

teaching, therefore, the interpretation of idol in his work is often 

negative. There is no such concern in the thought of the Maghribi. 

In his view, the idol is often the manifestation of the beauty and 

glory of God; but in Rumi's view, it is often the manifestation of the 

human soul and multiplicity. 

    Keywords: Rumi, Shams-e-Maghribi, idol, beauty, glory, human 

soul, multiplicity, beloved. 
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 چکیده

ها برای تفهیم مقصود خویش در نزد اهل معرفت، اشارت در مقابل صراحت قرار دارد. آن     

اند. درک حقیقت مفهوم نمادها بدون و گریز از ورطۀ تهمت و افترا، از نمادپردازی بهره جسته

اند، غیر ممکن است. تعبیر بت در نزد اهل معرفت به جهت ها به کار بردهفهم اشارتی که آن

ها از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. بنا داریم در تن بسامد بالا در میان متون آنداش

این مقاله به این پرسش پاسخ دهیم که اشارت مولوی از تعبیر بت در مثنوی معنوی با اشارت 

ها برای درک بهتر از آنچه شمس مغربی از تعبیر مذکور چه تفاوتی دارد؟ یکی از بهترین راه

ای است که میان اشارات مختلف از یک لفظ یا تعبیر واحد به اند مقایسهان بیان داشتهعارف

کننده در این اشارات ژانر یا نوع ادبی است که صاحب اند. از جمله مسائل تعیینکار گرفته

هایی که ذاتاً در اذهان مولوی و مغربی وجود دارد نیز از دیگر گیرد. دغدغهاثر به کار می

عیین کننده در اختلاف اشارت از یک تعبیر یکسان است. نشان دادیم که مولوی در عوامل ت

مثنوی دغدغۀ موعظه و تعلیم دارد، به همین دلیل، تعبیر بت در اثر او اغلب وجهی منفی 

شود. بت در نگاه او اغلب مظهر ای دیده نمیدارد. در اندیشۀ شمس مغربی چنین دغدغه

 نگاه مولوی اغلب مظهر نفس انسان و کثرت است. جمال و جلال خداست؛ اما در

 جمال، جلال، نفس، کثرت، معشوق. مولانا، شمس مغربی، بت،: کلیدواژگان

 

 مقدمه. 1

سخن از بت و ملزومات آن همیشه مذموم به شمار آمده است.  ،در نزد اهل شریعت

برخوردی که شریعت مقدس اسلام با این پدیده داشته است همیشه آکنده از تبری 

چنان  ؛جستن از بت و باورهایی است که کفار در رابطه با آن ادله ای را ارائه می کنند

( شفیعان ما نزد خدا هستند قرآن از زبان کفار بیان می فرماید که اینان )بت ها که

( همچنین اظهار می دارد که آنها غیر از خدا معبودانی برای خویش 18، آیه 10)سوره 

سوره )برگزیدند به این امید که از سوی آنها یاری شوند و مورد حمایت بتان قرار گیرند

( همچنین می گوید که آنها غیر از خدا معبودانی برای خود انتخاب 74، آیه 36

(. در صورتی که قرآن شفاعت، نصرت 81، آیه 19اند، تا مایه عزتشان باشد )سوره کرده

و عزتی که بت پرستان آن را در پدیده بت جست و جو می کنند به کلی نفی می کند. 
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رای تجسم قبح برخی از سیئات نزد مومنین، گناهکار نیز گاهی بو روایات  در اخبار

من مات و »بدان سیئه را به عبادتگر بت تشبیه کرده اند. از نبی مکرم منقول است : 

وَالَّذِینَ لاَ "و همچنین ذیل آیه مبارکه   "هو مدمن الخمر لقى اللهّ و هو کعابد وثن

 «شاهد الزور کعابد الوثن"منقول است :  "رُّوا کِرَاماًیشَهْدَُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغوِْ مَ

 .(341: 1378، )نراقی

قبل از اظهار هر سخخخخنی از قول عرفا باید دانسخخخت ایشخخخان برای آیات کلام ا     

صراحت در برابر  شارت قائل اند.  صراحت و ا ساحت  سخنان اولیای معرفت به دو  و

شارت قرار دارد.  صراحت را برتن کرده - فهم فحوای کلام همچنین،ا که خود عاریت 

برای  را عبارت یا صراحتاهل معرفت در گرو رسیدن به مقصد اشارت است.   -است

سخخلمی به نقل از امام صخخادق  باره،عوام و اشخخارت را برای خواد دانسخخته اند. در این 

و  کتاب اللّه على اربعۀ أشخخیا : العبارو و الاشخخارو"علیه السخخلام منقول کرده اسخخت : 

یا  و الحقائق  فالعبارو للعوام و الاشخخخارو للخواد و اللطائف ليول اللطائف و الحقائق. 

یعنی کتاب خداوند  بر چهار امر اسخختوار اسخخت:  ( 21: 1ج ،1369 )السخخلمی، "لينبیا 

عبارت)سخن صریح(، و اشارت ، و لطائف، و  حقائق. عبارت برای عوام است و اشارت  

ست و لطائف ست.   برای خواد ا ست و حقائق برای انبیا رخی دیگر مانند ببرای اولیا

گوش هایی که البیان در خصخخود آیات قرآن عبارت را برای صخخاحب تفسخخیر عرائس

شنوند و شارت را برای عقل  فقط می  شیرازی،و تعقل  ا ج م، 2008 می دانند )بقلی 

1  :13). 

که -که کاربرد لفظ بت در نزد عرفای اسخخخلامی  دریافت باید تحقیق اب بنابراین،    

رمزی در آن نهفته اسخخت. به چه و  دارد توجیهی  چه -بسخخیار هم مسخختعمل اسخخت

آنچه از تعبیر بت نزد عرفا و اهل سخخلوک مقصخخود اسخخت باید برای فهم  ،عبارتی دیگر

 .یافت ت های ایشان را در این بارهاشارت یا اشارمعنای 

 . پرسش پژوهش1-1

. با عنایت به تمایل اهل معرفت به اشخخارت و ایشخخان از صخخراحت در کلام، چه 1-1-1

 مولوی و شمس مغربی قابل تأویل است؟ نزد "بت"تعبیر  معانی و اشاراتی از
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 . فرضیۀ پژوهش2-1 

رمز یا نماد در عرفان و نزد عرفای برجسته و صاحب نام همیشه حکم ابزاری . 1-2-1

هایی . رمز درکلام عرفا از دلالتعرفانی  چشم انداز وسیعی داردرا داشته که در ادب 

رسد که مولوی و شود. به نظر میتوان به آن نسبت داد، آشکار میمختلفی که می

شمس مغربی با عنایت به ظرفیت معنایی تعبیر بت و تعابیر متناظر آن مثل صنم 

 اند.صرفاً به یک معنیِ واحد از آن بسنده نکرده

 بانی نظری. م3-1

، ملا محسن فیض کاشانی "ده رساله"صاحب کتاب ، در تعریف اصطلاحی بت نزد عرفا 

بت عبارت است از هر چه پرستیده شود از ما سواى حق سبحانه، خواه »می نویسد : 

به اعتقاد الوهیت باشد چون اصنام کفار و خواه به اعتقاد وجوب اطاعت و تعظیم چون 

بافراط محبت چون محبوبان عشاق مجازى و سایر اغیار مانند جاه مشایخ کبار، و خواه 

و عزت و درهم و دینار، پس اگر پرستش آن از آن روست که مظهر حق است جل و 

علا، و حق در او تجلى کرده به اسمى از اسما  و صفتى از صفات حسنى، آن بت عارفان 

حق است و  ورتاست و پرستش آن، پرستش خالق آن است، چه جمیع موجودات ص

ما رأیت شیئا الا و رأیت اللهّ "  اند:حق سبحانه روح همه است و از اینجا است که گفته

 -تعالى شأنه عما یقولون -و الا بت مشرکان است، و حق منزه از آن است  "قبله او معه

حِبُّونَهُمْ کحَُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِینَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخذُِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندْاداً یُ"قال اللهّ تعالى: 

یعنى:   "اتَّخَذُوا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ"و قال   "آمَنُوا أشَدَُّ حُبًّا للَِّهِ

و گاه اسم بت را مخصود سازند به کامل و مرشدى که قطب زمان است  ."اطاعوهم"

گر آمده و به اعتبار ع اسما  و صفات در او جلوهچه محبوب حقیقى باعتبار جمی

جامعیت پرستیده شده توجهّ جمیع موجودات خواه به طبع و خواه به ارادت بدو است 

 و قبله کائنات از جمیع جهات اوست و زنّار عبارت است از بستن عقد

ست و وحدت    شق ا  بت اينجا مظهر ع
o 

 بوو ز ارووات بعوووودوو  عوو وود  وودمووت          
o 

به هعووود چ   قايم   كفر و زي  ب ز 
o 

 پوورسوووودوو بوو زت حوو حوو وود عوو وو  بووت         
o 

 چ  اشووو اس هعوووت هعووود  تا مظاهر     
o 

ي   بووت بوواشوووود آ ر          ملووه  ج  اا آن 
o 

 ر   ارووديشووووه ك  اع مرز عوواقوو    
o 

با           بت اا توع هعووود  ر عووووت   كه 
o 
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 بودان كواي ز حلواخ   واخق اوسووووت   
o 

 ا ر    هر چه صوووازت  شوووت ر   سوووت        
o 

 وج ز آرجا كه باشد محض   ر است     
o 

 ا ر شووور اسوووت زت وع آن ا ت ر اسوووت        
o 

عت عد  كه بت چ  علمان  ر بدار  م
o 

 «پرسوود  اسووتبدارعوود  كه زي  زت بت          
o 

 (264و  263:  1371، )فیض کاشانی

 . چهارچوب عملی پژوهش2

 در دیوان شمس مغربیبت . 2-1

همان طور که از اشعارش به وضوح استفاده می شود، یک سالکِ وحدت  شمس مغربی

وجودی است. مغربی در جایی تصریح می کند که مقصود وی  و مقصود اهل سلوک  

از تعابیری همچون بت و  زنار و  زلف و لب و خط و خال و ... معانی خاد عرفانی 

 ه است: است. وی در این باره سرود
    اشووولووات زي ان زتي  ب ن  ات پس»

o 
  وووموووات و  ووورابووواحووو  و  ووورابوووات 

o 
ل پووا و حعوووو    و ارووات و بووت  چ

o 
 موو وونووا و زيوور و  وو وور و حوورسووووا و موو  

o 
      شوو عوودان و شووم  و شوواهد و شوورا 

o 
 معووووودوووان آواا و بوووربووو   ووورو  

o 
     وورابووات تروود و موو وو ووارووه و موو 

o 
 موونوواجووات موورز و سوووواقوو  و حووريوو  

o 
    رووو  رووواخوووه و اتتووونووو ن رووو اع

o 
 پوو وواپوو  جووا  و مووجوولووس و صوووو وو      

o 
      فروشووو م  و سووو   و جووا  و  م

o 
 روو شووووو بوواز  اروودت كوورزن حووريووفوو    

o 
جد ا ره سووو ع معووو يدن م  ا  زو

o 
 آتمووو ووودن چووونووود مووودحووو  آروووجوووا زت   

o 
    تا   يشووود  بوواز  بووه كرزن  رو

o 
 تا حوو  و جووان موو  سوووور بوور رووهووازن   

o 
ل ات و  وو   لاخووه و بووا  سووورو و  

o 
 ژاخوووه و بووواتان و شووووو ووونوووم حوووديووو  

o 
      ابوورو و بووالا و قوود و  ووا  و  وو 

o 
  وو عووووو  ت عوووووات و عووات  و عوورات   

o 
شم و زردان و خب عت ش خ چ     سرم

o 
 زسووووت و پوونووجووه و موو ووان و پووا و سوووور 

o 
    حووا  زت  فدووات آن اا ارهووات مشووو 

o 
 زتيووا   ووفوودووات آن اا موو دوووو ز بوورو 

o 
پ چ       ع وواتت پوواع و سوووور اروودت م

o 
 اشووووواتت اتبوووا  ا بووو ووونووو  ا ووور 

o 
ظر غ  تا ر غ  حووا ك  ر ن  ر  ب 

o 
 بوو وونوو  مووغوو  حووا كوو  پوو سووووت اا  وورت   

o 
 سراسر      اتبا         ا             رزع       كجا  ظ اهر   اا      رداتع      بر     ر   رظر

 است   جهار      پنهان    ي      هر    اير   به  است جار  اخفاظ ااي   تا  يك هر چ 
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 بگرت    اسم       اا       با       ج ع     معما  بگرت  جعم  اا     لب   تا  جارش ح 

 «ح ايق     اصحا        ا       باش        حا    كه  زقايق     اا         چ  ع     فرومگرات

 (                      52: 1358، )مغربى

، با عبور از معنای ظاهری الفاظ، اشارتی معنای مورد نظرش می کوشد که به مغربی 

برای بیان معانی عرفانی خود  هر عارفیکند تا اهلش آن را دریابند؛ همان اشارتی که 

د برای اراده سخخخری که انتزاعی این الفاظ را اعتباری می دان وی از آن بهره می گیرد.

ست ستعاره ای می وبت و زنار  به بیان دیگر، وی ا صورتِداند که میخانه و ... را ا  به 

 اند.الفاظ را بر تن کردهپیراهنِ  ی،عاریت

ست؛ یعنی »     سالکِ وحدت وجودی، همه چیز تجلی و مظهر حضرت حق ا از نظر 

شیای مختلف و به  صورتِ ا ست که به  ضرت حق ا ستی ح صفاتِ مختلفِ ه صورتِ 

ندظهور می حدت » ؛(172و  61 :1365، ابن عربیر. ک: ) «ک عارف و زیرا از نظر 

شود که چیزی غیر  سی قائل  ضرت حق وجود ندارد و اگر ک وجودی چیزی غیر از ح

ست که چیزی در مقابل حضرت حق وجود  از حضرت حق وجود دارد در واقع قائل ا

دارد و در واقع قائل است که چیزی شریک حضرت حق است. ناگفته نماند که از نظر 

جودی، مظاهر حضخخخرت حق مراتب مختلفی دارند و همگی در یک عارف وحدت و

 .(114و  77: ر. ک: همان) «سطح نیستند

یکی از معانی تعبیر بت در ادبیات عرفانی، محبوب و معشوق است. )دهخدا : ذیل     

ضرت  سالک وحدت وجودی ، از آنجا که همه چیز تجلی ح صنم( از نظر  واژه بت و 

ضرت  شق می ورزد؛ زیرا هرچیزی را جلوه و مظهر ح ست ، وی به همه چیز ع حق ا

 حق عشقی ویژه دارد. حق می بیند. البته، به مظاهر خاد و اکملِ حضرت 

بنابراین، در یک تعبیر می توان گفت که مقصخخود از بت در اشخخعار شخخمس مغربی،    

صخخورت و مظهر جمال و جلال حضخخرت حق اسخخت، که در واقع حضخخرت حق در آن 

صخخورت و مظهر تجلی و ظهور کرده اسخخت و عارف به آن صخخورت و مظهر عشخخق می 

 ال و جلالِ حضرتِ حق متعدد است. ورزد. ناگفته نماند که، صورت و مظهر جم

شمس مغربی از تعبیر بت اراده می کند باید گفت     صیل آنچه  ضیح و تف  که در تو

گاهی شخخمس مغربی کسخخی را در عالَمِ  ملکوت یا مُلک به عنوان مظهر حضخخرت  اولاً

حق و مظهر جمال و کمال او می بیند و به او عشخخق می ورزد. لازم به ذکر اسخخت که 
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و امثال او با دیدن آن مظهر فقط حق را می بینند؛ و همان طور که در ادامه مغربی 

همین مقاله ذکر خواهد شخخد اگر کسخخی خلق را به عنوان خلق زیبا و کامل ببیند و 

خلق را از خلق جدا ببیند و خلق را عینِ حضخخرت حق نبیند ، دیگر او عارف نیسخخت، 

 زیرا آن کس حجابِ او در رؤیتِ حق شده است.
 مطر  عشووق زتي  پرز  مرا سووااع از »

 م   با ز    كنان  عش      اران   ند   خب  اير 

 يات   فت]...[كه به كس ه چ اا آن ساا رم  

 «يات   فت رم   ع ات    بت آن   فت   آرچه
  o   ،(107:  1358)مغربی 

یکی از در شعر مذکور، ساحت کشف و شهود است.   "درین پرده "مقصود از    

ملکوتیان در ساحت شهود بر شمس مغربی تجلی کرده است و شمس مغربی از او در 

 شعرش یاد کرده است.

شمس مغربی  ثانیاً    شم باطن بین ، همانند هر در مقامیگاهی  عارف حقیقی که چ

ستی چیزی  جز حق نمی بیند همه ،دارد ستی را مظهر حق می بیند و در ه ؛ و از ه

 هستی به عنوان اینکه مظهر حضرت حق است، عشق می ورزد. این رو، وی به همه
 كند تويشمرا اا توع هر زخ ر حجل  م »

o 
 «ب نم ا هر سووو يشب نم كه م ره اا يك سووو ع م  

o 
 (158:  1358)مغربی، 

ش د توع او ب ند» ست زيد  كه   ت  كجا
o 

 «ا توع توشووووو  كتات كووااوونووات عوو ووان  
o 

 (178:  1358)مغربی، 

رات اخ  توع اوسووووتچ ن »  بت و ا
o 

 «بووت و ارووات روودوو ارووم رشووووعوووووتبوو   
o 

 (95:  1358)مغربی، 

ی که شخخمس مغربی  در نظر دارد که در واقع تجلی و بتمعنای تفهیم بهتر  برای     

 تدیّت و مقام واحِدیّحَمقام اَ درباره و جلال حضرت حق است، لازم است جمال مظهر

به  "هزار و یک کلمه"زاده در . علامه حسخخخنبیفکنیمنظر و درباره تجلی و انواع آن 

 :نویسخخدمی در شخخرح اصخخطلاح اَحدَیّت و واحدِیّت شخخرح قیصخخری بر فصخخوداز نقل 

ح» بار اطلاق ذاتیش تمحض وجود ب نات و  ،به اعت نه تعیّ مجرّد و مطلق از هر گو

وجوه تخصیصات است و ترکیب و کثرتى و اسمى از اسماى حقیقى و رسمى در آن 

شخخود، و این مقام را مقام لا اسخخم و لا رسخخم گویند. و چون حقیقت قام لحاظ نمىم

شود آن را مرتبه احدیت گویند که  شد، اخذ  شرط این که چیزى با آن نبا وجود، به 
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جمیع اسخخما  و صخخفات در آن مسخختهلک اسخخت و این مرتبه را جمع الجمع و حقیقۀ 

اشخخیا  لازمه آن چه کلّى آنها و چه  الحقائق و عما  نیز گویند. و اگر به شخخرط جمیع

شوند اخذ شود، مرتبه الهیّت است که مرتبه جزئى آنها که اسما  و صفات نامیده مى

و هچنین از قول متاله سخخخبزواری مرقوم  "نامندت گویند و مقام جمع نیز مىدیّواحِ

 اسمى ت را همان مرتبه لادیّحَفرموده اند که سبزواری در بیان حدوث اسمى، مرتبه اَ

داند. رسم مظهر اسم است که صورت و صنم و علامت آن است؛ و به و لا رسمى مى

 .(195: 6ج ،1381 )حسن زاده آملی،« عبارو أخرى اعیان خارجى رسوم اسمایند

سیم بندی کلی،      ست که در یک تق در تعریفِ مقام اَحدَیّت و مقام  واحدِیّت این ا

حق در یک مقام به اسما  و صفاتش متصّف  حضرت حق دارای دو مقام است. حضرت

نیسخخت و فقط ذات او در این مقام مطرح اسخخت و اعتبار می شخخود. این مقام را  مقام 

صفات  سما  و  ست که دارای ا اَحدَیّت می گویند. حضرت حق در مقامی دیگر ذاتی ا

اسخخت که از این مقام به مقام واحدیّت تعبیر می شخخود. حضخخرت حق به اعتبار مقام 

سمائش که تعدد دارد،  ضرت حق به اعتبار ا ست ؛ اما ح صف به وحدت ا احدیّت، متّ

کثیر است؛ هرچند این اسما نیز با وجودِ کثرت، با هم اتحادی دارند )ر.ک: عبدالرزاق 

 .(86و  11: ق1426، کاشانی

تجلی در لغت به معنای ظهور اسخخخت و معنای اصخخخطلاحی آن نیز در ارتباط با     

ست. معنای لغوی  ضیح در آن ا صوفیۀ"انواع تجلی در  تو این  "معجم المصطلحات ال

 ذاتی همان ظهور و تجلی اسخخت که مبدأ و منشخخأش ذاتِ  ِتجلی» :اسخخت آمدهگونه 

حضرت حق  است، بی آنکه صفتی از صفات حضرت حق همراه ذاتش لحاظ و اعتبار 

صفات حضرت حق سما  و  سطه ا صل نمی  گردد؛ هرچند که تجلی ذاتی جز به وا حا

ساحت ذاتِ  خود بر موجودات تجلی نمی  شود. این از آن روست که حضرت حق از 

  حجابی از حجاب هایش، که همان اسما  الهی اند، تجلی می کند. ِکند و فقط از پس

محقق می شخخود. تجلی  "نور"تجلی شخخهودی همان ظهورِ هسخختی اسخخت که با اسخخم 

به صورت اسمایش در عوالم مختلف شهودی در واقع همان ظهور حضرت حق  است 

هستی؛ همان عوالمی که صورت های اسمای حضرت حق است. این ظهور مذکور در 

 واقع همان نَفَس الرحمن است که همه چیز با آن موجود می شود.

 در مورد تعریف تجلی صفاتی دو نکته لازم به ذکر است:
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ات است  از آن رو که تجلی صفاتی همان است که مبدأ و منشأ آن صفتی از صف -1

صفت از   شخص می گرد، و هم آن  شود و م صفات دیگر متمایز می  صفت هم از  آن 

 ذات متمایز شده و مشخص می شود. 

شهود(  -2 ساحت  صفات )در  صفتی از  سبحان بر بنده اش به  هنگامی که ذاتِ حقِ 

سبیح می پردازد  تا آن که  اج  -مالا تجلی و ظهور کند، وی در حیطه آن صفت به ت

صیل ستقرار پیدا کند   -نه به تف صفت ا سد و بر عرش آن  صفت بر به حد و مرز آن  

با توضیحی که  ارائه شد  .(57 - 58:  م1993، خزامابی) «ومتصف به ان صفت شود

تجلی که مغربی از آن سخخخخن می گوید به اعتبار معاینه و معلوم می شخخخود که آن 

ست ؛ تجلی شهودی ، مشاهده صرف صفاتی چون سخن گفتن و  و به ا اعتبار ظهور 

 . استتجلی صفاتی  ،خندیدن

ظرف و بسخخختری قائل بودند و در این خصخخخود نیز در  ،اهل معرفت برای تجلی    

لاجرم مقام معاینه و شخخهود معنوى ...»اسخخت:  آمدهچنین  "شخخارات ایمانیها"کتاب 

سفلیهّ  شم قلب مظاهر علویّه و  ست از حجابات تا به چ صقیل مرآت قلب ا منوط به ت

]را[ مشخخاهده بنماید و مرآتى و حجابى عملیّه و شخخهودیّه را ملاحظه کند، و بداند که 

وَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ نماید: فَأَیْنَما تُاى مىاى دارد و در هر مرآتى جلوهدر هر موجودى وجهه

.  و این تجلّى همه "لو أنکّم دلیتم بحبل إلى الأرض السخخفلى لهبط على اللّه"اللَّهِ؛  و 

 .(93: 1388، اصفهانی نجفی)آقا «...بیند فهمند که چه مىرا هست، لیکن خواد مى

معنای در اصطلاح عارفان ، علاوه بر اینکه به   "تجلی"لازم به ذکر است که تعبیر     

شهودِ  شف و  ست ، به معنای ک ستی و موجودات آن ا صورتِ عوالم ه ظهور حق  به 

کار می رود ) به  فانی نیز  که  گفتیم،  .(189: 1365، ابن عربیر. ک: عر همان طور 

عارف حقیقی که چشم باطن بین دارد در مقامی  تمام هستی را مظهر حق می بیند 

 ن اساس شمس مغربی سروده است: و در هستی چیزی  جز حق نمی بیند. برای
 ب نمصنما هر رفع  بر  رتت م »

o 
 «ب نم رت م بر ز  و زيد  جان جل    

o 
 (167:  1358)مغربی،  

دیت مقام واحِ شخخئون و صخخفات مختلف و  در مظاهر گوناگون درجمال الهی در     

تمام ملزوماتش . خط و خال و قد و بالای مذکور در شخخاهد مثال بالا و تجلی می کند

عارف حضخخخرت حق را در تجلیات گوناگون می  مظاهری از جمال خداوندی اسخخخت.
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ست و تجلیات گوناگون حضرت حق را می  شته ا سد و حجاب عادت را کنار گذا شنا

 بیند. 

سلوک اهل     صول اهل  ست "رد عادت" یکی از ا را به سبب همین  ت. عین القضاا

قالوُا "در تمهیداتش ذیل آیه شریفه وی  کردند. هنجارشکنی ها و رد عادت ها تکفیر 

اماّ یک مرگ، وراى این مرگ قالب »: نویسخخخدمی "رَبَّنا أَمَتَّناَ اثْنَتَینِْ وَ أحَْیَیْتَناَ اثْنتََیْنِ

تر خواهى که از حیوو و شخخناس. اگر تماممیدان؛ و حیوو دیگر بجز این حیوو قالب مى

اللّهمّ بک أحیا و بک "گوید: ه در دعا چه مىموت معنوى بدانى از مصخخطفى بشخخنو ک

به تو زندهمى "أموت ام، و از تو میرم. هیچ دانى که ازو مردن چگونه گوید: خداوندا 

دریغا این حالت، شاهد بازان دانند که حیوو با شاهد  بود، و بدو زیستن چگونه باشد؟!

کند با شاهد بازان مى شاهد، موت چون باشد؛ و شاهد و مشهود بیانچگونه بود؛ و بى

پرستى تو نباشد، حقیقى، که حیوو و موت چیست. دانم که این کلمات در عالم عادت

پرستى پرستى باشد؛ تا از عادتورزى عادتپرستى شریعت است، و شریعتعالم عادت

ورز نشخخوى. و این کلمات دانسخختن در شخخریعت بدر نیایى و دسخخت بندارى، حقیقت

شخخریعت عادت. اگر مردى خود را با این بیتها ده که چون گفته حقیقت باشخخد، نه در 

 شود:مى

 اع زتيغا ك   شوووريلت ملرت تعناي  اسوووت 
o 

 ملرووت مووا كووافرع و ملرووت حرسوووواي  اسووووت 
o 

 كفر و ايمان اخ  و توع آن بت يغماي  است
o 

ما ي داي  اسوووت  ردت تا   مان هر زو ا  «كفر و اي
o 

 (321و  320: 1341، )همدانی

حضرت حق هردم اظهار می دارد که  ،تدیّاصل تجلی و مقام واحِ عنایت بهبا  مغربی  

 :به گونه ای در هستی و در مظاهر مختلف تجلی می کند
سرو  رامان بر خب ج ع جهان» سه    آن 

o 
داتع ز ر  به تف دان هر ز   قد ب يد او   «آ

o 
 (149:  1358)مغربی،  

ست که حضرت  از     ست، اعمّ شیخ اکبر منقول ا الهیّه همواره متجلّى در هر قلبى ا

از قلب عارف و جاهل، نهایت، عارف معرفت و توجّه به این تجلّى دارد، ولى جاهل 

ست . ساحت قرب الهى ا ست، و لذا مطرود از  نوّع خواطر از جانب تجلىّ  غافل از آن ا

هاسخخخت. ابن عربى مى یا همواره بر قلالهى بر قلب عالى در دن ید: حق ت ها تجلىّ گو ب
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یابند. قلبها مفطور بر جلا و برخوردار از ها در انسخخخان تنوّع مىکند، و لذا خاطرهمى

 که فقط همانند، همچنانا از آن آگاه "اهل اللّه"صخقالت ذاتى هسختند و منتها فقط 

ستند که مى صور ظاهر در موجودات در دنیا و آخرت تنوّع تجلىّ ها ه دانند اختلاف 

گفته در ممد الهمم چنین  ( و نیز از محی الدین239)جهانگیری:  حق تعالى اسخخت .

فیتنوع فی عین الناظر بحسب مزاج الناظر أو یتنوع مزاج الناظر لتنوع التجلیّ: »: است

و کلّ هذا سخخائف فی الحقائق. پس عالم، در چشخخم ناظر به حسخخب مزاج ناظر، یا مزاج 

ک از این دو وجه در حقایق سخخائف و گردد و هر یناظر، به علت تنوع تجلى متنوع مى

 .(433: 1378، )حسن زاده آملی «جایز است 

 مووا و موو آن بووت عوو ووات موو  بوو »
o 

 عشووووق بووااز زااوومووا بووا  وو يشوووودوو  
o 

شب شه زاتز توا و  سد  پ     زپر
o 

 «هعوووت   ز تا  ه صووونم  اه  شوووم  
o 

 (174:  1358)مغربی،    

بیان می کند که حضخخرت حق دائما در حال البته، دو بیتِ مذکور علاوه بر اینکه      

تجلی است، به این معنای مهم نیز اشاره دارد که ، حضرت حق با تجلی بر خویشتن 

و با ظهور خویش در صورتِ هستی به تماشای خود نشست و اسما  و صفات خود را 

ست. ) شاره کرده ا ضوع مهم  ا شکار کرد. ابن عربی، درآغاز فص آدمی به این مو ر. آ

شهود با . (48: 1365، ابن عربیک:  شف و  ساحتِ ک حق هم در عالم خلق و هم در 

 صفات و مظاهر مختلف بر عارف تجلی می کند: 

 اير خب  ند  اران عشووو   كنان با ز  م »
o 

م   ر ع ووات  رچووه  فووت آن بووت   «يووات   فووتآ
o 

 (107: 1358)مغربی،                          

 :گویدفخر الدین عراقی می  بی سابقه نیست. فارسیعیاری بت در ادبیات 
 حووا ج  تخ او ه چ كعووو  ه چ ر  نوود »

o 
 «زت جووموولووه صوووو ت آن بووت عوو ووات بوورآموود 

o 
 (188: 1363، )عراقى  

 چ ن معت شد    اسدم اا پاع زتآمد»
o 

 «حوواخوو  سوووور اخوو  بووت عوو ووات  وورفوودووم 
o 

 (230)همان : 
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 :همچنین خواجوی کرمانی غزلی دارد با این مطلع 
يات برفت» كه آن  يات   ه چ زاتع   ر اع 

o 
رات برفت   كه ا كعووو  كان بت ع   «  يا شووون دع 

o 
 (106:  1378، )خواجوی کرمانی

 :بت سخن گوست
 حووا بووه  فدووات زتآموود خووب شووو ري  بدم»

o 
غان پ دا شوووود  خه و شووو ت و ف هان وخ   «زت ج

o 
 (126:  1358)مغربی، 

اشت و از این اصل به دنبال را خواهیم دهرگاه سخن از تجلی صفاتی باشد، وصف را 

 :کندمغربی تعدی نمی

 پرعو  بگرشت بر م  چ نزو  آن صنم ب گاره»
o 

 كرز  سووو مش خ ووك او زاز  ج ا  سووورسووورع 
o 

هان گان كرز  ا م    ز تا ر گار مه ب  جا  زت 
o 

 يلن  كووه م  ح  ر عووودم م  زيگر  ح  زيگرع 
o 

 اع فدووا كووه ح  زي ارووه ی فدم چرا ب گووارووه ا
o 

 رنگرعم  ك عووودم ح  ك عووود  زت   ز چرا م   
o 

پازشووواهم ح   دا جا م   جا ح  اا ك  م  اا ك
o 

 ح  عوواتي  اا سووولطنووت زت ف ر و فوواقووه م  برع 
o 

 صوود چ ن حرا پ دا كنم هر خحظه و شوو دا كنم
o 

فدووا   وواوتع  ز كت  سوووور شوووودووه   م  آ  اع 
o 

 ر ت  و ح  ظلمد م  فرضوووم و ح  سوووند  م  
o 

با ر ت كرزن هم سووورع     ز ظلمد  تا ك  تسووود 
o 

  فدم كه اع جان و جهان وع ع   پ دا و رهان
o 

ما  و مشووودرع   يان وع ح   ق يه سووو ز و ا ما  اع 
o 

 حوو  اوخوو  و آ وورع حوو  بووا وونوو  و ظوواهوورع
o 

 «ح  قوواصوووودع و م دوووودع ح  روواظرع و منظرع  
o 

 (202: 1358)مغربی، 

بت» با آن   چ ن  رظرع زاتع خ ك  رچه 
o 

 «  آرچووه منظ ت ح  آموود شووو   ترگ   اسووووت  
o 

 (97: 1358)مغربی، 

 س مغربی مورد استعمال بوده است:نیز قبل از شم "بت چینی"یا  "بت چین" تعبیر
  وو  ارووگووات وو ن آن بووت چوو وو  تا »

o 
 «هووركووه مشووووك حوودووات  وو اروود  ووطووا كوورز 

o 
 (130:  1378، )خواجوی کرمانی

 اكوونوو ن  وولروو وو  اازرووگوواتع بووايوود »
o 

 «بووه ت عووووات  بووت چوو وو  تا مووجوواهوو   
o 

 (294: 1382، )بها  الدین محمد بلخی 

 ب ز و وج ز مغرب  لات و منووات او ب ز »
o 

نات او  مه سووو م  «  ر عوووت بد  چ  ب ز او زت ه
o 

 ) 187: 1358)مغربی، 
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 مغربی چنان ،عبارت بت سومنات را سنایی نیز به کار برده است. در این شاهد مثال

و وجود خود را  است یاد خواهیم کرد به اندیشه مولوی در مثنوی نزدیک شده که

 داند که باید شکسته شود تا به مقام فنا برسد. چون بت کثرتی می

برون اروودا ووت» بدووان  ل ووه  ك ي  ا   ا
o 

 «آن ا بووت سووووو موونووات تا پوورزا ووت 
o 

 (512: 1383)سنایی،  

ده و دلباخته بتی دیگر خود دلدا ،تجلیو اما شاهدیم که همین لات و منات با ظهور 

 می شوند:
 ا توع لات و منات آر ه ز  تب ز كه ب ز»

o 
 «موو  اخوورع يوودووجوولوو  خوولووابوود اخوو  وونوو   

o 
 (212:  1358)مغربی، 

 مووا حوولوو ووه اخوو  زوسووووت زيووديووم»
o 

 اروووات موووحووو ووودوووش بوووه بعووووودووو وووم  
o 

 پوورسووووت بوو زن  وو ات  و بووتموو 
o 

 اا مووا حوو  عووجووب موودان كووه هعوووودوو ووم  
o 

م شووووه بووت ه ل ووه  ك  حراشوووو ماا 
o 

 بووت زت بووغوو  و هووموو شووووه معوووودوو ووم   
o 

 موووا  ووواخوووب تووومووو   بووودوووارووو وووم
o 

 «معووووودوو ووممووا كشووووودووه چشوووووم روو ووم 
o 

 (242 )همان:

ت عارفان را از بهترین نظیر شاهد مذکور، غالبا می توان بسیاری از شطحیا

 های معنایی دانست. به سازیها و غریهنجارشکنی

 چ ن بت و ارات اخ  توع اوسوووت»
o 

 «بوووت و اروووات رووودووو اروووم رشووووعوووووتبووو  
o 

 (95)همان:

مغربی در قالب تشبیهی ملفوف روی را به بت و زلف را به زنار تشبیه در بیت مذکور، 

 کرده است. این چنین تشبیهی را سابقا عطار به کار گرفته است :
 شوو   اخ  چ  اررات بدم پ دا شوود»

o 
 « پ ر مووا  رقووه   ز چووا  از و حرسووووا شوووود  

o 
 (192: 1384، )عطار

رات سوووا ت»  هر زخ  ك  اخ  او ار
o 

 «شووووك آن ز  مووقموونوو  حوو ووا شوووو زبوو  
o 

 (271)همان :

 چ ن حل ووه اخ  حعووووت ارروواتع»
o 

 «ارروووات چووورا هووومووو شوووووه روووپووورسووووودوووم  
o 

 (389)همان :  

  ر چه ش   آرجا رظر زت پ ش كرز»
o 

 كووات   وو يووش كوورزعشووووق  آن بووت توع  
o 
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جاسووود  بت توع م  اين   فت ا ر 
o 

 سوووووجوود  پوو ووش  توع  او ايوو وواسووووودوو  
o 

 چ ن شوود آن بت توع اا اه   ع ان
o 

 «اشووووك  يوواتان موو د ان شوووود زت موو ووان 
o 

 (96: 1373، )عطار 

این سخنان به ظاهر کفرآمیزی که اهل معرفت با تعابیری همچون بت به کار می     

برند تنها از این روست که ایشان تجلیات و مظاهر حضرت حق را وجودِ عینیِ حضرت 

حق می دانند و معتقدند که مظاهر حضرت حق  در واقع غیر حضرت حق نیستند و 

 حق ظهوری نداشت.  بر این باورند که اگر این مظاهر نبودند، حضرت
 رووگوور كوو  زارووه  ووا  بوودوو  زيوود»

o 
 «اا آن زت زا  اخوووفوووش مووو ووودووو  شووووود  

o 
 (125: 1358)مغربی، 

 ا اخ  و  ا  بدان پا  بر حرت زاتيم»
o 

ماسووووت  ره  ما و زا دان زا    «كه اخ  و  ا  ب
o 

 (96 همان:) 

 :عراقی پیشگام است ،تصویر خال داشتن بت قِ در خل
 مشوو     ا  ا  سوور ك ع آن بت »

o 
 بوو سوووو وود  شوووو وو  بووه اموو وود وصووووا موو  

o 
 پنهان ا تق ب آمد و زت   شووم  فت 

o 
  «مووا  وو ت تووم مووا و  ووا  بوور خووب موو موو  

o 
 (316: 1363، )عراقی

 پرست كاع عابد مابت  فت به بت»
o 

 اع سووووواجوود مووازاروو  ا چووه توع  شووووودووه 
o 

 بر ما به جما    ز حجل  كرز  است
o 

ح  اسووووت    «روواظر و شوووواهوود موواآن كس كووه ا 
o 

 (247: 1358)مغربی،  

از منظر مغربی بلکه  ؛بت همان گونه که با خود عشق می باخت، نه تنها مسجود است

 :            ساجد خویشتن است و در نگاه وحدت وجودیِ او، 
سج ز   ز»  آوتز زت وج ز براع 

o 
 «آن ر ش تا كووه زاشووووت بدم زت   ووا    يش  

o 
 (158)همان: 

از دیدگاه وحدت وجود چون چیزی جز حضرت حق وجود ندارد و همه چیز مظهر      

حضرت حق است  در نتیجه ، شاهد و مشهود و ناظر و منظور و عاشق و معشوق هر 

یک صورت و مظهری از مظاره حضرت حق است؛ و در واقع، حضرت حق است که به 

و ... ظهور کرده است.  مغربی صورت شاهد و مشهود و ناظر و منظور و عاشق و معشوق 

 تجلی صفات جمالیه در بت این گونه سروده است : بر اساسِ
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 زت شاهد و مشه ز ح ي  راظر و منظ ت»
o 

 زت عوواشوووق و ملشووو ا ح ا   وواخووب و مطل   
o 

 رپرسووودم هووا ت ر حرا م زت بد وود 
o 

 «كس كه كند سوووجد  بر سووون  و    و چ  آن 
o 

 (75)همان:

جمال در بت، نظرباختن  از دیگر نتایج تجلی صفاتِ که در ادامه می توان اظهار داشت 

 :عاشق و معشوق است  ِنیا ناظر و منظور بود
 كس كه حع  توع بدان حع  توع اوستو آن»

o 
راظر اسوووت  يد    «زت حعووو  توع   يش ا هر ز

o 
 (105 )همان:

دان زت رظر  م » يدحعووو  مجم ت ب  آ
o 

 «  ارووداا چوو ن رووظوور بوور تخ ايوو وواع حوو  موو  
o 

 (164 )همان:

 آت زفدر حعووو  بدووان تا بنظر م »
o 

 «بوو وونووماا حوو  زت هوور وتقوو  رووا  و رشووووان موو   
o 

 (168)همان: 

 ب ا ا چهر    بان جما    ز تا ب  »
o 

ب     بدووان    و  ووا    ز تا   «ا    و  ووا  
o 

 (184 )همان: 

عاخم» مه  دان ه يد  شوووه ع ب  زت ز
o 

 « كوورزيووم رووظوور روور ووس جووازوع حوو  زيووديووم 
o 

 (173)همان: 

 شووواهد حعووو  ح  زت آينه رظر كرز »
o 

 عوو ووس تخ  وو ز زيوود بشوووود واخووه و شوووو وودا 
o 

 هر خحظه ت ت زاز  جما  تخ   ز تا
o 

 بر زيوود    ز جل   بووه بدوووود كعووو ت اي ووا  
o 

گاه  يد  عشوووواا برون كرز  ر  اا ز
o 

 «حووا حعووو    ز اا توع بدووان كرز  حموواشووووا   
o 

 (67:  1358)مغربی، 

اند؛ و  اگر بت پرست بت کمالاز دیدگاه عارفان، مردم در جستجوی زیبایی و 

 پرستد، از این روست که او جمال و زیبایی و کمال را در بت دیده است. می

 ا اصنا  س منات چ  حع  ح  جل   كرز »
o 

 «اصووونووا  سووو منوواتپرسووووت عووابوود شوووود بووت 
o 

 (78)همان:  

حقیقت ایمان آن »می نویسد: در باره حقیقت ایمان   "نسایم گلشن"صاحب       

ها ى دلها پیدا بود، و حقیقت کفر آنکه آن نور از دیدهى دلاست که آن نور بر دیده

پنهان. پس هرکس را که چشم بصیرت گشاده باشد به سوى ظهور وجود مطلق، و آن 

پرستى و بتکده نگاه و اگر بر فرض در بت و بت ؛را در همه مظاهر مشاهده نمایدظهور 
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کند، آن ظهور از همه در مشاهده آرد اولّا  به وصف عام، که در همه جا که هست، هم 

پرست و بتکده، و جایى دیگر در محراب و این ظهور مشاهد است، اینجا در بت و بت

اند. این یک نظر است. و نظرى این ظهور مساوى تِنمازگزار و مسجد. و همه در مظهریّ

دیگر آنکه این ظهور در هرجا به وصف خاد ملحوظ او شود و ببیند که در هر مظهرى 

مظهر آن ظهور را وجهى است در مظهریت، چه آن ظهور وصف جلال  ى آنبه اندازه

ن واقع پرست چنیدارد، که جلال قبض ادراک از آن ظهور است. و بت نسبت با بت

گردد، و از ظهور وجود مطلق در او غافل [ به صورت او مشغول مىپرستاست که ]بت

شود. پس به سرّ وصف جلال از ادراک آن ظهور ممنوع است. و در مظهر محراب، مى

وجه آن ظهور، وصف جمال دارد، که جمال، بسط ادراک دارد در آن ظهور. و محراب 

ى صورت او از مشغولى به جهات که به واسطه نسبت با نمازگزار چنین واقع است

شود. پس به سر وصف آید و از ظهور وجود مطلق آگاه مىمتفرقه و صور مختلفه باز مى

فشتّان بین صورو الوثن و صورو المحراب فلا "دهد: جمال، وقوع آن ادراک دست مى

 .(354و  353: 1377، )شیرازی« "یقال انهما سیان

بت پرستی  نیز ه است، شمس مغربیکردشاه داعی شیرازی بیان نظیر آنچه که       

برای آن پرستنده در قالب آن  نتیجه ظهور صفات جمالیه  یا پرستش هر مظهری را

را در آن مظهر داند و بر این باور است که اگر او کمال و  جمال را حق مظهر و بت  می

پرستید. پس جمال و  کمال حق برای آن پرستنده در قالب آن بت دید آن را نمینمی

 و آن مظهر ظهور کرده است. 

 بت در مثنوی مولوی. 2-2

 بت نفس  .2-2-1

بت نفس صاحب کتاب  باره. در دارد ای دیرینهتشبیه نفس به بت نزد عرفا سابقه 

نفس آدمی »چنین نقل کرده است:   "واسطی"از  "اوراد الاحباب و فصود الاحباب"

 " و طبقات الاصفیا  الاولیا ۀحلی"(. صاحب کتاب 103 : 1383، )باخزری «بت است

نیز نقل کرده است که وی نیز نفس را بت دانسته است و نفس  از سهل بن عبدا 

 .(201 و10 :تا، بیالاصبهانىر. ک: ) پرستی را بت پرستی به حساب آروده است

ای مردم به راستی از شرک نهان »که فرمودند:  از پیامبر )د( نقل شده است     

شرک نهان "فرمود:  "یا رسول ا ، شرک نهان چیست؟"مردم گفتند :  "بپرهیزید.
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این است که آدمی برخیزد و نماز گزارد و تلاش کند که نماز خود را به این سبب که 

، )المحاسبی «مردم به او می نگرند،  آراسته  به جا آورد. این همان شرک نهان است

  .(4: ق1429

 نهان )پنهان(و شرک  آشکارشرک را به شرک  و امثال آن،  عرفا طبق این حدیث   

معنایی عام است که  نهانعبادت تندیس بت و شرک  آشکارتقسیم می کنند. شرک 

زینت دادن نماز  ،طبق حدیث منقول نهاناز مصادیق شرک  .مصادیق مختلفی دارد

 به مراتب شرکی  نهان بر اساس اخبار و روایات،است. شرک  کاریریا به منظور

توان بت نفس را که مکرر در نگاه عرفا مذموم  است. می آشکاراز شرک  خطرناک تر

 .دانست شرک نهانشمرده شده است، از مصادیق 
 مازت بدها بت رفس شوووماسوووت»

o 
ر ووه آن بووت مووات و ا    «بووت اژزهوواسووووت ي اا

o 
 (33 :1373، )مولوی 

چنین آمده  "شرح التعرف"ها یا بت اعظم است در در این که بت نفس مادر بت     

پس تا به خلق است او را از حق نصیب نیست. و اگر از خلق غایب گردد تا با »: است

تا بزرگان چنین . نفس است او را از حق نصیب نیست، که بزرگترین حجابى نفس است

فمن وافق النفس فى جمیع عمره فى نفس واحد اند: النفس هى الصنم الاعظم گفته

 .(1512 :4ج، 1363، مستملی بخاری ) «فهو عابد الصنم و هو فى عبادو الحق کاذب

بتِ نفس به صورت های مختلفی ظهور می کند  و اهل معرفت تشبیه های مختلفی      

همگی  نفس آنها یاد شده است،مختلفی که در مورد تشبیهات و  برای بت نفس  دارند

را برای مبالغه ای افزون در  تشبیه تفضیلی نفس بر بت است و مولوی این راهکار

 تشبیه و اثرگذاری بیشتر بر مخاطب به کار می بندد.
شرات» ست رفس و بت  سن  ا  آه  و 

o 
 قوورات  وورز وو یآن شووووورات ااآ  موو  

o 
 سوواك  شوو ز  یسوون  و آه  اآ  ك

o 
 بوو ز  يووموو ا یزو كوو يوو بووا ا یآزموو  

o 
 سووونو  و آه  زت زتون زاترود روات 

o 
 آ  تا بوور روواتشوووووان روو وو ز  وورات  

o 
 اآ  چ ن روات برون كشووودوه شووو ز

o 
 توز یزت زتون سووووونوو  و آهوو  كوو  

o 
 آه  و سوون  اسووت اصوو  رات و زوز

o 
 «فوورت هوورزو كووفوور حوورسووووا و جووهوو ز  

o 
 (33)همان: 
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شود انوار وقتى نفس پاک که  ستسهرودی در ذکر تشبیه نفس به آهن نقل کرده ا   

گیرند و چون آهن سرخى که در مجاورت آتش خاصیت الهى شخص را فرو مى

شود کند. جهان ماده مطیع او مىیابد، او نیز در اجسام و نفوس تأثیر مىسوزاندن مى

 افتد.و دعایش در ملکوت، مسموع مى

 فرماید :ار با به کارگیری تناسی تشبیه میهمچنین عط
ردع ا ت   بر » ند پ    رفس  شووو  چ

o 
 «هوومووچوو  زاووز آهوو    وو زك وو  چوو  موو   

o 
 (53: 1373، )عطار  

ش به یک تشبیه و تمثیل اکتفا گاهی مولوی برای تفهیم در تعلیمات و اشارت     

تر هنگامی های پیاپی بیشجوید. این تمثیلهای پیاپی مدد میکند و از تمثیلنمی

آید. مثل تجسیم یک امر انتزاعی برمیهیم و شود که شاعر در صدد تفمشاهده می

داند هایی میآبههای ظاهری را همانند سیاهبت مفهوم نفس که در ادامه شعر مولوی

 که بت نفس سرچشمه و منبع آن است :
 سوووت زت ك ا  رهان   اهابهبت سووو»

o 
 «  تا چشوووومووه زان  ووهرووفووس موورآ  سوووو 

o 
 (33: 1373، )مولوی

ممکن است پس از زمانی اندک، جریان آن قطع  و یا تشبیه نفس به سیل سیاهی که

 اما نفس هچون چشمه ای است که لاینقطع دوام دارد : ؛گردد
  ا سووو   آن بت منح ت چ ن سووو»

o 
 بوور شوووواهوورا  یرووفووس بوودووگوور چشوووومووه ا 

o 
 بووت زتون كوو ا  چوو ن آ   وورت

o 
 پعوووور یرووفووس شوووو مووت چشوووومووه آن ا  

o 
ش ند   س   تا ب سن  يكصد   پات  

o 
 زتروو  یتهوواروود بوو یوآ  چشوووومووه موو  

o 
ر  شووو ز یآ   مر و ك ا   ر فووا

o 
 بووو ز یآ  چشوووووموووه حووواا  و بووواقووو 

o 
شدت ر سه  با ش عد    سه   كبت 

o 
 «  رفس تا جهوو  اسووووتت جهوو  يوودنسوووهوو  ز 

o 
 (33 )همان:

را به  آن، نفس مولوی برای تجسیم بهتر مقوله انتزاعی نفس و پی بردن به درکاتِ  

 کند:دوزخی با هفت در تشبیه می
 پعووور  یا يیصووو تت رفس ات بج »

o 
 «قدوووووه زواخ بووو ووو ان بوووا هوووفوووت زت  

o 
 (33 :نهما(  
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ارباب »نویسد : این چنین می "مکاشفات رضوی"صاحب کتاب ، درکات وباردر    

، بر صورت دوزخ است که خلق شده بر وفق هر درکه از درکات حقایق گویند که نفس

نیز  است چنانچه هفت رذیله نفسدر وى صفتى است. صفات ذمیمه در وى موجود 

هفت است: کبر و حرد و شهوت و حسد و غضب و بخل و حقد. هریکى از آن درى 

هفتگانه. هرکه از این درکات سفلى عبور کند، واصل شود به  است باز شده به درکات

 .(102: 1377، )لاهوری« درجات حیات علوى
 و زت هرم ر اان  یهر رفست م ر»

o 
 ان فرع ن با فرع رترقه صد  

o 
   ي ر یو م س یم س یزت  دا

o 
  يمر یتا ا فرع ر مانيآ  ا 

o 
 زست اردت احد و احمد ب ن 

o 
 «  برازتت وا ت  اا ب جه  ح  یا  

o 
 (33)همان: 

می  به خداوند و ولی او و پناه بردن نفس را التجا مولوی تنها راه نجات از این بتِ    

ت گرفته از همان بت نفسی می داند که او را دچار أتفرعون را  نش وی همچنین،. داند

مولوی  نفس همان بت اعظم است.. (253می کند )همان:  "انا ربکم الاعلی"وسوسه 

آتشى است که هیزمهاى  -تعالى-دارد. ذکر حق  مخاطب را از مکر نفس برحذر می

 .گرداندآتش نفس را سرد مى ،سوزاند و حرارتآلودگى را مى

هان» مد زت ج بت بشووو عوووت اح ند   چ
o 

 حووا كووه يووا ت   وو ع  شوووودوونوود اموودووان  
o 

هم ح   حموود  ك شووووش ا ر  زع    ر 
o 

 پوورسوووودوو وودع چوو  اجوودازت صوووونوومموو  
o 

 ع صوونماي  سوورت واتسووت اا سووجد 
o 

 حوووا بووودارووو  حوووق او تا بووور اموووم  
o 

گ  ب د   ي  تسووو گ ي  شووو ر ا ب   ر 
o 

 كوو  بووت بووا وو  هوومووت بوورهوواروود او 
o 

چ ن  بدووانمر سووورت تا  ر وود اا   تهووا
o 

 «هووم بوودان قوو ت حوو  ز  تا واتهووان  
o 

 (176: 1373، )مولوی

تلاش برای   .باطن بهره می جویدبتِ  تعبیر نفس ازبتِ  تعبیر گاه نیز به جای     

 کهچنان  ؛بت باطن در این جا اشاره به جهاد اکبر، یعنی جهاد با نفس داردشکستنِ 

، جام)بندد.را به کار می  "غزای کهین"برای آن تعبیر  "کنوز الحکمه"احمد جام نیز در 

1387 :85.) 
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و هیچ دشمن ترا چون هوا  نفس تو نیست. » :ویسدمی ن  "میبدی"باره در این       

تر چون دشمن قوى ."اعدى عدوکّ نفسک الّتى بین جنبیک"اشار النبى )د(:  و الیه

رجعنا من "نفس بود هر آینه جهاد با وى صعبتر و بزرگتر بود. چنان که سیدّ گفت: 

. و نشان نصرت بر نفس، آن پیر طریقت باز داد که "الجهاد الاصغر الى الجهاد الأکبر

بدرخت خرما برشد، سیخى بشکمش درشد، از ناف تا بسینه بردرید، بخویشتن 

ه که نمردم تا ترا بکام خویش بدیدم، و بر تو نصرت یافتم! نگریست گفت: الحمد للَّ 

رحمت خدا بر آن جوانمردان باد که کمر مجاهدت بر میان بستند، و در میدان عبودیتّ 

در صف خدمت بیستادند، و قدم بر کلّ مراد خود نهادند. با خلق خدا بصلح و با نفس 

 خود بجنگ. 
 صد   ره ا عشق ترگها زات  م      با   ز ا پ  ح  جنگها زات  م         

 «  ران             بر جان و جگر  درگها زات  م زت عشق ح  اا م مت ب 
 (342و  341: 2ج، 1371 )میبدی، 

رداز» بت رفس او   چ ن سووو اع اي  
o 

 « اا بووت رووفعوووووش بوودوو  زيووگوور بوو از 
o 

 (33: 1373، )مولوی 

می افزاید. ضلالت آدمی  پیوسته بر اگر به حال خود رها شود، بت نفساز نظر مولوی ، 

و این ؛ گندم از گندم برآید جو ز جو  زیرا ؛اصل نگرانی مولوی درست همین جاست

پس می تواند زاینده بتهای دیگری  ،مادر بتهاست ،بت همان طور که پیش ازین یاد شد

 هم باشد.

 بت کثرت. 2-2-2

شود. زد اهل معرفت با لفظ بت تعبیر میحضرت حق است، نآنچه مانع دیدن از گاهی 

 ن واحد متعال، بت خوانده است :أا  را در برابر شمولوی ماسوی
كار  تاسووووت سووو زاي  ز ر»  هر ز

o 
 مووووونوو ع زكووان فوو وور اسووووت اع پعوووور  

o 
 زت زكان كفشووگر چر  اسووت    

o 
چ     ح   ن   ب  فش اسووووت ا ر  ك  قوواخووب 

o 
 بوو زپوو ووش بوو ااان قوو  و ازكوو  

o 
 بوووهووور  ووو  بووواشووووود ا ووور آهووو  بووو ز  

o 
ن ع مووا زكووان وحوودت اسووووت و  م

o 
ن  آن بووت اسووووت   ب  هر چووه   «  ت ر واحوود 

o 
 (875: 1373، )مولوی 
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 در ؛ و این بتمی توان بت التفات به غیر دانست  ،بت کثرت را به تعبیری دیگر    

 می خوانیمف در شرح تعرّ  بارهدر این  است.نظر اهل معرفت بسیار مذموم و ناپسند 

. )هرکه حق اکبر را ببیند به به دو من شاهد الحق الاکبر لم یلتفت الى الکونین": 

پس هرکه رسید یا دید، برنگشت؛ و هرکه برگشت خود نرسیده  جهان التفاتی ندارد(

صنع، غایبان را دلیل است به غیبت؛ صنع بینند تا به صانع رسند. باز  ... و ندیده است.

  سوى الحق فى حال مشاهدو دیدن صنع اندر حضرت، بت است. من نظر الى شى

)هرکه در حال مشاهده حق  به چیزی جز حضرت حق  نگاه  "الحق کانما عبد الصنم

به نیز  . مولوی( 768 : 2، ج1363، مستملی بخاری)کند گویا که او بت پرست است( 

 : این نکته اشاره کرده است

ده ك  »  اي  زو بر  رتزت ي    ف
o 

 «  بووت بوو ز هوور چووه بووگوونووجوود زت رووظوور   
o 

 (21: 1373، )مولوی 

از نظر مولوی، هرگاه  آدمی حق را در مظاهر نبیند، بلکه فقط صورتِ مخلوقی آن ها 

را ببیند  ، در این صورت او همانند بیماری که باید از بسیاری از امور پرهیز کند،  لازم 

است که  بکوشد که از نظر افکندن به مظاهر دست بردارد و  بکوشد که از خواب غفلت 

حجابی در برای این شخص غافل به منزله  مظاهر ق شود؛ زیرا بیدار شود تا متوجه ح

 . دیدگان اوست و مانع از رؤیت حق می شود برابر

 وت بو ووابوود مو مونو  اتيو  و و »
o 

 كووو  هووولووود آن تا بوووراع هووور شووووومووو  
o 

ف نوود حش ا ل ووه   رز اروودت آ  ب
o 

 صووووو تت عووواتيووودوووش تا بشووووو ووونووود 
o 

 حووا رموواروود بر كهووب شووو وو  و  
o 

 و تا  ان ا آن كووه صوووو تت موواروو  اسووووت 
o 

 كات ات  كات تبووار ووت اسووووت
o 

 « روو ووش بووت بوور روو وود ات عوواتيووت اسووووت 
o 

 (119 :1373، )مولوی

مولوی امری محسوس را به امری انتزاعی تشبیه می کند. در  در بسیاری از اوقات 

تشبیه شده است. در خصود درک بهتر عاریت در  نقش بت به عاریت ،مثال بالا

و دارایی خود آورد که ملک سخن از محتشمی فرضی می بینیم ویظرگاه مولوی مین

 : پنداردرا دائمی می
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 كر ام   تا زان كه مرگ ما شووون د»
o 

 موورگ  وو ز رشوووونوو وود و روو وو   وو ز رووديوود  
o 

به ند م  ناسووووتت ب  حا ب   م حرص 
o 

 عوو ووب  وولوو ووان و بووگوو يوود كوو  بووه كوو  
o 

يك كت  چشوووم ك ت او  ع ب   ز 
o 

 جوو روو وو وونوودت  وورچووه هعووووت او عوو ووبموو  
o 

ردع ت م  مارش بر كه زا  حرسوووود 
o 

 زامووو  مووورز بووورهووونوووه كووو  زترووود  
o 

 مرز زر ا مفلس اسوووت و حرسووونا 
o 

 هوو ووچ او تا روو عوووووتت وا زازارووش بووا   
o 

 او بوورهوونووه آموود و عووريووان توز
o 

 شووووو زوا تووم زاز  جووگوور  وو ن موو   
o 

 وقت مر ش  ر ب ز صد ر حه ب ش
o 

  وونوود  آيوود جووارووش تا اا حوور   وو يووش 
o 

 زارد تن ت كش ر عووت اتآن امان 
o 

 هوونوورهووم ا كوو  زاروود كووه او بوود بوو   
o 

 چ ن كنووات ك زك  پر اا سوووفووا 
o 

  ووو  بووودان خوووراان بووو ز چووو ن ت  موووا  
o 

پات  دار   يان شووو ز ر سووو  اع  ر
o 

 پووات   وور بوواا  زهوو   وونوودان شووووو ز 
o 

ف  تا زارش ز ات  چ ن ر اشوووود  
o 

 ا  روووداتز اعووودووو وووات وووريوووه و  ووونووود  
o 

 تا ملك زيد محدشووومت چ ن عاتيت
o 

 «   ووپوو وودپووس بووران مووا  زتوتوو وو  موو  
o 

 (244: 1373، )مولوی

نقد زر ظهور پیدا با این حجاب عاریت یا بت کثرت یک بار با ملک و باری دیگر      

)قرب  "لی الربییَ"ای پیدا می کند که از آن وجهه به نیز بت وجهه  می کند. گاهی

همان گونه که انبیا نیز دارای دو ساحت به حق  و مظهر حق بودن( تعبیر می شود.

 یالربی ایشان به اعتبار ولایت و جنبه یل یالخلقی هستند. جنبه یل یالربی و یل یلیَ

 1370، الخلقی ایشان به اعتبار رسالت و مبعوث شدن ایشان بر خلق است. )آشتیانی

:880 ) 

. مولوی  بی داردجنبه خدایی و یلی الر ی که بیان خواهد شدطلای بت در شاهد مثال

از طرفی بهترین مصداق ملموس را برای مخاطب می زند. در پرده هشدار می دهد که 

حاجی نیز اگر متوقف در رنگ و نقش پدیده ها بماند، فرقی با بت پرست نخواهد 

داشت. در حقیقت همان گونه که در مقام تمثیل مولوی بیان فرمود حج و مناسکش 

اختن در برابر تعلقات و راهی برای وصول به بهترین مصداق برای نشان دادن رنگ ب
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ت عبور دیّحاجی با توجه به اصل مذکور حتی از مقام واحِ ،وحدت است. در حقیقت

 ت خواهد بود.دیّحَکرده و چشم او تنها نظاره گر مقام اَ

 پرسووود  چ ن بمووار  زت صووو تبووت»
o 

 صوووو تحووش بووگوورات و زت موولوونوو  رووگوور  
o 

 موورز حووجوو  هووموور  حوواجوو   وولووب
o 

 هوونوودو  وو ا  حوور  و يووا عوور  وو ا   
o 

ر ش و اروودت تروو  او گر اروودت  ن  م
o 

 «بوونووگوور اروودت عوو   و زت آهوونوو  او 
o 

 (244 :1373، )مولوی 

پرست  بت پرست می داند. دیده بتدیده مولوی دیده ظاهر بین یا دیده حس را     

به  تعینات و تعلقات را تنها می بیند. این دیده متعلقاست،  زیرا  دیده ای کثرت بین

است. )د( مبراکافران است. بشر بودن تنها تعلق و تعینی ظاهری برای حقیقت پی

قبول کافران چون تنها نظاره گر این تعین بودند پذیرفتن معجزات در نظرشان غیرقابل 

 می آمد.
 ع   با حس اي   لعوومات زو تر »

o 
 چوو ن مووحووموود بووا ابوو  جووهوو ن بووه جوونوو  

o 
 كووافووران زيوودروود احووموود تا بشوووور

o 
 چوو ن رووديوودروود اا وع ارْشووورووق  اخْوو روومرر 

o 
 ع حس ب     يش ا  ان زت زيد 

o 
يد     ع حس زشوووم  ع   اسوووت و ك شز

o 
يد  ردز ما    ا  ع حس تا  دا اع

o 
رد  ما    ا فت و ضوووود   «بت پرسووودش  

o 
 (219: 1373، )مولوی 

برای دل است. دیده دل در برابر دیده حس قرار می  عقل در این جا ابزار و سلاحی

 گیرد. در عظمت دیده دل در برابر دیده حس مولوی این چنین می فرماید :

 هوودهوودع رووامووه بوو وواوتز و رشووووان»
o 

 اا سوووولوو وومووان چوونوود حوورفوو  بووا بوو ووان  
o 

م   دهوواع بووا شوووو ر     اروود او آن 
o 

 بووا حوو وواتت روونووگووريوود اروودت تسوووو    
o 

 عن ا  زيدجعوووم هدهد زيد و جان 
o 

ف  زيوود و ز  زتيووا  زيوود  ك چ    «حس 
o 

 )همان( 

کند که مستی می ر را که پیش از این یاد شد به قدح تشبیهوَ صُ ، وی در جایی دیگر

نماید. بت تراش و بت پرست کسانی هستند که فلت میناشی از آن سالک را دچار غ

اگردان و مخاطبان خود را مولوی شدیده کثرت بین دارند و بت آنها بت کثرت است. 
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کند که از صورت ها عبور کنند و در پسِ صورت ها آن بی صورت را مشاهده دعوت می

 :اندواقع آن صورت ها مظهر آن بی صورتکنند، که در 
با  معوووت» قدحهاع صووو ت كم   اي  

o 
پرسووووت   حرا  و بووت  گرزع بووت  ر  حووا 

o 
مه ايعووووت  گرت  هاع صووو ت ب قدح  اا 

o 
جا  ر عوووت   جا  اسوووت خ ك اا   باز  زت 

o 
فم ه   پ بگشووووا  ب ش   سووو ع بوواز  

o 
 چوو ن تسوووود بوواز  روو ووايوود جووا  كووم 

o 
 آزمووا موولوونوو  ز  بوونوود  بووجوو ع

o 
 حوور  قشوووور و صوووو تت  وونوود  بووگوو ع  

o 
 چ ن كووه ترگ  آتز شوووود بهر  ل وو  

o 
ر  وو    ل و  اسووووت  نوود  اع  م  زان كووه 

o 
 صووو تت آيوود زت وج زصووو تت اا ب 

o 
چنووارووك  م  «سووووت زوزاا آحشوووو  ااز  ه

o 
 (954 :همان)

 بت شهوت .2-2-3

اینکه بت شهوت از اهمیتی ویژه  ، اما به دلیل استزیر مجموعه بت نفس بت شهوت 

برخوردار است و برای سالک خطری بزرگ است مولوی  به طور خاد از آن یاد می 

 :کند ، ما نیز  در این مقاله به سبب اهمیتش به طور خاد  آن  را ذکر می کنیم

م  تسووو خم زع ح » ب ووا كووه   ه   
o 

ح   ه  ه ت كشوووم رووه شووو  چ ن اجوو  شووو
o 

حم ه  م ر شوووو ه ت ا ب ز شوووو  وت 
o 

 روووه اسووووو ووور شوووووهووو ت توع بووودوووم 
o 

 سووت اصوو  اصوو  مابت شوو   ب ز 
o 

 ع اروو وو ووا ]...[چوو ن  وولوو وو  حووق و جووموولووه  
o 

 اع اسووتاي  جهان شووه ح  بت  اره
o 

 «اع اسوووووتاروو وو ووا و كووافووران تا لارووه 
o 

 (523:)همان

 مندوووب حلل م ر ع  شوووه ت اسوووت »
o 

 «هوور  وو ووا  شووووهوو حوو  زت ت  بووت اسووووت 
o 

 (618 :همان) 

مقام نیز می تواند از مصادیق شهوت و بت شهوت دانست. شهوت در دیدگاه جاه و 

مختلفی دارد که از آنها با نام بت یاد میکند. شهوت فرزند، شهوت  نسفی مصادیقی

فرج و دوستی فرزند را بتهای عوام می داند. در ادامه نسفی از سه بت برای خواد با 

یاد می کند که به ترتیب بت صغیر،  نام های آرایش ظاهر، دوستی مال، دوستی جاه

( در منصب تعلیم نیز سخن از جاه 112: 1386، بت کبیر و بت اکبر هستند. )نسفی

 با بت شهوت تعبیر نموده است.و بت جاه است که مولوی آن را 
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 از بت شهوت یاد می کند: نیزمولوی در غزلیات شمس  

 بت شووه ت برآوتزع زمات اا ما ا حا    ز»
o 

 «حابش عش ش ر  زع حا  و حب ما تا ا ر اا 
o 

 (76 :همان)  

سنایی نیز در تقسیم بندی بت به بت صورت و بت معنی از بت شهوت نیز یاد می   

 کند:
 جوودر حوو  كوو  بووهوونوود هوور بوواتع»

o 
 بووت صوووو تت شوووو عووووت بعوووو وواتع  

o 
 حو  بوجوود هوموچو  جوودر مو ووان زتبونوود

o 
 چوونوودبووت موولوونوو  شوووو وو  كوونوو ن يووك  

o 
جدر م ان جد همچ    ك  چ عووووت ح  ب

o 
ر بووت حعووووت   ن  شووو   كووه  ل م  بووت 

o 
 بووت صوووو تت ا وور موومووات زخعووووت

o 
 بووت موولوونوو  بووه سوووو موونووات زخعووووت  

o 
ل ووه زان بوودتسووووت  ك چ   م   مق  ز  

o 
 اموو   و تكوو  او موو ووات  و چعووووت 

o 
 خ ك حرص و تروت و شوووه ت و ك  

o 
 حعد و بغض و آرچه هعت چن   

o 
 هووريوو وو  آفووت اا زتون رووهوواز

o 
 «  هعووووت يووك بووت بدوووو تت و بوونوو وواز  

o 
 (588: 1383، )سنایی 

 به معنای محبوب و معشوق و بت منَتعبیر صَ . 2-2-4

در ضمن بحث از تعبیر بت و صنم  در دیوان شمس مغربی  بیان شد که محبوب و  

صنم و بت را در این معنا بارها  مولویمعشوق یکی از معانی تعبیر بت و صنم است. 

در وجهی می تواند مقصود از صنم و بت  )به معنای  در مثنوی به کار برده است. 

، که از  چلبی  باشد حسام الدینمحبوب و معشوق( در برخی از اشعار مولانا همان 

مخاطبان برجسته مولوی و از افراد مورد علاقه وی بوده است. این وجه نیز شایسته 

که مولوی هرشخص فهیمی را که سخنانش را می فهمد و درک می کند  با   است

)محبوب  بنابراین، تعبیر صنم و بت دراین معنا تعبیر صنم و بت مخاطب قرار داده است.

 هایی از مصادیق آن می پردازیم: دارد. اینک به بیان نمونه و معشوق( باری مثبت

 ا ار ه زواخ   يد اع م م  ح  اوز»
o 

  ووورت كوووه رووو تت آحوووش تا تبووو زبووور  
o 

كه ر تت م  گرت اع م م    كشووود ب
o 

 كشوووودآحشووووم تا چوو ن كووه زاموو  موو  
o 

 تموود آن زوا وو  اا روو ت هووم موو 
o 

 «ا اروو ووه  وو وو  زواخ اسوووودووش اع صوووونووم 
o 

 (595: 1373، )مولوی
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با سووو ع و جهات»  عاخم  لق اسوووت 
o 

 جووهووت زان عوواخووم اموور و صووووفوواتبوو  
o 

مر اع ب  خم ا نمجهووت زان عووا  صووو
o 

 « حوور بوواشووووود آموور لاجوور جووهووتبوو  
o 

 (632)همان: 

ناسوووود زت ظلم»  پاع كفش   ز شووو
o 

 «چوو ن رووداروود جووان حوو   وو ز اع صوووونووم 
o 

 (712 )همان:

 م  سوور هر ما  سووه توا اع صوونم»
o 

  وومووان بووايوود كووه زيوو ارووه شووووو  بوو  
o 

 ه   كه امروا او  سوووه توا  اسوووت
o 

 «توا پوو ووروا اسووووت رووه پوو ووروا  اسووووت 
o 

 (716 )همان:  

 اي  كووه فرزا اي  كنم يووا آن كنم»
o 

 «ايوو  زخوو وو  ا وودوو ووات اسووووت اع صوووونووم 
o 

 ( 765)همان: 

 چ ن ار  تا بعوووت   اهند اع صووونم»
o 

 «  آن بووه آيوود كووه ا روو  كووموودوور ارووم  
o 

  ( 832)همان: 

  ِگاهی محبوب و معشوق  -همان طور که پیش از این بیان شد -لازم به ذکر است که

سالک در مرتبه ای بالاتر از اوست؛ و به بیان دیگر، گاهی محبوب و معشوق مقام 

ولایت یا استادی را داراست؛ و از این رو ، گفته می شود که تعبیر بت و صنم  گاهی  

؛ و گاهی محبوب  ("صنم")دهخدا : ذیل رفته است در مورد مرشد و پیر کامل به کار 

  سالک پایین تر از اوست و به منزله شاگرد و درس آموزِ او محسوب می  ِو معشوق

 شود؛ یا اینکه برابر وهم مرتبه با اوست.

مولوی در دیوان شمس تعبیر صنم و بت را  در مورد  استادش، شمس تبریزی ، به 

 کار برده  است:
 صوونمات قدت ح  باتع صوونماكات ح  زاتع »

o 
ما  ده ح ت شووو ر شووو اتع صووون پابعووو مه   ما ه

o 
 ك نه مات شوووم  ز  سووو نه مازخ ر ب 

o 
 «زت زو جهانت زت زو سووورات كات ح  زاتع صووونما 

o 
 (66)همان: 

 
 خووب بعوووودووم اع بووت شوووو وورخووب»

o 
 «واسوووووطوووه و پووو وووا  بووور ووو بووو 

o 
 (823)همان:  
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يد  م » بت بگ  فت اع   تفد  و رر
o 

 «و  وو وواخووت اا زيوود  موو  مووهوورت ا ز  
o 

 (1447)همان: 

 زن یا مطلق زیبارو بت در معنای. 2-2-5

داشته است. مولوی در بیان حکایاتش ما سابقه ای دیرینه   در ادبیاتاین معنا دربت 

 است. اینک نمونه ها: به کار بردهزن زیبا رو را به معنای لفظ بت  یگاه

کنیزک را به خلیفه تا خون ریزى مسلمانان ایثار کردن صاحب موصل آن "در ماجرای 

 : "بیشتر نشود

 چ ن تسوو   آمد به پ شووش پهل ان»
o 

 زاز كوواتوور اروودت او روو ووش و رشوووووان 
o 

خ م ي  تا  ووا گر اروودت كوواتوور ا ن  ب
o 

 هوو وو  بوود  وت رووه كوونوو ن موو  توواخوو ووم 
o 

 چ ن تسوو   آمد بگفت آن شووا  رر
o 

 صوووو تحوو  كووم  وو وور اوز ايوو  تا بوو وور 
o 

بتم  ر م زت  مان  هد اي  پرسوووت ع
o 

در اسووووت بر آن بووت بووت  خ   پرسووووت او
o 

 چ ن كه آوتز  تسووو   آن پهل ان
o 

 ]...[ شووووت عوواشوووق بر جموواخش آن امووان  
o 

بدان ح تع رم ز  چ ن كه   ز تا او 
o 

 موورزع او هوومووچوونووان بوور پوواع بوو ز 
o 

 با چنان ش رع به چاخش  شت جفت
o 

 موورزع او موواروود  بوور پوواع و روو ووفووت 
o 

 شوووو ووريوو  خوو وواع مووا  تو  آن بووت
o 

 «زت عوووجوووب زتموووارووود اا مووورزع او 
o 

 (800و  799 :همان) 

 "تر نیست حکایت در اینکه رنج ترک شهوات از رنج فراق حق، سخت "
فت ه »  آن ي   ان شووو ع   ز تا  

o 
 اع مووروت تا بووه يوو وور  كوورز   وو    

o 
 زاتع چوورا هوو ووچ حوو وومووات  رووموو 

o 
چرا    ي    اتع  ك  بوواشووووم زت ا  حووا بووه 

o 
م  ف ووه چووات   ر  كنم فووت شووو  م  

o 
 ارووم وور چووه عوو ت  زسووووت و پووايوو  موو   

o 
 رف ه و كعووو   اسوووت واجب اع صووونم

o 
نت اي  هر زو هعوووت و ر عوووت  م    «اا م

o 
 (884 )همان:

 

 

 



  

 

   
   

   
   

   
ي  

رب
مغ

ما 
 ش

ن
وا

دي
 و 

ي
نو

مع
ي 

نو
مث

در 
ت 

ر ب
بي

تع
ي 

ها
ت 

ار
ش

ا
  
  

  
  

  
  

  
  

 

     

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

165 

 گیرینتیجه. 3

. فهم سخنان  کنندعرفت سخنان خود را صریح بیان نمیاهل م ،گفتیم طور کههمان   

بت در تعبیر . اشارت مغربی ایشان استاشارات و فهم این سخنان  ویلأدر پی ت هاآن

اشارت یا تصویری غنایی است. از تجلی ادب عرفانی در ادب غنایی با نام ادب غنایی 

شده  مواجه ،پیشرفته یاد می شود. شاعر با بت یا معشوقی که از آن سخن می گوید

به درک آن  و همانندان وی از نوع شهودی است که تنها شاعر مواجههاما  این  ؛است

یافتنی به هیچ وجه دست ،وصف می کند مغربی  . معشوق یا بتی کهدست می یابند

یید تأهایی که در نیست. با توجه به شاهدمثال  portraitچهره  ،به اصطلاح ؛ ونیست

و  جمالمظهر  او که شمایل بتتصویر یا اشارت بت در اشعار مغربی شاهد بودیم، 

اند، به بتی که عراقی و عطار پیش از این از آن سخن یاد کرده ،لال حضرت حق استج

خندد و با سالک سخن کنان میست و عشوهبسیار نزدیک است. این بت همیشه عیار ا

ست مستتر که عارف با معرفت بدان ی اسرّ ،گذاردچه با عارف در میان میید. آنگومی

گوید، کفر و ایمان را بتی که شمس مغربی از آن سخن میگردد. انش قاصر میزب

مایی وجود ندارد و پرده از  که منی و -در مقام وحدتکند. مؤمن به خویشتن می

شود. این عشقبازی، رف شاهد عشقبازی بت با خویشتن میعا -افتدها میحجاب

صفات جمالیه است که این  همگی نتیجه یا معلول تجلی ،خندیدن و سخن گفتن بت

شمس مغربی  به آن بتی که  ،تجلی جمال خود بسط عارف را در پی دارد. در مجموع

در اما چون مولوی  ؛باری مثبت دارد ،چون مظهر حضرت حق است ،اشاره می کند

و تقبیح امور مذموم و در پی تربیت شاگردان و  مثنوی در پی بیان امور اخلاقی

از  ،ها اهتمام داردنفسانیت ایشان است و به تهذیب نفس آن ۀمرتبها از گذراندن آن

منفی در مثنوی  باربت کثرت و به طور کلی بت با این رو، بت نفس و بت شهوت و 

ها بت برای مولوی و شمس مغربی، موضوعی است که مخاطب آن. شودفراوان دیده می

صداقی انضمامی دارد. ذاتاً اهل قدری آشناست. نیز، م های دینی با آنواسطۀ آموزهبه
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ترین چیز به ترین و محسوسکوشند تا از انضمامیکارگیری تمثیل میمعرفت در به

دهد که ترین چیز برسند. مولوی آشکارتر از مغربی نشان میترین و معقولانتزاعی

های توان تعبیر بت را در دو وجه منفی و مثبت آن به کار برد. به هر حال، گفتهمی

القضاو، دربارو دلیل استفاده از واژگان تابوشکن در شریعت، و ابوبکر واسطی، دربارو عین

دهد که مولوی و شمس بت بودن نفس آدمی و نوع نگاه عارف به آن، نیز نشان می

های عرفانی بزرگان پیش از خود دربارو تعبیر بت اطلاع مغربی، پیش از این، از دقیقه

 اند.ا بهره جستههداشته و آگاهانه از آن
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 بررسی ساختار بلاغی اشعار میرفندرسکی و فیاض لاهیجی
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A comparative study on linguistic of mirfendereski and 

fayyaz lahiji’s poetry 
 

Parvin Jafarian,  
Dr. Ali Asghar Halabi 

 

In order to understand the style of each poet, his poems can be 

examined from two perspectives: thought, and worldview as well 

as his particular linguistic structure. 

In this study we consider that the linguistic structure (rhetorical 

and spiritual rhetoric) of the poems of two thinkers of the eleventh 

century AH. That is to say, “Mirfendereski” and “Fayyaz lahiji” 

Mirfendereski is a scholar who devotes himself to poetry only in 

his spare time and intrinsic talent. In this research, the most 

attention in Mirfendereski's poetry is attributed to his famous 

poem: Yaie elegy. Fayyaz Lahiji is also considered a more serious, 

prolific poet and poet of divination. The court of his poetry 

includes a parable in the eulogy of the Prophet (peace "be upon 

him), imams of religion and his sonnets. 

Fayyaz Lahiji has expressed precise meanings in the language of 

art and poetry, with subtlety and beauty. Verbal and spiritual 

expressions in his poetry have many manifestations, and it 

indicates that the poet had extensive knowledge of such tricks and 

how to use them properly. 
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The arrays of repetition, appropriateness, and allusion are often 

used in poetry. Mirfandsky also had complete verbal and spiritual 

mastery. As he was able to use them to give his ode-finder a 

beautiful and attractive music and song; Especially the array of 

"repetition of vowels and consonants, and again especially the 

repetition of the long vowel" A ", which gives man a sense of 

upliftment and unification with the infinite power of the universe. 
Key words: Mirfendersky, Fayyaz Lahiji, Linguistic structure, 

Literary Comparative Study, Content structure. 

 

  :چکیده

بینی و نیز توان اشعار وی را از دو منظرٍ بینش و جهانبرای دریافت سبک هر شاعری می

در این پژوهش برآنیم که ساختار زبانی  ساختار زبانی خاص وی مورد بررسی قرار داد.

« میرفندرسکی»ی یازدهم ه.ق. یعنی سده )بدیع لفظی و بدیع معنوی( اشعار دو اندیشمند

حکیمی است که در اوقات  ،میرفندرسکی را مورد بررسی قرار دهیم.« فیّاض لاهیجی»و 

فراغت و از سر ذوق و استعداد ذاتی به سرایش شعر پرداخته که در این پژوهش، بیشترین 

یرد. فیاض گی وی تعلّق می«یاییه»ی معروف توجه در اشعار میرفندرسکی به قصیده

لاهیجی نیز به عنوان شاعری دارای دیوان اشعار، مورد نظر است. دیوان اشعار وی شامل 

هیجی معانی دقیق را در قصایدی در مدح پیامبر )ص(، امامان و غزلیات وی است. فیاض لا

های های لفظی و معنوی در شعر وی، جلوههنرنمایی به زیبایی بیان کرده است. زبان شعر

ی صحیح گونه ترفندها و نحوهاطلاعاتی وسیع از این ارد و بیانگر این است کهفراوان د

های تکرار، تناسب و تلمیح در شعر وی با بسامد فراوانی آرایه استفاده از آنها داشته است.

آمده است. میرفندرسکی نیز به بدیع لفظی و معنوی اشراف کامل داشته است. چنان که 

ها و تکرار مصوّت» یهخصوص آرایآهنگی زیبا و جذاب ببخشد. بهتوانسته به قصیدة یاییه 

شدن با قدرت که به انسان حس یکی« آ»خصوص تکرار مصوّت بلند و باز به« هاصامت

 دهد.بیکران هستی می

 ،بلاغکککیسکککاختار  ،یجکککیلاه اضیکککف ،یرفندرسککککیم :واژگاااال کيیاااد 

 یی.ساختار محتوا ،یادب یقیتطب سهیمقا
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 مقدمه .1
بینی ای، محصول بینش خاص یا تفکّر و جهانجا که سبک هر شاعر و نویسندهاز آن

ی وی از سویی دیگر است، به ناچار سویی و گزینش خاص یا زبان ویژه ی او ازویژه

برای فهم سخن هر صاحب سبکی باید همزمان، ساختار زبانی و محتوایی وی تحلیل 

حاظ ساختار زبانی از منظر بدیع شود.  اشعار میرفندرسکی و فیاض لاهیجی از ل

لفظی و معنوی، بسیار قابل توجه و نیز درخور تحقیق و بررسی است. استفاده از زبان 

دانی زبانعاطفی شعر برای بیان مباحث علمی و تبیین مسائل فلسفی توسط فیلسوف

چون میرفندرسکی که علاوه بر زبان فارسی به زبان هندی نیز مسلط بوده است، 

ی مناسب و مصداق خوبی برای یک تحلیل زبانی است. همین موارد در مورد زمینه

فیاّض لاهیجی که او نیز، ذوق سرشار شعری خود را وقف تبیین مسائل عرفانی، 

 کند.مذهبی و فلسفی کرده است صدق می

ی  ساختار زبانی شناسانهی سبکپژوهش پیش رو درصدد آن است که با مطالعه

دریابد که استفاده از شگردهای ادبی و عوامل  ،شمند بزرگ ایرانیاشعار این دو اندی

 تر نماید.فرین بدیعی چگونه توانسته کلامشان را زیباتر و قابل توجهآزیبایی

 

 پیشینه تحقیق .1-1

میرفندرسکی و فیاض لاهیجی، با نگارش مقالات آثار این دو حکیم بزرگوار، یعنی 

ای با مقاله (1394)به عنوان مثال مرجان نوریگرفته است. فراوانی مورد بررسی قرار 

شرح حال » (1364) ، اکبر هادی«های میرفندرسکیبررسی آثار و اندیشه»عنوان 

و ... را « های حکیم میرفندرسکیسروده»، ایرج داداشی «میرداماد و میرفنندرسکی

کی به ی میرفندرسیاییه یاند. و حتیّ شروحی بر قصیدهی تحریر درآوردهبه رشته

نظر )عباس شریف دارایی، خلخالی و گیلانی( نوشته شده ی علمایی صاحبوسیله

شدن نقش فیاّض لاهیجی در فلسفی»است. در مورد فیاض هم مقالاتی با عنوان 

ها و فیاض لاهیجی شاعر رنگ»، (1390)از حمید عطایی نظری« کلام شیعه

ی تحریر یگری به رشتهو مقالات بسیار د (1393) از احمد سنچولی« هاآهنگ

 درآمده است.
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نامه و ی بررسی ساختار زبانی این دو حکیم در کنار هم، هیچ مقاله، پایانولی درباره

 کتابی به نگارش درنیامده است.

ی مبتنی بر تحلیل ساختار زبانی این دو شاعر در شناخت شناسانهبررسی سبک

ی در عصر صفوی )که به ویژه با های ارزشمند زبان و ادبیات فارسبخشی از گنجینه

 اند( اهمیّت شایانی دارد.وجود شاعران بزرگی همچون صائب، بیدل و .... مغفول مانده
 

 روش پژوهش: .2-1

ی تحقیق، شیوه و طریق پژوهش در این مقاله، توصیفی ک تحلیلی، براساس پیشینه

 ای است.ها، اسِنادی یا کتابخانهبنیادی و براساس روش گردآوری داده

 

 چهارچوب عميی پژوهش .2

ها با فیاض لاهیجی از جمله شاعران سبک هندی است که در بیان افکار و اندیشه

زبانی شاعرانه از دانش بدیع لفظی و معنوی استفاده فراوان برده است. در این 

قسمت، اشعار فیاض لاهیجی از نظر عوامل زیبایی آفرین بدیعی مورد بررسی قرار 

های عرفانی خویش، از صنایع معنوی به ر بیان افکار و اندیشهگیرد. وی به منظومی

النظیر، نسبت به سایر شگردهای بلاغی بیشتر بهره را برده خصوص تلمیح و مراعات

 است.

 . صنایع لفظی:2-1

به ابزاری که جنبة لفظی دارند و موسیقی کلام را از نظر روابط آوایی به وجود 

در بدیع لفظی هدف این است »نعت لفظی گویند. کنند، صآورند و یا افزون میمی

که گاهی انسجام کلام ادبی بر اثر روابط آوایی و موسیقایی به وجود بیاید، یعنی آن 

آورد، ماهیت زند و بافت ادبی را به وجود میرشتة نامرئی که کلمات را به هم گره می

 (.12:1378)شمیسا، « آوایی و موسیقایی داشته باشد

 

 رار:. تک2-1-1

های لفظی است که فیاض لاهیجی از آن برای افزایش موسیقی و تکرار یکی از آرایه

تر کردن کلام خویش، به فراوانی استفاده کرده است. ترفند تکرار پس از تناسب غنی
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آفرین بدیعی در شعر فیاض لاهیجی به و تلمیح، از جمله پرکاربردترین عنصر زیبایی

 آید.حساب می

است. در دیوان اشعار فیاض « تکرار واج»ی لفظی، های این آرایهیکی از شیوه

 صدایی( آمده است.حروفی( و مصوتّ )هملاهیجی تکرار واج به دو صورت صامت )هم

 . تکرار صامت:2-1-2

آهنگی کلام گشته است. شاعر تکرار و سبب خوش« س»در بیت زیر پنج بار صامت 

، سبب ایجاد تداعی واژة سرو «س»ار صامت قد معشوق را به سرو مانند کرده و تکر

 های دیگر بیت شده است:در بخش

 بدین وسیله، کنون سرفراز بستانست   نخل قد تو کردیم سرو را نسبت به

(134 :1372)دیوان فیاض،   

انگیز شعر است ، کاملاً برخاسته از فضای عاطفی و غم«ش»در بیت زیر تکرار صامت 

یسوی یار و خاطر شاعر را برای خواننده یادآوری و مشُکین بودن و پریشانی گ

 کند:می
 امشب از سودای او طرفه شبی بر ما گذشت    آسا گذشتی به خاطر یاد آن گیسوی مشکد

(113 :)همان  

 عشق چون کاری بود بیکاریست این کارها  عشق را گویند مردم، کار بیکاری بود

(91 :)همان  

یقی ایجاد کرده که در القای مفهوم و معنی پنج بار آمده و نوعی موس« ک»صامت 

 به شاعر کمک کرده است. -شناساندن اهمیت و ارزش عشق  -مورد نظر 

 بلبل ما تا نریزد بال، فارغ بال نیست   صید ما را تا ابد آزادی از دنبال نیست

(125 :)همان  

، هاشدن لب، شش بار آمده و هنگام خوانش کلمات، بسته«ب»در این بیت صامت 

 شود.تصویر حبس، زندان و نداشتن آزادی پرنده در ذهن خواننده ترسیم می
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 . تکرار مصوّت:2-1-3

آهنگی خاصی تکرار مصوّت، مخصوصاً مصوتّ بلند در شعر فیاض، موسیقی و خوش

نواز کردن علاوه بر گوش در بیت زیر،« آ»تکرار مصوّت بلند  را موجب شده است.

 کند:را به خواننده القا می -ی خواستن از خداوند یار -شعر، مفهوم بیت 

 هاها هرگز نبیند روی ساحلکزین گرداب  های مشتاقانمگر تقدیر شد یارب که کشتی

(68 :)همان  

روزی و نامساعد های تیرهدر بیت زیر، متناسب با واژه« آ»تکرار هفت بار مصوتّ بلند 

کند که با حال و هوای خاطب تداعی میبودن روزگار، حالت گریستن را کاملاً برای م

 شعر سازگاری دارد:
 روزی ما دارد هزار باعثاین تیره   هم دهر، نامساعد هم روزگار، باعث

(155 :)همان  

تکرار شده که در حقیقت نوعی  در کنار هم« ای»و « آ»صوتّ بلند در بیت دیگر م

 دهد:اوج و فرود را نشان می

 خواستیمخویش را در ناروایی ناروا می   ی داده استها عجب ما را رواجرواجیبی

(294همان:)  

های کوتاه )کَ( و )کِ(، در رساندن مفهوم مورد نظر در بیت زیر، تکرار فراوان مصوّت 

 :قراری است ک به او کمک کرده استشاعر احساس ک اضطراب و بی

 باز آیدخوش آنکه در دل زارم قرار   قرار رفته ز دل رفته تا ز دل فیاض

(197همان:)  

برانگیز  در بیت زیر مصوت کوتاه )کِ( پنج بار آمده و موسیقی شعر را دلنشین و تأملّ

 ساخته است:

 رسدنعمت الوان خون دل مرتب می  دلان زین گرد خوان صبح و شامقسمت ما بی

(205همان: )  

مفهوم جمع و تکرار چهار بار مصوّت کوتاه کُ، کاملاً تأکید و تأییدی برای تداعی 

 :بستگی استهم

 بارها  دارانجمازه  ای   بربندید   زود        آبی و شب کوتاه و ره دور و درازدشت و بی

(91همان: )  
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 جناس:  .3

های لفظی بدیع است که شاعران و نویسندگان در طول عمر جناس یکی از آرایه

 سزایی برخوردار است.اند. بنابراین از اهمیت بهزبان پارسی دری از آن بهره جسته
 

 . جناس تام3-1

جناس تام آوردن لفظ واحد با معنی متفاوت است که در دیوان فیاض لاهیجی، 

 ها، کمترین بسامد را دارد.نسبت به سایر جناس

در دو معنی به کار رفته است. داد اول، « داد»ی در بیت زیر به صورت هنری، کلمه

 سم است در معنای حق و انصاف:وم، افعل است از مصدر دادن و داد د

 دهد مشتاق باران راسحاب خشک حسرت می  قراران راتوان داد، داد بیکتابت می

(75همان: )  

، جناس تام است. گره در مصراع نخست، به معنی «گره»در جایی دیگر دو لفظ 
 :مشکل و در مصراع دوم، منظور پیچیدگی زلف یار است

 امشب  باز   یار زلف   از گره  کند  می  که     دانمنمیبه دل فزوده گره بر گره      

(104همان: )  

 . جناس زاید )آغازین، میانی و پایانی(3-2

جناس زاید آن است که یکی از کلمات متجانس یک حرف بر دیگری زیادت داشته 

 :باشد

 بنددفلک بازار گرم کان و دریا را دکان   ترسمز بس موج سرشکم گوهر، ارزان کرده می

(165همان: )  

 :، جناس زاید آغازین است«دکان»و « کان»در این بیت دو لفظ 

 گشاید ای دوست ناز ماغیر از تو کس نمی  نیازبا آنکه نازنین جهانی و بی

(70همان: )  

، «نازنین»های جناس زاید میانی هستند که هماهنگی واژه« نیاز»و « ناز»دو واژة 

 :، آهنگی خاصی به کلام بخشیده است«ز»و « ن»و تکرار صامت « ناز»، «نیاز»

 ما  سبد  روی    گل   بلبل ی جز ناله   مبادا  و  عشقیم  یما گلبن نوباوه        

(87همان: )  
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« گل»و « گلبن»زیبایی این بیت ایجاد آهنگی است که میان دو جناس زاید پایانی 

 است.« ل»و نیز به خاطر تکرار حرف 
 

 تلاف حرف. جناس با اخ3-3

جناس با اختلاف حرف یعنی اختلاف در یک یا چند حرف در آغاز، میان و پایان 
ی های متجانس. در بیت زیر، شاعر با استفاده از آرایة جناس، دو واژهیکی از واژه

 آورد که جناس با اختلاف حرف آغازین است.را می« یار»و « کار»

 سازان، چارة کاری که کار از دست رفترهچا  زلف ساقی از کف و دامان یار از دست رفت

(130همان:  )  

 ما  آزار   اینقدر   فیاض،   نیست  از مروّت   ایمما ز اوج آسمان بر آستان افتاده

(175همان:  )  

به صورت اختلاف در حرف میانی « آستان»و « آسمان»های جناس میان واژه

 است.نواز ساخته شود که موسیقی کلام را گوشمشاهده می

 

 . جناس خط3-4

گذاری اختلاف دارند و جناس خط در نقطه« محال»و « مجال»در بیت زیر کلمات 

 هستند.

 مجال دم زدن این سخن محال محالست  سخن درین چه که وصل تو ممکنست ولیکن

(128همان:  )  

 . جناس محرف3-5ّ

ف داشته جناس محرفّ آن است که کلمات متجانس در مصوتّ کوتاه با یکدیگر اختلا

 باشند.

را « خُم»و « خَم»جناس محرّف در بیت زیر، دو لفظ  آرایةشاعر با استفاده از 

 ورد که زیبا است و تفاوت معنایی با یکدیگر دارند.آمی

 آن خَم که در او بود دلم باز به خُم کرد      مشاّطه چو آرایش آن زلف به خَم کرد

(187همان:  )  
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 ردالصدّدر الی العجَزُ  .4

ردالصدّدر الی العَجزُ آن است که واژة اول بیت، در آخر بیت تکرار شود. البته آرایة 

ها دقیقاً در آغاز و پایان بیت نیست. ردالصدّدر الی العجَُز در شعر، جنبة گاهی واژه

آرایشی دارد، بویژه اگر در تمام ابیات رعایت شده باشد. زیبایی ردالصددّر الی العجَزُ 

ی یابیم که این همان واژهرسیم، درمیی آخر بیت میه وقتی به واژهدر این است ک

سازی آن آغازین بیت است که تکرار شده. دریافت این رابطه و به خصوص قرینه

 جذاّب و قابل توجه است.

ی ردالصدّدر الی العَجزُ را به وجود ها آرایهدر آغاز و پایان مصرع« ریشه»ی تکرار واژه

 آورده است.

 نیست جایی در سراپای تنم کاین ریشه نیست  ة غم در دل فیاض از بس محکم استریش

(438همان:  )  

 . رد العَجزُ الی الصّدر4-1

 ی مصراع دوم، در آغاز مصراع بیت بعد بیاید.رد العجَزُ الی الصدّر آن است که آخرین واژه

 که نازش من بر تو باد و بس نینازن یا

 

 من یغم تو مباد آشنا گانةیب 

 دوست یدشمن و ناآشنا یآشنا یا 

 

 من یدشمن مروّت و خصم رضا یو 

(484همان:  )    

به عنوان آخرین کلمة مصراع، در آغاز بیت بعدی تکرار شده « آشنا»در این بیت واژة 

 است و زیبایی آن به جهت تداعی و نظم میان کلمات است.

 

 عکس  .5

صراع اول باشد، ترفند عکس یا طرد عکس م بردر ابیاتی که مصراع دوم آن تکرار 

 آید.وجود میبه

 ها ادبارهاها، اقبالادبارها اقبال  دنیا چو داری در نظر عقبی به عکس آن نگر

(87همان:  )  
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 تکرار نحو   .6

اند و حال ای است که علمای بدیع، زیاد به آن توجهّ نداشتهتکرار الگوی نحوی شیوه

ی آن هماهنگی وسیلهفندهای ادبی است که بهآنکه برجسته و زیبا و جزو تر

 کند.های دستوری در بیت، وزن را ایجاد مینقش

الیه، های دستوری مصراع اول، شامل: مضافدر بیت زیر مصراع دوم، به ترتیب نقش

فعل، قید، متمم و نهاد دارد که این نوعی موسیقی و وزن را برای شعر ایجاد کرده 

 است:

 سپهر را نرسد جز به درگه تو ملاذ          به سایة تو پناه زمانه را نبود جز 

(236همان:  )  

 موازنه .7

وزن در دو مصراع از شعر یا دو پاره از موازنه در علم بدیع، آوردن کلماتی است هم

موازنه «. وزن باشندای که همة کلمات، قرینه و یا اکثر آنها با یکدیگر همنثر، به گونه

انگیز است. و زمانی که با تکرار نحوی همراه نواز و خیالوشترفندی موسیقایی، گ

 شود.باشد، زیبایی آن دو چندان می

، سجع «خط»و « حسن»، «خلد»و « عدن»، «بهار»و « بهشت»های در زیر واژه

، سجع متوازی هستند. زیبایی این بیت در این «رسیده»و « دیده»متوازن و الفاظ 

با هم وحدت دارند و خواننده از دریافت آن لذتّ  است که کلمات در عین اختلاف،

 برد:می

 ماندبهار خلد به خط دمیده می             ماندبهشت عدن به حسن رسیده می

(185همان:  )  

 صنایع معنو  .8

کند و موسیقی معنوی کلام را افزون می»صنایع معنوی، بحث در شگردهایی است که 

عنایی خاصی میان کلمات است و به طور کلی یکی آن بر اثر ایجاد تناسبات و روابط م

(. به 14:1378)شمیسا، « از وجوه تناسب معنایی بین دو یا چند کلمة برجسته است

ابه و تجانس هرچه وسیلة تششود که کلمات بهبدیع لفظی باعث می»عبارت دیگر اگر 

آوایی محسوسی ها، به یکدیگر وابسته شوند و بین آنها رابطة ها و صامتبیشتر مصوتّ

ی دیگر )چه حاضر و ای متوجّه واژهچه ذهن را از واژهایجاد شود، در بدیع معنوی آن
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ای که کلمات را به طرزی هنری و شاعرانه به هم پیوند کند و رشتهچه غایب( می

 (.95:1388)صادقیان، « دهد، تناسبات معنایی استمی
 

 .  تناسب )مراعات نظیر(8-1

وجود آورندة زیبایی، نظم و هماهنگی میان چند ترین عوامل به متناسب، یکی از مه

وجود دارد و  تناسبهای طبیعت و موجودات زنده، چیز است. در بسیاری از پدیده

اند. هماهنگی آواها در تقریباً همة آثار هنری براساس نوعی تناسب به وجود آمده

ر زیاد تناسب در ایجاد زیبایی بسیاموسیقی و نظم میان کلمات در شعر، بیانگر تأثیر 

 است.

کند که سخن، ادبی باشد و می پیداآرایة تناسب میان واژگان، زمانی ارزش هنری 

کلام از زیورهای بلاغت بهره گرفته باشد و از سوی دیگر این صنعت، زمانی کلام را 

 کند که با واژگان مناسب همراه گردد.انگیز میادبی و خیال

داده  کلمات روینشینیهم و مجاورت النظیر درمراعات هیجی، شگردلا فیاض در اشعار

 است.

 وه که طرح این گلستان، خوش به سامان ریختند      زلف سنبل، چهره گل، ساعدسمن، شمشاد قد

(222همان:  )  

در اغلب موارد، زیبایی تناسب، ناشی از تشبیه است و یا اینکه کلمات متناسب در 

به کار نرفته باشند. در این بیت، تناسب همراه با تشبیه است معنی حقیقی خودشان 

ها همچون گلستانی دانسته شده که و در یک تصویر بلاغی کامل همة این زیبایی

، «گل»های طرح آن، بسیار خوش به سامان ریخته شده است. علاوه بر واژه

که در یک نیز « قد»و « ساعد»، «چهره»، «زلف»های و ... واژه« سمن»، «سنبل»

 طرف تشبیه قرار دارند، دارای تناسب هستند.

 ایدگر از بهر تماشای که گلشن شده       لب پر از خندة گل، چهره پر از لالة رنگ

(332همان:  )  

جنس بودن النظیر از نظر همآرایة مراعات« گلشن»و « لاله»، «گل»میان کلمات 

ب با معنای کلام، زیبایی یار را به وجود دارد. کلماتی که در این بیت هستند، متناس

 کشند.تصویر می
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 فتیله را چه کنم روغن، چراغ ندارم        چه سود سوختن مغز، چون دماغ تری نیست

(288همان:  )  

، تناسب «روغن»و « چراغ»، «فتیله»، «سوختن»های در این بیت، مجاورت واژه
به نوعی در بیان ناامیدی از معنایی جدید، بدیع و زیبا را به وجود آورده و شاعر 

 خوانندگان شعر خویش، از این کلمات بهره برده است.
النظیر از زیبایی خاصی برخوردار نیست و در شعر فیاض لاهیجی، در مواردی مراعات

النظیرهایی وجود دارد که زیبا نیستند. در بیت زیر شاعر زبان به اعتراض مراعات
سراید و تنها نام مذاهب را در کنار هم آورده میگشوده، از نامسلمانی عاملان وقت 
 که فاقد تصاویر ادبی و زیبایی است:

 من یهودم، کافرم، گبرم، مسلمان نیستم  ای مسلمانان، مسلمانی اگر این است و بس

(218همان:  )  

 .  تضاد8-2

 های مهم زبان است که در بُعد واژگانی، در حوزة مطالعات دستور تضاد یکی از مؤلفه

 آید.گیرد و در بُعد معنایی، از مقولات بلاغی به حساب میزبان قرار می
زیبایی تضاد، مرهون خلّاقیت آن است، تضاد زمانی زیباست که تازه و دارای غرابت 

 باشد و اصولاً کلام، جنبة خبری نداشته باشد.
اد کند و ذهن میان یک پدیده و متضهایی که متضادش را تداعی و حاضر میپدیده

« درازی»سازد، بسیار زیباست. در شعر فیاض لاهیجی، کلمات آن، رابطه برقرار می
« شتاب« »درنگ»را و « سفیدی« »سیاهی»را، « کوچکی« »بلندی»را، « کوتاهی»

 را به ذهن تداعی کرده است:

 من افتد؟ مگر اختر کند بازی دستکجا در     دستسر زلف درازت سرکش و من سخت کوته

(331همان:  )  

 چه؟ یعنی   شتاب    ننمایی   اگر درنگ          بنماید  چهره  که  آنجا دل  کام   دور  ز
(326همان:  )  

 را   سیاه   و    سفید    ایم  کرده   فرق   تا           ایمنکرده خودفرقی میان روز و شب      

(76همان:  )  
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قش را برعهده دارد و اصولاً یکی از ها و امور، بزرگترین نتضاد از نظر شناخت پدیده

های جهان، تضاد است و از این رو فیاض لاهیجی، برای روشن اسباب شناخت پدیده

 آورد:کند و سپس متضاد آن را میساختن مسائل، ابتدا خود مسأله را مطرح می

 رخ تو دیدن و بار دگر جوان گشتن  ز پیریم چه غم کنون که ممکن است مرا

(317همان:  )  

به صورت متضاد و در بیان شناختن « جوانی»و « پیری»ی در این بیت، کلمه

آفرین است و در ضمن مفاهیم مرتبط با انسان و عمر او آورده شده که زیبایی

شدن زلیخا بر اثر دیدار حضرت تلمیحی پوشیده و پنهانی دارد به ماجرای جوان

 کید همراه است:تضاد با تأیوسف)ع( و دعای یوسف)ع( در حق او. در برخی موارد 

 نالمجنگ است میاست، یا  تو را با من اگرصلح  سوزمیا هجراست می استاگروصلمرا با تو 

(309همان:  )  

وصل و هجر، صلح و جنگ، کلمات متضادی هستند که شاعر به جهت تأکید مطلب، 

 ها را آورده است. آن

شیدن به عواطف و احساسات گاه فیاض لاهیجی برای ملموس ساختن و تجسمّ بخ

تر از همه آفرینی مهمکند که این نقش از نظر زیباییخود، از آرایة تضاد استفاده می

 است:

 ایرسته امید    و   ز بیم  ای آسوده       ایتکلّف از سر عالم گذشتهخوش بی        

(326همان:  )  

تر نشان داده ساس خود را برجستهجویی از آرایة تضاد، عاطفه و احفیاض لاهیجی با بهره

 ، از احساسات متضادی هستند که سبب زیبایی بیت شده است.«امید»و « بیم»است. 

، نمونة دیگری از احساسات متضاد شاعر است که به زیبایی، تجسمّ «شادی»و « غم»

 یافته است.

آوردن  در شعر فیاض لاهیجی، آرایة تضاد در برخی از موارد زیبا نیست، در بیت زیر

 تکراری و مبتذل و مورد استعمال عموم است.« شام»و « صبح»کلمات 

 رسدنعمت الوان خون دل مرتب می  قسمت ما بیدلان ز زین گردخوان صبح و شام

(359همان:  )  
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 .  تيمیح8-3

کردن به چیزی است و در اصطلاح علم کردن یا اشارهتلمیح در لغت به معنای نگاه

شعر و مثل است، به شرط اینکه آن اشاره تمام داستان و مثل را  بدیع، اشاره به قصه،

ای است که مندی از تلمیح، آگاهی از پیش دانستهدر بر نگیرد. در ضمن لازمة بهره

 کند.شاعر یا نویسنده بدان اشاره می

تواند معانی بسیار و گسترده را در کمترین کلمات بگنجاند، از از آنجا که تلمیح می

بسیار مهم و قابل توجه است. تقریباً تمام آثار برتر جهانی و ایرانی از  جهت هنری

 اند.ترفند تلمیح به فراوانی سود برده

ها و عواطف و احساسات خویش، از تلمیح و فیاض لاهیجی برای بیان اندیشه

های مختلف آن بسیار بهره برده است و تلمیحات شعر او شامل انواع تلمیحات گونه

 شود.آیه، حدیث و مثل میداستانی، 

 

 . تيمیح به داستال پیامبرال8-3-1

در اشعار فیاض تلمیح به داستان پیامبران بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده 

های است، البته داستان زندگی و سرگذشت حضرت یوسف و خضر)ع( به دلیل جنبه

 غنایی و تعلیمی، بیشتر مورد توجه شاعر بوده است.

سامد به داستان حضرت ایوب و حضرت داوود)ع( اختصاص دارد که شاعر کمترین ب

 به صبر و صدای خوش آنها اشاره کرده است.

 کند خیبرگشایی راکه چون با ناتوانی می  به کاه عشق کوهی برنیاید زور بازو بین

(69همان:  )  

 گوید:در جایی دیگر با اشاره به خضر)ع( و نقش هدایتگری او می

 کندخضر اینجا گام اول، خویش را گم می      محبت رهنمایی مشکل است در بیابان

(254همان:  )  

 ها  اساطیر . تيمیح به داستال8-3-2

ای نسبتاً وسیع دارد. شاعران از های اساطیری در دیوان فیاض لاهیجی، دایرهداستان

سیاسی اساطیر، به عنوان نمادی برای بیان سمبل رویدادها و حوادث اجتماعی و 
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وه بر ی شعرشان با تأویل آن نمادها، علاکنند، تا خوانندهروزگار خویش استفاده می

 کشف بار معنایی آن، احساس لذّت هنری نیز نماید.

های ایرانی و ملیّ، به بیان فیاض لاهیجی نیز با استفاد از اساطیر، به ویژه اسطوره

 ها و افکار عرفانی خویش پرداخته است:اندیشه

 داد مراگردون، فریب بال مگس می  غ پرشکستة اوج قناعتیمسیمر

(92همان:  )  

 ها  تاریخی. تيمیح به داستال8-3-3

هایی هستند که به یک شخص، واقعه و یا مکان تاریخی های تاریخی، داستانداستان

تاریخی نیز درشعر خویش بهره برده هایلاهیجی، از داستاناشاره داشته باشد، فیاض

 است.

 آفتاب دین و دولت سایة پروردگار  پادشاه پادشاهان جهان، عباس شاه

(456همان:  )  

سالگی ی صفوی است که در سن چهاردهعباس، یکی از نامدارترین پادشاهان دورهشاه

 داند.به سلطنت رسید و شاعر، او را آفتاب دین و دولت و سایة پروردگار می

 

 هها  عاشقان.  تيمیح به داستال8-3-4

های اند که به حوادث و شخصیتای از تلمیحاتهای عاشقانه، دستهاشاره به داستان

آیند و البته ممکن ها و آثار ادبی میشوند و معمولاً در داستانعاشقانه مربوط می

است، جنبة تاریخی هم داشته باشند. به هر حال در این نوع اشارات، جنبة غنائی و 

 لبه دارد و اولویت با جنبة غنائی است.عاشقانه، بر جنبة تاریخی غ

های در اشعار فیاض، این دسته از تلمیحات کاربرد فراوان دارد و اشاره به داستان

عاشقانه، نظیر لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا، رنگ و بوی 

 ای به اشعارش داده است.عاشقانه

 سترگرم دشت پیماییهنوز مجنون س  تصرّفی که من از حسن لیلیان دیدم

(134همان:  )  
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 . تيمیح به آیات قرآل8-3-5

فیاض لاهیجی، شعر را در خدمت عقیدة خویش قرار داده است و در جای جای 

ی آشنایی دهندهشود که نشاناشعار وی تلمیح به آیات قرآن کریم، مشاهده می

اض با الهام از آیات مندی از آبشخور دین و شریعت است. فیفراوان وی با قرآن و بهره

 متعدد قرآن کریم، سخنان خود را تأثیرگذارتر و مستندتر کرده است.

 به مبداء و به معاد و الست تا محشر  به حق اول و آخر به ظاهر و باطن

(355همان:  )  

 های: هُوَ الاْولُ و الآخِرُ و الظاهِرُ و الباطِنُ و هُوَ بکِْلِ شیءِ علیمبیت اشاره دارد به آیه

سورة اعراف نیز اشاره  172ی ، به آیه«الستُ»چنین با آوردن واژة ( هم3)حدید:

ذ إخذَ ربکُ بنی آدمَ منِ ظهورهمِ و ذرُیتِهم و أشهدََهُم عَلَی انْفسُِهِم ألستُ دارد. وَ إ

 (.172بِرِبکُم قالواُ بَلیَ ... )اعراف: 

 گوید:یی مائده مسوره 55ی در بیتی دیگر، با اشاره به آیه

 سزای امامت به صورت به معنی

 

 علی ولی آن که شاه است و مولی 

 ولی ولایت وصی وصایت 

 

 هدی هدایت هم أعلی هم أدنی 

 (23همان:  )                     

إنما وَلیُکُم الله و رسولهُ و الذینَ آمنوا الذینَ یقُیمونَ الصَلوه »ی: به آیهبیت ناظر است 

و یؤُتونَ الزکَوه وَ همُ راکعونَ و مَن یَتَول اللهُ و رسوله و الذینَ آمنوا فإَن حزبَ الله 

 (.55)مائده:« الغالبونَ

 

 . تيمیح به احادیث8-3-6

ای برخوردار است که از جایگاه ویژه در اشعار فیاض لاهیجی، تلمیح به احادیث نیز

 مدار، امامت شعار و منادی تفکر ناب شیعی است.دهد وی شاعری ولایتنشان می

 اگر به خصم پسندی چه باک و نقص از آن خلافتی که به قد تو راست همچو قباست
 کسی که در دو جهان است صاحب القرآن  اش نبودهوای شوکت صاحب قرآنی

(73همان:  )  

الله قالَ رسول»تردید به حدیث مشهور ثقلین اشاره دارد: یر صاحب القرآن، بیتعب

صلی الله علیه و آله: أنیّ تارک فیکمُ الثقلین کتابُ الله و عِترتی ما أن تَمسَکُتم بهِِما 
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در بیت بالا منظور شاعر «. لن تضلوا بَعدی و انهماّ لن یَفترقا حَتی یرَدا عَلَیّ الحوض

 باشد.رآن، پیامبر)ص( میالقاز صاحب

 

 نمامتناقض  .9

زدایی و شگردهای نما یا پارادوکس، در اصطلاح بلاغت یکی از انواع آشناییمتناقض

انگیز است انگیز ادبی است. این تناقض و ناسازگاری چندان شگفتبرجسته و شگفت

که ذهن را به کنجکاوی و تلاش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض 

 توان به آن حقیقت دست یافت.دارد و از راه تفسیر و تأویل میاست، وامی

انگیز و غریب گیری از ترفند پارادوکس زبان عادی و فرسوده، به کلامی شگفتبا بهره

 یابد.شود و زبان برجستگی میبدل می
 عیش ماتم شود آید چو سوی کشور ما     ما فلک سوختگان، عیش و طرب نشناسیم

(73:  همان)  

نما بسیار صورت متناقض)خوشی و شادی( به« ماتم شدن عیش»در مصراع دوم، 
 زیبا، ژرف و برجسته است.

 کرده ذوق گفتگو، سرگرم خاموشی مرا        کنم تقریر شوقزبانی میبا زبان بی

(77همان:  )  

گفتن سبب ی سخنزبانی و علاقهدر مصراع نخست عبارت زبان داشتن در عین بی
 اند.کوت شدن، سخنانی دو بعُدی هستند که تصاویر متفاوتی را ساختهس

 

 ذم شبیح به مدح  .10

گویند. و آن ترفندی است که ظاهراً این آرایه را تأکید الذّم بِما یشُبِهُ المدح نیز می
شود که گوینده قصد نکوهش ستایش است اما اندک تعمقی در سخن معلوم می

 دارد.
 گری لازم بود، شوکت پناهان راولی عصیان با اسیران است نگاه سرکشش را التفاتی

(90همان:  )  

رسد که در نکوهش ممدوح باشد و بعد از آن با آوردن مصراع اول این شعر، به نظر می
آید اما واژة ولی، برای خواننده انتظار برشمردن و شنیدن ستایشی به وجود می
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شود و آن ی ممدوح بیان میبرخلاف انتظار و منطق زبانی، عیب دیگری برا
 گری اوست.عصیان

 

 .  مدح شبیه به ذم10-1

سان است که در اند، بدیناین آرایه که آن را تأکید المدح بما یشُبهُ الذمّ نیز نامیده
ای از قبیل حروف استثناء )لیکن، ولی، اما، جز، إلا، مگر. ...( بیاورند. اثنای مدح کلمه

اش صفت مقصود مذمت ممدوح است، ولیکن در دنبالهکه شنونده پندارد که چنان
 پسندیدة دیگری را ذکر کنند.

 درد بیامردیم ز دوری تو، لیک هم        ای راحت جان غصّه پرورد بیا

(570همان:  )  

ی راحتی جان، ی مدح شبیه به ذم، ممدوح خویش را مایهشاعر با توسّل به آرایه
 داند.درد میهمدم و هم

 

 التفات  .11

ای، شاعر و نویسنده از زبان خود و یا از زبان غایب و مخاطب در هر شعر و نوشته
گوید. و روال عادی این است که تا پایان سخن، یکی از این سه شیوه را سخن می

ادامه دهد اما برخلاف انتظار، از متکلم به غایب یا مخاطب و یا برعکس، انتقال 
 التفات نام دارد. یگیرد که این انتقال، آرایهصورت می

زدایی و از میان بردن حالت یکنواختی است. و غرض از آن، ایجاد کردن غرابت، آشنایی

سازد و موجب توجه بیشتر او به التفات، توجهّ برانگیز است و خواننده را هوشیار می

 گردد.کلام می
 برهر کس که فکند تیر قضا را به سپر         ای عشق ز افسون خرد باک نداری

(360همان:  )  

هر »ی دهد و سپس با آوردن واژهدر این بیت، شاعر عشق را مورد خطاب قرار می

کند که ، به عنوان ضمیر غایب، جمله از خطاب به غیبت، انتقال پیدا می«کس

 برانگیز است.توجه
 پیش تو فرقی ندارد از جهود خیبری      زندمهر عترت، لاف ایمان میاو که بی

(361همان:  )  
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دهد که بیت در مصراع دوم، نشان می« تو»، در مصراع اول و ضمیر «او»ضمیر 

ی التفات از نوع غیبت به خطاب است که به مقصود از بین بردن آمیخته به آرایه

 حالت یکنواختی شعر استفاده شده است.
 

 نمایی(مبالغه )بزرگ  .12

 کن باشد.مبالغه، آن است که بیان سخنی، به عمد و از روی عادت مم

 چنان افتاده بار و خر، گرانباران دانش را

 

 هاآیند از این گلکه تا روز جزا بیرون نمی 

(68همان:  )   

 ای در جایی به مدتّ طولانی و بیش از حد بماند.دارد که بارو وسیلهعقلاً و عادتاً امکان

 

 اغراق .13

 ست.اغراق آن است که بیان سخنی، عقلاً ممکن اما عادتاً ناممکن ا
 دیدم تو راکردم به عالم گر نمیهرچه می یک جهان بر غم زدم گر جمله بگزیدم تو را

(86همان:  )  

در مصراع نخست، بر غمی به اندازة جهان پیروز شدن، عقلاً ممکن است اما عادتاً 

محال است که انسان غمی به وسعت جهان داشته باشد و یا بر چنین غمی پیروز 

 گردد.

 

 غيّو  .14

 ن است که بیان سخنی، عقلاً و عادتاً ناممکن باشد.غلّو آ
 های سیاه داچ راتا بدانی حال شب  ندیدستی هرجا کش تویی جز روز نیست

(69همان:  )  

گوید که هرجا تو حضور داشته باشی، دیگر فیاض لاهیجی خطاب به محبوب می

یست که این شب و تاریکی وجود ندارد و روشنایی محض است، عقلاً و عادتاً ممکن ن

 امر اتفّاق بیفتد و شب هرگز وجود نداشته باشد.
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 تجاهل عارف  .15

داند، ی سخن با وجود اینکه چیزی را میی تجاهل عارف، آن است که گویندهآرایه

تجاهل کند و خود را نادان وانمود نماید و این صنعت چون با لطایف ادبی همراه 

 شود.باشد، موجب تزئین و آرایش کلام می
 ن دو ماه رخسارست، یا که عکس گلزارست       وین دو زلف دلدارست یا دو حلقة مارستآ

(314همان:  )  

فیاض لاهیجی با استفاده از آرایة تجاهل عارف که معمولاً بر مبنای شباهت استوار 

است، معشوق را به ماه، گلزار و گیسوی او را به حلقة مار، مانند کرده است. شیوة 

شود محبوب و این تشبیهات، کاملاً یکسان و برابرند و که تصورّ می بیان طوری است

 بدین وسیله، تأثیر سخن خویش را مضاعف کرده است.

 

 ایهام .16

ایهام یا توریه در اصطلاح بلاغت، نوعی چند معنایی است که یک لفظ، دست کم 

 محتمل دو معنی دور یا نزدیک باشد.
 پرستی فتادمی و میهوای         دگر بر سرم ذوق مستی فتاد

(577همان:  )  

آورد که دارای دو معنی است. الف ک  هوای را می« هوا»ی در این بیت، شاعر کلمه

تنفسی، ب ک آرزو، شوق و شور عشق. که مراد معنی دوم است. دو بُعدی بودن لفظ 

 آور است.دهد که زیبا و شادیدر این بیت، دو تصویر متفاوت را نشان می
 نهیمزندگی خضر به رو می        تو توان ره سپرد تا به هوای

(509همان:  )  

، دارای دو معنی است. الف ک سرسبزی، ب ک نام پیامبری. ابتدا شنونده «خضر»کلمة 

یابد که مقصود شاعر معنی کند، ولی کمی بعد درمیبه معنی نزدیک خضر توجه می

 دور آن، یعنی حضرت خضر)ع( است.
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 سب. ایهام تنا16-1

ی دو معنایی النظیری که در نتیجهالنظیر است. مراعاتایهام تناسب نوعی مراعات
آید. به عبارت دیگر، جمله در معنای مورد نظر ها به وجود میبودن یکی از واژه

ی کلام، تناسب معنایی گوینده تناسب ندارد اما معنای دوم یک واژه با یکی از واژه
 دارد.

 هان گوهر مراد از دفتر عارفان        رزوستفیاض اوج عزّت جاوید آ

(85همان:  )  

، لفظی دوبعُدی است که دو معنی: الف ک گوهر آرزو، ب ک نام کتاب «گوهر مراد»ترکیب 
فیاض لاهیجی را دارد که مقصود معنی دوم است و با کلمات فیاض، دفتر و عارفان 

 تناسب دارد.

 

 حسن تعيیل  .17

است که علّت هر پدیده را به صورت ادبی و با  یادبحسن تعلیل یکی از صناعات 
حسن تعلیل، درآمیخته شدن با دیگر  آرایةکند. زیبایی زبان هنر و تصویر بیان می

 ترفندهای بدیعی و ادعای شاعرانه است.
فیاض لاهیجی به منظور خلق مضامین و تصاویر تازه، از صنعت حسن تعلیل استفادة 

 قابل توجه کرده است.
 که جز نزدیکی اینجا مانع دیدار نیستزان    ا برنگردی سیر نتوانیش دیدیک قدم ت

(145همان:  )  

گردد. اما شاعر به بدیهی است که نزدیک شدن به چیزی، سبب مشاهدة بیشتر آن می
تعلیل و پارادوکس، با دلیل ذوقی و شاعرانه این چنین استدلال کمک آرایة حسن

ار نزدیک شوی که از آن دور باشی، زیرا نزدیکی مانع توانی به یکند که هنگامی میمی
 دیدار است.

 

 المثلارسال .18

آمیزی است که بر مفهومی عام المثل در اصطلاح بلاغت، سخن حکمتی ارسالآرایه

ی اصلی آن شناخته شده نیست. این صنعت، چنان است که دلالت دارد و گوینده

 کمت و نصیحتی باشد، بیاورد.شاعر در بیت خود، مثلی از امثال که دارای ح
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 ی خود پرورش دهد اژدرکه کس به خانه  به دیده داشتن مردمان چنان باشد
(353همان:  )  

 است که در باور عامه رواج دارد.« مار در آستین پروردن»المثل یادآور ضرب

 

 .  امثال و حکم به لحاظ ساختمال ظاهر 18-1

لحاظ ساختمان ظاهری به سه صورت قابل امثال و حکم در دیوان فیاض لاهیجی، از 

ای موارد المثلی دارد و در پارهتقسیم است. در برخی از ابیات یک مصراع جنبة ضرب

المثل است و در مواردی اندک هر دو مصراع یک بیت، تمام بیت دارای مفهوم ضرب

 اند.گفته« ارسال المثلین»باشد که به آن المثل میحاوی ضرب

 اع:به صورت یک مصر
 پشیمانی ندارد مهربانی              غم عشقت ندانستم چه حاصل

(303همان:  )  

 به صورت یک بیت:
 گوهر خویش شکستن گوهر مردان است  به هنر فخر نکردن هنر مردان است

(141همان:  )  

 در هر دو مصراع )ارسال المثلین(:
 بردشتی خود را به ساحل میدل به دریا داده را ز آسیب طوفان باک نیست      موج، آخر ک

(233همان:  )  

 تضمین  .19

گونه است که شاعر، بیت یا مصراعی را از شاعری دیگر و یا مثَلَ ی تضمین بدینآرایه

یا گفتار مشهوری را از دیگران به صورت عاریه در شعر خود بیاورد، اگر شعر، مشهور 

نه نام او را نیز باید ذکر و شاعر، شناخته شده باشد، نیازی به ذکر نام او نیست، وگر

 کرد تا سرقت ادبی به حساب نیاید.

ه.ق(،  791فیاض لاهیجی در اشعار خود ابیاتی از شاعرانی نظیر: حافظ )ف 

ه.ق(،  525ه.ق(، سنایی غزنوی)ف  587ه.ق(، انوری )ف  598فاریابی)ف  ظهیرالدین

شانی )ف ه.ق(، فیض کا 1061ه.ق(، کلیم کاشانی )ف  997عرفی شیرازی )ف 
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ه.ق(، میرزا سعید  996ه.ق(، مشرقی )ف  1021ه.ق(، نظیری نیشابوری )ف  1090

 ه.ق( آورده است. 837ه.ق( و کمال خجندی )ف  843)ف 
 «اندسردی ز استخوان تباشیر برده»      فیاض، شاد باد روان ملَِک که گفت

(168همان:  )  

ض از شعر مَلکِ قمی )ف بیت مذکور نمونة دیگری از آرایة تضمین است که فیا

 ه.ق( شاعر معاصر خود، یاد کرده است. 1025

 

 نمایی )تشخیص(مردم .20

 :خنددمیشیشه 
 اختیار خنده کندکجاست شیشه که بی    دهد زاهدبه فصل گل ز میم توبه می

(528همان:  )  

 کشد:نفس بار می
 دستار مرابرد آشفته هر شب نسیمی می    کشد دوش نفس بار مرااز ناتوانی می

(314همان:  )  

 شود:آرزو پیر می
 کنداین وعده، آرزوی مرا پیر می         فیاض، وصل او به قیامت فتاد حیف

(533همان:  )  

 . شرح برخی نکات زبانی در اشعار میرفندرسکی21

 واج آرایی و واژه آرایی: 

کرار بر جاذبه، تکرار واج و واژه در زبان عادی، پسندیده نیست. اما در زبان ادبی، ت

و نیز « کُ»و « ای»، «آ»های بلند تکرار مصوتّ افزاید.کشش و گوش نوازی سخن می

 ها در اشعار میرفندرسکی از این قرار است.تکرار صامت

 «ا »و « آ»ها  بيند تکرار مصوتّ

در بسامد بسیار « یاییه»ی در اشعار میرفندرسکی به ویژه در قصیده« آ»مصوّت بلند 

 در عین حال در نهایت زیبایی به کار برده شده است. بالا و
 ستیاشد کانب انجاست رو کاش و راست بار  ناسمآسان شدن بر آنی از ره اتومی

(1372:10)دارایی،   
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 هم توان گفتن مرا او را هم از آن بالاستی آن جهان و این جهان ما جهان و بیجهان

(21همان: )  

   ستیالم همه دریاحل و عاحق تعالی س             نادبانش باب و دارزو گردآعقل کشتی، 

(24همان: )  

  ستیان برخان از میاماتماخلاف ن ات         ماتمبگفتند بین پیشین میایاش داناک

(39همان:  )  

بیشترین بسامد را در اشعار میرفندرسکی به « آ»بعد از مصوّت « ای»مصوّت بلند 

 خود اختصاص داده است.

 یتنهاست خود و تابان همه بر و است روشن   کسب کرد هاصفتنید ایگر زخورشیتوانیم

(1372:6)دارابی،   

 یهمه مجموعه و یکتاست یبا همه و ب           دان بودیپایان و جاو یکه ب یصورت عقل

(2همان: )  

  یناراست کی بود ین هم گر بگویین چنیا       جاب و نه سلبیر و بالا و نه ایست اینجا زین

(22همان: )  

 

 «اُ»کوتاه ت تکرار مصوّ

پیوستگی و مداومت را « مدام»ی و نیز تکرار واژه« کُ»در بیت زیر تکرار مصوّت کوتاه 

 کند.به ذهن خواننده القا می

  حرام گشت، به ماه حرام بهون میچُ  دام بهیسر، مُ و مُد چُدام شُرب مُشُ

(6)همان: ص   

های تضاد و یابد و نیز  آرایهلازمت در ذهن تجسم میدر بیت زیر همراهی و م

 تناسب زیبایی خاصّی به بیت  بخشیده است.

  و اعلاستی و اسفلُ و هواُ و آبُ آتشُ  و سپس و حالستُ فت دانا نفس را ماضیُگُ

 (31همان: )

 ستیوغاو غُ و شورشُ و نزاعُ مله در بحثُجُ      هافتههر یکی بر دیگری دارد دلیل از گُ

  (36همان: )
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 «س»تکرار صامت 

 تیسیناستی و گر بوعلی سرصگر ابون          خن را درنیابد هیچ فهم ظاهریساین 

 (3همان: )

 تیس، بند و عاشق و معشوق او مولاسنف       تستودن مشکل استود اورا سرا نتوان  سنف

 (28همان: )

 تیسفل و اعلاسآب و هوا و اآتش و         سپسو تساحال را ماضی و سگفت دانا نف

(31همان: )  

 «ه»تکرار صامت 

  م از آن بالاستیهم توان گفتن مر او را ه        آن جهان و این جهان ما جهان و بی جهان

(23همان: )  

 شی باید، که بعد از وی نباشد خواستیهخوا          پی استر ان هرخواهشی را دهاندرج یشهخوا

(41همان: )  

 «ش»تکرار صامت 

  رط لاستیشد نه به شبا ئیشرط شنه به     گفت دانا نفس را وصفی نیارم هیچ گفت

(34همان: )  

 «ب»صامت  تکرار

  استیبا لایق و زیبا کردار زیب ،قول  ا سودمندبا کردار زیبا هست بقول زی

 (17همان: )

 استیرخبند دگر بندی رسی بی به بچون      عقل ،د نامبگسیخت یابندها بنفس را چون 

(26همان: )                                                                      

 «گ»تکرار صامت 

 ویاستیگفتار ما گدانا بر این  یفتهگ     مانی بحر امکان را وجوبگساحل آمد بی

(25همان: )  

 «ج»تکرار صامت 

 استیجا و نی با جبی گفت دانا نفس نی    ا بودجا و هم بی جگفت دانا نفس را هم 

 (33همان: )

 «ل»تکرار صامت 

 بالاستی نمرا او را هم از آ نگفت نهم توا     نجهاو بی نما جها نجها نو ای نجها نآ

 (23همان: )



  

 

رس
بر

 ی
لاغ

ر ب
ختا

سا
 ی

ر م
عا

اش
ی

سک
در

رفن
 ی

یو ف
ض

ا
 

جیلاه
ی

   
   

   
   

   
 

    
   

  
      

 

عد
و 
ر 
را
لاس
ف ا
کش
ر 
سی
تف

 ۀ
ار
بر
الا

 
 

       

13
88

 

193 

 جام و بی مبداستینا نفس بی انگفت دا            جامی بودنا نفس را آغاز و انگفت دا

 (30همان: )

 گفت دانا نفس ما را بعد ما نبود وجود         گفت دانا نفس ما را بعد ما نبود وجود

(32همان: )  

 

 تکرار واژه:

 به زیبایی و محتوای شعر افزون شده است.« نیکو»و « زیبا»های با تکرار واژه
 سودمند زیباهست با کردار  زیباقول 

 

 ستیزیبالایق و  زیبابا کردار  ،قول 

 (17همان: )       

 ستیحلوا چون نه  بردن  زبان  بر  حلوا نام          کردن بود چون نهی، ینیکوبه  نیکوگفتن 

(18همان: )  

   ادبی در اشعار میرفندرسکیآرایه. بررسی چند 22

 تشبیه:

هر تشبیه ریشه در نوع نگاه و تفکر گوینده دارد و آن چه موجب زیبایی تشبیه 

انواع تشبیه  یافته است. شود، وجه شباهتی است که شاعر یا نویسنده به آن دستمی

 ها و ارکان چهار گانه آن عبارتند از:از منظر پایه

 شود.تشبیه گسترده که در آن چهار رکن تشبیه ذکر می -الف

 شود.تشبیه فشرده بلیغ که به دو شکل ترکیب اضافی و جمله اسنادی بیان می -ب

 دریاستی همه عالم و ساحل تعالی حق    عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان

(24همان: )  

 :شودبه صورت جمله اسنادی دیده می بلیغ در این بیت پنج آرایه تشبیه

  به مرداب« آرزو»  -2  به کشتی« عقل»تشبیه  -1

 به بادبان« دانش» -5  به دریا« عالم» -4          به ساحل« حق تعالی» -3

 مده است.ی تشبیهی آدر بیت زیر تشبیه بلیغ به صورت اضافه

 دانا بر این گفتار ما گویاستی یگفته     را وجوب بحر امکانگمانی ساحل آمد بی

(25ب همان: )   

شود. نفس ی اسنادی دیده میصورت جملهدر بیت زیر مصراع دوم تشبیه بلیغ به
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 مانند بنده است.

 او مولاستیبنده عاشق و معشوق  ،نفس        او را ستودن مشکل است ،نفس را نتوان ستود

 (28همان: ) 

 کدام خوی که شمشیر آبدار نشد؟  کدام روی که ابر بلا نشد بر من؟

 (576: ص 1378)اوحدی بلیانی، 

ی تشبیهی و در مصراع دوم خوی به صورت اضافه تشبیه بلیغ -ابر بلادر مصرع اول 

 ی اسنادی است.به شمشیر تشبیه شده که تشبیه بلیغ به صورت جمله

 

 استعاره:

ای ای به جای واژهاستعاره یعنی عاریت و وام گرفتن و در اصطلاح ادبی کاربرد واژه

دیگر به دلیل شباهت در ویژگی یا صفتی مشترک است. به عبارت دیگر، اگر یکی از 

 ا قصد کنیم، استعاره پدیده آمده است.ردو طرف تشبیه را برگزینیم و طرف دیگر 

 ی مصرحه از سخن عرفانی است.استعاره« گهر»ی در مصراع اول بیت زیر واژه

 پی برد بر رمزها آن کس که او داناستی       انددر رمز دانایان پشین سفته گهراین 

(13، 1372)دارابی،   

عقل به انسانی  .استعاره مکنیه به کار برده شده است بیت زیر در مصراع دوم -

( بیان شده شاهد و گویا)ذکر نشده ولی لوازمات آن  آن تشبیه شده که مشبه به

 است.

 عقل بر این دعوی ما شاهد  گویاستی          هرچه باشد عارض او را جوهری باید نخست

(5همان: )  

 :کنایه 

کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح، سخنی است که 

د که دارای دو معنی قریب و بعید باشد، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کن

 (255: ص 1353)همایی، ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود. 
 چون به بی بندی رسی، بند دگر برخاستی      عقل ،نفس را چون بندها بگسیخت یابد نام

(26: 1372)دارایی،   

 کنایه از رها شدن از نفسانیات :به بی بندی رسیدن
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 نه بگشایند بر وی گرچه درها واستی در  رو نیابد بر دری از آسمان دنیاپرست

(11همان: )  

 کنایه از به بلند مرتبگی رسیدن :رو یافتن بر دری از آسمان

 پی برد بر رمزها آن کس که او داناستی  این گهر در رمز دانایان پشین سفته اند

(13همان: )  

 گفتن  کنایه از سخن نغز :سفتن گهر

 خویش را کن ساز اگر امروز اگر فرداستی         آن چه بیرون است از ذاتت نیاید سودمند

(15همان: )  

 سازکردن خود: کنایه از خودسازی
 نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی       گفتن نیکو به نیکویی، نه چون کردن بود

(18همان: )  

 سخن بدون عمل بی فایده است :مصراع دوم کنایه از
 ا گمان آید که آن قسطای بن لوغاستیت         ویشهرکسی چیزی همی گوید به تیره رای خ

(28همان: )  

 کنایه از ناکارآمدی عقل  :تیره رای بودن

 :مراعات نظیر 

های آن است که در شعر و سخن کلماتی بیاورند هم جنس و متناسب هم، مانند اسم
 و غیره. سازها، درختان

 ی ساحل و عالم همه دریاستیحق تعال          عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان
(24همان: )  

 مراعات نظیر :کشتی، گرداب، بادبان، ساحل، دریا
 ها همه آن بی گمان بالاستیزان که از این      در هویت نیست نه نفی و نه ایجاب و نه سلب

(21همان: )  

 مراعات نظیر )اصطلاحات فلسفی(: نفی، ایجاب، سلب
 آتش و آب و هوا و اسفل و اعلاستی   سپسست و گفت دانا نفس را ماضی و حال

 
(31همان: )  
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 مراعات :آب، آتش، هوا

 :تضاد

 آن است که بعضی از کلمات دو مصراع ضد هم باشند 
 ها همه آن بی گمان بالاستیزان که از این    در هویت نیست نه نفی و نه ایجاب و نه سلب

(21همان: )  

 سلب  #ایجاب   ایجاب #نفی
 هفت در از جانب دنیا سوی عقباستی  ما بگشود حق  انهفت ره از آسم

(9همان: )  

 عقبی #دنیا
 آتش و آب و هوا و اسفل و اعلاستی  گفت دانا نفس را ماضی و حال است و سپس

(31همان: )  

 اعلا #اسفل  حال #ماضی

 :جناس

گویند که گاه جز معنی هیچ گونه تفاوتی با هم به دو کلمه هم جنس و همسان می

د )جناس تام( و گاه علاوه بر معنی، در یک مصوت یا صامت ناهمسان هستند ندارن

 .کندارزش جناس به موسیقی و آهنگی است که در کلام خلق می )جناس ناقص(.
 راست باش و راست رو کانجا نباشد کاستی        توانی از ره آسان شدن بر آسمانمی

(10همان: )  

 یانیم افزایشی ناقص جناس :آسمان و آسان
 درها واستیورنه بگشایند بر وی گر چه   رو نیابد بر دری از آسمان دنیاپرست

(11همان: )  

 )اختلاف در حرف آغازین(اختلافی  ناقص جناس :بر و در
 هم توان گفتن مر او را هم از آن بالاستی  آن جهان و این جهان و بی جهان

(23همان: )  

 جناس تام -جهان و جهان

 کی جناس از نوع ناقص حرکتی یافت نشد.در اشعار میرفندرس
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 :گیر نتیجه

دهد که فیاض لاهیجی معانی دقیق های انجام شده در این مقاله نشان میبررسی .1

را در زبان هنر و شعر، به لطافت و زیبایی بیان کرده و معانی پیچیده، مانع بیان شیوا 

ای که خواننده را به تحسین ای تازه به گونهو هنری او نشده؛ بلکه به شعر وی جلوه

 دارد.وامی

های فراوان دارد و بیانگر این های لفظی و معنوی در شعر وی، جلوه. هنرنمایی2

گونه ترفندها و نحوة صحیح به است که شاعر، اطلاعات وسیع و قابل توجهی از این

 ها داشته است.کارگیری آن

نی در شعر فیاض با بسامد فراوان آفری. روش تکرار به عنوان یکی از عوامل زیبایی3

 سبب ایجاد موسیقی و آهنگی جذاب شده است.

. استفادة شاعر از روش تناسب و عناصری مانند تلمیح که بخش وسیعی از اشعار 4

وی را تشکیل داده، بیان کنندة اعتقادات مذهبی اوست، که تلمیح به داستان 

 ه است. پیامبران،  بیشترین بسامد را به خود اختصاص داد

. به کارگیری آیات قرآن و احادیث در کلام او، نشان از آشنایی عمیق وی با 5

 فرهنگ اسلامی و قرآنی دارد. 

ها . میرفندرسکی نیز به بدیع لفظی و معنوی اشراف کامل داشته و با بهره از آن6

 های والای حکمی ک عرفانی خویش را به خوبی و در کمال زیبایی درافکار و اندیشه

که « یاییه»نظیر مثال و بیاشعارش به نمایش گذاشته است. به خصوص قصیدة بی

 جهانی است سرشار از مفاهیم بلند قدر فلسفه، معرفت و عرفان. 

و گیرا که . قصیدة یاییة میرفندرسکی مشحون و پر است از موسیقی دلپذیر 7

 شود. هرکس با اندک ذوقی از خواندن و شنیدن آن محظوظ می

ست، که وی توانسته با ها و صناعات زیبای ادبیزیبا، مرهون وجود آرایه موسیقیاین 

ها و تکرار مصوت»گیرد. به خصوص آرایة  ها بهرهمهارت و استادی تمام از آن

هر لحظه به انسان حس و که « آ»خصوص تکرار مصوت بلند و باز به« هاصامت

دهد. میستی ، وصول و یکی شدن با قدرت بیکران ههوس ارتقا
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Dr. Seyed Taslim Kavian 
 

Dari Persian contemporary poetry from the beginning of the 

twentieth century onwards, witnessed changes, changes and 

developments and sometimes disturbances in the areas of form, 

meaning, content, rhetorical features, language and other poetic 

techniques. It can be discussed, studied and researched in every 

way. In this article, the authors intend to study the changes, 

developments and the most important factors of these 

developments with the testimonies of famous contemporary 

Afghan poets and as a result answer these questions that in the 

field of contemporary Afghan poetry, changes and developments 

up to what size was it and what factors did it cause? Applying 

changes and developments in all areas of poetry in Dari Persian 

poetry begins with Mahmoud Tarzi, especially in the form of 

poetry in two areas; One is the new formats, which is completely 

different from the classical poetry, and the other two are the minor, 

polite and cautious changes in the classical formats that can be 

seen in Dari Persian poetry to this day. These small and large 

changes in the fields of form, meaning and other areas have never 
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been able to illuminate a fundamental change and a turning point 

for the transformation and creation of a revolution in contemporary 

Afghan poetry before Nimayoshij, because on the one hand It has 

not been seriously welcomed, and on the other hand, from time to 

time, these developments have arisen in contemporary Afghan 

poetry, unintentionally and due to neglect and other reasons that 

have been addressed. 

Key words: Constitutionalism, Mahmoud Tarzi, Contemporary Poetry, 

Poetry Format, Innovation, Asi, Afghanistan. 

 

  :چکیده

ها، تغییرات و سو، شاهد دگرگونيي بیستم به اینشعر معاصر فارسي دري از آغاز سده

غي، زبان و هاي بلاهاي صورت، معنا، محتوا، ویژگيهایي در عرصهتحولات و بعضاً آشفتگي

باشد. در شود که از هر حیث قابل بحث، بررسي و پژوهش ميهاي شعري ميدیگر تکنیک

هاي این تحولات را با ترین عاملنویسندگان برآنند تا تغییرات، تحولات و مهم هاین مقال

این سؤال پاسخ شاهدهایي از شاعران مشهور معاصر افغانستان بررسي نمایند و در نتیجه به 

اي ي صورت شعر معاصر افغانستان تغییرات و تحولات تا چه اندازهیند که در حوزهبگو

وجود داشته است و برخواسته از چه عواملي است؟ اعمال تغییرات و تحولات در تمام 

ویژه در شکل و صورت شعر در هاي شعري در شعر فارسي دري با محمود طرزي، بهعرصه

اي جدید که تفاوت کلّي با شعر کلاسیک دارد و دو دیگر هشود؛ یکي قالبدو حوزه آغاز مي

هاي کلاسیک که تا امروز در شعر فارسي گونه در قالبئي، پرتسامح و احتیاطتغییرات جز

هاي شکل و معنا و دیگر خورند. این تغییرات کوچک و بزرگ در حوزهچشم ميدري به

ي عطفي براي دگرگوني و و نقطه گاهي نتوانسته چراغدار یک تحول بنیاديها هیچعرصه

شکل جدي ایجاد انقلاب در شعر معاصر افغانستان قبل از نیمایوشیج باشد، زیرا از یکسو به

-گاهي این تحولات، ناخواسته و از سر بيمورد استقبال قرار نگرفته و از سوي دیگر، گاه

وجود آمده نستان بهاعتنایي و دلایل دیگري که بدانها پرداخته شده، در شعر معاصر افغا

 است.

مشرررروطیت، محمرررود طررررزي، شرررعر معاصرررر، قالرررب  :واژگاااان ديیااادي

 .شعري، نوآوري، عاصي، افغانستان
 



  

 

ان
ست

غان
 اف

ي
رس

 فا
صر

عا
ر م

شع
در 

زه 
 تا

ي
ها

رد
یک

رو
ي 

رس
بر

....
....

.
   

    
 

  
      

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

دش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

201 

 مقدمه: .1
ي شکل و چه هم در هاي متمادي، چه در حوزهشعر و ادبیات فارسي در طول سده

ام از تغییرات کوچک و بزرگي مواجه شده که هر کدها بهي معنا و یا دیگر حوزهحوزه

تر این زبان. البته این تحولات در واقع گامي بوده براي پختگي و سختگي هرچه بیش

ي ادبیات معاصر فارسي در مناطق و کشورهاي مختلف میزان این تحولات در حوزه

اصطلاح اندکي قبل از قرن زبان گوناگون بوده است. شعر و ادب کلاسیک و بهفارسي

عنوان یک پیکر واحد اي بهي وسیع منطقهر سیطرهي ادب فارسي دبیستم، نماینده

ي شعر و زبان فارسي مطرح بوده و هر تغییر و تحولي، اتفاقي بوده که در گستره

ي ادبیات کشور یا کشورهاي خاصي که بعداً سر پذیرفته، نه حوزهصورت مي

له مورد دري افغانستان در این مقاعنوان تحول و تطور شعر فارسيبرآوردند. آنچه به

سو مورد نظر ماست. در این مقاله بحث است، ادبیات معاصر و از قرن بیست به این

تعبیر آن گروه از شاعران معاصر افغانستان و شعرشان  پرداخته شده است که بهبه

وجود آورده باشد، یا مثل بهار حال و اي بهیا مثل نیما فرم تازه»کدکني شفیعي

-)شفیعي« ي شعر فارسي کرده باشدشدهشناخته هاياي را وارد فرمهواي تازه

 (.22: 1390کدکني،

یاب است، گرچه در مواردي این موضوع را در شعر ایجاد فرم تازه همانند نیما اندک

( قبل 1312-1244) ( و محمود طرزي1225 تا 1140شیخ سعدالدین احمد انصار )

د اگر بگوییم شعر نو افغانستان توان مشاهده کرد، ولي شاید منصفانه نباشاز نیما مي

ها این نوع گونه که بعضيهاي احمد انصار یا محمود طرزي است، آنمحصول تجربه

ها داشته اند، زیرا در زمان این ها  و بعد از اینها، این اشکال تازه و پیشنهادي دعوي

 احمد انصار و طرزي مورد استقبال شاعران دیگر قرار نگرفت تا آنکه این آفتابِ

افغانستان نیز هاي نیما طلوع کرد و در شعر معاصر مبتني بر فصل، از افق اندیشه

شده و در مواردي هاي شناختهوارد نمودن حال و هواي تازه در فرم پیرواني یافت. اما

هاي شعري گذشته، در شعر معاصر افغانستان جلوه هم ایجاد تعدیلات اندک در قالب

 ود.توان منکر آن بدارد که نمي

در حوزۀ پیشینه مقاله آنچه نویسندگان این قلم از بررسي ادبیات معاصر افغانستان و 

ترین دلیل و اند، این که، مهمهاي شعر فارسي در یافتهایجاد تحول و تعدیل در قالب
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عامل ایجاد تغییر در صورت، شکل یا قالب شعر در ادبیات معاصر افغانستان، ورود 

گرفتن شعر براي انتقال محض پیام قرارمحض در شعر و وسیلهگرایي رئالیسم و واقع

و اندیشه هاي جدید با هدف بازتاب مفاهیم و معاني تازه و اجتماعي و مردمي در 

ي بیان دیگر، عامل تغییر صورت یا شکل شعر معاصر سدهشعر بوده است، یا به

بعدها برخي از معني شعر بوده است. ولي بیستم افغانستان، توجه بیش از حد به

زبان افغانستان از جمله کساني مانند: خلیل الله خلیلي، قهار عاصي و شاعران فارسي

 .انجام برخي تعدیلات زدندمندي، هنر و ابتکار دست بهدیگران، از سر علاقه
 

 درينگرشي بر ادبیات معاصر فارسي .2

رسد. نظر نميبه ي بیستم نوآوري چندانيدر شعر افغانستان پیش از آغاز سده      

ي روي نقطههیچشماراند که بهخوریم خیلي اندک و انگشتمواردي بر مياگر هم به

سعیدي از استادان شود. محمد نسیم نگهتعطفي در تاریخ ادبیات کشور شمرده نمي

هاي هاي شعري پیش از  سالجریان»زمینه مي گوید: ممتاز دانشگاه کابل در این

م( از نگاه شکل )نوع شعر، وزن و قافیه(، طرز بیان)کلمات، 1901خوشیدي و )1280

هاي دور ها، صناعات شعري( و  موضوع، تقلیدي از گذشتهتشبیهات، استعارات، وصف

صدساله دست روح و ناسازگار چندیا نزدیک است و در زنجیرهاي قواعد خشک و بي

هاي ناپذیر واقعیتدید و اجتنابتاثیر شبرد، البته نظر بهجایي نميزند و ره بهو پا مي

هایي کوچک و ناچیز، مثلاً: از حیث کلمات و الفاظ، یگان بیروني، گاهي دیگر گوني

گونه اشعار هاي جدید که یک جهش در اینهایي از موضوعوصف و تشبیه، یا جوقه

« رسدچشم ميگردد، در این جریان اشعار بهخاکستر مبدل ميباشد و در آني بهمي

(1367 :2058). 

هاي اقتصادي، فرهنگي و ي بیستم میلادي، افغانستان با دگرگونيدر آغاز سده     

، نخستین 1903شود. در سال هاي سیاسي اجتماعي رو برو ميتغییر مناسبت

نام امیر وقت )امیر یابد و بهي مدارس جدید غربي گشایش ميشیوهمدرسه به

. این مدرسه که معلمان هندي آموزگاران آنند، شودالله(، حبیبیه نامیده ميحبیب

جا سر هاي فکري، و نهضت مشروطیت نیز از همینگردد براي جنبشکانوني مي

 (.59:  1384کند )ناظمي،بلند مي
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-وطن برگشت و بههاي تبعید و دوري، به، محمود طرزي بعد از سال1911در سال 

الاخبار را که در سال ي سراججریده دربار داشت توانستدلیل پیوند و نزدیکي که به

سال  5نشر رسید و براي مدت شماره بهمدیریت مولوي عبدالرووف در یکبه 1906

 (.1: 1345دست نشر بسپارد )حبیبي،نشر آن متوقف شد، دوباره به

اي جریده در کشور نیست، ولي بدون شک نخستین جریده هرچند این نخستین

آهنگ رشد و ي ادبیات پیشنگاري و هم در عرصهامهي روزناست که هم در عرصه

 آید.شمار ميسرآغاز تحول این دو عرصه به

سو آشنایي و تأثیراتي که در ترکیه تبعید شده بود از یکها بهمحمود طرزي که سال

شدن و مدرنیسم از کشورهاي عثماني گرفته بود و از سوي دیگر ي جهانيعرصه

ي تقلید و پرورش ادبیات غرب یافته بود زمینه ترکي بهاشرافي که از طریق زبان 

-هاي مشروطهپذیري از ادب ترک و اروپا و پرورش اندیشهمضمون و معنا را با تأثیر

الاخبار ي سراجالاخبار مساعد نمود. نشریهي سراجي ادبي در نشریهخواهي در حوزه

استواري برداشت و زمینه را هاي ي ادبیات گامآییني در عرصهبراي ایجاد فضاي نو

جستجوي مضامین تازه برخیزد و جاي مساعد ساخت که شعر و نثر افغانستان به

هاي اجتماعي پر هاي فردي، غیر اجتماعي، مجرد و شخصي را، افکار و اندیشهاندیشه

 (.60:1384سازد ) ناظمي،

منظور رشد و ا بهنکته را نباید فراموش کرد که محمود طرزي مضامین تازه رالبته این

اي ي زبان فارسي وارد شعر نکرده است، او فقط شعر و زبان فارسي را وسیلهتوسعه

هاي مدني قرار داد، زیرا همین محمود خواهي و نوآوريبراي بیان اهداف مشروطه

هاي ي دیدگاهزند و در محدودهي زبان فارسي ميطرزي است که تیشه بر ریشه

آورد و با حس برتربیني و گونه سر بیرون ميشتو قارچمحدود اوست که گویش پ

 شود.گزین زبان فارسي اعلان ميناسیونالیزم خام و قومي جاي

ي شکل نحوي هم در حوزهي معنا و بهحال تغییرات درخور توجهي در حوزهبا این 

ي حوزه از مجراي ترجمههاي در اینپذیرد و نوآوريشعر فارسي دري صورت مي

ي محمود طرزي و دیگران و آشناساختن وسیلههاي غربي بهها و داستانرمان

 آید. وجود مينویسي غربي بهي داستانشیوهنویسندگان به
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هاي مشروطیت و روشنفکري در افغانستان گیري جریانها که آغاز شکلاین سال

بیات و دهد، ادهاي مدني رخ ميي سیاست و فعالیتباشد و تغییراتي در حوزهمي

هاي روشنفکري و ماند. جریانتاثیر نميشعر نیز از تحولات سیاسي اجتماعي بي

جهشي بود که امواج آن ي مثل افغانستان یکماندهمشروطیت که در کشورهاي عقب

جسته و گریخته و دست و پا شکسته از غرب سرازیر شده بود، مبناي اصلي آن 

هاي مدني بر مبناي حال تقویت فعالیتعقلانیت و شفافیت نظام سیاسي و در عین 

هاي زندگي و سیاست، ستیز با تحجر و ها در عرصهمنطق و عقلانیت بود. نوآوري

هاي هاي مردمي، کار و فعالیتگرایي، آزادي و دموکراسي، حاکمیت حکومتسنت

عقلانیت و ... همه و زدایي و تشویق بهتر اجتماعي، بیدارکردن مردم، احساساتبیش

خواهان افغانستان در نظر داشتند، ولي با تاسف هایي بود که مشروطهه آرمانهم

ها مانند خواهان باعث شد که تعدادي از اینبرخورد جدي دربار و سلطنت با مشروطه

نشین شوند و زندان بروند و تعدادي هم خانهعبدالرحمان لودین و عبدالهادي داوي به

نکته را نیز باید متذکر شد که روح و . البته ایننشریه نیز از چاپ و نشر باز ماند

هاي ي مشروطیت در افغانستان با تعصبات قومي و زباني آمیخته شد و نشانهجانمایه

 تعصب زباني و اوج و حضیض آن تا امروز محصول همین شرکت است.

الدوله رسیدن عینقدرتم ( و به1297الله خان در سال) شدن حبیببعد از کشته

-خواهان بود، نشریه دوباره بهالله خان پسر امیر مقتول که عضو و حامي مشروطهانام

هاي آن از بند آزاد شدند و این بار جریان نشر کرد و نویسندهنام امان افغان آغاز به

گرفتن ي فاصلهشد. باز هم در نتیجهتر و حادتر از قبل دنبال گرفتهروشنفکري جدي

سو و درز و فاصله العناني، از یکمطلقخواهان و تمایل او بههالله خان از مشروطامان

شان حاکم شد، از هايهایي که بعداً بر نگرشخواهان و محدودیتمیان خود مشروطه

خواهي هاي آزاديسوي دیگر، باعث شکست تجدد در برابر سنت، شد که تمام آرمان

 جایي نبرند.و توسعه نقش برآب شوند و ره به

-خواهان قرار ميهاي مشروطهدري نیز در خدمت ایدهحالتي شعر فارسي در چنین

هاي فرامنطقي و عاطفي و کنند و جنبهشکل منطقي برخورد ميگیرد و با آن به

ي مثال در همین وقت است که گیرند، بگونهاحساسي آن را چندان مد نظر نمي
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-رساند و مينشر ميبه «ادب در فن»نام اي از اشعارش را بهمحمود طرزي مجموعه

 گوید.
 وقت شعر و شاعري بگذشت و رفت

 عصر عصر مُوتَر است و ريل و برق         

 

 وقت سحر و ساحري بگذشت و رفت 

 هاي اشتري بگذشت و رفتگام

 (284: 1383)ژوبل،                                   

مسایل شخصي و به کردنزمان از طریق پشتمضمون و معناي شعر نیز در همین

یافتن زبان گفتار پرستي، راهمسایل اجتماعي و میهنهاي عاشقانه و پرداختن بهضجه

کردن شاعران براي فرستادن اشعار محلي و واژگان عامیانه در شعر، تحریک و تشویق

ي نام )پارچهالاخبار  و نوشتن قطعات ادبي بهي سراجنشریههاي عامیانه بهو گویش

تقلید از غرب و از سوي دیگر راه دادن اصطلاحات فنّاوري قطعات نمایشي به ادبي( و

 شود.و تمدن اروپایي  متحول مي

هاي ها و شالودهبار دیگر چهارچوبالله خان یکي حکومت امانبعد از دوره

آوري هاي اختناقشود و دورهروشنفکري و ادبیات معارض و زنده از بیخ شکسته مي

هاي ادبي، سیاسي، گذارد که دخالت حکومت در تمام حوزهوجود مي يعرصهپا به

-با برچیده»ي دکتر لطیف ناظمي: گفتهشود و بهتر از پیش مياجتماعي و... بیش

رسد و ادبیات زیر چتر سیاه شدن اصلاحات اماني، بار دیگر روزگار اختناق فرا مي

ارت بر مطبوعات و آثار ادبي، یابد، نظهاي خودکامه، مجالي براي تنفس نميحکومت

کردن آزادي بیان، از دستاوردهاي دوران پس از سانسور، تفتیش عقاید و خفه

 (.61:1384)ناظمي،« الله استحکومت امان

عامل انتقال عنوان یککه گفتیم شعر و زبان فارسي در این دوره فقط بهاز این

نظر رزي قرار گرفته است، بهویژه محمود طخواهان و بههاي مشروطهي پیامدهنده

مسایل تفاوتي شاعر بههاي شعري نیز از سر بيرسد که تنوع اندک در قالبمي

هاي کوچک و بزرگي را در این هر حال تفاوتتکنیکي و تخصصي شعر بوده است. به

اجمال کرد که در این گفتار بهي صورت و معناي شعر مشاهدهتوان در حوزهعصر مي

 ا برشمرده شده است.هاین تفاوت
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 ي در شکل شعر معاصر فارسي افغانستاننوآور .3

هاي بلاغي، زبان و دیگر ي معنا، محتوا، ویژگيهایي که در حوزهگذشته از نوآوري

گرفته که خورشیدي صورت1280دري بعد از سال هاي شعري معاصر فارسيتکنیک

ي ر کلي و ژرفي را در حوزهاند، تغییهاي جداگانهبررسي هر کدام آن مستلزم مقاله

دید که چراغدار شعر نو فارسي باشد توانشکل یا قالب شعر فارسي در افغانستان نمي

منظور تعالي زبان فارسي همانند عنوان نوآوري عمیق فکري و منطقي و بهو به

جز موارد اندکي از تغییرات گرفته باشد بهي نیمایوشیج صورتحرکت دگرگون کننده

هاي آن تا امروز نیز در گريهاي قدیمي اعمال نموده اند و جلوهدر فرم کوچک که

 دري افغانستان ادامه دارد. شعر فارسي

تسامح و شود با عدول پردري دیده ميي شکل شعر فارسيتغییراتي که در حوزه

جز موارد اندکي گیرد و بههاي کلاسیک صورت ميگونه از نرم و قواعد قالباحتیاط

ها را توان مشاهده کرد که بنیاد قالبن شالوده شکني را در این حوزه نميچندا

دگرگون نماید. هرچند سعدالدین انصار و در تعدادي از اشعارش و محمود طرزي در 

( که در آن 26: 1387کار گرفت )قویم،نوعي قالب جدیدي را به« ي مینامرثیه»شعر 

کلاسیک نبود، ولي از آن جا که  شاعر خیلي زیاد در بند تعارفات قافیه شعر

 طرفداراني نیافت و دیگر کسي در آن قالب چیزي ننوشت، خامل و گمنام باقي ماند.
 هامرغکان اين چه خوش نوايي

 آييناين چه جمعيّت سرود

 تان چه ظريفتان ساده شکلحال

 خراب  خانه     ليک  ترسم   که   دهر  

 هافشانياين چه پرواز و پر 

 آگينچرچر همه سرود اين چه

 تان چه لطيفتان خوش مقامصوت

 احباب      مجالس           سازد        محو    

 چپ  شوين  مرغکان  من  چپ شين

 صد پيچاينه آمد شکاري به

 ميله در دستستنيست تنها دو

 رحم    در   دل     نباشدش     هرگز

 ي شکارش هيچنيست در توبره 

 ل تان مست استچره بر بهر قت

 و بز...  جز    کند     کشد    ببيند     چون

 چپ  شوين  مرغکان  من  چپ شين

 (114: 1366)حبیب، 



  

 

ان
ست

غان
 اف

ي
رس

 فا
صر

عا
ر م

شع
در 

زه 
 تا

ي
ها

رد
یک

رو
ي 

رس
بر

....
....

.
   

    
 

  
      

 

عد
و 

ر 
را

لاس
ف ا

دش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

207 

ها یا بندهاي نابرابر ساخته شده است، چنان که بند اول و دوم این شعر از قسمت
که باشد. چنانچهار مصراع، سوم و چهارم، پنج مصراع و بند آخر شش مصراع مي

بند است که تا هاي مثنوي و ترجیعشود این قالب ظاهراً تلفیقي از قالبده ميمشاه
 روزگار محمود طرزي در زبان فارسي سابقه نداشته است. 

کند و شکل کلاً محمود طرزي، قافیه را رعایت نمي« مکتب»نام در شعر دیگري به
 گیرد:کار ميجدیدي را در شعر فارسي به

 است مکتبعلم است چون جان ،جسم 

 علم يمهمکتب چه باشد سرچش

 محمود گويد با نظم و با نثر

 

 نور است عرفان؛چشم است مکتب 

 مکتبآب حيات است؛ جاري به

 مدح و ثنايت، اسمست مکتب

 (2008، 1384،)ناظمي                              

پي  اما طرزي در ،ي رعایت نشده استاگونه قافیهپیداست که دراین شعر هیچ
 هایش را بیان کند وبس. خواهد با ابزار شعر، اندیشهاو مي شناسي شعر نیست؛زیبایي

دري مشاهده نمودیم در ي قالب شعر فارسيهایي که در حوزهگذشته از این نوآوري
ي ممتاز چهره عنوانبه (1312-1244)طرزي ي اول و دوم قرن بیستم محموددهه

ي اشعار کارگیري قافیهال با تغییراتي که در بهمشروطیت افغانستان در بعضي احو
سوتر ساخته و رنگ وارد نموده است، شعر را از قالب و قواعد معمول آن کمي آن

ي مثال در اشعار )تنهایي(، )یک تبریک( و اي به آن داده است. بگونهتقریباً تازه
 توان مشاهده کرد:کش( این مسأله را مي)جاروب

 ن چنان يارام به آمفتون شده

 آن   يار     کتاب     و     من       گرفتار

 خاموش نشيند و دهد دُر 

 اش    پُرچون    گنج    شدم    ز    معني   

 نگارم    گهر         و           قلم       گيرم    کارم  حدتست        و         عالم      در 

 یا:
 ملک و ملت ز فيض همت تو

 ي     دوام      دولت       تودعابه     

 ترقي اميدها  داردبه 

 پيش      حق        ملتت      رجا        دارد

 برجا      شوکتش          پاينده        باد      شاه   محبوب   خوب   بس   بر   ما

 (2060: 1367)نکهت سعیدي،

-شعر فارسي تطبیق نمي هاي کلاسیککدام از قالباین اشعار محمود طرزي با هیچ

هاي کند، مشابه با مسمط است، ولي مسمط نیست، زیرا در هر بند این اشعار مصراع
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قافیه اند در حالي که در مسمط هرچهار مصراع باید اول و سوم، دوم و چهارم هم

مسمط، نوعي شعر است که داراي »: باشد و در تعریف مسمط هم داریم کهقافیه هم

هاي شکل رشتهباشد بهقافیه ميوزن و همشش یا هفت مصراع همسه، چهار، پنج، 

ي رشته یا لخت اول پیروي هاي آخر هر رشته یا لخت، از قافیهمتساوي که مصراع

نظر نمي رسد، زیرا (، ولي این تعریف درست به282: 1388)ذوالقدر،« کندمي

نویسنده، در ارایه تعریف مسمط خاصي را در نظر داشته است در حالي که در 

ها نیز قافیه است و آخرین مصرع تمام بندهاي هر بند با هم هممسمط تمامي قافیه

الدین همایي در فنون بلاغت و صناعات ادبي باشند. علامه جلالقافیه ميبا هم هم

هاي کوچک که همه در وزن و ي شعري است مرکب از بخشمسمط نوع» گوید:مي

شکلي که در ابتدا سه، چهار، پنج و ها یکي و در قوافي مختلف باشند بهعدد مصراع

مصراع بیاورند که در وزن با ... مصراع بر یک وزن و قافیه بگویند و در آخر، یک

-یعني مصراع .(172: 1389)همایي،« هاي قبل یکي و در قافیه مختلف باشندمصراع

ها، با دیگر ي یکسان و مصرع فارق رشتههاي هر رشته یا لخت داراي وزن و قافیه

هاي یک لخت مسمط در وزن یکي و در قافیه مختلف باشد، ولي در عین حال مصراع

 قافیه باشند.هاي فارق همبا تمام مصراع

ي مشروطیت دوره هايچارپارهها شباهتي بهچهار مصراع اول هرکدام از این شعر

اند، ولي بیت قافیهسوم، و دوم و چهارم با هم هم هاي اول وایران دارد که مصراع

کند که چارپاره نیست و را نیز رفع مي آید این گمانها ميدیگري که بعد از آن

-بند دارد و این یک نوعي از نوآوري در شعر معاصر افغانستان بهترکیبشباهت به

رسد. گرچه نظر ميي بیستم بهي اول و دوم سدهدر دهه آید کهحساب مي

ي متداول و پرکاربرد در شعر فارسي چه در افغانستان و چه هم در ایران چهارپاره

اند، ولي در مواردي قافیههاي دوم و چهارم با هم همهمان نوعي است که فقط مصراع

ه مصراع اول با سوم و خوریم کنوعي اشعاري بر ميهم در شعر مشروطیت ایران به

اند که در ایران ملک قافیهدیگر همنحوي با همدوم با چهارم و یا این چهار مصراع به

 الشعراي بهار و علامه دهخدا اشعاري شبیه این ها دارند.

هاي را دوبیتيدر این شعر ملک الشعراي بهار که ضیاءالدین ترابي در مقاله اي آن

 کرد:توان مشاهده(، این حالت را مي59: 1382 پیوسته نامیده است )ترابي،
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 بياييد اي کبوترهاي دلخواه

 بپريد از فراز بام و نا گاه

 سحرگاهان که اين مرغ طلايي

 ببينمتان به قصد خودنمايي

 

 بدين کافورگون پرها چون شنگرف 

 به گرد من فرود آييد چون برف

 فشاند پر رو روي برج خاور

 کشيده پر ز پشت شيشه در

 (373: 1368)بهار،                                        

ي عبدالرحمان لودین با سروده« سرود سپاهي»ي سوم قرن بیست در شعر در دهه

مصراعي است، خوریم که شعر او متشکل از بندهاي ششنوعي نواوري دیگري بر مي

در بندهاي دیگر هاي پنجم و ششم اند، ولي مصراعقافیهمصراع بند اول همچهار

بند پیدا مي کند، اما نه ترجیعشود که در چنین حالت، شعر شباهت بهتکرار مي

 بند:مسمط مسدس است و نه ترجیع
 من عسکرم مدافع دين اله خود

 در  مقصد  بزرگ  فتادم  به   راه    خود

 پناه خوداولاد پادشاه ديانت 

 دارم   محبتي    به    لواي   سپاه   خود

 خالص  فدايي  وطن و  پادشاه خويش  شق  به بيرق و به  نشان کلاه خويشعا

 روم اکنون به مورچلبه عسکري همي

 چون  فير  مي کنم به  غضب  گوله اجل

 تا وارهم ز دشمن پر کيد و مکر و چل 

 بيشک شود بسي ز عدو  لنگ  يا کچل

 و   پادشاه   خود  خالص  فدايي  وطن  عاشق  به  بيرق  و به نشان و کلاه خود

ي مثال گونهتوان همین تغییرات را مشاهده کرد بهي چهارم این قرن نیز ميدر دهه

جمال که در بند اول هر شش مصراع داراي هاي شایقمسدسدر یکي از مسمط

قافیه و مصراع ششم داراي مصراع همهاي دیگر پنجاند، ولي در بندي واحدقافیه

-بند اول است. آنچه این شکل را از اشکال قدیمي متفاوت ميهاي ي مصراعقافیه

مسدس هاي دیگر است، که آن را از مسمطسازد تکرار مصراع ششم بند اول در بند

 منوچهري متفاوت مي سازد:
 سرزميني که در او جنس نفاق ارزانست

 استغم همنوعانني در آن علم وهنر ني

 استنزدشان کشتن يکديگر خويش آسان 

 استو شهرش همگي ويرانچه و برزن کو

 مسلمانان است  ملک     اين   بتو  گويم  راست    استخورد هرکس که درو انسانخون دل مي

 سرزميني که نيابند درو مهر و وفا

 علم و  کسالت   فرماهمه  تن پرور و بي  

 سرزميني که نبينند درو صدق و صفا 

 فتاده جداجمله  از  خدمت  اخوان   خود   ا
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 راست گويم بتو اين ملک مسلمانان است  کور  عيب   خود و در  نقص  دگرها   بينا

 (2061)نگهت سعیدي، همان:

-همینو به« درام منظوم استقلال»در دهه پنجم سده بیست، خلیل الله خلیلي در 

هاي پرتسامح را در شعر معاصر هاي هفتم و هشتم نیز این نوآوريترتیب در دهه

توان مشاهده کرد. در شعر زیر از خلیلي و در میان اشعار محمدرحیم افغانستان مي

پرداز ادبي افغانستان دو قطعه الهام استاد فقید دانشگاه کابل، شاعر، منتقد و نظریه

توان هایي از نوآوري در قالب را ميکرد که در آن گوشهتوان مشاهدهشعري را مي

ر قسمت است که هر بخش کاملاً شکل دوبیتي را دید.  این شعر متشکل از چها

تعبیر دیگر، چهار تا دوبیتي از نظر شکل پهلوي هم قرار گرفته و قالب کلي دارد. به

دهه از رضا مایل در همین« پرستو»عنوان شعر را ساخته است، همچنان شعري به

 وجود آمده است.اي است که قالب آن از سه دوبیتي بهگونههروي نیز به
 سيه چشما دگر ياري ندارم

 ليلاليلا داده دل، دل بهبه

 تو ببينم سوي مهتابچو شب بي

 اگر اين است طوفان سرشکم

 

 غمخواري ندارمجز تو هيچبه 

 کس کاري ندارمجز ليلا بهبه

 لرزد چو سيمابدلم از غصهّ مي

 شوم آباگر فولاد باشم مي

 (503: 1385)خلیلي،                           

دیگر همین ترتیب تا آخر قالب کلّي شعر را چهار تا دوبیتي از نظر شکل پهلوي همبه

 سازند.مي

نیمایوشیج در « ققنوس»و « غراب»خورشیدي پس از چاپ شعرهاي 1318در سال 

-سراید که بهمي« سرود کوهسار »نام الله خلیلي شعري بهي موسیقي، خلیلمجله

نیمایي سابق نقد و نظریه در دانشگاه کابل این شعر شِبه تعبیر لطیف ناظمي، استاد

 :(62:1384بود )
 شب اندر دامن کوه

 درختان سبز و انبوه

 ستاره روشن و مهتاب در پرتوفشاني

 شب عشق و جواني

 ميان سبزه و گل
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 نشيمنگاه بلبل

 ز دور آيد صدايي چون سروش آسماني

 هاي شبانيزني

 (530 :1385)خليلي،                                                                                        

استاد خلیلي اگر در شعر قبلاً با تسامح و احتیاط چند قالب شعري را با هم یکجا در 

جست، حالا دیگر کلاً با سوي نوجویي ميتجربه گرفته بود و راهي بهشعر بهیک

تعدیل یا تغییر در قالب کلاسیک شعر، بل در قالب  پیروي از نیمایوشیج نه از راه

-گیرد بهقرار مي خاطر این بدعت، مورد سرزنشکه او بهسراید، از اینجدید شعر مي

 کند.شمار از وزن و قافیه شعر کلاسیک عدول نميجز چند مورد انگشت

وارد  ترکه شعر نیمایي با قوت هرچه بیشي زماني در کنار اینبعد از این برهه

شود، جسته و گریخته این تغییرات کوچک و ادبیات و شعر معاصر افغانستان مي

توان مشاهده هاي کلاسیک در شعر بعضي شاعران معاصر نیز مياندک را در قالب

هاي از این تغییرات شکلي را در شعر اکثر شاعران معاصر کرد. بدون شک که نمونه

ریز، بارق محمدرحیم الهام، واله، دکتر شمعتوان دید، از جمله رضامایل هروي، مي

هاي بر سرودن شعر در قالببرد که علاوهتوان در این عرصه نامشفیعي، فاراني و... مي

 شود.شان نیز دیده مينیمایي تغییرات کوچک و بزرگي در شکل اشعار کلاسیک

گردید، شان در بالا ذکر هایي که اسمیکي از شاعران معاصر یا معاصرتر از آن

( است که علاوه بر سرودن شعر در قالب نیمایي و 1373-1335) عبدالقهار عاصي

هاي کلاسیک وضع هایي در شعر او هستیم که در قالبگاهي شاهد نوآوريسپید، گاه

 نموده است.

-اي از ترکیباست که قالب آن آمیزه« کعبه و کوه»نامیکي از شعرهاي این شاعر به

مصراع بوده، اي که بندهاي این شعر متشکل از هفتت. بگونهبند اسبند و ترجیع

قافیه که در هیأت بیت فاصل قافیه، مصراع پنجم و ششم هممصراع دوم و چهارم هم

ي خاص کنند، ولي در کنار این، مصراع هفتم با قافیهبند عمل ميبندهاي ترکیب

-ي ترکیبگونهاول به مصراعاین صورت شششود که بهخود در تمام بندها تکرار مي

 دهد:شعر ميبند بهبند و مصراع هفتم شکل ترجیع
 زدندمقدم خير يار را گاه و پگاه مي مرد از وطن عزيز غار کعبه و کوه و کوه
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 نفسها، خلوتيان همتر از گذشتهتشنه

 دراي غيبتان  نيم  سخن   نيم  زبان           بانگ

 زدندمنزل دور دست را يک دله راه مي

 نهانعيان،   نيم  زمزمه   کرد   عشق  را  نيم

 اقرأ   باسم   ربک   اقرأ   باسم    ربک  

 مرض آتش زمينرگ مرد در تبي ازرگ

 موي آن عزيز از نفس بريد نوموي به

 رسان  لامکان                   زبان،  نامه  جبين قلملوحه

 سرشتنبض حيات قبله را خون بهار مي 

-سرشتاي بر لب غار ميسوز و گداز تازه

 مقدر  زمانمرد حرف   کوه گوشخواندبه 

 24کلیات:ص      اقرأ   باسم   ربک   اقرأ   باسم    ربک                                                  

-مي« شهر بي قهرمان»نام ي اشعار او بهي دیگر این نوع قالب را در گزیدهنمونهیک

هاي عاصي نقل ي آن این شعر را از یادداشتزعم گردآورندهتوان مشاهده کرد، که به

( 331ص:«)ماه»نام کرده است و در کلیات اشعار او ضبط نشده است. این شعر به

 بند است.بند و ترجیعدرج شده است و همانند مثال بالا ترکیبي از ترکیب

د که در شکل مسمط، تغییرات اندکي وارد قالب دیگري از شعر عاصي نیز وجود دار

هایي است که در شعر مشروطیت ایران به آن توجه مسمط از قالب»نموده است. 

وجود هاي جدیدي از آن بهعلت قابلیت انعطافي که داشته، شکلتر شده و بهبیش

بند است، یعني خصوص نوعي از آن که ترکیبي از مسمط و ترجیعآمده است. به

توان آن را مسمط ترجیعي شود و ميي آن عیناً تکرار مير هر رشتهمصراع آخ

 (283: 1388)میرصادقي ذوالقدر،« نامید.

توان ي آن را در شعر زیر ميعاصي این قالب را نیز تجربه نموده است و نمونه

 کرد:مشاهده
 دلتنگي امشب پايان ندارد

 هايش              يا کوچ کرده ديوانه

 م يادم ميايياي دوست هرد

 باغ بر لب سبزينه دارم               يک

 خاطر               از آشنايي چيزي به

 نمايي            خوانم کم مييارا به

 

 دشت سياهي دامان ندارد 

 يا اين ولايت نالان ندارد

 آيا کجايي آيا کجايي

 مضمون درد ديرينه دارم

 از عشق چيزي در سينه دارم

 يا کجاييآيا کجايي آ

 (131)کلیات:ص                               
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کار گرفته است که تلفیقي شود قالبي را شاعر بهدر مثال بالا آنگونه که مشاهده مي

هاي دیگر این نوآوري را با اندکي تغییر در بند است و نمونهبند و ترجیعاز ترکیب

ر آن شاعر تلفیقي از مسمط، اي که دتوان مشاهده کرد، بگونههاي زیر ميمثال

 کار گرفته:بند را بهبند و ترجیعترکیب
 اگر دست و بازو اگر شانه است

 اگر بوي گل بام کاشانه است

 خبر دار بيگانه بيگانه است!

 هادر اين خاک بسيار بيگانه

 عنوان ياري و صد ناروابه

 ز بيگانه اين ملک ويرانه است

 

 اگر مظهر لطف و يارانه است 

 ر که سراپاي دردانه استوگ

 خبر دار بيگانه بيگانه است

 فشاندند تخم جدال و جفا

 زده زخم با خنجر آشنا

 يگانه استخبر دار بيگانه ب

 (399:1388کلیات، ،عاصي)                    

 گونه ادامه یافته استاین شعر تا آخر همین
توان مشاهده عاصي مي ( کلیات622ص«)هاي پیغمبر» ي دیگر آن را در شعر نمونه 

 بند است.بند و ترجیعکرد که قالب آن همچنان تلفیقي از مسمط، ترکیب
 ي زیر مشاهده کرد:توان در نمونهنوآوري دیگر را در شعر عاصي مي

 مرغ    شگفتي    خرما    بنان  را  کردعشق   آستان   نو  باز مي  

 پر  مي گشود و  پرواز  مي کرد

 چنگ  عنايت  ناهيد مي ساخت  از  کوچ  مي گفتقوال  مشرق  

 طبل  ارادت  خورشيد مي گفت

 از کعبه مردي با عشقهايش

 بر بام يثرب رنگين کماني

 باري  درختي با خويشتن  گفت

 آمد  خاور از   فصلي    چه  يارب  

 ره مي سپاريد ره مي سپاريد 

 نور و بريشم تابيد تابيد

 ر   آمدباد    سحرگه   گل  بر   س

 گشته    بگشوده      جنت    درگاه  

 يا  حوض  کوثر  از  خود  برآمد

 ني ني  چراغي  ز  اميد    بشکفت  آواز  بر   شد  از   دامن   دشت

 پيغمبر    آمد    پيغمبر   آمد

 (369:1388)عاصي، کلیات،
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گیرد ي نميهاي شعر کهن جاکدام از قالبشود این شعر در هیچچنانکه ملاحظه مي

نظمي، نظام خاصي و حتي با قالب شعر نیمایي نیز سازگار نیست، اما در همین بي

نام را در شعر ي دیگر این نوع بينیز در آن رعایت شده است. نمونه

 توان مشاهده کرد.( کلیات شاعر مي576همان:«)بدرودي»

رد که در آغاز در کلیات اشعار عاصي وجود دا« پاییز خونین»نام شعري دیگري به

آید که ها دوتا بیت ميچهارپاره مواجهیم، بعد در همان وزن چهارپارهشعر با سه

 اي در آن وجود ندارد:قافیههیچ
 هايشزنگي پيري از چشم

 خوشنودي ما نمانده چيزي

 

 کوفت طبليتاريخ مارا مي 

 يي بودهاي بيکارهاز حرف

 )همان(                                          

عنوان قافیه اي وجود ندارد، کلماتي بهبر اینکه میان خودشان قافیه این ابیات علاوه

خوریم و بعد چهار پاره بر ميیکدر تمام شعر نیز تکرار نشده است. در ادامه دوباره به

 هاي شعر بالایي هستند:بینیم که از نوع همان مثلثمثلثي مي
 شدها  را  دمساز   ميويرانه  درياي حولي از اشک وز خون

 شدپاييز  خونين  آغاز  مي

 (381-378 :همان)

 یابد.مثلث دیگر و چند چهارپاره خاتمه ميي شعر با یکو ادامه

 

 گیرينتیجه .4

ي بیستم در مسیر و مسیل شعر و ادبیات فارسي افغانستان، از حدود اوایل سده

نمود. اگر نطق جهاني ادبي باز یک متحول قدم و قلمي برداشت و راهش را به

زبان انجام مسیردهندگان این روند اهل زبان مي بودند و این کار را براي خدمت به

دادند، بدون شک ادبیات فارسي در افغانستان یک قوس وسیع پیشرفت و تحول مي

را طي مي کرد. این مسیر گاهي با ترفندهایي چون تقلید و پیروي از دیگران و گاهي 

 تحول عام مسیر در»ایستاد در حالي که مي« هجوم فرهنگي»هایي چون ا واژههم ب

 شرقي یا غربي يشیوه این از تقلید معنايبه قرارگرفتن جهان ادبي و فرهنگي

 سطح در فرهنگي و اجتماعي سیاسي، بینيجهان پیداکردن معنايبه بلکه نیست،
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آغاز تحول صوري، معنایي و  «تاس ملي بومي فرهنگ يارایه و خلق هدف با جهاني

ي بیستم آغاز و تا امروز پا محتوایي در شعر  فارسي افغانستان از حدود اوایل سده

 رود. پاي تحولات ادبي پیش ميبه

هاي در این جستار نقش محمود طرزي در سمت و سو دادن جریان نوگرایي، صورت

ترین تغییرات ي از مهمهایي شکل شعر فارسي توضیح، ونمونهمختلف تجدد در حوزه

 هاي کلاسیک شعر فارسي در افغانستان ذکر شد.و تعدیلات در قالب

ي شعر فارسي در سو تحولات و تغییراتي که در حوزهي بیستم به ایناز آغاز سده

ي شعر ارایه شده اي در حوزههاي مختلف؛ گاه قالب تازهافغانستان رخ داده، با نوسان

هاي کلاسیک وضع شده که مورد آخر تا امروز تي در قالباست و گاهي هم تعدیلا

شیوه و روش خاص در شعر فارسي افغانستان ادامه دارد البته درکنار اینکه هرکه به

 پردازد.سرایش شعر ميخود به

ي شکل شعر فارسي در افغانستان در دو جریان ترین تغییرات را در حوزهمهم

اي پیشنهاد هاي تازهمانند محمود طرزي، قالبکنیم: یا کساني متوازي مشاهده مي

کشند، یا کساني دیگر بعد از او مانند کنند و شعر را از بند وزن و قافیه بیرون ميمي

الله خلیلي، قهار عاصي و... عبدالهادي داوي، عبدالرحمان لودي، شایق جمال، خلیل

 کنند.هاي کلاسیک شعر فارسي وارد ميتعدیلات و تغییراتي در قالب
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A Review of Composition of “Naat” in Razi Shirazi’s 

Poetry 

 
 

Nadeem Ahmad/Dr. Muhammad Iqbal Shahid 
 

Composition of “Naat” is an important subject of Persian poetry. 

From the beginning of Islam till now, Persian poets have compiled 

Naat in honor of the Holy Prophet (SAW). When the Persian 

language migrated to the subcontinent, the tradition of Naat 

flourished here as well and all the great poets of the subcontinent 

took part in composition of Naat. 

Razi Shirazi is a well-known Persian Poet of Pakistan. In his Naats, 

he has praised the Holy Prophet (SAW) and expressed his love for 

him. In the following article, a brief review of Razi Shirazi's Naat 

has been reviewed. 

Key words: The Prophet Muhammad (SAW), composition of Naat, 

Sub Continent, Razi Shirazi, Persian Poetry. 

 

  :چکیده

نعت سرایی یکی از موضوعات مهم شعر فارسی است. از ابتدای اسلام تا کنون، 

شاعران فارسی به احترام پیامبر اکرم )( نعت ها سروده اند. وقتی زبان فارسی از ایران وارد 

نت نعت سرایی در اینجا نیز رونق گرفت و همه شاعران بزرگ شبه قاره شبه قاره شد، س

م( نعت سرای 1۹۹۷-1۹21شعر خودشان را از نعت سرایی شرف دادند. رضی شیرازی )

                                                 
 nadeemayaz356@gmail.com پاکستان. )نویسنده مسئول: -فروالدانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده دولتی ظ 1
  chairperson.per@gcu.edu.pk  پاکستان. -دانشگاه جی سی لاهور دانشیار زبان و ادبیات فارسی .  2
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معروف پاکستان است. وی در شعر خود پیامبر اکرم )( را ستوده و محبت خود را به او ابراز 

 .عت سرای رضی شیرازی ارائه شده استکرده است. در مقاله زیر مروری کوتاه بر ن

پیغمبرررر اکررررم )(، نعرررت سررررایی، شررربه قررراره، رضررری  :واژگاااكل ديیااادی

 ، شعر فارسی.شیرازی
 

 مقدمه:. ۱

( تا کنون نعت گویی از جمله موضوعات شعر شاعران صاز زمان پیغمبر اکرم )

( از موضوعات مستقل صجهان اسلام بوده است. گرایش به عشق با رسول اکرم)

بیات مسلمانان بوده است و آثار زیادی از نعت به سایر زبانهای مسلمانان یافته می اد

شود. موضوع اساسی و الی نعت به بیان وقائع و معجزه های زندگی پیامبر اکرم و 

 حسن و جمال وی مربوط می شود.

زبان فارسی یکی از زبان های ثروتمند جهان اسلام است که از خزینه های نعت 

در شعر شاعران معروف ایران مانند ابوسعید ابو الخیر، حکیم سنائی، »است. مالامال 

نار خسرو، حسان العجم خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، فرید الدین عطار، فخر 

الدین عراقی، مولانا، سعدی، عبدالرحمن جامی، ائب تبریزی، قدسی مشهدی و 

 (.112:2006فاروقی، )«د( دیده می شوصدیگران نمونه هایی از نعت رسول اکرم )

 عای کرنالی: تةبه گف

ما می توانیم گفت که شعر فارسی از دوره نخستین خواً دوره غزنوی و دوره »

وقیع، گرانقدر و  گونهسلجوقی تا کنون آثار بسیار از حمد و نعت را داراست که از هر 

 (.102:2001)عای کرنالی، « تقلیدی است

 ورود با غزنویان ۂدر دور»یت بسیاری می دارد. سرزمین شبه قاره در این ضمن اهم

از علمای ایرانی نیز به این سرزمین آمدند و در  یزیاد ه شبه قاره تعدادب اسلام

 (84:1۹82اکرام، )«نتیجه فارسی زبان رسمی، مذهبی و اجتماعی این مرز و بوم شد

رای اظهار در همین زمان هند مرکز زبان و ادبیات فارسی شد و شاعران پارسی گو ب

ارادت به پیامبر اکرم )( به نعت سرایی پرداختند و در شبه قاره نعت سرایی به زبان 

فارسی به وسیله شخیت هایی مانند خواجه معین الدین چشتی، خواجه قطب الدین 

از لحاظ »بختیار کاکی، بوعلی قلندر پانی پتی و... رواج و رونق یافت و به اوج رسید. 
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هادر شاه ظفر یعنی ب تا بیداربخت از متاخر تیموریان آخرین ۂورتعداد بیت در نعت د

 .(281:2011)نوید احمد گل،  «ثروتمندترین است "غالب"تا  "منت"از 

م و تقسیم شبه قاره و استقلال پاکستان اگرچه زبان 18۵۷بعد از جنگ استقلال 

ن بازهم فارسی زبان رسمی این منطقه محسوب نمی شود. ولی علاقه مندان این زبا

برای بیان احساساتشان همین زبان را انتخاب نمودند. شاعران معروف این حوزه 

عبارتند از: غالب دهلوی، اقبال لاهوری، خواجه الطاف حسین حالی، مظهر الدین 

مظهر، عزیز الدین احمد عظامی، راجه محمد میر خان، مولانا ظفر علی خان، احمد 

وفی غلام مطفی تبسم و برخی دیگر. البته رضا بریلوی، عبدالحفیظ دادگستری، 

میرزا غالب دهلوی و اقبال لاهوری در فن نعت گویی به اوج علیین رسیدند و آن را 

 :مورد مشاهده استوسعت دادند. برای نمونه ابیات زیر اقبال 
 شقققققمد یدل ز عشقققققت ان  ما ققققق   ققققق

o 
 شققققمد ی قققق  یققققخقققق د ش قققق ن      

o 
 از غبققققق   خ  ققققق  ا  یطقققققم   قققققم 

o 
 الحقققق ش ک شقققق    ا  تیقققق ا بکعبقققق   

o 
 ز انقققققق    ابققققق  یک تققققق  از   ققققق

o 
 از ذا ققققق  ابققققق   یک سقققققا ا ققققق ا 

o 
 ان  شققققا  قققق از غیقققق  جقققق ینقققققت ش

o 
   قققققق ز ا قققققق   اشقققققق ب   ان ۂدیقققققق  

o 
 (.3۹:1۹۹4، لاهوری اقبال ) 

نثار قطب متخل به رضی شیرازی نیز از شاعران نعت سرای شبه قاره است که بعد از 

این اوان به نعت سرایی پرداخته است و نمونه های بارز در نعت  استقلال پاکستان در

 گویی می دارد. اینجا برخی از احوال و آثار او درج می شود.

 احوال زندگكنی رضی شیرازی. ۲

اسم وی نثار قطب و تخل رضی بود. پدرش فدا حسین از اولاد سید جماعت علی 

م در 1۹21ه آمدند. وی در دسامبر شاه لاثانی بود. نیاکان وی از شیراز به شبه قار

متولد گردید. رضی شیرازی در خانواده عرفانی و علمی تربیت  علی پور )نارووال(

یافت. در علوم متداوله دسترس داشت. در دبیرستان های ظفروال، پسرور و لاهور 

میلادی باز نشسته شد. سید رضی شیرازی 1۹80ژوئن  28تدریس می کرد و در 

 د. در شعر فارسی عبور داشت و به خو در تاریخ گویی کمال داشت.بو ایمرد ساده
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م از این دار فانی درگذشت و در علی 1۹۹۷مارس  31ق بمطابق 141۷ذیقعد 21در

 .پور مدفون گشت

 آثكر رضی شیرازی. ۳

آغاز کرد و به قالب های  را سید رضی شیرازی در حدود شانزده سالگی شعر گفتن

رود. وی جدا از زبان فارسی، به زبان های عربی، اردو و سنتی شعر فارسی شعر می س

پنجابی نیز شعر می گفت. وی به توف و عرفان گرایش قلبی داشت و شعر او مملو از 

یادگار  "سیاه بر سفید"از رضی شیرازی مجموعه ای به عنوان تاثیرات عرفانی است. 

جموعه حاوی بر است که در کتابخانه شخی خانواده او نگهداری می شود. این م

 .منظومات زبان فارسی و اردو است

 بررسی نعت سرایی رضی شیرازی. ۴

نعت سرایی، نفی است متبرک و مقدسی که تقریباً در ابیات و دیوان های همه 

شعرای فارسی شبه قاره جایگاه خای دارد و ویژگی نعت عرب و فارسی در آن دیده 

ه رسول خدا ب عقیدت و محبت قةمی شود. پاکستان سرزمینی است که نسبت و علا

به فراوانی در شعر این سرزمین خاتم النبیین حضرت محمد لی الله علیه وآله وسلم 

جلوه گر است. لازم به تذکر است که شعرای خانقاهی پاکستان ویژگی های شعری 

خا و اسلوب و سبک جداگانه ای دارند که آن را می توان به عنوان سبک مخو 

کرد که این سبک دارای ویژگی های سبک خراسانی آمیخته به خانقاهی معرفی 

رضی  ران به این سبک خای شعر سرودند.سبک هندی است و تعداد زیادی از شاع

شیرازی از آن گروه پیروی نموده و به همین سبک شعر سروده است. در نعت این 

 ه می شوددید  گروه نیز خودسپردگی عاشقانه و عارفانه نسبت به شعرای عادی زیاد

 (.21:2012)ندیم احمد، 

جلوه گری پیر و مرشد و است. همین سبک ویژه دارای نعت سرایی رضی شیرازی 

کشف و کرامات و وارفتگی فراوانی در نعت و منقبت در شعر خانقاهی شبه قاره 

)اقبال  هستند که در شعر رضی شیرازی نیز وجود دارند بیشتریویژگی های 

 (.۷:2011د، شاهغلام اکبر لاهوری، 
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 رقم نفیس انور سید توان می شیرازی رضی ۂاز شاعران نعت سرای معار دور

م( سید محمد اکرم اکرام و خانم دکتر عظمی زرین 1۹۹3م( و اعظم چشتی)1۹۹۵)

 نازیه را نام برد که نمونه ای از ابیات نعت ایشان در زیر است:

 ابیات نعت از اعظم چشتی:
 صلى الله عليه وسلم  قققققق خما   ح قققققق  ی قققققق   اد قققققق

o 
 صلى الله عليه وسلماز غلا ققققققق    ح ققققققق  یغلا ققققققق 

o 
  ح قققققق  شاققققققت    قققققق   خ ان قققققق 

o 
 صلى الله عليه وسلمدنعقققق ل  شاققققت    قققق    ح قققق  

o 
  یدنعقققققق ل   نز ن شققققققا د    ت ققققققم

o 
 صلى الله عليه وسلمش ققققق  قققققق    د  شققققق    ح ققققق  

o 
  ایکقققققق  ش نلقققققق  ی    قققققق  ش  سقققققق

o 
 صلى الله عليه وسلمبققق  دسقققت  شاقققت دا ققق    ح ققق  

o 
 (.3۵:200۵ چشتی، اعظم)

 نمونه نعت از انور نفیس رقم:
 دا ش  ی ح قققق   ا بقققق   قققق   خققققم

o 
 دا ش  یاز بقق  یبقق  یبقق   قق   خققم 

o 
 ق ابقققت بققق   قققم شققق  اعققق از ا قققت

o 
 دا ش  یققققققبح قققققق  ار  ققققققا د ن 

o 
 صلى الله عليه وسلمشقق خ خمبقق   یحاققا  ققم ا ضیبقق   قق

o 
 دا ش  یقققققسققققق  سقققققرو    دل د ن 

o 
 (.348:201۵، زرین )عظمی                                  

 ابیات نعت از سید محمد اکرم اکرام:
 عقققققققق ل    ا ققققققققم      ققققققققم  یا
o 

  شققققق   ا تیقققققحقققققت اسقققققت ز  ن 
o 

 صلى الله عليه وسلمن سقققققق ن  دنعقققققق ل   یسقققققق یا
o 

 د  شقققققق  دن   قققققق     قققققق خ  دش 
o 

 بققققق   قققققم خققققق ا د ند خما ققققق  یا
o 

  سقققق    یشقققق  لحلاقققق  سققققلاش  قققق 
o 

 (11:2013)اقبال شاهد، 

 ابیات نعت از خانم دکتر عظمی زرین نازیه:
 بق  حق ل  کق   قا     ق  ش  یق لا  ک 

o 
 کقق   ققا     قق  ش  ل یققخ  یققققق ش ز  

o 
 صلى الله عليه وسلم سقمل ار  یق  یق  ا ب   نض  بخما 

o 
  م   ل  کق   قا     ق  ش یک  س  ب     

o 
 لوف ب   ا کقا ایب    ط   ن ب  حا 

o 
   قق ل  کقق   ققا     قق  ش  خیخقق ا   سقق 

o 
 (202:200۵، زرین )عظمی
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 :کردعنوان های زیر می توان بررسی  اب را نعت سرایی رضی شیرازی

 آیكت قرآنی: دكربرد. ۱-۴

ن حضرت پیغمبر اکرم لی الله أرضی شیرازی در نعت خود آیات قرآنی که در ش

ه و آله وسلم آمده است، تلمیح کرده است و این کار انداز نعت سرایی او را علیتعالی 

 تاثیر بسیار می بخشد:

 :"یاَوح مَاعَبْدهِ  فَاوَحْى الِى "تلمیح به آیه 
  ئ ق  ای      ش  بق ای  قم  خریقت ک

o 
    ققق  بققق  بققق انحقققی یققق ی  ازدا   ن 

o 
 (14 م، 1۹۹1)رضی،             

 : "لَیلًْا مِِّنَ المَْسجِْدِ الحَْرَامِ بعَِبْدِهِ  أسَْرَی سُبْحَانَ الَّذِي "تلمیح به آیه 
 ای      د  حت  م خ ا   قت     یقت

o 
    قق  بقق  بق اسقق ی ۂنای  خ  قم د  قق د 

o 
 (14  همان:) 

 نبوت می گوید: ن ختمأدر ش
 الحققت  ءیققبقق   ققم شقق  خققت   خقق  سراققر  ا ب

o 
 ار   سملیب  ق    حت   ا   ت است خ     

 o(10  همان:)

 بر شكهكل جهكل: صلى الله عليه وسلمافتخكر شكه بطحی. ۲-۴

رضی شیرازی در ابیات نعت، مقام سید الانبیاء لی الله علیه و آله وسلم را با شاهان 

الله تعالی علیه و آله وسلم را بر آنان ذکر  جهان تقابل کرده فضیلت نبی اکرم لی

 کرده است:
 اتیک    اتی  یش خ ش  یب       ش چم  م ا

o 
 اتیک    اتی  ید     م کج کر  ۂب   

o 
 (۷  همان:)

    شقق خ دنعقق ل  کقق   رقق  د  ققق ش اسققت 
o 

 ن خقم  خق ش اسقت  ین  ق  ن  شقت  خی   
o 

 ان شاققت کقق    قق نه عقق   شاققت بقق  اخققلا 
o 

 اققت کقق   قق اه خ ئققت عجقق  اسققت ان ش 
o 

 صلى الله عليه وسلمشقققققق ش        قققققق  غلا قققققق    ح قققققق 
o 

 خقق اش قبقق د اسققت ن  قق  اسققت  ۂد  ز قق  
o 

 سققققخ     تققققما  کقققق د ی یققققد  ۂا قققق از
o 

 قوق خ ز بحق  کق ش اسقت   یقع ل  ش ق   
o 

 (10  همان:)             
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 ك:هتکرار واژه . ۴-۳

د. رضی شعر خود در ابیات نعت رضی شیرازی تکرار واژه ها نیز دیده می شو

ثیر شعر افزوده است. در بیت زیر تکرار واژه أرا از تکرار واژه ها زینت داده است و در ت

 :کرده است تأثربرانگیزشعر را  "نیست"و  "علم"
 چم  خق ا خقمد عَرَق د  ق ه  قم ا  اشقت  اسقت

o 
 اقتیک    اتی  یس   م  از عرََ د  م عر  

o 
 یع قققی  صلى الله عليه وسلمدنعققق ل  ای ققق ه    ب عققق د   قققم

o 
 اتیک    اتی  یش  سخ  ی  ه خما   م  ض 

o 
 (۷  همان:)

 نمونه هكی تغزل:. ۴-۴

در نعت سرایی رضی شیرازی کاربرد تغزل هم دیده می شود. جایی که وی از جذبه 
 :درد دل خود حرف می زند، شعر وی از تاثیر جذبه به تغزل می رسد

 یقققی قققا   ی ققق  خقققمد سقققم  ی ققق ا خقققما 
o 

 ییکجققققق   صلى الله عليه وسلمار   سقققققملی ییکجققققق  
o 

  قققققم د  ققققق   ن  ققققق  د عققققق ل  یا  یقققققب
o 

 یی ققق    ققق   بققق  لقققا از د دد  ققق ا 
o 

 حقققققق ل ع قققققق   یققققققشققققققمد     نز  م
o 

 ییکققق   چقققم  بققق  د   قققم  بققق  سققق  
o 

  قققق ا  ن  حققققم  عقققق ل  شقققق     کقققق 
o 

 ییکقققق  از دل بقققق   ققققم دا د  شققققق   
o 

 ن  ققققق  خاققققق نیز  خقققققت ن ا اققققق د ک
o 

 یی قققم  ققق ا ی ققق ا ب تققق  بققق  کقققم 
o 

 خقققمد بققق   قققا  لاققق  کقققابققق  حقققت  لد 
o    ییاز حاقققققمدا    شققققق   ب یقققققکققققق  

o 
 (11 همان:)       

 
  سققمل خقق ا ا بقق   قق  بقق    یقق  یققدن 

o 
 زا  ن خققما  خقق ا ا بقق   قق  بقق    ی شققت 

o 
  نز  خیقق   یشقق   چشقق  الت قق   کقق   شققت

o 
 بق   ق  بق     یقاز ح   ذشت ظر قت ع 

o 
 خقق ا ن خرققت  ی قق  کقق   قق   ق  بقق   قق  یب شق

o 
    ن سب  س  ب     بق  د  حش  ش  ا 

o 
 ک   سق  ان بق   ق  ز لوقف یشمد  ض ی نز

o 
 خقق ا ا بقق   قق  بقق    یققن د زبقق   ک  

o 
 (14 همان:)

 عجز و اعتراف گنكه: بةجن. ۴-۵

رضی شیرازی حضور نبی مکرم لی الله علیه و آله وسلم بسیار عاجزانه اظهار ندامت و 

 :ر ا می طلبداعتراف گناه می کند و از آنجناب عفو و درگذر 
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 شاقت   ق  چق د  ضقی لملاد   ای خما
o 

 دا د دلد غ   د ن دنچش ی کق   ق  اسقت  
o 

 (10  همان:)

 اقتیکق    اقتی  ی  چ  س زد ش خ از  قا    ق

  ا    خو ک  ا         یا           ک         ی مئ   ش    

 اقتیکق    اتی  یب   ا از  م  ش  بوح  ک   

 اتیک     اتی   ی      ضتی  د   د  طماف 

 (۷ همان:)  

  زیقش  ک  بق  د  ق خ  قم بق  عجق  ن    ی س
o 

    چ    ک  ش  ش ق   ق ز یب  ان  ماخت  ا 
o 

  قق   ز د  قق   ققم دن   ققم چاقق   ب سقق 
o 

  ققق از یبققق  ا ت ققق  یبی شققق یز ا ت ققق  
o 

  قق  زادخ ن  احرقق  ن شقق  سقق     قق   اش  قق 
o 

 چقم شقم  د از یچم بخت    ش  خیس یشب 
o 

 تیز سققمدا ی ش  بقق د کقق  ب شقق    ققسقق
o 

 دل   ب د ک   شقمد بق  سقمز عشقت  ق از 
o 

 (1۹ همان:) 
 ک    ش  قم بقمد  ق ش  شق  خاقت    ق  یا
o 

  نشققا از    ققم  ققم    قق  ن   قق  ن اختقق  
o 

  یققخقق ش     نز کقق   قق ش  ققم بقق   مشقق   
o 

 خم     نقت ک  ا ت  ب     ل  م  لاق  یا 
o 

 (1۷  همان:)

، مقام نعت سرایی درجه ای رفیع است که شاعر تاب بیان آن مقام نزد رضی شیرازی

 ندارد:
   ققی   جقق  بیقق    د   ا     ققق ش ن    بقق 

o 
 ش یا  ناسقت کق  د   عقت  قم کق   ایجق ز 

o 
 (1۷  همان:)

  قم شقق  ز  خ عجق   ضققی بقم  کققفد  قق  
o 

 اسققت   از عجقق  بقق  د    یقق    سقق  قرقق  
o 

 (10  همان:)

 نتیجه گیری. ۵

رایی بخشی فراموش نشدنی از ادبیات فارسی است و رضی شیرازی یکی از نعت س

او بهترین های شاعران پارسی است که افتخار تجلیل از پیامبر اسلام را دارد و نعت 

بخش ادبیات فارسی پاکستان است. ستایش پیامبر اسلام و برتری وی بر پادشاهان 

های بارز نعت  یات قرآنی از ویژگیجهان، تکرار کلمات، جنبه تواضع و استدلال از آ

سرایی وی است ولی متاسفانه رضی شیرازی از قشر شاعرانی است که محققان و 

پژوهشگران به احوال زندگانی و معرفی شعر وی کمتر پرداختند در حالی که با 
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ویژگی های شعری و نعت سرایی مذبور وی را می توان از شاعران بزرگ خانقاهی به 

 .شمار آورد
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Critical treatise on Sufism by Qusheiri 

 
 

Azam Seyamak / Qaisar Mahmood 
 

Including the influential Iranian Sufism in all fields of social, 

scientific, religious, and that various studies have been done, but 

what has been less considered, comments and critiques on the 

current Sufis. 
In this descriptive study, by examining the text of the dissertation 

work of "A. Karim Ben hawazin Qushayri"  (465 AH m.). Then, 

reviews Qushayri's book (Resaleye Qushayri) on Sufism and Sufi 

stream of speech and expression are examples. 

Qushayri in Sofia ethical criticism, the blame traits such as greed, 

arrogance, begging, eating, lying and pederasty and, Dnyadary and 

blamed materialistic pacifism and respect for the law and practice 

of religion considers necessary. Poverty, trust and self-purification, 

three main elements customs path Qushayri view that during the 

journey should be special attention. About knowledge, beliefs 

express Shibli and said Arif has disappeared completely in God 

and the teaching and learning of students believes disciple of 

Sheikh will have to learn obedience and worship of God. Sufi 

dressed in a simple Qushayri prohibited. He accepted a mystical 

dance of sarcasm and irony also puts it in the mystic tale toy called 

hell. 
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  و ادبیات فارس. دانشگاه اصفهان. اصفهان. ایران. دانشجوی دکتری زبان.  2
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Key words: Hojviri, Qushayri, Criticism, Sufism, Comparison. 

 

  :چکیده

های اجتماعی، علمی، مذهبی و ینهزمهای تأثیرگذار ایران در تمامی تصوّف از جمله جریان

ی گوناگونی دربارۀ آن صورت گرفته، امّا آنچه کمتر به آن پرداخته هاپژوهش... است که 

ها و نقدهای صوفیان بر این جریان است. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، با یدگاهدشده، 

ه.(، نقدهای قشیری  465بررسی متن رسالۀ قشیریه اثر ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن )م. 

 یدر نقد اخلاق یریقشی آن بیان شده است. هانمونهگری و بر جریان تصوّف و صوفی

 یو شاهدباز ییگودروغی، پرخوریی، ر، گدابخل، تکبّ چون یبه نکوهش صفات یهصوف

رعایت حدود شریعت و شعائر دین  داده،را مورد ملامت قرار  یاطلبیو دن یاداریپرداخته، دن

گاه یداز د یقتآداب طر ینفس، سه عنصر اصل یّۀل و تزک. فقر، توکّداندیم یاترا از ضرور

 ۀداشت. در حوز یژهو هیه آنها توجّب یدو سلوک با یرمراحل س یاست که در ط یریقش

عارف کامل در خداوند محو شده و در  گویدیو م کندیم یانرا ب یاعتقادات شبلی، معرفت

از  یزکه طاعت و عبادت ن یاموزدب یدانبه مر یدبا یخم شاگردان معتقد است شو تعلّ یمتعل

ول داشتن سماع ضمن قب ی. وکندیم یرا نه یپوشف در خرقهتکلّ یریخداوند است. قش

شدن عارف  یآن را اسباب دوزخ یتیو در حکا دهدیقرار م یزن یهآن را مورد طعن و کنا

 .نامدیم

 

 هجویری. قشیری. نقد. تصوف. مقایسه. :واژگان کلیدی
 

 مقدمه: .1

سنجی، نکوهش، سنجی، سخنگیری، نکتهخرده»برخی از معانی نقد عبارتند از: 

 : ذیل مدخل نقد(. 1386هخدا، )د« بهین چیزی برگزیدن و ... 

فرایند نقد یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخ بشری است که قدمتی بسیار دارد و 

برخی معتقدند از دوران افلاطون و ارسطو آغاز شده است. هرچند این سخن قابل 

تامّل و بررسی است اماّ بدون تردید سلاطین نامبردار اندیشه و بررسی آرا این دو 

 (. 222: 1393ند )درودی، شخصیّت هست
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های متعدّدی است که همیشه نیز به روشنی و به دقتّ تعریف بندینقد دارای طبقه

ها وجوه مشترک نیز دارند. در ادامه بندینشده است و در برخی مواقع این تقسیم

کار تواند در نقد یک جریان مانند تصوفّ بههایی که میبندیبرخی از انواع طبقه

 شوند:د، به اجمال معرّفی میگرفته شو

یعنی بررسی شود که هدف ناقد از نقدش چه بوده است. این اهداف در  :هدف .1-1

 اند:سه بخش قابل مطالعه

یعنی اعلام اعتراض به چیزی، فقط با این هدف که نشان دهیم آن  الف(نقد منفی:

نوع نقد عموماً معنا، مورد اعتراض یا بدنام است. این چیز اشتباه، نادُرسُت، غلط، بی

حملۀ »کند. همچنین نقد منفی اغلب معادل با بر ناپذیرفتنی بودن چیزی تأکید می

شود. البته ممکن است هدف نقد منفی حملۀ شخصی نباشد؛ تفسیر می« شخصی

 شود.ولی از آن چنین برداشت می

توان مقصود یا هدف کاری را با دهد که میاین نقد نشان می ب(نقد سازنده:

کردی جایگزین، بهتر برآورده کرد. در این حالت، نقد کردن الزاماً به معنای روی

شود همان نیست و هدف یک کار مورد احترام است و اعلام می« اشتباه شمردن»

 توان از راه دیگری به شکلی بهتر محقّق کرد.هدف را می

کاملا  هدف از این نقد نابود کردن طرف مقابل است. نقد مخربّ ج( نقد مخرّب:

آید؛ مخصوصاً غیر قابل توجیه است و از جنس اذیت و آزار یا تهدید به حساب می

 (.225: باشد )همان« حملۀ شخصی»اگر شامل 

شوند. بیشتر مردم هنگام نقد شدن احساس فشار روانی کرده، به شدّت خشمگین می

از وارستگی رنجند. فرد باید حتّی اهل فکر نیز در برخی از مواقع از نقد شدن می

روحی بالایی برخوردار باشد که از نقد شدن استقبال و حتی آن را به عنوان یک 

شود، نقد را (. بنابراین اگر کسی که نقد می39: 1391هدیه قبول کند )تاجدینی، 

غرض شخصی ناقد تلقّی کند، در این صورت بهتر است نقد از نظر هدف را نقد از 

 نظر مخاطب بنامیم. 
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: جریان تصوفّ جریانی دینی، اخلاقی، های یک جریانموضوعات و حوزهنقد  .1-2

ها به توان در هر یک از این حوزهاجتماعی، سیاسی و ... است. بر همین اساس می

 بررسی نقدهای وارد بر صوفیه پرداخت.

شود که درون یک جریان یا نهضت، مکتب یا گاهی دیده می :نقد مکتب .1-3

وجود آمد که هایی بهآید. برخی معتقدند در تصوفّ مکتبیوجود مهایی بهمکتب

: 1380پور، ترین آنها دو مکتب خراسان و بغداد هستند )یوسفترین و مشخصمهم

تواند نقد و بررسی زیربنای فکری های نقد تصوفّ، می(. بنابراین یکی از جنبه83-82

 و ایدئولوژیک این مکاتب باشد. 

ت در مشرب یعنی تفاوت در اصول و مبادی تصوفّ سبب تفاو: هانقد فرقه. 1-4

ای محبّت را به مثابۀ یک که عدّهشده است. مثلا در حالیتفاوت اشخاص و احوال می

ای کردند یا عدّهای جمال حق را در مظاهر انسانی طلب میدیدند؛ عدّهدرد الهی می

تفاوت در مشرب باعث دیدند. این بودند که مال و جاه را مانع وصول به فقر نمی

هایی شد ایجاد اختلافاتی در بین صوفیه و در مواردی سبب تقسیم آنها به فرقه

های نقد تصوفّ، نقدهایی است که (. بنابراین یکی از جنبه153: 1362کوب، )زرین

 اند.ها بر آرا و مشارب یکدیگر داشتهاین فرقه

-عبارتند از: روانشناختی، جامعه پنج رویکرد اصلی در نقد متون ادبی :نقد متن. 1-5

(. متون 12: 1386ای، اخلاقی و شکلی )فرمالیسمی( )دستغیب، شناختی، اسطوره

توان از این جنبه مورد نقد و ارزیابی قرار داد. البته تألیف شده به دست صوفیه را می

العه هایی دیگری نیز مطبندهای صوفیه را در تقسیمتوان نوشتهبجز این رویکردها می

 (. 19: 1، ج1392کرد؛ مثلا آنها را به آثار خوب، بدآموز و مرموز تقسیم کرد )حلبی، 

 نقد از نظر ناقد:  . 1-6

-اند، به نقد آرا و متون صوفیه پرداختهالف(نقد بیرونی: یعنی کسانی که صوفی نبوده

 اند. 

یابی عملکرد : منظور این است که برخی از متصوفّه، خود، به نقد و ارزب(نقد درونی

اند اند. این نظرات را یا خود مضبوط کردهصوفیه و نقد آرا و نظرات یکدیگر پرداخته

 اند. یا دیگران این نقدها را در آثار تألیفی خود نقل کرده
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در تحقیق حاضر برخی از نقدهای قشیری بر جریان تصوّف بیان شده تا مشخصّ 

های نامبرده است و از این ک از حوزهشود نقدهای این عالم صوفی بیشتر در کدام ی

 های او به تصوفّ آشکار شود.رهگذر نگرش

 اشقشیری و رساله .2

ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن در ابتدای جوانی در سلحشوری و اسب سواری مهارت 

یافت و به هوای آموختن حساب و استیفا به نیشابور آمد و از قضا به مجلس ابوعلی 

که استعداد او را دیده بود، وی را به جهانی دیگر برد. هجویری  دقاّق رفت و دقاّق

حال و زبان وی را از حشو محفوظ  -تعالی–و خداوند »دربارۀ قشیری گفته است که: 

هـ. 437(. قشیری رسالۀ قشیریه را در سال 253: 1387)هجویری، « گردانیده است

سی ترجمه کرد. این رساله تألیف کرد و یکی از مریدانش چند سال بعد آن را به پار

توجهّ دیگر عرفا بوده است. این  واره مورد استناد وماز آثار درجه اول عرفانی بوده و ه

کتاب پس از یک سری مقدمّات به معرّفی برخی از مشایخ صوفیه پرداخته و سپس 

(. یکی از 427-428: 1390اصطلاحات عرفانی را شرح کرده است )امینی نژاد،

المحجوب این است که وی در ترجمۀ احوال اشخاص از لۀ او با کشفهای رساتفاوت

ابوعلی دقاّق، ابوسعید ابوالخیر و حلاّج یاد نکرده است. او دربارۀ حلاّج ذکری نیاورده، 

: 1361دیده است )قشیری، چون سیرت و اقوال او را دلیل بر تعظیم شریعت نمی

که به گواهی اسرارالتّوحید بین آنها - (. اماّ اینکه چرا دربارۀ استادش و ابوسعید85

ماجراهای متعدّدی روی داده و تا مدّت زمانی طولانی با یکدیگر در گیر و دار 

 ذکری به میان نیاورده، جای بسی تعجبّ است.  -اندعقیدتی بوده

 های خلق رسالۀ قشیریه زمینه. 2-1

رش تصوفّ در المحجوب گستدلیل پدید آمدن آثاری چون رسالۀ قشیریه و کشف

کرد آثاری در شرح و تبیین اصول تصوفّ به فارسی میان مردم بود که اقتضا می

المحجوب و رسالۀ قشیریه آمده است، این نوشته شود. البته بنا به آنچه در کشف

-اند چون مؤلفّان آنها میها خطاب به همۀ صوفیان جهان اسلام نوشته شدهکتاب

فترتی پدید آمده، بلکه به حقیقت مندرس شده است،  اند که نه تنها در طریقتدیده

جای ورع نشسته، ه جوی اندکند، طمع باند و جوانان راهپیران راهبر درگذشته
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شریعت بی حرمت شده، تمییز گذاشتن میان حلال و حرام متروک، حرمت و کرامت 

ام رانی جای عبادت کردن را گرفته و به داد و ستد حرعالمان متروک شده، شهوت

پندارند و اند و با همۀ این احوال خود را از کمال عبودیّت هم برتر میمشغول گشته

گوید: مدعّی هستند که حق اسرار خود را بر آنها کشف کرده است. قشیری می

ترسیدم که معتقد شوند که این امر در اصل چنین بوده است و پیشینیان هم بر این 

 (. 85: 1361تألیف کردم )قشیری،  رو این رساله را اند و از اینرفته

 نقدهای قشیری بر حوزۀ تصوفّ .3

 نقد جریان تصوفّ در قرن چهارم هجری. 3-1

کرده و در نظر جویان را خرسند نمیای جریان عمومی تصوّف، کمالدر هیچ دوره

صوفیان هر عصر تصوفّ آن دوره پر از روی و ریا جلوه کرده است. البته بسیاری از 

م برای یافتن نوعی هویّت اجتماعی یا سورچرانی به جرگۀ صوفیان در عامّۀ مرد

در باور و دل آنها نداشت، به تدریج انحرافاتی در جمع  آمدند و چون تصوفّ ریشهمی

اینان راه یافت و به همین دلیل دوران گذشته برای صوفیان متأخرّ مقدسّ و حتیّ 

ۀ نقد صوفیه فقط متوجّه اوضاع معاصر کرد؛ ولی با این حال دامنای جلوه میاسطوره

ای نیز شده است. ولی بیشترین و نیست و نقدهایی به صوفیۀ نخستین و اسطوره

ها و انحرافات زمان خودشان رسم و راهیترین اعتراضات صوفیه به همین بیپیش

-هایی از نقدهای صوفیه به جریان تصوفّ عصرشان اشاره میاست. در ادامه به نمونه

 م:کنی

در قرن دوم تصوفّ هنوز شیوع نیافته بود و در حدّ ریاضت و تمرین نفس بود 

های ترین چهرههـ.( یکی از سرشناس161(. سفیان ثوری )و. 62: 1392)حلبی، 

« عباد خواص»اش در مکتوبی که به در قرن دوم، از اوضاع زمانه« تصوفّ زاهدانه»

-علم کم و بی خیر بودن فاسد شده نوشته است، از اینکه اهل زهد و مردم به جهت

صلیّ الله  -اماّ بعد ... تو در زمانی هستی که اصحاب محمدّ »گوید: نالد و میاند، می

و  -تعالی –کردند به خدای از آن زمان استعاذت می -علیه و آله و رضی عنهم 

ا ایشان را علمی بود که ما را نیست و ما چون کنیم که در چنین روزگار رسیدیم ب

بر خیر نه و دنیا و مردم، هر دو، به فساد  علم اندک و صبر اندک و هیچ یار و معاون
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(. نقل شده است که یک بار سفیان را اندوهگین دیدند. 89: 1381)غزالی، « آمدند

کند که زهدپیشگی برای برخی پرسیدند که علّت اندوه تو چیست؟ او عنوان می

طریق درآمدی داشته باشند. ظاهراً در آن زمان ای شده است تا از آن ساز پیشهسبب

اند مقامات و مناصب مهمّی چون توانستهاند، میشدهاشخاصی که به زهد معروف می

ایم، یکی از جای ابنای دنیا شدهبازارگاه و تجارت»قضاوت را به عهده بگیرند. گفت: 

« ای تقلدّ نمایدانیگیرد تا چون بیاموخت، عملی و قضایی و قهرمایشان فنّی لازم می

 (.135، 1: ج1364)غزالی، 

هـ.( که تا اواخر قرن سوم 297 با رواج تصوفّ در میان همین مردم، جنید بغدادی )

نوردند و ما بساط علم ما چندین سال است تا در می»هجری زندگی کرد، گفته بود: 

ید در گوید جنسهروردی پس از این نقل قول می«. گوییماز حواشی آن سخن می

صدر اسلام زندگی کرده ولی چنین گفته است، ما چه گوییم که اینک در قرن هفتم 

با آنکه » کنیم و دیگر اثری از عالم زاهد و عارف محقّق نمانده است: زندگی می

العهد بود به علمای سلف و تابعیان صالح ]چنین گفته است[. ما، خود، چه قریب

: 1364)سهروردی، « هد و عارفان محققّ استگوییم در این عهد که قحط علمای زا

الاسلام مقصود از علم در بیان جنید، علم توحید است اماّ به اعتقاد (. به نظر شیخ4

شیخ علم توحید علمی نیست که با زبان بتوان آن را بیان کرد. وی پس از نقل قول 

لم توحید را ع»کنم چون گوید: این سخن را درک نمیجنید، نظر او را نقد کرده، می

 (. 169: 1341)انصاری، « ای نیستدر زبان هیچ بهره

هـ.( است. وقتی از او پرسیدند  271یکی دیگر از مشایخ قرن سوم حمدون قصّار ) و. 

تر از سخنان معاصرین بود؟ وی کرد و نافعها اثر میکه چرا سخن گذشتگان بر دل

د، حال آنکه ما برای نجات نفس گفتنپاسخ داد: چون آنها برای عزتّ اسلام سخن می

(. دلیل 350: 1374گوییم )عطّار، دنیا و مقبول شدن نزد مردم سخن می و طلب

دیگر عدم تأثیر سخنان آنها بر مردم را باید از عمر بن ذر شنید که وقتی از او 

» کند؟ گفت: ها اثر نمیپرسیدند: چرا سخن دیگر متکلمّان مانند سخن تو در دل

(. از 507: 4، ج1357)غزالی، « گر مزدور گرفته نباشدرزند مرده چون نوحهگر فنوحه

شود که تصوفّ علم قال نیست و با حال سر و کار دارد. هر کس این بیانات معلوم می

 تواند در دیگران تأثیربگذار. به هر اندازه که از این حال برخوردار شود، می
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هـ.( است.  272یا  262د بسطامی )و. ترین چهرۀ صوفیه در قرن سوم بایزیدرخشان

داران، اهل آخرت و وی در طی معراجش حال و اوضاع اصناف مختلف مردم )دنیا

های مختلف مدعّیان( را دیده و در قسمتی از شرح این سفر به نقد احوال گروه

ای به امور کند که عدّهصوفیه پرداخته است. او وضعیّت آنها را چنین توصیف می

ای اند تا از این راه بخورند و بیاشامند و خوش باشند و عدّهوفّ پرداختهظاهری تص

اند. از آنجا که حیرت نزد متصوفّه اند یا ناتوان از ادامۀ راه شدههم یا به حیرت رسیده

دو مفهوم ممدوح )حیرتی که ناشی از استغراق در محبّت الهی است( و مذموم 

(؛ ظاهراً در اینجا 50: 1374ارد )سبزواری، خیزد( د)حیرتی که از جهل و شک برمی

»... مراد بایزید از حیرت نوع مذموم آن است. قسمتی از این سفرنامه چنین است: 

ارباب طریقت و تصوفّ قومی به اکل و شرب و گریه و قومی به سماع و رقص 

گم  ]مشغول بودند[. آنها که مقدمّان راه بودند و پیشروان سپاه بودند در بادیۀ حیرت

(؛ پس با این حساب 165: 1388)سهلگی، « شده بودند و در دریای عجز غرق شده

اند و تصوفّ برای آنها هیچ یک از متقدّمین بایزید به وصال به درگاه الهی نرسیده

حاصلی جز سرگردانی و ناتوانی از وصال نداشته است و معاصرین جنید نیز به آداب 

 تصوفّ!  و رسوم یا دنیاداری مشغولند نه به

هـ( نیز نقدی همچون جنید به تصوّف عصر خود دارد و  298ابوالحسن نوری )و. 

جو گو و حقیقتترین چیزها را در روزگار خود عالِم عامل و عارف حقیقتنایاب

 (.202: 1387کند )هجویری، معرّفی می

وفّ ـ که زیسته، نگاهی نقّادانه به تاریخ تصهـ..( که در قرن سوم می 311جریری )و. 

تعامل » گوید:اندازد و با نقد پیران تصوفّ میمی در زمان او هنوز عمری نداشت ـ

القرون الاوّل فیما بینهم بالدیّن زماناً طویلاً حتّی رق الدیّن ثمّ تعامل القرن الثانی 

بالوفاء حتّی ذهب الوفاء ثمّ تعامل القرن الثالث بالمروءه حتّی ذهبت المروءه ثمّ 

بع بالحیاء حتّی ذهب الحیاء ثمّ صار الناّس یتعاملون بالرغبه و االقرن الرتعامل 

( که قشیری نیز آن را ـ البته به فارسی ـ نقل کرده 88: 2، ج1372)سلمی، « الرهبه

قرن پیشین معاملت میان ایشان به دین بود و چون دین فرسوده شد دیگر » است: 

رن دیگر از پس ایشان معاملت به مروتّ قرن را معاملت به وفا بود تا وفا بشد، ق

کردند مروتّ نیز برخاست، قرن دیگر از پس ایشان معاملت به حیا کردند، تا حیا 
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)قشیری، « برخاست؛ پس مردمان چنان شدند که معامله به رغبت و رهبت کردند

در سخن فوق، پیران « ایشان»(. منظور از 506: 1374و عطّار،  335 -6: 1361

روند. مضمون کلام د که نماد هیبت و تجلیّ امر قدسی به شمار میطریقت هستن

قشیری به این اشاره دارد که در صدر اسلام دین رواج داشت و پیران طریق معاملت 

کردند. در قرن دوم وفا رواج یافت و در قرن سوم با از میان رفتن به دین می

ن چهارم آن پیران رفتند و محوریتّ وفا، معاملت پیران طریقت بر مروتّ بود. در قر

اثری از مروّت نماند پس معامملت بر اساس حیا بود و بالاخره در عصر قشیری میل 

 و ترس اساس طریقت آنها شد.

در قرن چهارم هجری تعداد بیشتری از مشایخ صوفیه به نقد ارباب طریقت 

هـ.(، 341)و. هـ. (، ابوسعید اعرابی  340پردازند؛ از جمله ابوالعباّس دینوری )ومی

یا  308هـ.( و ... . ابوبکر واسطی )و. 371هـ.( ابوعبدالله خفیف )و. 364سلمی )و. 

گوید: صوفیۀ معاصر بی ادبی را اخلاص و هـ.( در انتقاد از تصوفّ عصر خود می 320

، به جمع کردن مال دنیا اند و همه از راه دین برگشتههمّت نداشتن را زرنگی نامیده

. در نظر آنها زندگانی ناخوش و سبب نقصان روح است. در حالی که آنها اندپرداخته

(. 67 -68: 1361دچار کبر و غرور هستند و در خوردن حرص دارند )قشیری، 

ابوالعباس دینوری نیز در نقدی مشابه با نقد واسطی نقض ارکان تصوّف، تغییر دادن 

یرون شدن از حق را شَطحَ ادبی را اخلاص نامیدن، بمعانی، زیاده کردن طمع، بی

نامیدن، پیروی از هوا را ابتلا دانستن، بخیلی را زرنگی حساب کردن و گدایی را کار 

(. 82شمارد )قشیری، همان: پنداشتن و ... را از خصوصیاّت تصوفّ عهد خویش برمی

هـ. ( معتقد بود در زمان صحابه و سلف اسمی از تصوفّ  348ابوالحسن پوشنجه )و. 

اماّ معنی آن نزد هر کسی موجود بود؛ یعنی تصوفّ حقیقتی بود که اسم نداشت نبود 

 59-60: 1378اماّ اکنون )زمانۀ وی( تصوفّ نامی است که حقیقتی ندارد )هجویری، 

 (.422: 1341و انصاری،  454 :1374و عطّار، 

رسم و شود؛ مثلا بیاین نقدها گاهی به شکل یک واکنش عملی نشان داده می

یابد که در اوایل قرن چهارم هجری های صوفیه تا آنجا ادامه میادبیها و بیهیرا

کند تا در ساله را بر خود هموار میهـ.( رنج سفری سی  326ابراهیم قصّار رقّی )و. 

 (.  341: 1341طی آن دل مردم را در قبول صوفیان آرام و راست کند ) انصاری، 
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« شرائط التصوفّ»بود، در باب  قرن چهارم را دریافتهسلمی نیز که تقریباً دو ثلث از 

پس از برشمردن برخی از شرایط و صفاتی که « التّصوفّ و حقیقتهفی»در مقدمّۀ 

گوید اکنون فقط ادعّایی از متصوفّ بودن نزد مشایخ روزگار پیشین داشتند، می

در این باره ای برای ارضای شهوات شده است. او برخی باقی مانده و تصوّف وسیله

اکنون صوفیه این اوصاف را ترک کرده و در پوشیدن مرقعّ تصنّعی عمل »نویسد: می

شیطان به  کنند؛ مراقبه، ورع، مجاهده، ذکر و معامله در بین آنها جایگاهی ندارد؛می

دارد؛ علم و وجد و آنها نزدیک است و فرشتگان از آنها دورند و خدا آنها را دشمن می

ر میان آنها جایگاهی ندارد و از تصوّف جز دعوی چیزی نمانده است و معرفت نیز د

)سلمی،  «ها( استآنچه هست خوردن و نوشیدن و مشغول شدن به شهوات )خواسته

 (.519 -520: 2، ج1372

شود: ابوالحسن خرقانی در قرن پنجم هجری نیز این نقدها با شدّت بیشتری بیان می

اوّلین اصل این است  »کند:ان سه مؤلفّه را بیان میهـ.( در بیان غایت مرد 425)و.

شناسد. دومین اصل این است که تو که خود را همچنان بشناسد که خداوند او را می

باشی و او باشد. سومین اصل نیز این است که یا تو نباشی بلکه همه او باشد )شفیعی 

وید: کسی را گ(. البته وی قبل از بیان دو اصل دیگر می212: 1384کدکنی، 

 )همان(. «بینم که واجد اصل اوّل باشدنمی

ها به تصوفّ عصر هـ .( نیز انتقاداتی شبیه به همین 440شیخ ابوسعید ابوالخیر )و. 

خود داشته است. او در هنگام مرگ با نگاهی ناامیدانه به ادامۀ روند تصوفّ چند بار 

ه کنید که این سخن به ما به ما نگا »و سپس گفت:« خدای آمده است! قحط»گفت: 

(. پیش از این دیدیم که قشیری محوریتّ 348: 1361)محمدّ بن منورّ،  «ختم شد

دانست و معتقد بود در قرن دوم می« دین»معاملت پیران طریقت را در قرن اولّ 

ۀ قرن پنجم هجری هنوز دین را محور ن رفته بود؛ اماّ ابوسهید در نیمدین از میا

کند که لی خودش را آخرین نفر از پیران طریقت معرفّی میداند وطریقت می

 معاملتش بر پایۀ دین است. 

ابوسعید در جایی دیگر این مسأله را که تصوّف زمان وی حالت رسمی و علمی 

(. این نقد یک بار نیز 312)همان: « کان التصّوفّ اَلَماً فصَار قَلَماً» کند:گرفته، نقد می

قصاّب، پیر ابوسعید، بیان شده و به این صورت دنبال شده از قول محمدّ بن علی 
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(. ابوسعید ابوالخیر معتقد 275)همان: « ثمّ ذهب الحال و جاء الاحتیال»... است: 

هایی که در ناحیۀ خراسان در عصر او روی است که علتّ دفع شدن بلاها و فتنه

گار او که قحط دین و است. اماّ در روزداده، نظر لطف خدا به اصحاب مشایخ بوده 

نایافت مسلمانی است، خاصهّ در خراسان از تصوفّ نه اسم مانده است و نه رسم و نه 

 (. 45: 1361حال و نه قال )محمدّ بن منور، 

ظاهراً در طول تاریخ تصوفّ مریدی که شایستۀ سلوک و طریقت باشد، کمیاب و 

در »ر همۀ مریدان گفته است: بلکه نادر بوده است: ابوالحسن خرقانی با نقدی کلیّ ب

« هر صد سال یک شخص از رحم مادر بیاید که او را یگانگی ما را شاید

(.  معنای عبارت آن است که شخص باید از اوصاف و 197: 1384کدکنی، )شفیعی

متفردّ  -تعالی-القابی نظیر عابد و زاهد و صوفی و عالم جدا شود تا برای فردانیّت حق

شود. ابوسعید ابوالخیر نیز بیان شیخ مقام عرفانی او نیز آشکار می شود. البته از این

نظری همچون خرقانی دارد؛ او پس از برشمردن برخی از مراحل و آدابی که سالک 

هدف از طی کردن این مراحل آن است که مرید به »گوید: باید طی کند، می

تواند این یکی نمیای برسد که صاحب سرّ پادشاه شود و از هزار هزار کس مرتبه

)محمدّ بن  «جا بیاورد و اگر بیاورد هم ممکن است به این مرتبه نرسدشرایط را به

 (. 41: 1361منور، 

خورد که در زمانۀ او قشیری نیز همچون دیگران در مقدمۀ رسالۀ خود تأسفّ می

 نید ـپس بدا» اند و از آنان جز اثری باقی نمانده است:بیشتر خداوندان حقیقت رفته

رحمکم الله ـ که خداوندان حقیقت ازین طایفه پیشتر برفتند. و اندر زمانۀ ما از آن 

 گوید. شعر:طایفه نماند مگر اثر ایشان. و اندر این معنی شاعر می
 ئهانسا   غير    الحيّ       نساء      اري و   كخيامهم       فانّها              الخيام       اماّ 

...« های ایشان ولیکن قبیله نه آن قبیله است ها ماننده است به خیمهخمیه

کند از جمله: مندرس شدن ( و در ادامه دیگر نقدهایش را بیان می10)همان: 

ها، تمییز ها، بیرون شدن شریعت از دلطریقت، نبود ورع، قوی شدن طمع در دل

بیند و بار زمانۀ خویش را میضاع اسفنکردن میان حلال و حرام و ... . او وقتی او

شکند و اعتراضش را به یابد که همنوعانش گناهکار هستند، سکوت را میدرمی

گوید تاکنون حرفی نزدم چون کند. او میشدّت و با لحنی کوبنده بیان می
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های آنها را یاد کنم و نیز برای اینکه خواستم به علتّ رشک به این طریقت، بدینمی

ن عیب آنها را آشکار کنند و منتظر بودم تا فترت این طایفه بگذرد ولی کار مخالفا

شود مگر اینکه حق به فضل خود این طایفه را بیدار کند )همان: هر روز دشوارتر می

12- 10 .) 

 آموزی صوفیهنقد علم. 3-2

گاه از جانب صوفیهّ نقد نشده است؛ بلکه عمل نکردن به علم آموزی هیچصِرف علم

ابراهیم ادهم در راه سنگی دید »بب نقد برخی صوفیه بر بعضی دیگر شده است: س

که بر آن نوشته بود که بر گردان و برخوان. ابراهیم چنین کرد. بر سنگ نوشته شده 

(. 98: 1387)عطار،  «طلبیدانی میکنی چگونه آنچه را نمیبود: چون عمل نمی

« هد اگر اجابت کند فهوالمراد، و الا برودعلم عمل را آواز د»سفیان ثوری گفته است: 

(. قشیری نیز در کلامی با همین مضمون گفته است: 140: 1، ج1364)غزالی، 

)قشیری،  «هرکه علم او بر منازلت او غلبه دارد صاحب علم است نه صاحب سلوک»

(. همچنین وقتی علم وسیلۀ دنیاداری و کسب مال شود، از نظر صوفیهّ 745: 1361

قد است. یحیی بن معاذ رازی در بلخ دربارۀ فضل توانگری بر درویشی سخن قابل ن

گفت و در پایان سی هزار درم گرفت و به نیشابور مراجعت کرد. یکی از پیران گفت: 

خدا به آن مال برکت ندهد. چنین شد و در راه نیشابور دزدان مال یحیی را بردند 

 (. 44: 1361)قشیری، 

 نقد اخلاقی صوفیه. 3-3

سالکان، تهذیب باطن و گیری مکتب تصوفّ و تربیت کردن مریدان و از دلایل شکل

اخلاق آنها از رذایل اخلاقی است. اماّ در مواردی شاهد عدم رعایت نکات و اوامر 

-اخلاقی از سوی برخی از این طایفه هستیم که نگاهی به فهرست برخی از این بی

د در بین صوفیه کم است. چون به هر حال دهد بسامد این موارها، نشان میاخلاقی

گناه و رذایل اخلاقی از هر مسلمانی که مشاهده شود، زشت است اماّ از صوفی 

صوفی نه تنها باید از رذایل اخلاقی پیراسته شود  تر است. در واقعتر و ناخوبزشت

قت بلکه باید خلق خود را نیک کند و هر ساعت بکوشد تا در این امر از دیگران سب

ای خوی نیکوست: هر که از تو به خوی نیکوتر، صوفی»بگیرد، چنانکه کتاّنی گوید: 
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( و قشیری کلام کتاّنی را با همین معنا در 5: 2، ج1361)غزالی، « تراز تو صوفی

تصوفّ خلُق است هر که برافزاید به »گونه ضبط کرده است: لباس عباراتی دیگر بدین

قول این (. سهروردی نیز 390: 1361)قشیری، « دت آوردخُلق، اندر تصوفّ، بر تو زیا

لایزال الصوّفیه بخیر ما تنافروا فاذا اصطلحوا »را دربارۀ خلق نیکو نقل کرده است: 

یعنی عقد این طایفه همیشه »گونه شرح و تفسیر کرده است: و آن را این« هلکوا

ر بر حسب مداهنت متناسق باشد و احوال ایشان خیرات باشد، مادام. تا با یکدیگ

ها به تعیّش نکنند و هر گاه که در تأسیس مبانی صلح، جدّ و اجتهاد بذل کنند، خلل

)باب « کیفّیتّ اخلاق»(. سهروردی در باب 53: 1364)سهروردی، « دینشان راه یابد

مثالی را برای روشن شدن لزوم پایبندی  ،بیست و نهم( از قول بزرگان این طریقه

کند: سالک باید به نود و نه اسم خدا متّصف شود مثلاً یان میصوفیه به اخلاق ب

خداوند رحیم است؛ او نیز باید به خلایق شفقت و رحمت داشته باشد و بقیۀ صفات 

نیز به همین صورت. اماّ سهروردی برای اینکه به جهت این نظراتش به حلول و اتحّاد 

هر کسی به غیر »گوید: ت میمتهم نشود، بلافاصله پس از برشمرد برخی از این صفا

« از این فهم کند و از اشارات ایشان حلول و اتصاّل فهم کند، ملحد و زندیق باشد

 (.107)همان: 

 نقد بخل. 3-3-1

هایی که به دفعات از جانب صوفیه نقد شده، ذیلتاز بین رذایل اخلاقی یکی از ر

« ها صوفی بخیل بودترین همۀ زشتیزشت» بخل است. ابوعبدالله رودباری گوید: 

(. این روایت را عطّار از قول جنید آورده است )عطار، 472و  85: 1361)قشیری، 

1374 :387 .) 

با توجهّ به حکایت زیر قناعت ضدّ بخل است. به عبارت دیگر منظور از بخل نزد 

برداری شخصی از ثروت نزد صوفیه بخل صوفیه قانع نبودن است. همچنین بهره

ورزی صوفیه آورده، چنین است: . حکایتی که قشیری در نقد بخلشودمحسوب می

ابوعبدالله رودباری در غیاب یکی از مریدانش به خانۀ او رفت ولی در را بسته یافت. »

ای است که در خانه را قفل کرده است. سپس دستور داد تا گفت: او چگونه صوفی

د تا همه را فروختند و با بهای قفل را شکستند و هر چه در خانه بود، به بازار فرستا
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خانه برگشت، دید چیزی در خانه فراهم کردند. وقتی صاحب« وقتی خوش»آن 

توانست حرفی بزند. پس زن وی به خانه رفت و گلیمی را که باقی نیست، اماّ نمی

مانده بود، نزد آن جماعت صوفیه برد و گفت: آن را هم بفروشید. وقتی صوفی به 

د، زن گفت: خاموش باش که وقتی شیخ چنین گستاخی همسرش اعتراض کر

 «دهد، نیکو نیست که چیزی در خانه باقی بماندکند و چنین حکمی میمی

(. سهروردی نیز این حکایت را آورده، آن را چنین 407 -408: 1361)قشیری، 

کند که ایثار نزد صوفیه جهت آن است که نفس از شحّ و بخیلی نجات تفسیر می

 (. 114: 1364هروردی، یابد )س

 نقد تکبرّ. 3-3-2

شود. ضدّ تکبّر، تواضع است. همانند بخل، مفهوم تکبّر نیز از ضدّ آن بهتر فهمیده می

یابیم که این مفهوم در نزد او بیشتر مرادف استکبار و اماّ از نقد قشیری بر تکبرّ درمی

د که در دنیا و بینی است. قشیری معتقد است اگر مرید با خود پندارخودبزرگ

آخرت قدری دارد یا روی زمین کسی هست که کمتر از اوست، ارادت او درست 

نیست. مرید باید تلاش کند تا خدا را بشناسد نه اینکه قدر و جاه خود را زیاد کند 

خواهد، اختلاف فراوانی وجود چون بین آنکه خدا را می خواهد و آنکه نفس را می

 (.731: 1361دارد )قشیری، 

 نقد پرخوری. 3-3-3

-هایی که در برخی از مجالس رقص و سماع از جانب برخی از صوفیه دیده میتکلّف

شد، سبب شد که این طایفه مورد طعن مخالفان واقع شوند.به همین سبب بزرگان 

اند، همواره به نقد این صوفیه بخصوص آنها که مخالف برگزاری چنین مجالسی بوده

 خصلت صوفیه پرداختند. 

روی روی در خوردن فقط مخصوص مجالس سماع نبود و از زیادهاین افراط و زیاده

هایی در منابع آمده است. حتّی افراط برخی از ها نمونهصوفیه در مجالس و مهمانی

پرستی و پرخوری صوفیه در پرخوری هنگام مهمانی سبب شد که صوفیه به شکم

شود و برای بیان پرخوری افراطیِ  معروف شوند و اکل صوفی به قول ثعالبی مَثَل

 (.305: 1380افراد، آنها را پرخورتر از صوفی و صوفیه لقب دهند )یوسف پور، 
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در برخی از حکایات پرخوری صوفیه و یا آرزوی آنها برای غذا خوردن نقد شده است 

توان به علل منع صوفیه در اهمیت دادن به شکم پی برد. یکی که بر اساس آنها می

شود: های پرخوری این است که موجب طرد شدن مرید از جمع مریدان مییباز آس

ابوتراب نخشبی وقتی دید که یکی از مریدانش به سبب سه روز گرسنگی دست به 

ای دراز کرد، به او گفت: تو شایستۀ تصوفّ نیستی باید به بازار بروی و پوست خربزه

(. از 746: 4، ج1357و غزالی،  47و  255: 1361به کسب و کار بپردازی )قشیری، 

ای که برای روزی اندوه بخورد کسب و ابن بنان نقل شده است که گفت: هر صوفی

 (. 76تر است )قشیری، همان: کار برای او اولی

هرچند در موارد فراوانی پرخوری صوفیه نقد شده است اماّ برخی نیز علّت این مسأله 

کند که شخصی منکر نقل می« تاب آداب نکاحک»اند از جمله غزالی در را ذکر کرده

صوفیان بود و یکی از دلایل او بسیار خوردن آنها بود. یکی از صوفیه در جواب او 

خوری گفت. اگر تو هم تا این حد گرسنه باشی که ایشان هستند، مانند آنها می

دباری (. شاید برای جلوگیری از چنین نقدهایی بوده است که ابوعبدالله رو59)همان: 

شد، پیش از رفتن چون به همراه مریدانش به یک مهمانی به صرف غذا دعوت می

مند تا مردمان را به ایشان ظنّی نیفتد که بدان بزه» کرد مریدان را از طعام سیر می

 (. 84: 1361)قشیری، « شوند

جز نقدهایی که بر غذا خوردن صوفیه شده است، در مواردی بر کسانی هم که به

اند، نقد شده است. البته در اغلب موارد این نقدها رد ف غذا خوردن بودهمخال

اش رفت و چون اند: ابوالعباس بن مسروق به عیادت یکی از مریدان سالخوردهشده

کند؟ پیر تنگدستی او را دید، به خاطرش گذشت که این پیر از چه راهی معیشت می

عباّس! دست از این اندیشه بردار چون به فراست خاطر او را دریافت و گفت: ای ابوال

 (. 374: 1361های پنهان فراوان دارد )قشیری، خدا لطف

 گویینقد دروغ. 3-3-4

مفهوم دروغ نزد صوفیه با مفهومی که در کتب اخلاقی آمده است، تا حدودی فرق 

دارد. از نظر صوفیه مشغول شدن از خود و هدا به مردم است. ابوحفص حدّاد گفت: 

یشتر فساد احوال از سه چیز خیزد: از فسق عارفان و خیانت محباّن و از دروغ ب»
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و رؤیت او  -تعالی–مریدان ... دروغ مریدان آنکه ذکر خلق و رؤیت ایشان بر ذکر حق 

(. قشیری این سخن را از قول 94 -95: 1362)العبادی المروزی، « غلبه کند

گوید: فسق عارفان ت. او میابوعثمان حیری آورده، توضیح بیشتری داده اس

جای طلب کردن دلبستگی آنها به دنیاست؛ خیانت محبّان متابعت از هوای نفس به

رضای خداست؛ دروغ مریدان نیز غلبه یافتن ذکر مردم بر رؤیت اوست )قشیری، 

1361 :572.) 

 نقد گدایی. 3-3-5

عتقد شدند. به بری از فتوح غیبی مصوفیه در بحث از درجات عالی توکّل، به بهره

نظر آنها حقیقت فتوح این است که از حق ستانند نه از مردم؛ خواه دست مردم در 

این بین واسطه باشد، خواه نباشد؛ خواه سبب فتوح معلوم باشد، خواه نباشد. ولی 

کند و این شرط هست که نفس آنها رغبتی نیابد. بنابراین متوکلّ از فتوح استفاده می

جز فتوحات روش دیگر صوفیه برای بخشد. بهرد، به دیگران میبه سبب زهدی که دا

مرتفع کردن نیازهایشان، گدایی کردن است. فقر صوفی به سبب پذیرفتن مسالۀ 

شود زیرا از دیدگاه متشرعّان مسالۀ کسب گدایی کردن با زهد متشرعّه متفاوت می

شمرده شده و در سنّت اسلامی به عنوان امر ضروری برای معاش ترغیب و واجب 

برعکس سوال و دریوزگی در شرع منع شده است. به بیان دیگر چون سلوک محتاج 

آرامش و دوری از امور دنیوی و استغراق در طاعات و عبادات و اجتناب از میل به 

مادیات است، ترک کسب برای این طایفه یعنی برای متصوفّه جایز است و چون 

-ود، به ناچار سؤال و تکدیّ نیز مطرح میشترک کسب به فقر و گرسنگی منجر می

اند؛ از جمله اینکه تا ضرورت باعث نشود اقدام به شود و برای آن نیز آدابی مقررّ کرده

-249: 1389سوال نکند و مادام که طاقت دارد نفس را وادار به صبر کند )کاشانی، 

248.) 

منتظر فتوحات ماندن گدایی کردن وجوه مختلفی دارد: از بیکار در خانقاه نشستن و 

تا گدائی کردن از مردم و حتیّ خواندن قرآن برای دریافت مزد )عمل معمول قرّایان 

هر »  شود. از ابوتراب نخشبی نقل شده است:همعصر قشیری( گدایی محسوب می

که اندر خانقاهی بنشست، سؤال کرد و هر که از شما مرقّعی بپوشید، سؤال کرد و 
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برخواند به دیدار مردمان تا بشنیدند قرآن خواندن او را، این  هر که از مصحفی قرآن

 (. 47: 1361)قشیری، « همه سؤال بود

 نقد شاهدبازی. 3-3-6

اگرچه تعداد معدودی از مشایخ صوفیه همچون اوحدالدّین کرمانی شاهدبازی را منع 

ی اند و حتّی طریقۀ او در تصوفّ این بود که جمال معنی را در آینۀ رونکرده

کرد اماّ قریب به اتفاق صوفیه مخالفت خود را با شاهدبازی در زیبارویان مطالعه می

اند. به همین سبب از روش اوحدالدّین نیز به هر شکل آن به صراحت اعلام کرده

شد. هرچند او در رعایت دقایق سنّت مراقبت تمام داشت، ولی شدت انتقاد می

(. با توجهّ 179-180: 1376کوب، دند )زرینخوانمخالفانش او را اباحتی مبتدع می

به اینکه در تألیفات صوفیه در موارد بسیاری به نقد شاهدبازان یا طرفداران آنها 

پرداخته شده، همچنین با توجّه به اینکه نقدهایی که به این طریقه شده، بیشتر در 

د که شوقالب سخنان مشایخ صوفیه طرح شده است نه در قالب حکایت؛ معلوم می

اولّاً اوحدالدّین آغازگر این طریقه نبوده است. ثانیاً مواردی از شاهدبازی مشایخ 

صوفیه گزارش شده است اماّ آنها برای حفظ آبرو و حرمت مریدان و مشایخ صوفیه از 

 اند.ها خودداری کردهنقل مستقیم حکایت

= جوانان( به اعتقاد قشیری بزرگترین آفت در طریقت، صحبت کودکان و احداث )

کند. سپس به قول واسطی است که اگر کسی به آن مبتلا شود خدا او را خوار می

استناد می کند که گفت وقتی خدا بخواهد کسی را خوار کند او را به صحبت 

نوجوانان دچار می کند. قشیری همچنین نقدی دارد بر حال کسانی که می گویند 

گوید این سخن اشتباه و شبه شرک و یاین بلای ارواح است و زیانی ندارد. او م

نزدیک به کفر است چون حتیّ مقدار کم صحبت با نوجوانان نیز سبب خواری است 

 (.741 -742: 1361)قشیری، 

ترین خصلت مرید را توجهّ به این نکته مهم است که قشیری در جایی زشت

 (.747: 1361داند که پیش از این ترک کرده بود )قشیری، بازگشتن به شهوتی می
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 نقد دنیاداری و دنیاطلبی .4

کند چون حال مرید قشیری صحبت با ابنای دنیا را زهری قاتل برای مرید معرفّی می

 (.748: 1361از صحبت با ایشان دچار نقص و عیب می شود )قشیری، 

یکی از دلایل گرایش ظاهری صوفیه به دنیا و ارتباط با صاحبان جاه و مقام رفع  

شیخ یحیی آرزوی دیدار قطب زمان خود را داشت تا »ده است: مشکلات مردم بو

اینکه در خوابی دید که قطب زمان در نیشابور است و ابوالقاسم قشیری نام دارد. 

شیخ یحیی پس از سپری کردن راه و رنج سفر به رباط ابوالقاسم آمد ولی دید که 

اند و او جمع شده عمید و قاضی و متولّیان نیشابور و جمعی از مردم در سرای او

کند. شیخ یحیی اندیشید که این هایی صادر میمشغول انجام اموری است و فرمان

مرد اهل دنیاست و خواست برود که ابوالقاسم قشیری او را صدا زد و پس از اینکه 

سرایش خلوت شد، به او گفت: قطب را به مصالح خلق نامزد کنند و هرچه ما در 

(. اگرچه این حکایت به عنوان یکی از 3: 1361شیری، )ق« آنیم مصالح خلق است

کرامات استادِ امام قشیری ذکر شده است ولی با توجهّ به پاسخ قشیری، کسانی که 

 به درجات بالا در تصوفّ نائل شوند، اجازه دارند که به امور دنیوی بپردازند. 

آن مهم از طرف دیگر دنیا داشتن مهم نیست بلکه مشغول شدن و دل بستن به 

عارف عارف نبوَد تا آنگاه که اگر ملکت سلیمان)ع( »گوید: است: یوسف بن علی می

(. اماّ 547: 1361)قشیری، « العینیبه وی دهند بدان از خدای مشغول نگردد طرفه

در ارتباط با چنین حکایاتی باید به اصل مهمیّ توجهّ داشت؛ مشغول نبودن به دنیا 

د برای همۀ افراد مجوزّی جهت تمتّع از دنیا باشد. غزالی تواننمیدر عین دنیاداری 

های مختلف را زیرک محتاط یا کند که این حالدر این باره توضیح داده، بیان می

کند که هیچ آرزو و شنوند؛ پس شخص محتاط از عارفی پیروی میابلهی مغرور می

تر از نفس عاصی اندیشد که نفس ویای ندارد ولی ابله مغرور با خود میخواسته

پندارد و در بهره بردن از معروف و ابراهیم ادهم نیست؛ پس خود را مهمان خدا می

کند و اگر در جایی تقصیری در سهم خود ببیند، اعتراض مال و جاه خودداری نمی

کند و این، همان فرصتی است که دیو در جستجوی آن است. پس غزالی هشدار می

، طعام و مال برای کسی مسلّم است که از نور ولایت یا دهد: تقدیر گرفتن روزیمی
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برداری از هوا ای داشته باشد؛ یعنی کسی که نفس او به کلّی از فرماننور نبوتّ بهره

کند و گونه خیالات را متوجّه پیر میو عادت بیرون آمده باشد. سپس مسئولیتّ این

کند و فقط به مدح گرسنگی  گوید: پیر نباید برخی از سرّها را بر مرید آشکارمی

س باید که او را به غایت گرسنگی خواند تا اعتدال او را میسّر شود و پ»بسنده کند 

نگوید که عارف کامل از ریاضت مستغنی باشد؛ چه شیطان در دل او متعلقّی یابد و 

هر ساعت القا کند که تو عارف کاملی و از معرفت و کمال چه چیز از تو فوت شده 

 (.206:  1374)غزالی، « است؟

کایات دوری از دنیا علامت صدق است: ابراهیم دوحه به همراه به موجب برخی از ح

ابراهیم ستنبه به بیابان رفتند. ابراهیم دوحه از ستنبه خواست که هرچه همراه دارد، 

بیندازد چون چیزهایی که او همراه دارد، سرّ دوحه را مشغول کرده است. دوحه 

ت. اما باز دوحه تقاضایش چنین کرد و دیناری همراه داشت که آن را هم دور انداخ

را تکرار کرد و ستنبه به یاد آورد که نعلینش را به همراه دارد. آنها را نیز دور 

-331: 1361انداخت. ابراهیم دوحه گفت: علامت صدق با خدا این است )قشیری، 

الاسلام این حکایت را به گونۀ دیگری نقل کرده است: ابراهیم ستنبه و (. شیخ330

رفتند. ستنبه از رباطی سؤال کرد آیا چیزی از طی با یکدیگر در راهی میابراهیم ربا

معلومات دنیوی با خودت داری؟ گفت: نه. باز هم سؤالش را تکرار کرد و گفت: 

پاهایم در رفتن سست شده است. آیا اطمینان داری که چیزی با خودت نداری؟ 

نبه آگاه شد، از رباطی رباطی به یاد آورد چند بند کفش با خودش دارد. وقتی ست

خواست که آنها را دور بیندازد. رباطی به اکراه فراوان بندها را انداخت و منتظر بود تا 

قضا را یکی بگسست. دست فرا کرد »دوال کفشش پاره شود و به ستنبه طعنه بزند. 

کذا من عامل الله که بیرون کشد دیگر دید افتاده، همه راه همچنین. آخر مرا گفت: 

 (.64-65: 1341)انصاری، « صدّقبال

همچنین گرایش به جاه و مال گاهی سبب شده است که برخی از صوفیه حتّی پس 

گری هایی که در ریاضت برده بودند، نه تنها از صوفیها و رنجاز گذراندن مجاهدت

که از مسلمانی هم برگردند و بر مذهب ترسائی بمیرند. حکایت یکی از آنها را 

اش نقل کرده است )قشیری، ور بن خلف المغربی شنیده و در رسالهقشیری از منص

1361 :195.) 
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 نقد عدم رعایت آداب شریعت .5

در کلام « موافقت کتاب و سنّت»رعایت حدود شریعت و شعائر دین گاهی با تعبیر 

هر حالی و وجدی که نه » گوید:برخی از مشایخ آمده است، چنانکه سهل تستری می

ت بود، باطل باشد. این است طریقت و راه و سیرت صوفیان که موافق کتاب و سنّ

نموده شد و هر آن کس که دعوی مقامی یا حالی کند که نه موافق کتاب و سنتّ 

(. 22: 1364)سهروردی، « باشد، آن دعوی وی زور و کذب و افترای محض باشد 

لکان بادیۀ قربت آن سا»... مترجم عوارف نیز در مقدّمۀ این کتاب آورده است : 

توفیق و نوشندگان رحیق تحقیق در حضرت جلال، به سبب متابعت کتاب قدیم و 

سنّت رسول رئوف رحیم بود ـ صلّی الله علیه و سلمّ ـ تا طالبان و نیازمندان را در راه 

(. جنید نیز بر پیروی از کتاب و سنّت و 4)همان: « سلوک هیچ مجال اشتباه بنماند

حدیث و حفظ قرآن )مظاهر کتاب و سنّت( به دست بیاید، علمی که در پی نوشتن 

هر کسی حافظ قرآن نباشد و حدیث ننوشته باشد به وی اقتدا نکنید »تأکید دارد: 

(. سلمی در کتاب 52: 1361)قشیری، « که علم ما مقیدّ است به کتاب و سنّت

و رسول و  الفتوه با بیان اینکه یکی از معیارهای جوانمردی )فتوّت( صحبت با خدا

کند: اولیای خداست، از قول ابوعثمان حیری معیارهای این صحبت را تبیین می

صحبت با خدا یعنی خواندن کتاب او همراه با تدبّر و پیروی از آداب و اوامر آن؛ 

صحبت با رسول یعنی پیروی از اخلاق و سنّت و آداب او؛ و صحبت با اولیای خدا 

ها و تأدبّ به آداب آنها و همراه شدن با سنن آنها یعنی پیروی از سیرت و طریقت آن

)سلمی، است « هالکین»و کسی که فاقد این درجات باشد به اعتقاد سلمی از 

 (. 248 -249: 2، ج1372

گوید: اگر کسی کراماتی لزوم رعایت آداب شریعت تا آنجاست که بایزید بسطامی می

ی که بینید او حدود شریعت را چگونه داشته باشد به کرامات او فریفته نشوید تا زمان

 (.39: 1361دارد )قشیری، گزارد و نگاه میمی

خرقانی در راه رفتن به حج به دیدار ابوعثمان حیری رفت و چون به او سلام 

دهد. کرد، پاسخی نشنید. خرقانی با خود اندیشید که چرا ابوعثمان جواب او را نمی

ادر را ناخشنود رها کنی و به حج بروی؟ ابوعثمان گفت: آیا حج چنین است که م
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: 1361خرقانی بازگشت و نزد مادر بود تا زمانی که مادرش وفات کرد )قشیری، 

(. هجویری نیز این حکایت را آورده که البته گفتگو بین ابوحازم مدنی و 384 -385

 (. 140: 1387یکی از مشایخ روی داده است )هجویری، 

قل کرده است: جنید بغدادی نیز ادعّای اباحتیان را قشیری همچنین از قول جنید ن

گوید که خودش اگر هزار سال شمارد و میاز منکراتی چون دزدی و زنا بدتر می

(. در مواردی 345: 1361کاهد )قشیری، ای از اعمال شریعت نمیزندگی کند، ذرهّ

مال خیر را دهد اماّ پوشیدن عبادات و اعاعمال ظاهری بزرگان طریت بوی اباحت می

مردی بر بایزید خرده گرفت که مردم تصورّ »نباید با میل به اباحتی اشتباه گرفت:  

ام تو به عبادت که من ندیدهحالیکنند تو همواره به طاعت و عبادت مشغولی، درمی

و طاعت فراوان بپردازی. بایزید خوشحال شد و گفت: زهد و عبادت و معرفت از من 

 (. 153: 1388)سهلگی،  «اندسرچشمه گرفته

شود در نزد بسیاری از صوفیه حفظ ادب در از برخی حکایات دیگر برداشت می

-ترین بیپیشگاه حق مصداقی از حفظ آداب شریعت بوده است؛ چنانکه کوچک

که در منابع  -اند. از جملۀ این حکایات حرمتی در درگاه حق را ناروا و زشت دانسته

بایزید بسطامی است که روزی با یکی از یاران به  حکایت -فراوانی روایت شده

ملاقات مردی رفتند که به زهد معروف بود. آنها چون به مسجد نزدیک شدند، آن 

مرد را دیدند که آب دهانش را در مسجد و به سمت قبله به روی زمین انداخت. 

نچه این مرد که بر ادب شریعت امین نباشد، چگونه امین باشد بر آ»بایزید گفت: 

و سهلگی،  73: 1363و بازگشت )سهروردی، « کند از مقامات اولیا؟!دعوی می

(. قشیری نیز این حکایت را آورده و گفتۀ 22: 1364و سهروردی،  144: 1388

هرکه ادبی از آداب رسول ـ صلیّ الله علیه ـ بر وی به »کند: بایزید را چنین نقل می

(. قشیری همچنین در باب 38: 1361، )قشیری« خلل باشد، او بر هیچ چیز نباشد

، این حکایت را تکرار کرده و گفتۀ بایزید را چنین «ولایت»اش، سی و نهم از رساله

دارد، چگونه امین بود این مردی است که ادبی از آداب شرع نگاه نمی»کند: نقل می

از  (. هجویری نیز این حکایت را با چنین نقل قولی427)همان: « بر اسرار حق؟! 

ولی باید که شریعت بر خود نگاه دارد و یا حق بر وی نگاه دارد. »  بایزید آورده است:

اگر این مرد ولیّ بودی آب دهن بر زمین مسجد نیفکندی حفظ حرمت را و یا حق 
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(. از روایت 326 -327: 1387)هجویری، « وی را نگاه داشتی صحّت کرامت را

کرامت بوده است ولی کرامت داشتن  شود که آن شخص صاحبهجویری معلوم می

 ادبی او در درگاه حق را جبران کند. فرد در نظر بایزید آن مقدار ارزش نداشته که بی

افراط در رعایت آداب دین نیز مانند عدم رعایت آن قابل نقد است. قشیری 

نقل کرده است: وقتی درویشی از وسواس خود به ابوعبدالله خفیف شکایت برد. شیخ 

کردند اکنون شیطان بر صوفی صوفیانی که من دیدم شیطان را تسخیر می گفت:

(. عطّار نیز این گفتگو را البته با ذکر وسواس 80: 1361چیره شده است )قشیری، 

: 1374ابوعبدالله خفیف و نقد شدن او به وسیلۀ شیخی دیگر نقل کرده است )عطار، 

205 .) 

 لوکنقد حوزۀ آداب طریقت و مراحل سیر و س .6

یکی از عناصر اساسی عرفان، ریاضت است. همۀ مکاتب عرفانی این اصل را قبول 

تواند به کمال برسد. در عرفان، ها میدارند که انسان از طریق تلاش و تحملّ مشقّت

علم نتیجۀ عمل است و این علم با سیر و سلوک و گذشتن از مراتب و درجاتی 

-ه دو قسمت عملی و نظری تقسیم میجاست که عرفان بشود. از همینحاصل می

ت جهت دقیق و پر مشقّ ۀعرفان عملی عبارت است از اجرای یک برنام»شود. 

در راه دست یافتن به  احوال و مقاماتیگذشتن از مراحل و منازل و رسیدن به 

شود و تعبیر می« طریقت»به که از آن  « فنا» و  « توحید» آگاهی عرفانی، و نیل به 

 ۀهای شهودی خویش دربارها و دریافتتعبیرات عرفا از آگاهی ۀمجموععرفان نظری 

هایی که برای رسیدن به (. سختی25: 1380)یثربی، « حقیقت جهان و انسان است

مرحلۀ توحید و فنا لازم است طی بشوند، فراوانند؛ از جمله: کم کردن خواب و 

ن جاه و مقام، بی توجهی ها، مبارزه با نفس، رها کردپوشی از خواستهخوراک، چشم

 (.34به شهرت، اهمیت ندادن به تعظیم یا توهین از سوی دیگران و ... )همان: 

ذکر این نکته لازم است که اگرچه مجاهده و تحمّل ریاضت لازم است؛ اماّ کشش آن 

اند: سری هم لازم است. از همین رو است که سالکان را به دو گروه تقسیم کرده

کسی که سلوکش جذبۀ حق را در پی داشته و پس از مجاهده سالک مجذوب یعنی 

به مقام مشاهده رسیده و مجذوب سالک کسی است که بر اثر جذبه قدم در سلوک 
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ها باخبر شده است نهاده، معرفت مراحل و مراتب را کسب کرده و از راه و رسم منزل

وفیه نقد (. به همین جهت در مواردی به برخی از ص36: 1364)ر.ک. سهروردی، 

اند که چرا مجاهده و ریاضت لازم را ندارند و آنها در پاسخ به این نقدها مسالۀ کرده

اند: راهی را که دیگران ممکن اند. آنها گفتهکشش در کنار کوشش را مطرح کرده

پیماییم. در ای میاست در زمان طولانی و با رنج فراوان طی کنند، ما در لحظه

لنّون مصری کسی را نزد بایزید بسطامی فرستاد. گفت: تا کی حکایتی آمده است: ذوا

در بادیه به خواب و راحت مشغول خواهی بود؟! قافله رفت. بایزید گفت: به ذوالنوّن، 

برادر من، بگویید که مرد آن است که شب بخوابد و بامداد در منزلگاه بود و پیش از 

باد! اماّ احوال ما به این سخن و قافله به آنجا رسیده باشد. ذوالنوّن گفت: نوشَت 

: 1388و سهلگی،  61: 1364و سهروردی،  316: 1361رسد! )قشیری، درجه نمی

(. عطّار نیز این حکایت را آورده و آن را چنین تفسیر کرده است که مقصود از 174

بدین بادیه طریقت خواهد »بادیه طریقت است و مقصود از روش سلوک باطنی است: 

 (. 141: 1374)عطار، « ش سلوک باطنو بدین رو

بندی مراحل سیر و سلوک نظر ابونصر سرّاج در بین نظرات مختلف در زمینۀ تقسیم

رسد. بر اساس این طرح، ها به نظر میتر از سایر نظریهتر و مناسبکتاب اللّمع دقیق

سیر و سلوک شامل هفت منزل است: یقظه و انتباه، اراده و طلب، تزکیۀ نفس، 

الله و بقاء بالله، توحید. در منزل سوم سالک حوال، عشق، سکر و حیرت، فناء فیا

شود برای تزکیۀ نفس باید مراحلی را طی کند که به هر مرحله یک مقام اطلاق می

که به ترتیب عبارتند از: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکّل، رضا. احوال نیز عبارند از: 

جا، شوق، انُس، اطمینان، مشاهده و یقین. هرچند در مراقبه، قرب، محبّت، خوف، ر

تعداد مراحل سلوک اختلاف عقاید فراوان است اماّ صوفیان در این موضوع اتّفاق نظر 

دارند که گذشتن از مراحل سلوک صعب و دشوار است و طی کردن این راه جز با 

)ر.ک. قدم عشق و بریدن از خلق و ترک هوی و هوس و کشتن نفس امکان ندارد 

 (. 23: 1384دهباشی، 

باید به این نکته توجهّ داشت که هر یک از مشایخ صوفیه اساس طریقت خود را بر 

ای همچون بایزید سکر و اند؛ مثلا عدّهمحور یکی از مقامات یا یکی از احوال گذاشته

ای همچون جنید صحو را و برخی چون ابوالحسن اند و عدّهعزلت را اصل قرار داده
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( و از 699: 1316اند )فروزانفر، صحبت و ایثار را اساس طریقت خود ساخته نوری

ها و گاهی نقد صوفیه روی قاعده اختلاف در مبانی عقیدتی سبب اختلاف در روش

توان در های سیر و سلوک را میها و مقامبر یکدیگر در این زمینه شده است. منزل

(. 453-471: 1390کرد )امینی نژاد،  بررسی« بدایات، ابواب و معاملات»سه مرحلۀ 

گانۀ توکل و تهذیب نفس در مرحلۀ معاملات جای دارند. فقر نیز از جمله مقامت ده

(. در 423: 1385سیر و سلوک )ر.ک. کاشانی، « اصول»ایمانی است یعنی یکی از 

 رسالۀ قشیریه نقدهای قشیری در این سه موضوع قابل اعتناست. 

راحل و مقامات سلوک توکلّ است. قشیری در ضمن حکایتی یکی از م :توکّل. 6-1

توجهّی برخی از صوفیه به این مهم را نقد کرده است: گروهی عازم حج بودند و از بی

بشر خواستند تا آنها را همراهی کند. بشر به این شرط پذیرفت که چیزی با خود 

داد، نپذیرند. آنها  نبرند و در راه از کسی چیزی نخواهند و اگر کسی چیزی به آنها

ه ما توانیم چیزی را که بقبول کردند چیزی نبرند و چیزی نخواهند؛ اماّ گفتند: نمی

اید، اگر شرط سوم دهند، رد کنیم. بشر گفت: پس شما بر زاد حاجیان توکلّ کردهمی

و عطار،  257:1361اید )قشیری، شد بر خدا توکلّ کردهرا پذیرفته بودید معلوم می

1374 :115-114.) 

دهد که او نفس گاهی عبارات صوفی را طوری در نظرش جلوه می: تهذیب. 6-2

شود که آنچه کرده برای خدا نبوده، بلکه جهت حظّ خودش )نفس( بوده متوجّه نمی

است: عبدالله مرتعش چندین حج به جای آورد. یک بار وقتی مادرش از او خواست 

ها رنجیدگی کرد. پس دانست که آن حجکه کوزۀ آب را برایش حمل کند، احساس 

(. از 150: 1361و قشیری،  265: 1361را برای نفسش کرده است )محمدّ بن منور، 

آنجا که جایگاه نفس در میان دو پهلو معرّفی شده، در اشارات و نقدهای نفس از 

جایگاه آن یعنی دل یاد شده است. ابوعثمان حیری نزد ابوحفص حدّاد بود و بدون 

ۀ او یکی از مویزهایی را که جلوی حدّاد بود، در دهان گذاشت. حدّاد گفت چرا اجاز

دانم که مویز مرا خوردی؟ گفت: من از دل تو خبر دارم و بر تو اعتماد دارم و می

کنی. حدّاد گفت: ای جاهل! من به دل خود اعتماد ندارم تو داری ایثار میهرچه 

(. گاهی غفلت دل تا آنجاست 341: 1374 چگونه بر دل من اعتماد داری؟! )عطار،
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که صوفی خودش را از این جهت نقد و حتّی تنبیه کرده است: شبلی در ابتدای کار 

رفت و چند چوب با خودش شد، به سردابه میهر گاه دچار غفلتی در دل خودش می

ماند. ها چیزی نمیزد که از چوبها کتک میبرد و خودش را تا جایی با آن چوبمی

و عطار،  347: 1361زد )قشیری، گاه دست و پایش را بر زمین و دیوارها میآن

1374 :539 .) 

: قشیری از قول شبلی اخلاص نداشتن در فقر را موجب روا دانستن نقد بر فقر. 6-3

داند. به اعتقاد شبلی اگر همۀ دنیا از آنِ مردی باشد و او همۀ دنیا را مدعّی فقر می

 ای در دلش بیندیشد که اگر به اندازۀ قوت فردا نگهد و ذرهّدر یک روز نفقه کن

(. یکی دیگر از 456: 1361داشته بودم، بهتر بود؛ در درویشی صادق نیست )قشیری، 

نویسد: در شرایط فقر، آشکار نکردن آن است: قشیری از قول استاد ابوعلی دقاّق می

ام، چیزی به من خوردهمجلسی درویشی بلند شد و گفت: سه روز است که چیزی ن

گویی چون بدهید. یکی از مشایخ آنجا حاضر بود، بر سر او فریاد زد و گفت: دروغ می

گذارد که آشکار شود درویشی سرّی است از اسرار خدا و او سرّ خود را جایی نمی

 (. 454: 1361)قشیری، 

 نقد در حوزۀ معرفت: .7

عارفان در عیان مکان جویند و »: شمردبایزید برخی از شرایط عارفان را چنین برمی

در عین اثر نگویند و اگر از عرش تا ثری صد هزار آدم باشند با ذرایر بسیار و اتباع و 

شمار و صد هزار فرشتۀ مقربّ چون جبرئیل و میکائیل قدم از عدم در زاویۀ نسل بی

رآمدن دل عارف نهند، او در جنب وجود و معرفت حق ایشان را موجود نپندارد و از د

)عطار، « و بیرون شدن ایشان خبر ندارد و اگر به خلاف این بود، مدعّی بود نه عارف

(. بایزید به جهت همین اعتقاد خویش وقتی شنیده بود که سهل 164: 1374

گوید، گفت: سهل بر کنارۀ دریا رفته و در گرداب تستری دربارۀ معرفت سخن می

پایبندی به همین اعتقاد بود که وقتی یحیی  (. و باز به دلیل169افتاده است )همان: 

چه گوئی در حقّ »ای پرسید که ای به بایزید نوشت و دربارۀ میزان معرفت عدّهنامه

بایزید پاسخ داد: مردانی « کسی که قدحی شراب خورد و مست ازل و ابد شود؟
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دهند میسر « هلَ مِن مَزید»هستند که اگر دریاهای ازل و ابد را بنوشند، باز نعرۀ 

 (. 115 :1361و قشیری،  146: 1374)عطار، 

شود که وی خود را در مقام معرفت دیده از این سخن ابوحفص حدّاد دریافت می

اماّ قشیری « ام در دلم نه حق درآمده است و نه باطلتا خدای را بشناخته» است: 

، اشکالی اندرین سخن که ابوحفص گفته است» گوید: این سخن را نقد کرده، می

دَرسَت و بر آن حمل توان کرد که نزدیک این قوم، معرفت غیبت بنده واجب کند از 

سبحانه و تعالی ـ بر وی تا جز حق را نبیند و رجوع  به استیلای ذکر حق ـنفس او، 

با هیچ چیز دیگر نکند چنانکه عامل رجوع بازِ دل و تفکّر خویش کند چون او را 

جلّ و جلاله ـ و چون عارف همچنین رجوع او با حق بود ـکاری در پیش آید، عارف 

را بازگشت در کارها نبود الاّ به خداوند خویش، باز دل نتواند گردیدن و چگونه باز 

اش به دل دل گردد آن کس که او را دل نبود و فرق بود میان آن کس که زندگانی

(. این 542: 1361)قشیری، « بود و میان آن کس که به خدای خویش زنده باشد

سخنان نقدآمیز قشیری به این معناست که در تظر او معرفت در احوال صوفی تنیده 

ای که مراتب والای چنین معرفتی، کند به گونهشده، تمامی وجود وی را درگیر می

 مقتضی نفی و نسی معرفت صوفی به نفس اوست.

 های تعلیمی مشایخ صوفیهنقد روش .8

رب فکری خاصّی داشته و در سیر و سلوک به یکی از هر یک از مشایخ صوفیه مش

مراحل و مقامات اهمّیتّ داده و در آموزش به مریدان روی همان اساس فکری و 

اند. به همین دلیل برخی از مشایخ به نقد مواد تعلیمی برخی عقیدتی تأکید داشته

ترین و صلیاند. مثلاً واسطی از اصحاب ابوعثمان پرسید: ادیگر از مشایخ پرداخته

طاعت دائم و تقصیر دیدن »گویند: ترین تعلیم شیخ شما چیست؟ آنها میمرکزی

یعنی شیخ ما بر پیوسته طاعت و عبادت کردن و در عین حال کم دیدن این «.  اندرو

گوید: این مجوسیتّ ها تأکید دارد. ابوبکر با شنیدن این موضوع میها و عبادتطاعت

کنندۀ آن عبادات را که طاعات خود را نبینید و جاریدهد است. چرا تعلیم نمی

(. بایزید نیز به این نکته پی برده است که مردم 92: 1361بنگرید؟ )قشیری، 

-گویند و بیشتر از منّتشوند که کمتر از حال خود میمجذوب سخنان کسانی می
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قاد با در گویند. او بنا بر همین اعتهای او سخن میهای خداوند بر بندگان و نعمت

عبادت »گفته زده و نمیسخن گفتن با مردم از حالات و احوال خودش حرفی نمی

جماعتی نزد »)خدا( جاری بوده است. « تو»بلکه بر زبان او فقط « حال من»، «من

بایزید آمدند و گفتند: ای بایزید! ما پیش از این سخن ذوالنّون و ابوسلیمان را 

م و از آنگاه باز که سخنان تو را شنیدیم، بشارت بردیشنیدیم و از آن سود میمی

اند آنان! از دریای صفای احوال یافتیم و کلام آن دو را رها کردیم. گفت: نیک مردی

گویم. آنان سخنان آمیخته اند و من از دریای صفای منتّ سخن میسخن گفته

ید من و تو و گوهاست میان آنکه میاند و من سخنان نیامیخته. چه مایه فاصلهگفته

 (.173:  1388)سهلگی، « گوید تو و تو! آنکه می

اند که شیخ نقد های تربیتی وی نقد کردهگاهی مریدان شیخ خود را به واسطۀ روش

آنها را جواب گفته است: جنید از بین مریدانش به یکی از آنها بیش از دیگران توجهّ 

آمیزش انتقاد کردند. ی تبعیضکرد. مریدان نیز از شیخ خود به واسطۀ رفتارهامی

جنید در واکنش به آنها حرفی نزد؛ اماّ چندی بعد به دست هر یک از آنها مرغی داد 

و گفت: مرغ را در جایی که کسی نیست ذبح کنید. همۀ مریدان به جائی خلوت 

ها را سر بریدند بجز همان مریدی که مورد توجهّ جنید بود. جنید در رفتند و مرغ

ان از او سؤال کرد: چرا مرغ را نکشته است؟ مرید گفت: هر جا رفتم، خدا حضور دیگر

آنجا حاضر بود. جنید به مریدانش گفت: علتّ توجهّ بیشتر من به او درجۀ معرفتی او 

(. قشیری نیز مانند دیگر 1107: 4، ج1358و غزالی،  377 -378: 1374بود )عطار، 

مقامات و احوال معنوی در سلوک نصیب دانسته است که آنچه از صوفیه به خوبی می

هاست؛ بدین معنی که نیل به شود محلّ خطر و از گونۀ حجابو عارض سالک می

کند و به اناالحق  عوالم معنا ممکن است صوفیه و مخصوصاً نوسفران آنها را متوهمّ

گویی کشاند. بنابراین قشیری ضمن نقل حکایت فوق در تفسیر آن، گفته است 

رؤیت قرب حجاب »کر الهی است اگر کسی به قرب خود فریفته شود: رؤیت قرب م

بود از قرب. هر کسی که خویشتن را محلیّ داند او فریفته بود که مؤانست به قرب او 

(. در حکایت مشابهی نقل شده است که 126: 1361)قشیری، « نشان مکر بود

کِه. شیخ با احمد کهِ ابوعبدالله خفیف دو مرید داشت: یکی احمد مهِ و دیگری احمد 
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ولی شیخ با آزمایش «. اصحاب را غیرت آمد»کرد. به همین سبب بهتر رفتار می

 (. 501: 1374دلیل نیست )عطار، کردن آن دو مرید نشان داد که رفتارش بی

 نقد ارتباط مریدان با شیخ  .9

 از جمله نقدهای اساسی سالکان طریقت این: مند نشدن از محضر استادبهره. 9-1

است که آنها شیخ خاصّی را انتخاب نکنند و به تنهایی به طی کردن مسیر بپردازند. 

درخت ممکن است خودش بروید و برگ »کند:قشیری از قول استاد ابوعلی نقل می

دهد؛ مریدی که استاد نداشته باشد، چنین است؛ از او هیچ چیز هم بدهد اماّ بار نمی

گفته است مریدی که پیر ندارد، هر لحظه ممکن  آید. یک بار استاد امام، خود،نمی

)قشیری،  «است دچار هوا و هوس شود لذا در طریقت پیشرفت نخواهد داشت

ایی پیری که خودش مسیر سلوک را طی م(. درواقع بدون راهن729و  508: 1361

توان راه را طی کرد چون ممکن است سالک در این مسیر به بیراهه برود کرده، نمی

شود. اسماعیل بن عبدالمؤمن ماشاده، مترجم ن صورت شیطان راهنمای او میو در ای

بدرقۀ پیری مربیّ و بی» ... نویسد: المعارف، در مقدمّۀ ترجمۀ این کتاب میعوارف

پرتو نور ولایتش، تمییز طریق دلیلی مرشد، قطع منازل و مراحل نتوان کرد و بی 

«. یطانالشَّ هَ یخُشَفَ شیخاً لهَُ  نکُیَ مَن لمَرشاد و سبیل فساد دست ندهد که: 

سهروردی قول اخیر را در باب دوازدهم عوارف از قول بایزید بسطامی نقل کرده است 

 فهَوَُ ستاذ  اُب بِدَّأتَم یَن لَمَ»(. کتاّنی نیز گفته است: 1و  40: 1364)سهروردی، 

 (.369: 1341)انصاری، « بَطّال

: اجازه خواستن و چرا گفتن در مقابل مرید نقد رخصت جستن و سؤال کردن .9-2

گفتار و اوامر شیخ نه تنها موجبات نقد و طعن اوست که در مواقعی زیان بزرگی را 

چون مرید را بینی که رخصت »الحسین گوید: برای مرید در پی دارد. یوسف بن

(. ابوالحسن همدانی علوی 61)همان: « جوید بدان که از وی هیچ چیز نخواهد آمد

مرید جعفر خلدی بود. شبی خلدی از ابوالحسن خواست که تا صبح با آنها باشد ولی 

ابوالحسن برای شام لذیذی که در خانه آماده کرده بودند، بهانه آورد، اجازه خواست و 

به خانه رفت. ولی نتوانست از غذا بخورد چون سگی غذای او را خورد. بامداد چون 
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هر که دل پیران نگاه ندارد، سگی را بر وی »ت : جعفر خلدی ابوالحسن را دید، گف

 (. 587)همان: « مسلطّ کنند تا او را برنجانند 

ابوسهل صعلوکی پس از مجلس ختم قرآن، مجلس قول آغاز کرد و ابوعبدالرحمان 

سلمی با خود گفت: چگونه است که او مجلس قرآن را به مجلس قول تبدیل 

هر که استاد خویش را »ش پی برده بود، گفت: کند؟! صعلوکی که به اندیشۀ مریدمی

 (. 586)همان: « فلاح از وی برخیزد« چرا؟»گوید 

ها مخالفت مرید با بر همین اساس است که ابوعلی دقاّق گفته است: آغاز همۀ جدایی

شیخ است؛ یعنی هر که با طریقت شیخ خود مخالفت کند علاقه میان آنها از بین 

اگر در دل باشد و ظاهر نشود نیز ضرر دارد. بدتر از همه رود. این مخالفت حتی می

: 1361اینکه اگر مرید توسط استادش عاق شود، توبه برای او سودی ندارد )قشیری، 

585.) 

در مواردی که تاکنون ذکر شد، صوفیه به جهت  :نقد اندیشیدن مرید به گناه .9-3

اند. جالب این است که شدهاند، نقد هایی که در پیش داشتهاقوال و اعمال و روش

هایشان که درونی و باطنی است، گاهی مورد نقد آنها حتیّ به جهت افکار و اندیشه

 اند. قشیری در حکایتی از زکریای شختنی آورده است که وی پیش از توبهواقع شده

کردن و درآمدن به جرگۀ صوفیان با زنی مرتکب گناه شده بود. روزی زکریاّ در 

اندیشید. ابوعثمان به حکم فراست اندیشۀ مان حیری به آن زن میمجلس ابوعث

زکریاّ را دریافت. شیخ سر بلند کرد و رو به زکریاّ گفت: شرم نداری که به گناهی که 

اندیشی؟ سپس شیخ ذکری را به زکریاّ تعلیم داد تا ای، میپیش از این مرتکب شده

ه را از دل خود پاک کند )قشیری، به گفتن آن مشغول شود و به این وسیله اثر گنا

(. اماّ عطاّر حکایت مشابهی آورده است که شیخ شیوۀ تربیتی 370 -371: 1361

دیگری را در پیش گرفته است. در این روش شیخ به اشاره بسنده نکرده، حتیّ 

ذکری به مرید تلقین نکرده، بلکه خود به ذکر گفتن پرداخته است. حکایت عطاّر 

از مریدان جنید در خلوت خویش به گناهی اندیشید. چون روی  یکی»چنین است: 

خویش را در آینه دید متحیرّ شد زیرا صورتش سیاه شده بود. سه روز خود را از 

چرا »ای از جنید دریافت کرد که نوشته بود: دیگران مخفی کرد. پس از سه روز نامه

باید کرد تا زری میروز است تا مرا گادر حضرت عزتّ به ادب نباشی؟ سه شبانه
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(. البته همیشه این گونه 377: 1374)عطار، « سیاهی رویت به سپیدی بدل شود

نبوده که مراد و شیخ از افکار مریدانشان آگاهی داشته باشند. بنابراین قشیری در 

هایشان کند که آنها نباید اعمال و اقوال و حتّی نفسَی از نفَسوظایف مریدان قید می

زنند، کاری میمراد خود مخفی کنند. او با نقد مریدانی که دست به مخفیرا از پیر و 

هایش را اگر مرید سرّی را از پیر خویش مخفی کند یا حتّی نفسَی از نفَس»گوید: می

از او پنهان کند، خیانت کرده است و به عقوبت آن باید مطابق فرمان پیر تنبیه شود: 

 (.732: 1361)قشیری،  «دپیر دستور بدهبا سفر کردن یا هر تکلیف دیگری که 

 نقد حوزۀ مستحسنات .10

عت وجود ندارند. این امور یا یبرخی از اموری که در عرفان اسلامی رواج یافته در شر

بدعت هستند یا مستحسن. بدعت با شریعت سازگاری ندارد؛ اماّ مستحسنات مخالف 

-521: 1390نژاد،  دین نیستند و از جهتی کلیّتِ آنها مطلوب دین است )امینی

 (. در ادامه نظر قشیری را دربارۀ دو مورد از این مستحسنات جویا خواهیم شد.520

 نقد سماع. 10-1

اند. قشیری در این باره نظر دربارۀ سماع و جواز یا عدم جواز آن بسیار سخن گفته

ده، موافق یا مخالف خود را اعلام نکرده است. از بین آنچه از اقوال دیگران نقل کر

دانسته است. قشیری معتقد شود که او سماع را با شرایطی مجاز میاستنباط می

است که وجد در هنگام سماع باید ذاتی و درونی باشد. وی در این باره نظر یکی از 

از ابراهیم مارستانی دربارۀ رقص در سماع سوال کردند که » عرفا را نقل کرده است:

گفت. مردی روزی موسی برای قومش قصهّ میام که حکم آن چیست؟ گفت: شنیده

از شنیدن آن قصهّ به وجد آمد. پس برخاست و پیراهنش را پاره کرد. خداوند به 

: 1361)قشیری،  «موسی وحی فرستاد که به او بگو دلت را پاره کن نه پیراهنت را

 -که ضعیف و نابینا بود –به ابوبکر دقیّ  کند که (. قشیری همچنین نقل می609

گزارش دادند که جهم دقیّ در حال سماع درختی را از ریشه درآورده است. ابوبکر از 

شود، وی را مریدانش خواست که در مجلس دیگر هنگامی که جهم به او نزدیک می

مطّلع کنند. چنین کردند و ابوبکر وقتی جهم به او نزدیک شد، پای جهم را طوری 

ورد. پس گفت: ای شیخ! توبه کردم و توانست از جایش تکان بخگرفت که او نمی
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آن »گوید: حکایت پرداخته، می کنم. قشیری در ادامه به تفسیر ایندیگر تکرار نمی

برخاستن جهم بر حق بود و گرفتن دقیّ ساق وی را به حق بود. چون جهم دانست 

به که حال دقیّ برتر است از حال او، بازِ انصاف آمد و گردن نهاد. و چنین بودَ آنکه 

حق بودَ هیچ چیزی به وی غلبه نتواند کرد، فاماّ چون غلبه را محو بود نه علم بود و 

الاسلام نیز این حکایت (. شیخ102)همان: « نه فهم بود و نه عقل بود و نه حس بود

های این را با اندکی اختلاف روایت کرده است. مطابق روایت انصاری شخصیّت

الاسلام نام آن مرید را نیاورده انش هستند که شیخحکایت، جهم دقّی و یکی از مرید

است. در پایان حکایت نیز جهم دو پای مرید را  گرفت و بلندش کرد و آنگاه او را 

 (. 451: 1341چند بار به دیوار زد تا از هوش رفت )انصاری، 

دانند و نه برای سالکان و برخی از مشایخ صوفیه سماع را برای واصلان مجاز می

گانی که در ابتدای مسیر هستند. قشیری در این باره نظر ابوحفص را آورده که روند

چون مرید را به سماع میل بود بدانکه اندر وی از بطالت بقیّتی مانده »گفته است: 

 (. 44)قشیری، همان: « است

باتوجّه به سخنی که قشیری از ابوعلی رودباری نقل کرده، وی نیز مانند بسیاری از 

واسطۀ شنیدن صدای آلات لهو را نقد و رد کرده است. او در سماع کردن بهمتصوفّه 

اش نوشته که از ابوعلی رودباری استفتا کردند دربارۀ کسی که با ابزار لهو رساله

که  ای رسیده استکند و معتقد است برایش حلال است چون به درجهسماع می

ه این درجه رسیده است؛ اماّ در کند. ابوعلی گفت: باختلاف احوال در او اثر نمی

 (. 72: 1361دوزخ )قشیری، 

 پوشینقد خرقه. 10-2

شمُرد. مالک انس آن ابن سیرین خرقه پوشیدن را تقلید کردن از پیروان عیسی می

گفت: در آن خیری نیست. حسن بصری چون مالک دانست و میرا لباس شهرت می

سید: آیا از پشم تو را خوش آید؟ گفت: دینار را دید که جامۀ پشمین بر تن دارد، پر

پوشان بلی. حسن گفت: پیش از تو بر تن گوسفندی بود. ابن سماک از پشمیمنه

گفت: اگر باطن شما با این ظاهر موافق است مردم کرد و خطاب به آنها میانتقاد می
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، 1302اید )ابن عبدربه، اید و اگر نیست به هلاک افتادهرا از باطن خویش آگاه کرده

 (. 344: 3ج

اش با استناد به نظر مشایخ صوفیّه مرقّع پوشیدنی را که برای قشیری در رساله

پوشی وارد شده، نقد کم در باب مرقعّآمیزی را که کمظاهرسازی باشد، یا آداب تکلفّ

 -زیستکه در قرن سوم می -کرده است. از جمله به نقل قولی از ابوالحسن نوری 

اش را که به مرقعّ پوشیدن ظاهرسازی . نوری ریاکاران زمانهاستناد کرده است

« هاست بر مردارهامرقعّ غطائی بود بر درُ اکنون مزبله»گوید: ، میاند، نقد کردهکرده

 (. 55: 1361)قشیری، 

تکلّف کردن در تهیۀ خرقه ظاهراً از همان ابتدا آسیبی بود که بر این رسم وارد شد 

ز مشایخ اوّلیهّ در این باره شاهد نقدهایی هستیم: ابوسلیمان چون در کلام برخی ا

گفت: اگر یک صوف سه درم دانست و میهای زهد میدارانی صوف را یکی از علامت

ارزش داشته باشد، صاحب آن نباید در آرزوی یک صوف پنج درمی باشد )قشیری، 

دست لباس صوف به (. بنا بر همین اعتقاد بود که وقتی ابن انباری یک 177: 1361

شد، ابوعبدالله رازی داد، رازی با خود اندیشید که کاش کلاه شبلی نیز از آن من می

چون با رنگ این صوف هماهنگ است. شبلی اندیشۀ او را دریافت. صوف را از رازی 

 (. 373گرفت و به همراه کلاه خودش آتش زد )همان: 

 

 گیرینتیجه

بیشتر خداوندان حقیقت ه خود معتقد است که قشیری در نقد جریان تصوف در زمان

. در نقد علم آموزش صوفیه نیز اذعان اند و از آنان جز اثری باقی نمانده استرفته

 .هرکه علم او بر منازلت او غلبه دارد صاحب علم است نه صاحب سلوکدارد که 

ه تصوفّ خُلق است هر کقشیری در نقد اخلاقی صوفیه پس از بیان این مطلب که: 

. به نکوهش صفاتی چون بخل، تکبر، برافزاید به خُلق، اندر تصوّف، بر تو زیادت آورد

صحبت با ابنای دنیا را گدایی، پرخوری، دروغ گویی و شاهد بازی می پردازد. وی 

زهری قاتل برای مرید معرفی می کند چون حال مرید از صحبت با ایشان دچار 

 و دنیاطلبی را مورد ملامت قرار می دهد. و اینگونه دنیاداری نقص و عیب می شود
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موافقت »گاهی با تعبیر  که رعایت حدود شریعت و شعائر دیناز دیدگاه قشیری، 

از جمله ضروریات تصوفّ است.  در کلام برخی از مشایخ آمده است« کتاب و سنتّ

مصداقی از حفظ آداب را حفظ ادب در پیشگاه حق وی از جمله مشایخی است که 

رمتی در درگاه حق را ناروا و زشت معرفی حترین بیچنانکه کوچک ی داند؛مشریعت 

می کند. درواقع در نقدِ نقدهای قشیری توجهّ به این نکته ضروری است که او 

شریعتمداری متعصبّ بوده و هر جا تصوفّ و آداب آن کوچکترین تداخلی با آداب 

رخی از نقدهای او بر مریدانی است دین داشته، آن را برنتابیده و نقد کرده است. اما ب

اند که اگر نقدهای قشیری و انگاری کردهکه آن اندازه در ادای آداب تصوفّ سهل

های اولّیهّ از صورت راستین خود خارج امثال او نبود، چه بسا تصوفّ در همان دوره

 شد. می

است که  فقر، توکلّ و تزکیۀ نفس، سه عنصر اصلی آداب طریقت از دیدگاه قشیری

 در طی مراحل سیر و سلوک باید به آنها توجهی ویژه داشت.

گوید عارف کامل در قشیری در حوزه معرفتی، اعتقادات شبلی را بیان می کند و می

خداوند محو شده است و در تعلیم و تعلّم شاگردان و مریدان نیز، به کسانی که 

ه می گیرد وی معتقد طاعت و عبادت را حجابی بین خود و خدا ساخته اند خرد

است بنده باید طاعت و عبادت را نیز از خداوند بداند. وی ضمن قبول داشتن سماع 

آن را مورد طعن و کنایه نیز قرار می دهد و در حکایتی آن را اسباب دوزخی شدن 

عارف می نامد. قشیری تکلفّ در خرقه پوشی را نهی می کند و در ارتباط مرید و 

-بهره، مند نشدن از محضر استادبهرهمطرح می سازد ازجمله؛ شیخ نیز مسائلی را 

کاری نقد مخفی، نقد رخصت جستن و سوال کردن مرید، مندی از محضر دو شیخ

 .نقد اندیشیدن مرید به گناهو  مرید

هرچند قشیری در مواردی نقدهای خودش را به شکل صریح بیان کرده؛ اماّ در 

هایی از صوفیه به بیان ین خود یا نقل حکایتبیشتر موارد با نقل قول از متقدّم

دهندۀ نظرات و انتقاداتش پرداخته است. البته قید کردن این نظرات و نقدها نشان

آرا و نظرات قشیری در این موارد است. درواقع او برای تأثیرپذیری نقدهایش آنها را 

 های پیشینیان مستند کرده است.به اقوال و حکایت
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 غزنوی سنایی وحکیم هغزن هوری بااقبال لاپیوستگی 

 

  
 1دکتر عصمت درانی

 

Iqbal,s Affiliation Towards Ghazna and Sanāi 

 
Dr.Ismat Durrani  

 

Muhammad Iqbal (1877-1938) known as “Poet of East” was a 

great admirer of Afghanistan and itshistoric places and 

personalities.Among its places the Ghazna and from its 

personalities Ali b.UsmanHujveriGhaznavi and Hakim Sanai 

Ghaznavi are most favorite and respectable as for Iqbal concern. 

Iqbal in his Persian and Urdu poetry made comments on these 

figures and get inspiration from Sanai poetry and thoughts.Iqbal 

made a trip to Ghazni in 1933 and visited there the graves of Sanai, 

Sultan Mahmood and parents of Hujvairi. After his he wrote the 

masnaviMusafirin which he speaks from his heart about Ghazna 

and Sanai. 

In this article I mentioned affiliation of Iqbal with Ghazna and its 

historic personalities specially Sanai. 

 

Key words: Ghazna; Sanai; Muhammad Iqbal 

 

  :چکیده

ه دعوت رسمی نادر شاه ب بنا م1۹۳۳ در( م1۹۳۸ ةعلامه محمد اقبال لاهوری)درگذشت

با شور و علاقه به  و درین سفر رفته افغانستان ب سفری(1۹۳۳. 1۹۲۹فرمانروای افغانستان)

 دست. دیدار کرد ه سلطان محمود غزنوی و حکیم سنایی غزنویرامگاآو از  شتافتغزنه نیز 

هوری لا اقبالسروده  «مثنوی مسافر»ه نصیب قلمرو ادبیات فارسی شده ک سفر این وردآ

 مثنوی. منتشر شده استاست که مکرر در کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوری و منفرد 

                                                 
 . )نویسنده مسئول(:پاکستان -پور هاولب اسلامیه ہفارسی دانشگا زبان و ادبیات  بخشدانشیار .  1

asfandkhandurrani@gmail.com 
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هم بیان احساسات سراینده نسبت به  و است افغانستان منظومة هم سیاحت نام مسافر

همچون  نجاآ اشخاصه شهر غزنه و جمل از سامان نآشهرها و شخصیت های تاریخی 

 وردآه را به یاد می غزن ةدیرین عظمت مثنوی این در اقبال. حکیم سنایی و سلطان محمود

 .را به حکیم سنایی  اظهار می دارد خود ارادت و

ه حکیم سنایی با او راز و نیار می کند و روح حکیم سنایی از بهشت رامگاآاقبال سر 

 شنود می غزنی ۀشورید مجذوب از سخنانی بیخودی عالم در اقبال. برین جواب می دهد

ه خدا می ب انمسلمان غفلت و زمان  ه از مکر ایام و فتنهشورید.  ه پر از درد و حال استک

صدق و » ه است و از خدابرای خودغزن حکیم تاثیر تحت خود ثارآاقبال در سراسر . نالد

هدف این پژوهش بیان نمودن تبلور های عشق و علاقه اقبال . دمی طلب را« اخلاص سنایی

 . به شهر غزنه و شخصیت های آنجاست

 ،  مثنوی مسافر.لاهوری اقبال ، سنایی غزنوی ، سلطان محمود ، غزنه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه .1

 ه چند شخصیت تاریخی، ب( م1۹۳۸. 1۸۷۷) علامه محمد اقبال لاهوری ةعلاق

 را نجاآاحترام  به غیرت و شجاعت قوم افغان و شهر های  اسلامی و ادبی افغانستان و

 خود احترام اقبال. ه استبود «افغان دوست»جمله گنجانید که او یک  در توان می

 خلاصه کرده است: در اثر جاوید نامه غان را در یک بیت شاهکاره ملت افب
 آب و گ    ت  س      ک     یپ کی     ایآس    

o 
 نل  س    ک   یمل     ان  ا  ن  آ  پ 

                           o, (۷65:1۹۸1)اقبال 

این عشق اقبال دربارۀ  هیر افغانستان، ش شاعر (م1۹۸۷. 1۹۰۷خلیل الله خلیلی )  

شاعر و مفکر  ، مطرب سرمدی عشق بلال»: داردمی عان اذچنین به افغانستان 

 ماه غشتآه خون ب وطن. . . محمد اقبال لاهوری ، شرق زادیآندادهنده  ،اسلام

،  خلیلی)«  ورزید می عشق نآخارای  ه خار وب و داشت دوست را افغانستان

۳۹:1۳۹۰) 

 بر سرزمین نآریشه عشق اقبال لاهوری به افغانستان به گذشته های دور و دراز 

 در وجود عشق دهنفرینآانگیزنده و  هر و موارد دیگرش ،شخصیت چندین. گردد می

 کشف لفؤعلی بن عثمان بن علی جلابی هجویری م ازاقبال است که می توان 
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 محمد الدین جلال مولانا، غزنوی سنایی حکیم، غزنوی محمود سلطان، المحجوب

غزنه و  ، هرات، هرهای کابلش، نیافغا بادیآن اسدالدی جمال سید، رومی بلخی

 . برد نام و ملت و مردم افغانستان  شاهان معاصر افغانستان، محراب گل افغان، قندهار

هوری را به شخصیت هایی منسوب لا اقبالعلاقه  ه عشق وک نیمآدراین مقاله ما بر 

ه اقبال را کشان کشان به غزن همین عشق،  . به غزنه و خود شهر غزنه بیان کنیم

رد .ب .  

 سفر اقبال به غزنه .2

( سه نفر دانشمند شبه قاره را 1۹۳۳تا 1۹۲۹م نادر شاه )حکومت : 1۹۳۳در  

هی در کابل رسماً به دانشگا تاسیس و موزشیآدینی و  برای مشاورت در امور

، علامه محمد اقبال لاهوری ه شخصیت عبارت بودند از:س این. افغانستان دعوت کرد

. (م1۹۳۷. 1۸۸۹) مسعود راس سر و( م1۹5۳. 1۸۸۴) دویعلامه سید سلیمان ن

هجری شمسی وارد کابل 1۳1۲ بانآمصادف با یکم  1۹۳۳ اکتبر ۲۳ تاریخ در  اقبال

ه غزنه و ب کابل از مذکور بانآ ۸درتاریخ  ،شد و پس از مشورتها و دیدارهای رسمی

ی فارسی مثنو، ه نصیب قلمرو ادبیات دری شدهک سفر این ورداهر. قندهار رفت

 . (۸:1۳۹۰، هینوشا) ه استاست که اقبال در وقایع این مسافرت سرود مسافر 

 سرفصل های این مثنوی بدین شرح است:

 ؛ستایش نادر شاه 

 ؛خطاب به اقوام سرحد 

  مسافر وارد می شود به شهر کابل و حاضر می شود به حضور اعلی حضرت

 ؛شهید

  شتیانی؛آبر مزار شهنشاه بابر خلد 

 ؛سناییزنی و زیارت مزار حکیم سفر به غ 

  ؛از بهشت برین جواب می دهد سناییروح حکیم 

 ؛بر مزار سلطان محمود 

  غزنی؛مناجات مرد شوریده در ویرانه 

  مبارک؛قندهار و زیارت خرقه 
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 ؛هافغانی ملت سسبر مزار احمد شاه بابا مو 

 خطاب به پادشاه اسلام اعلی حضرت ظاهر شاه. 

 

 شهر غزنهه ب اقبالاظهار علاقه   .3

)کابل( سبکسر « شهر خسروی »پس از دیدار ،اقبال در مسافرت به افغانستان

هر را به ش اینشکوه گذشته  ، را دید هکرد  و تا غزن «هغزن»سفر به شهر معنوی 

 :وردآبر هی از سینهآو  هوردآچشم 
 عل     م وا       میآ  ح       یآه غزن     

o 
 م      ن             یم غ     ز          

o 
 ع      و  ب     اینول       مرا      ن     

o 
 ط       ی   حن    ا نن    ا    و ن ن    ا 

o 
 یغزن      میخفت      ن  خ    ا   حک    

o          ی و نل م       ن            ی   ن 
o 

 (۸6۲:1۹۸1،)اقبال

 نی  ختیا ها خیزن    نل نال  

 

 آه آ     ی     ی  جا ن ن پا  

 آ  نیا  و  اخ و    وی  ن   یس  

 

 آ   ک ه و اال و ا ّ  اسان   یس  

 شیام    ج ا  چشم و گ هو   

 

 ااش چ    م و  نیام صبح نوش 

     غزنی  یک ن ش   نگ و ن  

 

 ننا  خ    ن   اخ و   هها آنج  

 ای  و  طا   نا   طا ه ص   

 

 هاکنا ی  هاآساا  نا  بّ   

 (۸6۷ :)همان 

سرودی . عشق خود به غزنی را فراموش نمی کند نیز شاقبال در جهان تخیلات

 می کند: جسمچنین ت ن منظره ای راآ دارد و دراردو خطاب به نادرشاه افغان 

در راه . بر گرفته  لولوی لالا از پیش حق به سوی زمین حرکت کرد ابری در

اما از بهشت صدای خاست که) . وارفته شد و خواست همانجا ببارد ، بهشت را دید

 سفرت را ادامه بده( زیرا سبزه های نو رسُ هرات و کابل و غزنی منتظر توند

 .(۴۴5:1۹۹6بال،)اق

 نه ه شخصیت های غزب اقبال ۀعشق و علاق.4

 علی بن عثمان بن علی جلابی هجویری. 4-1

 عثمان بن علی ،نگرد می احترامنخستین شخصیت تاریخی که اقبال بدو با دیده 

هر ش در او.  است مشایخ پیشینیان از المحجوب کشف لفؤهجویری م جلابی علی بن
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۲65 

 پسرش و محمود سلطان فتوحات از پس. ه استشد رگبز نجاآغزنه متولد و در 

ه در لاهور وفات یافت و ۴65ه هند رفت و در لاهور ساکن شد و در حدود ب، مسعود

هوری درباره هجویری است که مقام لا اقبال شعر این. در همانجا به خاک سپرده شد

 بیان می کند:  «اسرار خودی»دیوان در و مرتبت او را 
  م      م مخ      اوم  یهج        ایس      

o 
 س    نج     ح     م  ی    م      ا  و پ 

o 
 خ ی  هس   ا  آس   ا  گس    ینن   ا ه   ا

o 
 خ   یهن  ا مخ  م س  جاه    ین   م   

o 
 ع    ا ا   ا وم    جا   ال  م   ا ه     ا

o 
 ح    ح   ح     د  و نلن    ا آو  ه      ا 

o 
 پاس        با  ع        ز   مّ  لکت        اب

o 
    نگ    اه  خان      ناط    ت خ      ب 

o 
 خ   ان پنج   اب    نزم  و  ن   اه گش    

o 
 ن   اه گش    ص   بح م   ا    م       و مان 

o 
 (51:1۹۸1،)اقبال 

 رامگاه هجویری در وطن اقبال یعنی لاهور واقع است و اقبال همیشه بدانجا رفتهآ

غزنه واقع ، هجویری در گورستان اربابا تربت های پدر و مادر. ابراز ارادت می کرد و

هجویری را فراموش نکرد و به دیدار تربت های  ،وقتی اقبال به غزنه سفر کرد. است

برای  ن بر دیده نهاد وآای خواند و کف خاکی از در و مادر هجویری رفت فاتحهپ

فرزندی در دامن این مادر و پدر پرورده شده که مربیّ » با خود برد و گفت: تبرک

پسر این بانو بر همه مسلمانان هندوستان حق پدری . جان و دل همشهریان من است

 .(۴۹ :1۳۹۰، )خلیلی« دارد

 یی غزنویحکیم سنا. 4-2

ه زیارت ب چون. سنایی ارادت  و دلبستگی ها داشت حکیم  علامه محمد اقبال به

رسید تا چشمش بر بالین حکیم افتاد زمام اختیار را از دست  هتربت سنایی در غزن

سید سلیمان ندوی که به اتفاق  . (51 همان:داد و تکبیر گویان به خاک غلطید)

 :است اقبال را چنین توصیف نموده احوال، ده بوداقبال از آرامگاه سنایی زیارت کر

حکیم و شاعر اقبال بیش از دیگران به دیدن مزار حکیم سنایی شاعر اشتیاق »

ما همه ازین منظره  داشت...کیست که از جلالت شأن حکیم سنایی واقف نباشد.

کیم او سر مزار ح دکتر اقبال متأثر بود.، اما بیش از همه، تحت تاثیر قرار گرفتیم
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، ندوی)« هق هق گریه کرد ممدوح ایستاد و اختیار از دست داد و

۷۸۹,۷۹۰:۲۰۰۴.) 

ه را چنین به منظر آن ۂخاطر، سرور گویا اعتمادی نیز که درآنجا حضور داشته

 :است یاد داشته

اقبال تربت حکیم سنایی را چنان از اشک گلگون نمود که سنگ را نیز بر وی رقتّ »

 (.۲۰۴:1۳۸۴، )محقق« آمد

ف یوصتمسافر چنین  مثنویدر  سر تربت سنایی  در اقبال حضور خود در غزنه و

 می کند:
 یغزن      میخفت      ن  خ    ا   حک    

o 
 ی و نل م       ن            ی   ن         

o 
 ص    احب م     ام آ ، بی    غ میآ  حک    

o 
    ذ    ش ما  ام یمُ   ن ج   ش  وم   

o 
 ن  س    و ،  و   پن    ا   ،  ا ی   م       پ

o 
     ذوم حض       یه      نو    س     ما 

o 
 گش      ن ا     ا ی و ن      اب    چ       ه  

o 
 م    م  و  نا    ن  یاک     م     م    ا 

o 
 ه      نو       حکا            آ  س    بح

o 
    م   ن   ح  ح م   ، ی و   ح  ح گ   ن 

o 
 م          ا  و س         ختم ین  اض        ا

o 
  ن     اوختم ی     یم     ا مت     ا  نال        

o 
 (۸6۲:1۹۸1 ،)اقبال

ه اقبال با سنایی به زبان حال سخن می راند و از فرهنگ غرب شِکوه سر گا نآ

 می کند و می گوید:
 ای   آنچ     ن ای   ن ا ی   م    م      ا نگ

o 
 ای   اتن    ه  ا  ن  ا  ح   م آم  ا پا 

o 
(۸6۳ :)همان  

 و حکیم سنایی را صدا می کند:
  م    ام عا ا    ا ،  بی    غ میحک     ی 

o 
 م     خ   ام عا ا   ا  ضیپخت        ا    

o 
 ی س    گ    بی  ه غآنچ     ن  ا  پ   ن

o 
 ین    ج    ای  ن         آب  ات    ن  ا  آ 

o 
(۸6۳  :)همان  

و دقایق و لطایف  روح حکیم سنایی از بهشت برین جواب می دهد این بخش در

 معنوی گوشزد اقبال می کند:
 س    لا   دج      ن  ی    م من    ا   

o 
    خ  ب و خ  ن ی ناه    عشح  نا و ن 

o 
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۲6۷ 

     جاس   یعش ح و مس ت ین ا ن یم
o 

 س     ی     ا  آات   اب مص   طف  ی     
o 

 خب    ین   یمج     ن  ا   ت  ب    ی  ن
o 

    نظ     ی  ن ، عل  م و حکا        ت  ب 
o 

 مس   لاا  ج   ز ن     ه ح   ح م    و ی 
o 

 مش     ی    حا     ع   ام ای   ن   ا  م 
o 

  یگ   ز ییآ    کا  ، پ    نه نگ       
o 

  یم    ا نل      ن    س    ج ن م       م     
o 

(۸65، ۸6۴ :)همان  

 محمد دکتر شادروان. استی دیگرذکر شایان  موضوعثیرپذیری اقبال از سنایی أت

سنایی ، هکرد بررسی اقبال ثارآه تاثیر شعرای سبک خراسانی در ک نجاییآدر   ریاض

 . (۲۸,۲۹:1۹۷۷) را نیز مورد بحث قرار داده است

گوید چون در سال می) منظومه اردو( خود جبریل  اقبالبال مجموعه اقبال در 

به  «افکار پریشان»گردید این  منصیبزیارت مقدس حکیم سنایی غزنوی  1۹۳۳

مطلع قصیده  . ه شدسرود روزمبارک نآهور حکیم به یادگار مشاستقبال قصیده 

 :است این سنایی
 مک  ن  جسم و جا  منزل    نو   س  و  ی  و د

o 
 نج ا ام  ی  ه  نو نی و  ن ،  ن   ینجا ناش و ن   آ 

o 
ه سنایی را به زبان اردو پیروی نموده  اقبال در قصیده خود  نه فقط در بحر و قافی

نیز تحلیل نموده و طبق ذوق  را سناییبلکه معانی و مفاهیم ابیات متعدد قصیده 

 ، مصرع ثانی بیت ذیل سنایی . خود به تعبیرات گونا گون دیگر نیز پرداخته است
 یاآچ  ن نایا         ، چ  علا  هس  خام     

   ن  نطراگ ات  چینیا   ح  م و مکیّ خفت

 را تضمین نموده است: 
  ات   ن  ن  ی  یام  آ  ب  ز مانا  آ

o 
 “گ ات  چینیا   ح  م و مکّ ی خفت   ن  نطر ا” 

o 
(   1۳۹۰:55خلیلی)  

ظوم چهار منه ترجم. این منظومه اقبال در نعت رسول اکرم)ص( است خرآاشعار 

از  فارسی هترجم .وردآاحترام اقبال نسبت به سنایی را به خاطر می  ،بیت نهایی

 استاد خلیلی است:
 و م   گ  نن   کا  م    یعجب نب ن  گ   پ  و

o 
 “نستم س  خ  ن    ی   ن  ات  ن صاحب نولت” 

o 
بت ی ناسا  یذ م  ،   ت  یم  د، خ تم  ُس ت، س ُ

o 
 نایس  ی   خان   ه    نخش ا ا  وو و ن 

o 
 ه  م  نج  ام،  وس    ه  م آغ  ا   ین    چش  م  عش  ح و مس  ت

o 
 ن  زن طاه ا،   یاس ین  زن ، ن ا   ا ن  ز، ن زن    آ   

o 
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 ن  ن ین   ا  م    ییم      پ   ا  س   نا ی  غ ّ ص   
o 

 دد یل ل    ینر   س   چن ا  یوگ ن   نا  
o 
(1۹۹۷:۲۹محمد ریاض و 1۳۹۰:56خلیلی)  

 ه بود:گفت بحث موردحکیم غزنوی در قصیده 
 نه م   ن  حکا   یی   س نا یی ب م  سنا ا ی   

o 
 نایس  ی و   ن  عل ن    ک  اتا  یچنا   ز و 

o 
 ه است:وردآچنین  مسافر مثنوی در  بدین مناسبت اقبال به زبان سنایی

 ن نن     اه آب وگ     ت  س       ین      عل
o 

 نل  س    یه  ا یخب       خس  تگ ین   
o 

 ن     ه   ت نایس   یو ن    ش ن    عل     ین  
o 

 نل     ه   ت نل یه   ا یچ   ا ه س   ا  
o 

 (۸65:1۹۸1)اقبال، 

در قطعه ای به عنوان . سنایی بیان کرده است ثار اردو نیز نکاتی از زبانآاقبال در 

 می گوید: «اقبال»

همان در بهشت سنایی به )مولوی( رومی می گفت که وضع شرق مطابق مثل  »
اما روایتی از حلاج است که مردی قلندر راز خودی را فاش . است شآهمان ، کاسه 

 . هوریلا و این مرد قلندر کسی نیست جز اقبال (5۸۰:1۹۸1)اقبال، « کرد

پیوند  در شناآیار  به نام اواستاد خلیلی یکی از عاشقان اقبال لاهوری بود و کتاب 

اقبال و افغانستان و همچنین برخی سروده های این شاعرملت افغان در وصف اقبال 

ه  پیوند اقبال و سنایی نیزاشاره کرده است ب خود بیت درچند خلیلی . خواندنی است

 ه شود:وردآجا که بی مناسبت نیست درین
  ش ن یس       ه    ا ن  س     یی   س    نا

o      ن       ن  ننا       ش ینلخ     یو  ن 
o 

(1۳۹۰:۹۷، )خلیلی  

 
 حض          ب     ال ن      ن ان      ین  م

o 
 آات     اب             ما      ال ن      ن 

o 
      نه س   اغ  ه   ا نگ      یین   ا س   نا

o 
 خ           جن        ین  نس     ا  د 

o 
(1۰۹همان:)  

 ن         آم خت        ینلخ       ی   ن      
o 

  خت س    ییمن   ز ج   ان     س   نا 
o 

(11۸همان:)  
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۲6۹ 

 غزنیشوریده . 4-3

ن و شوکت گذشته أمزار سلطان محمود می رود و ش سرِ بر وقتی اقبال در غزنه 

 می غزنیه شورید مجذوب از سخنانی بیخودی عالم در، وردآ می یاده ب را غزنی

 و زمانایام و فتنه  شوریده از مکر مسافرمثنوی  در . ه پر از درد وحال استک  شنود

 ه خدا می نالد:ب مسلمانان فلتغ

  ی ن ش   بناا ج   ا  و م     ،  ی خ   ا 
o 

 نا م   ی      یاه ن  ن ی ک س خ  
o 

 اتن     ه   ا نی   نم ن ی     نی    ا       
o 

 اتن    ه  ا ن  خل     و ن   نجا    
o 

 ع    الم    م     ای  م      آم    ا پای    ا
o 

 ی   ا خ   ا ی نیگ     آ     آا ی   ا  
o 

 چش   م م     ن     دل      وی   ا  ا ن   گ
o 

 ن ی آب و  ن گ آنم     اس    ا  
o 

 نف      و      ۂم    ن ح   حّ آ  نن   ا
o 

 نای  ب م    ن  ج   ا   و ن   ن و ن    
o 

  و ن      نن    اا ن      ه و ا  ن    ا و   
o 

 گ     م     نی س    منا   و     ک  
o 

 سین   ش نی س   و جان  ن ی خ  وش
o 

  و س  ایت  س   و ص     و خا  ش 
o 

 ن  مص    اد  ن    اگانی ن    ی  ب    ا 
o 

 ن  ن  ن   ا  آس   تی  د  و من   ا  
o 

 م             وج    نش  س   ت        
o 

 ص   بح ا    ن     گ یب   ان  ن       
o 

 (۸6۹,۸۷۰:1۹۸1)اقبال،  

 غزنوی سلطان محمود. 4-4

هم نماد تاریخ و هم نماد عشق)با ایاز(  را محمود سلطان خود ثارآاقبال در 

 توجه کنید: پیام مشرق ه این اشعارب. ترسیم کرده است
 گف       متم نگ   ین   غزن   ین هان

o 
    ا ی  ینناه  ا ، ی     صنم  کست   م 

o 
(۳1۹ همان:)  

     ن        ن نمن ا   ین  متا  خ ن چ  نا 
o 

 یا ی  ن    مبس  م      نی  ن ینل غزن    
o 

(۳۲۰ :)همان  

      ص  نم خان    ه  ا  کس     یمرا   ن غزن   
o 

 نت   ا ا ص   نم خان     نل  س     ی نّ   ا  
o 

(۳۴۲ :)همان  

می  زبور عجمدیوان در  نسوی و کارگرحکیم فرا ،اگوستس کومتدر مکالمه مابین 

 گوید:
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  ا س   ا  یک   ی ،     ا  ا م   ا یک   ی
o 

 ا ی        مرا       ن        ا ا   ای     این 
o 

(۳۷6:)همان  

  م اهیغلاما  ا ّ سلطا  ن یاایم  ن  س
o 

 ن و  ایآ ا ی  ل  مرا ن    خان   
o 

   (۴65 :)همان

 نج ای  ا ینا ن نا نا جز   یم ن  ی  ی س
o 

    یا ی  نا ن ن   ازو   ی   م   غزن  
o 

(۴۹6 :)همان  
    پخت  م  سا ن  کس  س  منا  ی اا 

o 
 ن ی مرا  نهنگام    ینتخان   ن  یگ م 

o 
(5۰۲ :)همان  

 آس  اا   ب   ن      یی    جا یس  تیم     
o 

 ه  ز   چش  م ن      ه م       س  تا ه گش   ن 
o 

 یچ     ا ،  یچ     نه  ،  ی   چ  ن ن ا یچ  گ 
o 

 مرا   ن یا ی       خ      ن  ا جگ   م      
o 

(51۰:)همان  

 نتیجه گیری

ن سر زمین آهای دور و دراز اقبال لاهوری به افغانستان به گذشته عشقِ  ریشة

عشق در  ۀدنفرینآده و نچندین شخصیت و شهر و موارد دیگر انگیزن. گرددبر می

س شهرها و أغزنوی در ر سنایین میان غزنه و حکیم آاز . وجود اقبال است

بعد از مولانای بلخی رومی . ستاورد افغانستان آعشق لاقه وهای مورد عشخصیت

اقبال حتی . است شتهبیش از هر کسی افکار و هنر شعر سنایی بر اقبال تاثیر گذا

قبل از مسافرت به افغانستان به غزنه و غزنویان عشق می ورزید و در سراسر 

. کرده استو فارسی خود این عشق را به نحوه های مختلف ابراز  اشعار اردو

رامگاه سنایی آهمین عشق او را پنج سال قبل از وفاتش به شهر غزنه و سر 

                                                                                                 . ن سفر سرودآکشاند و مثنوی مسافر را به یادبود 
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